۱ 


۹ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵86۱۱۲۵0 0۷۰ ۳۱۱0 ://۵۲۲۱۱۱0۲۳۵۳۷ ۰۸۱ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸۱ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


شک کسشفایت رابانه‌ای قانمیه امقهان 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


فهرست مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۱۱۱۷۵/۰6۵۲۲ صفهه ۵ از ۲۷۲۰ 
فهرست 

فهرست ی ۱ 
انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۴ یذ 
مشخصات کتاب ی 
جلد هفتم که 25ید هدیاه ده هه وت موه ش هخا لاو مه شش اجه هط ند مه هخاش ام شمه اش شوه وه امه فده تب عط مه 13 
(دنباله سوره اعراف) ... ص : ۴ ی یم تس ی هت مت ی یی ات :1۳۳ 

اشاره هت دب کب تب تن 13 

آسوره الأْعراف (۷): آیات ۱۳۸ تا ۱۵۴].. ص : ۵ تب 9 یم ی ده مر ی کج ی 17 

اشاره و 

خلاصه ... ص : ۶ ی و 

عیاض 1۲:۶ ۸ 

آسوره الأعراف (۷): آیات ۱۵۵ تا ۱۶۰] ... ص : ۶۲ بت ور 2 ۱۲ 

اشاره 2 

خلاصه ... ص : ۶۴ عا دم سر بات ایا اعد بات عم تست ترابع ی دک مت معا 2 گام باه ایح سای ات یداع دج عبات د لعج اجباج ساب سای ۳ ۱۳ 

شرح ... ص : ۶۶ 2 ود ددع و و و۵ 2۵22 جک 2 و 2 2222 1۳ 

آسوره الأعراف (۷): آیات ۱۶۱ تا ۱۶۲] .... ص : ۸۸ هب ی کی ی تست ۲ 

آسوره الأْعراف (۷): آیات ۱۶۳ تا ۱۷۱] ... ص : ۸٩‏ مشق تیال تب قوس وب موش تم موف ی سب سس ۲ 

اشاره ی سا ی کی ی سس یس شا ما سک هر فا ات اک فا یس ۳ 

خلاصه ... ص : ٩۱‏ و و ی ی ی اب ی ی ۱۲ 

شرح ... ص : ٩۳‏ ی مب بای ستاو ریات طرسا بعکم ییحی یسکات ی ها تیش شیب شی دی هعموص دبک ساب سای دی عا ودب هی دای هدع عایا ددعت داح ماد تاد ۵ 7 

[سوره الأعراف (۷): آیات ۱۷۲ تا ۱۷۴] ... ص : ۱۰۹ هقرت ی مت گر اعی دنس مسب شه سس ی سس ۱ 

اشاره ی ی کی و ی ی سک مت بت ۲ 

خلاصه ... ص : ۱۱۰ ی ی رن 

خن ۱۱۱ ی دا و ی هی هر اهب ی هت نت کم یتح دا کی سس نی ۲ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۱۱۱۷۵/۰۵۵۲۲ صفحه + از ۲۲۰ 

آسوره الأعراف (۷): آیات ۱۷۵ تا ]۱۷٩‏ ... ص : ۱۲۸ ۱ 
اشاره و کی ی هس 2 ۱ 
خلاصه ... ص : ۱۲۹ ره مج ماسجا تساه رسد دسج بو و جع هساو ومع ویب ع ود انب سود سس ع و دابع و و یعس بات سس واه برس و مسب دسج جع ده دح جع :3 ۵ 
شرح ... ص : ۱۳۰ هس تب یمتاح دیدما وی یی دیب یا هی 3 یت یگیب سک تکام نع ۶ 
آسوره الأْعراف (۷): آیات ۱۸۰ تا 1۸۶] ... ص : ۱۴۷ دص تحص ی ۲۱۶ 
اشاره و 
خلاصه ... ص : ۱۴۸ ی 
شرح اص : ۱۴۹ سک میتی ۱۳ 
آسوره الأعراف (۷): آیات ۱۸۷ تا ۱۸۸ .... ص : ۱۷۵ هو دس و و ی سس ی ۱ 
اشاره 7 7 
خلاصه ... ص : ۱۷۶ ۱ ۳ ی و 
شرح ... ص : ۱۷۷ ی ورس ی کی یو ی ی ی ی وی یس ۱ 
آسوره الأعراف (۷): آیات ۱۸۹ تا ۱۹۸ .... ص : ۱۸۶ ترس بو ما تک ۱ 
اشاره 7 
خلاصه ... ص : ۱۸۷ ۲ 
شرح ... ص : ۱۹۰ ی یز 
آسوره الأعراف (۷): آیات ۱۹۹ تا ۲۰۶].. ص : ۲۰۲ هی کی ی و ی ۱ 
اشاره تک یف تک کی ی تس و تب ی کب از 
خلاصه ... ص : ۲۰۳ تا نات سیک ایحا یا سید دیع دا تاد دش بجع سیات دم یی یگ دواد م کیت غاد دیف ک دب ی دوع ی کی نب ۳:2( 
شرح ... ص : ۲۰۴ و مت ی سا جع تم سس جع سس جع عبر هب هتکس تب وب اه ها ره ماک ات هس اد هد سیسات ساب تب ۸۸۱۹۱ 
سوره انفال . ص : ۲۲۱ ۱ 
اشاره یت شک صحفت ی یت ی تس موه تک کج هی وی تک ی کی اه یک ۱ 
آسوره الأنفال (۸): آیات ۱ تا ۶أ.. ص : ۲۲۳ و 
اشاره ۳ 7 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷ 


آسوره الاتفال (۸): آیات ۳۰ تا ۴۰].. ص : ۳۰۶ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


از ۲۲۰ 


۳۲86060 0۷: ۲۳۵۳۷ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۱۵۵۲۱۱۷۵۲۰6۵۲۲ ۱۷۷۷۷۸۷ صفهه ۸ از ۲۲۰ 
شوح + ص : ۴۰۱ مسا ی تا هم باه ریب هس مس بطم بو تطاام ان یی ماه یات سین ول شنیب تن تسیل سیس یعیمس ۵ 115 
خلاصه آیات ... ص : ۴۰۹ ی 

آسوره الأنفال (۸: آیات ۷۲ تا ۷۵ ... ص : ۴۱۷ ی ی میس و ی ۳ ۱ 
اشاره مج هپس ما سم مب سا سا تسام سم سس مب سا مه مس مس سا( سم مه سم سس بای ساب مب سیم هب ی زد همم باس هط مب مه با مه با مه سس اه سا اج مب 2 ۱[ ۱۱۷ 
شرح ... ص : ۴۱۸ دا ید ۵ ی 1 2 ۱۷ 

سوره برائة ... ص : ۴۲۷ تک ی 0 ی 1 
اشاره و یه | 

آسوره التوبة :)٩(‏ آیات ۱ تا ۱۶] ... ص : ۴۲۹ ۸ 
اشاره ی مب دبای بت ما ی دج هط سطیو دح یی خی میا شوه میس مگب میاه دی ی اه گت ی ماهس طسو دس یهت یب 1 
شرح:.. ض : ۴۳۱ و 

اشاره شب بت شب شزنا وب ند با بدتیای عطل بعش نشخ باعل اسب ععوو بعش بای مدا تیاب هجنساب سکیا لش داجتاب عط این اد ده گیب مطااد - #ش داد ده عیما دعس 1[ 
شان نزول ... ص : ۴۲۱ ی ی ی ی ی ی ی ید ی ی ی ی ی و یز ۱/۱ 

آسوره التوبة :)٩(‏ آیات ۱۷ تا ۲۴] ... ص : ۴۷۵ رم مب ری ی کیت ۳ 
اشاره هش هی خ توهش شوه و و شوه تشه ده ودب ده نع اههد نهد که دهعت دشک هه که ده ند هه دهد نع اف هه که ده شکه هد شیاه دج عون 32 1317 
شرح .... ص : ۴۷۶ ۱ 

اشاره ۱ 
شان نزول آیه ... ص : ۴۸۲ هس سم مه دهد اه رد ماه هم ما مد دمم سر ماد مهس سم امه ساب اعد م مسج اد 2227222 ٩۷‏ ۱ 

آسوره التوبة :)٩(‏ آیات ۲۵ تا ۲۸]... ص : ۴۹۴ س ی گیج مس مج مسب هه سم ما موه ی ۱3 
اشاره ی 
یرفن ۴۹۸ توا جوی سود ردو اهشور و وا یره مس مه بوطرم ود سم سک ما من موس نوی میگ دی ۸ اشوی موه سب سوسیا ۳ دا 

اشاره یک را ای ی ترا و ی ۱۱۸ 
شان توول. اه دی ۴۹۵2 از 

[سوره التوبة :)٩(‏ آیات ۲٩‏ تا ۳۵ ... ص : ۵۱۲ کی ی ی ۱ 
اشاره موم میم خروم موی مزا هروه جرج سا وا موه مزع یو دمص و عم وخ و سرت توت گس سوم خی در با و هس یی 3 


۴۲۵96۱۱/60 0۷: ۲ ۷ ۸ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفهه ٩‏ از ۲۲۰ 
شرح .... ص : ۵۱۳ ی که 1 
فهرست ... ص : ۵۲۲ یی ی بیان ی کی تس ری مس کاب یی کر تک رو تس ای یات ی یی ی یه ۱۳۱۱ 
درباره مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان و ۱۱۲۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲۱ صفهه ۱۰ از ۲۲۰ 


انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۴ 
مشخصات کتاب 


سرشناسه :حسینی همدانی» محمد 

عنوان و نام پدید آور : انوار درخشان در تفسیر قرآن/ تالیف محمد الحسینی الهمدانی 
مشخصات نشر : تهران. 

وضعیت فهرست نویسی :فهرستنویسی قبلی 

یادداشت :فهرستنویسی براساس جلد پنجمء ۱۳۸۰ق - ۱۳۳۹ 

شبازه کنایشناسی فلی :۴۵۲۲۳ 


اشاره 

بسشم ال ال خمن الرحیم انوار درخشان» جح ص: ۵ 
[سوره الأعراف (۷): آبات ۱۳۸ تا ۱۵۴].... ص : ۵ 
اشاره 


و جاوژا نی یل ابر نوا علی موم یعکنون علی آضرنم هم الا ی فوتی اجعل لا لا کما هم لا تال الک وم تجهلون 
(۱۳۸) ان هلا د رز ساکع با مق 0۳9۱ ال راو یک لا تشک ی سین 0۳۰ ول 
نیا کم ین آل عون پشوشولکم شوو العذاب ین هکم و ده نتخیوق سا کم و فی الک بلا من ویکم عظیم (۱۴۱) و واعذنا 
موسی تلایین کی و آْمغناها بعشر نع میقاث یه رین له و قال موسی لخیه هاژون ای فی تَمی و طخ و لا تغْ مبیل 
الْمفسدین (۱۴۲) 

و ما جاء موسی لمیقا وه ال وب نی نز یک قال تن رای و کب انز یقن ات ماه فموف ترانی فلا 
ت ره بل جع 5کا وعغز موسی حیقاً لا آفاق قال شربحالکه #7 ِ بت ایک و آنا رل لین (۱۳۳) قال یا مُوسی نی 
اطقینک علی اس رسالانی زبگابی قشم تک ون من کین 0۳۴۱و نی وج بل ند مَوعظهُ و 
تمه یلا لکل 2 ینء مها بر و و مک دا نها سأریکم داز الفایتقین )٩۴۵(‏ سأشرف عَنْ آیاتی لین یرون فی 
أض بئیر الق و ان یروا کل ۳1 ایا با ون توا یل اژشد لا یشوه تلا ون یز یل القی ید دوه لا دلکه 
بَُم عبر بآیاتا و انوا عنها غافلیی (۱۴۶) و لین کلْبوا بآیاتنا و لقاء ال خر ره حطث أَعمالُْم قل یرون ال ما کاوا یعون 
۱۴۷ 


ام 


و امخل فرع موسی ین 5 بغیو ین هم ججلا جسدا ه خواز آلغ یز ها یکلمیم و لایَهدیهغ سبیلا اوه و کاوا ظالمین (۱۴۸) 
و لمّا مقط فی آندیهم و راو مد ضلوا قالوالنْ لغ عفن رن و یف کون من الخامترین (۱۳۹) و ما زج موسی الی 


۳۲656 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲60/60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۱ از ۲۲۰ 
َومه عُض بان تفا قال نما موی من بغدی | عجلتم آقر کم و ی الْواح ود برأس آخه بِجرهاليهقال ان الوم 
اش عمُونی و کافوا وی فلء تشمث بی الغداء و لا تجعلنی مع الوم الالمین (۱۵۰) قال رَبْ افو لی و لأخی و آدذخّنا فی 
زختیک و آنت آزعم الژاجمین (۱۵۱) لین نو لعترل یام غضب من رنه و ذل فی ابا الا و کذلک تجزی 
عفر (۱۵۲) 
و لین لوا الینات تم توا من بغدها و آعلوا لد رک من بغده لور رجیع (۱۵۳) و لا کت عم موسی اب أذ لوا 
وفی تسختها هدی و رخمهً لین هم لربهم یوبن (۱۵۴) 
انوار درخشان» ج0۷ ص: ۶ 


خلاصه .... ص : ۶ 


بنی اسرائیل را از دریای نیل بساحل رسانیدیم پس بقومی رسیدند که به بت‌پرستی سر گرم بودند. گفتند ای موسی برای ما نیز 
خدایانی مثل خدایانی که اين قوم پرستش مینمایند قرار بده موسی فرمود شما مردمی بس جاهل و نادان هستید. 

خدایانی که این مردم پرستش مینمایند هم چنین آئين آنها بیهوده و باطل است. 

موسی به بنی اسرائیل گفت آیا غیر خدا را بخدائی میپرستید در حالیکه پرورد گار شما را بر قبطیان برتری و فضیلت داده است. 
بیاد آورید هنگامی که فرعون شما را سخت عقوبت میکرد فرزندان شما را بقتل میرسانید و دختران شما را باسارت میگرفت و 
بخدمتگزاری وامیداشت و در باره شما این امتحان سختی از جانب پرورد گار بود. 

موسی را سی شب دعوت نمودیم و چون اینمدت پایان یافت ده شب دیگر بر آن افزودیم تا آنکه چهل شبانه‌روز تکمیل شد. 
موسی ببرادر خود هارون گفت تو اکنون پیشوا و زمامدار قوم و جانشین انوار درخشان» ج۸ ص: ٩‏ 

من باش و پیوسته مراقب امور آنان بوده و از اهل فساد و نفاق پیروی منما. 

چون موسی با هفتاد نفر از بزرگان قومش که انتخاب نموده بود بوعد گاه آمدند پرورد گار با وی سخن گفت: 

موسی عرض کرد بار الها نشانه بیشتری از عظمت خود بمن ارائه فرماه خداوند در پاسخ فرمود زیاده بر اين هرگز نشانه کبریاثی مرا 
نخواهی یافت باین کوه بنگر چنانچه با آن صلابت پس از تجلی بآن بجای خود بر قرار تواند ماند تو نیز مرا خواهی دید. 

پس از لحظه‌ای که پرورد گار بر آن کوه جلوه افکند کوه پراکنده شد. موسی نیز بیهوش گشت و سپس که بهوش آمد عرض کرد 
بار پرورد گارا تو منزه هستی از اينکه بر عظمت کبریاثی تو راه یابم» من اولین کسی هستم که بتو ایمان آورده‌ام. 

پرورد گار فرمود ای موسی من بتو برای اينکه مردم را به یگانگی من دعوت نمائی و پیامهای مرا بآنان برسانی تو را ب رگزیدم و به 
گفتگوی خویش انتخاب نمودم پس آنچه را که از الواح توریةٌ فرستادم فراگیر و به سپاس الهی قیام نما. 

در الواح توریهُ از هر موضوع سخن گفتیم و معارف و نصایح و پند بیان نمودیم. 

پس بموسی دستور دادیم که معارف و احکام آن را فراگیر و بقوم خود نیز دستور ده که آنها نیز فرا گیرند و از طعن فاسقان 
نیندیشند که پستی و سوء عاقبت فاسقان را به زودی به شما نشان خواهیم داد. 

من آنان را که در زمین از روی کبر و غرور دعوی بزرگی کنند از آیات رحمتم بی‌بهره نمایم و هررگونه نشانه یگانگی پرورد گار را 
ببینند ایمان نیاورند انوار درخشان» ج۷ ص: ۱۰ 

و چنانچه راه رستگاری را ببینند از آن رو بگردانند و چنانچه راه جهل و ضلالت را بیابند از آن پیروی نمایند. 

این گمراهی در اثر آنستکه آیات و نشانه‌های خداوند را تکذیب مینمایند و از فهم آنها غافل هستند. 


آنان که آیات و دلائل یگانگی پرورد گار و روز رستاخیز را انکار نمایند اعمالشان بیهوده است آیا در پیشگاه عدل پرورد گار جز به 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲ از ۲۲۰ 
سیرت کفر عقوبت خواهند شد؟! 
هنگامی که موسی به کوه طور رفته بوده قوم او مجسمه گوساله‌ای را که صدا میکرد و از طلا و زیور ساخته بود پرستش کردند مگر 
نمیدیدند که آن گوساله بی‌جان با آنها سخنی نمیگوید و آنها را هدایت نمیکند باز گوساله را پرستش میکردند اینها مردمی پس 
سخت‌دل و ستمکار بودند. 
و چون از پرستش گوساله پشیمان شده و فهمیدند که گمراه گشته‌اند با خود گفتند چنانچه پرورد گار ما را نبخشد و از تقصیر ما در 
چون موسی بسوی قوم خود باز گشت با حال خشم بقوم خود گفت شما بعد از من بسیار بد رفتار کردید آیا در امر پروردگار و 
نزول تورات شتاب نمودید. 
آنگاه از خشم الواح را بزمین افکند و سر برادرش هارون را گرفته بسوی خود کشید هارون گفت ای برادر و فرزند مادرم بر من 
خشمگین مباش زیرا من با کمال جدیت قوم خود را دعوت نمودم ولی مرا خار و زبون داشتند تا آنجا که مرا تهدید به قتل نمودند 
و در اثر خشم بمن» دشمنان مرا شاد منما و مرا در زمره مردم ستمکار قرار مده. انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۱۱ 
آنان که گوساله‌پرست شده‌اند آتش خشم و غضب پرورد گار آنها را فرا گرفته و در اين دنیا نیز به مذلت و خاری گرفتار شده هم 
چنین ما دروغگویان را عقوبت خواهیم کرد. 
آنان که مرتکب عمل ناسزا شده سپس توبه کنند و با اخلاص ایمان آورند» پرورد گار پس از توبه محققا آن‌ها را میآمرزد و بر آنها 
غضب و خشم موسی که فرو نشست الواح تورات را گرفت. و در آنها هدایت و رحمت پروردگار بود برای گروه ترسا که از 


غضب پرورد گار در حذر باشند. 
شرح .... ص : ۱۱ 


جازن پتی رای ا یم علی ام 

پس از آنکه موسی کلیم (ع) عصای را به دریای نیل زد چندین راه گشوده شد دوازده قبیله بنی اسرائیل هر یکک از راهی از 
دریای نیل عبور کردند و سپس غرق شدن فرعون و لشگر او را در امواج سهمگین دریا مشاهده نمودند در سرزمین شرقی نیل 
گروهی را مشاهده کردند که بت را پرستش میکردند و بر حسب انوار درخشان» ج۷ ص: ۱۲ 

نقل قتاده قبیله‌ای از لخم که در وادی ریف سکونت داشتند. بتهایشان به هیثت گاو بود. چون بنی اسرائیل بتهای آنها را دیدند 
فریفته شده از موسی کلیم درخواست نمودند برای آنها نیز بتی قرار دهد که پرستش نمایند مانند همان قبیله. 

و گفته شده که گوساله‌پرستی بنی اسرائیل با دیدن بتهای همان قبیله آغاز شد. 

بدیهی است افراد فرومایه از بنی اسرائیل باین چنین درخواستی مبادرت کرده‌اند زیرا گروهی از نیکان آنها از جمله هفتاد نفری که 
موسی برای همراهی خود بسوی میقات برگزید و به کوه طور برد آنها هرگ چنین درخواستی نداشته‌اند. 

موسی کلیم در پاسخ آنها را توبیخ و سرزنش کرد که شما مردمی هستید که از نظر لجاج هرگز راه سعادت را نمی‌پیمائید و 
دا پرست تخواهید شد. 


بنی اسرائیل نظر به این که از خاندان پیامبرانی مانند ابراهیم خلیل (ع) و اسحاق و یعقوب اسرائیل و پوسف صدیق بودند خود را به 


۳۴۲۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲60/60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۳ از ۲۲۰ 
خداپرستی متدین و آن را شعار خود معرفی میکردند. 
بخصوص در اثر اينکه سالهای متمادی که یعقوب اسرائیل با فرزندان خود از کنعان بسوی مصر آمدند فرزندان آنها نیز در مصر 
سکونت گزیدند ناگزیر تحت نفوذ قبطیان درآمده بت‌پرستی در آئین و انديشه بنی اسرائیل نیز رسوخ نمود بدین جهت به چنین 
درخواستی از موسی کلیم مبادرت ورزیدند. با اينکه موسی صحنه‌های اعجاز آمیزی برای مبارزه با دشمن سرسخت خود فرعون 
ارائه داد و معجزات بیشماری که در آن چند سال در مصر از موسی مشاهده انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۱۳ 
کردند در دلهای بنی اسرائیل اثری نگذاشت و باز علاقه قلبی به پرستش بت داشتند. 
ان لام مر ما شخ فیه و بل ما کانا یو 
موسی کلیم (ع) در مقام توبیخ آنان فرمود مرام بت‌پرستی طریقه هلاکت و گمرهی و برخلاف حکم عقل است. 
و هر گونه اعمال نیکک که بر پایه بت‌پرستی باشد باطل و بیهوده خواهد بود. 
زیرا غرض از پرستش سپاسگزاری از نعمتی است که وسیله سعادت همیشگی گردد و هرگز خردمند سنکک یا چوبی که خود آن را 
ساخته و پرداخته و فاقد حس و شعور است پرستش نمی کند و از آن حاجت خود را درخواست نمی‌نماید. 
استفهام انکاری است یعنی هرگز سزاوار نیست در مقام جستجوی پرورد گاری پرای شما برآیم و حال آنکه آفرید گار جهان 
نعمتهای بسیاری را به شما ارزانی فرموده و در اختبار شما نهاده و بر مردم قبط فضیلت و برتری داده است. 
زیرا فقط به سپاس نعمت آفرینش باید پرستش نمود نه بی‌جهت و بیهوده و او جز آفرید گار جهان نیست که با دلایل بسیار شما را 
بخداپرستی و سعادت دعوت و بساط ظلم و ستمگری فرعون را برانداخت و شما بنی اسرائیل را از اسارت و برد گی فرعون و قبطیان 
رهانید. انوار درخشان ج ۷ ص: ۱۴ 
و هو فلکم عَلی العالمین. 
مبنی بر حصر است. تنها آفرید گار جهان شایسته پرستش است که شما را فضیلت داد و بر قبطیان مسلط نمود و پیامبرانی چون 
موسی کلیم و هارون مهربان بررگزید و به پیشوائی شما فرستاد و فرعون دشمن سرسخت شما را هلاک نمود. 
و آنجیناکغ ین آل فزعَزن بشوموتکم «۱» شوء العذاب بو با کم و متشون نساء کم و فی ذلِکم بلاء ین ربکع عَظیع. 
از جمله نعمت‌ها که پرورد گار بشما بنی اسرائیل ارزانی فرموده آنستکه سالهای متمادی و قرون متوالی تحت شکنجه و اسارت و 
برد گی فرعون و قبطیان بسر میبردید. 
فرزندان شما را ذبح می‌نمودند و دخترانتان را برای خدمتگزاری میگرفتند» خداوند در جلو چشمان شما در یک لحظه فرعون و 
همراهان او را در امواج خروشان دریا غرق نمود آیا چنین نعمت بزرگی را فراموش کرده و ناسپاسی میکنید؟! و واعدٌنا مُوسی 
تلائیی یله و تناها بعشر: 
از جمله امتیازیکه خداوند به موسی (ع) موهبت فرمود: هنگامی که بامر پرورد گار بنی اسرائیل را شبانه از شهر مصر بیرون برده و از 
دریای نیل گذرانید و در بیابان شرقی نیل آنها را وارد کرد و دریای نیل نیز فرعون و لشگر او را 


() سوم بمعنای سوق به سوی عقوبت است 
انوار درخشان» ج ۸۷ ص : ۱۵ 
بکام خود فرو کشید و همگی بهلا.کت رسیدند» خاطر موسی (ع) از مبارزه دامنه- دار و گسترده فرعون آسوده شد و تا حدی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۶ از ۲۲۰ 
آنگاه پرورد گار بمنظور مناجات و خلوت و نزول توریه (برنامه توحید) موسی را بکوه طور دعوت نمود و مدت آن را سی شبانه 
روز اعلام کرد؛ و بر حسب روایات اهل بیت (ع) از اول ماه ذی قعده بوده و پس از گذشتن آن مدت مقرر ده شبانه‌روز دیگر بدون 
اعلام قبلی بر آن افزوده شد که دهه اول ماه ذی حجه باشد و مجموع هر دو چهل شبانه‌روز بوده است. 
پرورد گار در آغاز مدت دعوت را سی شبانه‌روز اعلام فرمود که در نظر بنی اسرائیل زمان غیبت موسی مدت کوتاهی باشد و افراد 
منافق و فتنه‌جو از بنی اسرائیل فرصت زیادی نداشته باشند» برای اینکه فتنه القاء نمایند. 
زیرا پس از رنجهای طاقت‌فرسا که موسی کلیم (ع) بکار برد وحدت کلمه‌ای در میان آن مردم پدید آمد که بصورت تفرقه و تشتت 
در نيایند. 
و از جمله و تناها بعشر استفاده میشود که غرض اصلی برای اشذ نتیجه و ترول تورية همان ده شبانه‌روز اشیر است که اعلام 
نفرموده و اگر این مدت افزوده نمیشد غرض از حضور در کوه طور و میقات انجام نمیشد و صحنه آزمایشی نیز برای بنی اسرائیل 
تفه تسش 
میقاث یه آَزبعین کی 
تفریع و مبنی بر تاکید آنستکه دهه آخرء رکن مدت خلوت و نزول تورات است و تعبیر بکلمه لیله (شب) با اینکه غرض مجموع 
شبانه‌روز بوده آنستکه غرض از دعوت و حضور در کوه طور خلوت و مناجات است و این از لوازم شب و تاریکی است که خلوت 
و فراغت قلب بهتر صورت میگیرد و از هر گونه شواغل حسی انوار درخشان؛ ج۷ ص: ۱۶ 
این آشتیه 
و محتمل است قرینه باشد که اربعین یعنی چهل شبانه‌روز نصاب زمانی است برای هر عمل خیر و التزام به کارهای نیک هم چنانکه 
روایاتی در این باره رسیده است که خلوص قلب و اخلاص عمل و جوارح در چهل شبانه‌روز و پرهیز از لغزش و گناه سبب صفای 
روان و بهره وافری از فیوضات معنوی خواهد شد. 
و قال موسی لأخبه هون ای فی َوی: 
موسی کلیم علیه لام برای مدت غیبت خود و رفتن بکوه طور و به منظور اینکه بنی اسرائیل بی‌سرپرست نباشند هرون را بجای 
خود بسمت خلافت تعبین نمود و ببنی اسرائیل نیز اعلام و برای جلب خاطرشان آنان را قوم خود خواند. 
از این جمله دو سه امر استفاده میشود. 
۱- هارون با اينکه رسول از جانب پرورد گار است ولی باید به نصب و تعیین موسی کلیم (ع) بطور اطلانق متصدی خلافت و 
سرپرستی بنی اسرائیل گردد. 
۲- رسالت از جانب پرورد گار منصبی است غیر امامت و جز پیشوائی بشر بطور اطلاق. 
۳- ظاهر از نصب هرون بسمت خلافت برای زمان غیبت موسی (ع) بوده گرچه بیشتر از سی شبانه‌روز بطول انجامد. 
و اصلح برنامه‌ای است که هارون در زمان خلافت خود در بنی اسرائیل باید اجراء نماید و باید در مقام دعوت بتوحید و اصلاح امور 
مردم برآید و احتیاجات دینی و اجتماعی آنها را برآورد و اختلافات آنها را حل و فصل نماید. انوار درخشان» ج 0۷ ص: ۱۷ 
و لا تم مبیل المفسدِین 
دستور سلبی دیگریست که در حوادث و اختلافی که رخ دهد هرگز از مرام و مقصد اهل نفاق از بنی اسرائیل پیروی ننماید و آنان 
را از فتنه‌جوئی و القاء شبهه و تبلیغات سوء جلوگیری نماید بالاخره بهر طریق که میسر است مانع شود از اینکه منافقان بتوانند 
اختلاف کلمه‌ای در قبایل بنی اسرائیل ایجاد نمایند و تبلیغات سوء آنان سبب تفرقه و تشتت و فساد عقیده مردم گردد. 


زیرا موسی با سابقه درخواستی که بنی اسرائیل از وی نموده بودند و الهامات غیبی» پیش‌بینی می‌نمود که در زمان غیبت خود زمینه 


۳۴۲686۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۵ از ۲۲۰ 
آماده‌ئی برای فتنه‌جویان فراهم خواهد شد که افراد کوتاه‌نظر از بنی اسرائیل را از طریقه خدا پرستی منحرف نمایند. 
برنامه عملی که موسی (ع) در باره حدود اختیارات هارون تصریح نموده از نظر ارشاد به وظیفه و تأکید در باره اصلاح امور مردم 
است که بشر هرگز بدون پیشوا و زمامدار از جانب پرورد گار نخواهد بود و گر نه هارون از جانب پروردگار رسول بوده که تحت 
نظارت موسی کلیم انجام وظیفه نماید. 
و منظور تعلیم بنی اسرائیل است که در زمان غیبت موسی همه طبقات بنی اسرائیل باید از دستورات هارون بدون قید و شرط پیروی 
نمایند و هرگز از حکم و فرمان او تخلف ننمایند. 
و نیز تهدید اهل نفاق است که موسی کلیم از مقاصد سوء آنان مستحضر است و برای جلب توجه بنی اسرائیل چنین دستوری صادر 
نموده است که مردم از خطر فتنه‌جویان بر حذر باشند. انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۱۸ 
و لا جاء مُوسی لمیقاتنا و که 
هنگامیکه موسی کلیم (ع) بوعد گاه کوه طور شرف حضور یافت آفرید گار با او سخن و گفتگو نمود. 
کلام و سخن خداوند عبارت از تعلیم وجودی حقایق و معارف و افاضه شهود است که قلب و روح قدسی کلیم (ع) و نیز نیروی 
شنوائی او را فرا بگیرد و تعلیم وجودی و موهبت حیات علمی بروح قدسی موسی از جمله فعل پرورد گار است و محتاج به واسطه‌ای 
مانند ایجاد صدا و نوسان هوا نیست که به آن وسائل موسی تعلیمات را از خارج بشنود و بفهمد زیرا رابطه آفرید گار با موجودات 
فقط ایجاد و آفرینش است و در این مورد عبارت از القاء حقایق از وراء حجاب و محیط غیب و تعلیم وجودی به روح قدسی است 
به طوری که نیروی شنوائی او نیز مانند قلب و روح قدسی او از آن افاضه بهره‌مند شود و شهود آثار کبربائی سراسر وجود را 
فرا گیرد بر این اساس تعلیمات و سخنان پرورد گار موهبت وجودی و شهود است که زوال‌پذیر نخواهد بود. 
قال رب آرنی َو |لیکک: 
موسی کلیم (ع) از ساحت پرورد گار درخواست نمود که زیاده بر استفاده از تعلیمات روانبخش کبریائی نیروی شهودی نیز موهبت 
فرما تا بتوانم از آثار عظمت کبریائی بیشتر بهره‌مند گردم و تعلیمات سرتاسر قلب و روح مرا آنطور فرا گیرد که از خود غفلت 
ارنی اسم مصدر آن ارائه و رژیت و نظر بمعنای درک نیروی روان است انوار درخشان» ج۷» ص: ۱۹ 
و ارائه صفت فعل پروردگار و عبارت از موهبت نیروی شهود روانی و افاضه وجود است و رژیت دارای اقسام مختلف و مراتب 
بسیاریست از جمله رژیت امر محسوس و موجود خارجی که عمل طبیعی است به اين که دید گان با نیروی بینائی از هیئت و شکل و 
چگونگی جسم عکس برداری نموده و بدینوسیله موجود خارجی را می‌بیند آنگاه با نیروی فکر و خرد آنرا می‌فهمد و با آنچه در 
اظر قاروا میس اما شابن 
بدیهی است این قسم ریت محتاج بجسم طبیعی است که با شرایط زمان و مکان و حس بینائی صورت می گیرد و با بکار بردن 
نیروی فکر و خرد و حافظه آنرا میتواند بشناسد. 
زیرا با نیروی بینائی تنها نمی‌توان موجودی را کاملا- شناخت جز پس از بکاربردن نیروی فکر و خرد و ساحت پرورد گار منزه از 
جسمانیت نقص امکانی است. 
و همانطور که نیروی بینائی شکل و هیئت و چگونگی موجودی را میبیند و با نیروی فکر تطبیق می‌نماید آنگاه میفهمد در ذهن و 
صحیفه خاطر نیز چگونگی آن موجود را پدید میآورد و مثال آن را ایجاد مینماید و بآن موجود ذهنی گفته میشود و چنانچه 
لحظه‌ای از آن موجود دیده بر دارد نیروی بینائی آن را نخواهد دید ولی وجود ذهنی آن تا هنگامی که به آن توجه دارد در روان و 


فکر صورت آن باقیست و هرگز وجود ذهنی و خیالی بر ساحت کبریائی انطباق و با احاطه نخواهد داشت زیرا وجود ذهنی عبارت 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه +۱ از ۲۲۰ 
از صورت حاصل از شیء و دلیل بر ترکیب است که ماهیت و معنای محدود در خارج در ذهن ایجاد میکند و ساحت پرورد گار 
منزه از تر کیب و امکان است. انوار درخشان» ج ۷ ص: ۲۰ 
علم ضروری بموجود خارجی است مانند علم و یقین بوجود مکه و مدینه با اينکه آندو را ندیده ولی به تواتر شنیده و بطور قطع 
میداند» این قسم از علم حصولی است. 
یعنی از خارج شنیده و در باره آن هرگز شک نمی‌نماید باين قسم از علم حصولی نمی‌توان رژیت و شهود گفت به اين که بگوید 
من مکه یا مدینه را پیوسته بطور شهود می‌بینم و در خود آندو را می‌بابم فقط میتوان گفت که به یقین وجود آن دو را ميدانم و در 
باره آنها شک نخواهم نمود. 
علم ضروری بامر بدیهی است مانند علم به این که هر جسمی از هر یک از اجزاء و قطعاتش بزرگتر است و مانند اين که تغییر و 
تحول هر موجودی محسوس است و معرض روز و شب قرار می گیرد و مانند عدد دو بزرگتر از عدد یک است باین قسم از علم 
بدیهی نیز نمی‌توان رژیت و شهود گفت به اين که بگوید بطور شهود در خود می‌یابم می‌بینم که عدد دو بزرگتر از عدد یک است 
و یا موجود طبیعی تغییر پذیر است. 
علم ضروری استدلالی و فکری است یعنی با توجه بدلیل خرد بأآن حکم مینماید مانند اينکه تغییر و حرکت و تحول هر موجودی 
نشانه حدوث آن است. 
یعنی خردمند با مشاهده تغیبر و تحول موجودی بطور حتم حکم مینماید که حرکت بدون محرک نمیشود وقتی بود که آن موجود 
نبوده و در اثر تاثیر موجدی پدید آمده و بحرکت و تحول آمده است. 
بهیچ یک از اقسام علم حصولی چه بدیهی باشد و یا استدلالی نمیتوان شهود و رژیت روانی گفت زیرا واقعیت آنها غیر از صورت 
علم حصولی آنها انوار درخشان» ج۷ ص: ۲۱ 
است به اين که روان انسانی از موجودات خارجی عکس برداری نموده و يا از طریق فکر و استدلال حقایقی را از خارج فهمیده و 
استفاده نموده است. 
قسم دیگر علم انسان بذات و صفات روانی خود میباشد مانند محبت و دشمنی و ایمان و کفر و شجاعت و سخاوت و سایر صفات 
نیک یا بد روانی که واقعیت آن صفات و حالات عبارت از همان نیروی نفسانی آنها است و بدون دلیل از خارج در خود. هر یک 
از صفات روانی خود را می‌یابد و واجد آنست. 
این قسم از علم حضوری است نظر به این که واقعیت ذات و ذاتیات و صفات و حالاعت درونی همانست که در روان خود ذخیره 
دارد نه از خارج عکس برداری نموده و نه باستناد دلیل خارجی حکم نموده است. 
و انسان نسبت بهر یک از صفات و حالات درونی نیک و بد خود جاهل و بی‌خبر نخواهد بود بلی میتوان از خود و حالات روانی 
خود بطور موقت غافل بود. 
و قسم دیگر علم حضوری بآفرید گار است از نظر اينکه بشر بحکم فطرت خود را مانند سایر موجودات جهان مخلوق میداند و اجزاء 
بدن و شئون وجودی خود را نیز آفربده و پرتوی از ساحت او میداند و بطور شهود می‌بیند و می‌یابد که پرورد گار ساختمان بدن 
انسانی را از قوا و نیروهای بسیاری مانند نیروی بینائی و شنوائی و چشائی ترکیب نموده «۱» و آنها را مسخر روح و روان که حقیقت 


انسانی است نموده و پیوسته هر یکک از آنها را از نعمت هستی بهره‌مند میسازد 


(۱) بطور ترکیب نیست زیرا نیروی نباتی جنین چنانچه رشد نماید بافاضه پرورد گار بصورت روح درمیآید نه بطور انضمام روح با 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۷ از ۲۲۰ 
انوار درخشان» ج0۷ ص: ۲۲ 
و لحظه‌ای از فیض وجود بی‌نیاز نخواهد بود و او را بصفت خالقیت میابد و میشناسد انسان مانند ساير موجودات جزئی از نظام جهان 
بلکه محصول آنست و دارای اجزاء و مجهز به قوا و نیروهای بسیاریست که برای احتیاجات خود آنها را بکار میبرد و روح و روان بر 
همه آن نیروها احاطه دارد و تدبیر مینماید و همه اجزاء و نیروها بمنزله ظهوری از روح و روان هستند و روح به تنهائی بمنزله همه 
آنها است و اعضاء و جوارح و نیروهای بدن انسان وابسته بیکدیگر و تحت تدبیر روح همه گونه افعال اختیاری و یا اضطراری را 
انجام میدهند. 
و نظر به این که پرورد گار هر یک از اجزاء و نیروها را آفریده یعنی در حد وجودی بشر نهاده بر همه آنها احاطه دارد و مالک آنها 
بحقیقت ملک و احاطه است زیرا رابطه آفرینش محکمترین رابطه و سبب مالکیت حقیقی است بدین نظر هر چه را که انسان از 
جوارح و نیروهای تحت اختبار داشته و مالک باشد در اثر موهبت پرورد گار است بدین نظر رابطه هر یک از اجزاء و جوارح و 
نیروها بآفرید گار محکمتر و نزدیکتر از ربط آنها بانسان است زیرا روح و روان و ساير اجزاء و نیروهاه در یک ردیف همه مخلوق و 
آفر بده‌اند. 
پرورد گار آنها را بهم پیوسته و از ترکیب آنها موجود واحدی هم چه انسان پدید آورده است پس پرورد گار بهر یک از آنها 
نزدیکتر و احاطه زیادتری بغیر قیاس دارد از انسان که بهر یکک از جوارح و نیروهای بدن خود احاطه حقیقی دارد. بر این اساس بشر 
با توجه و دقت نظر پرورد گار را از خود بخود نزدیکتر می‌بیند و با نظر خرد خود را پرتوی از مشیت ساحت پرورد گار می‌یابد. 
پس هرگز نمیتواند دیده خرد از شهود آثار ساحت کبریائی ببندد و از او غفلت ورزد مانند شعاع آفتاب چنانچه ادراک و شعور 
میداشت خواه ناخواه آفتاب جهان انوار درخشان» ج۷» ص: ۲۳ 
آرا را میدید و سپس خود را میشناخت و پرتوی از درخشند گی خورشید معرفی میکرد و از آن لحظه‌ای غفلت نمی‌نمود. 
با این بیان استفاده شد که مرتبه عالی از ریت و شهود توجه بساحت کبریائی است بطوریکه خود را قائم باو و ساحت او را بخود 
نزدیکتر ببیند و او را محیط و قیوم جهان خلقت بداند و با شهود روانی خود و سرتاسر موجودات را پرتوی از ساحت پرورد گار ببیند 
و بیابد و لحظه‌ای از عظمت او غفلت ننماید. هم چنانکه امیر مومنان علی علیه السلام فرمود: (ما ریت شیثا الا و رایت الله قبله و 
بعده) نور ساحت کبریائی آنچنان روح و روان مرا ربوده و جذبه قهر او از هر سو مرا فرا گرفته که بجز پرتو او پدیده‌ای را نمی‌بینم 
و بوسیله شعاع نور او بجهان خلقت نظر میافکنم و می‌يابم که صحنه سرایی است و نیل باین مقام عالی از شهود با اینکه درجات 
بسیار دارد برسولان و پیامبران و اقصی مرتبه آن برسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اوصیاء (ع) اختصاص دارد. 
زیرا طبقات اهل ایمان و تقوی ناگزیر در آغاز معرفت و ایمان آنان بیگانگی پرورد گار و بصفات واجبه او بطور فکر و استدلال بوده 
و از طریق توجه به دلایل آفاقی و نظر بصحنه جهان ایمان آنان پدید آمده و اکتساب شده و در ذهن و روان آنان معرفت پرورد گار 
نقش بسته است و پس از تکامل و استقامت بمقام بالاتری از معرفت ارتقاء يافته و از طریق انفسی و نظر بمسطوره نظام خلقت که 
ترکیب انسانی و خودشناختی است بمعرفت شهودی و به رابطه مستقیم با پرورد گار نائل خواهند شد با توجه به این که شهود 
اکتسابی بر پایه فکر و استدلال استوار است. 
این دو طریق معرفت باهل ایمان و تقوی اختصاص دارد یکی طریق فکر و استدلال و آميخته بجهالت و شرک نهانی است. انوار 
درخشان» ج0۷ ص: ۲۴ 
دوم سیر نفسانی و خودشناسی است که خود و شئون وجودی و تحولات خود را پرتوی از ساحت پرورد گار بداند که از اقسام علم 
حضوری و ریت روانی و شهود شمرده میشود این دو مقام از معرفت یعنی علم حصولی و شهود حضوری دارای درجات بیشمار 


بتعداد پیروان مکتب توحید است ولی هیچ یک از اهل ایمان و تقوی از معرفت و شهود اکتسابی ارتقاء نخواهند یافت و نهایت سیر 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
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و تکامل آنان معرفت و شهود از طریق روانی و خودشناسی است. 
ولی پیامبران و ارواح قدسیه که پیوسته از تعلیسات غیبی و سروشهای روانی برخوردارند از آغاز خلقت و عالم ذر در اثر موهبت 
وجودی و شهود بمقام عالی از معرفت و قرب بحریم کبرباثی نائل شده‌اند بدین جهت بر فرشتگان و بر سلسله بشر سبقت یافته‌اند. 
ودز باس غطاب « تفا بزنکف بظرر هرد به بکتانگی خات »و صتفات سساحته رریی اقار لموده و در سایر عرال و ات که 
سقت ذانی زاقداتد و آیذتلها فر نالعا تون آرایکه رن آنها رااهفرفن موه نت و یرانق اسامی وساقط فیرضات: تگررنن 
و وهبران تشر گشته‌انك: 
از جمله هنگام رستاخیز مقام تعربف و شفاعت را حائزند و این فضائل از پرتو موهبت وجودی و شهود است که از ساحت کبریائی 
به آنان افاضه شده و پیوسته از تعلیمات ربوبی و نفحات غیبی بهره‌مند هستند و در اثر معرفت شهودی با ثار حریم قدس وحدت اثر 
و گسترش وجود اطلاقی را نیز پیوسته در صحنه بی‌انتهای آفرینش مشاهده مینمایند. 
همچنانکه عیسی مسیح (ع) از هنگام نوزادی بر حسب آیه «قال نی عتِلٌ اه آتانی اْکتاب و جعیی تبّا+ خود را آفریده و پیامبر از 
جانب پرورد گار بسوی انوار درخشان» ج ۸۷ ص: ۲۵ 
جامعه بشر معرفی نمود. 
پس سنخ ریت آ ار و معرفت شهودی بحریم کبربائی که به پیامبران موهبت شده هرگز قابل قیاس به معرفت روانی و رژیت آثار و 
شهود اهل ایمان و تقوی نخواهد بود. 
زیرا معرفت شهودی پیروان مکتب توحید اکتسابی و هر لحظه معرض غفلت و امکان تزلزل در آن هست درک موهبت وجودی و 
معرفت شهودی آثار حریم قدس که به پیامبران و اوصیاء افاضه شده از افی فکر بشر خارج است زیرا عبارت از جذبه ساحت ربوبی 
است آنچنان آنان را فراگرفته که لحظه‌ای غفلت بر قلوب پاک آنان سایه نميافکند. 
از این بیان استفاده شد که مفاد جمله (رَب آرنی آنظر لیک) درخواست موهبت وجودی و معرفت شهودی است همچنانکه از 
تعلیمات ربوبی نیروی شنوائی قلب وی بهره‌مند است ریت روانی و شهود آثار عظمت و قرب بحریم کبریائی او را فرا بگیرد و نظر 
به این که رابطه پرورد گار فقط آفرینش است نعمتی که به پیامبران ارزانی فرماید موهبت وجودی و فناناپذیر خواهد بود و ارائه‌ای 
که در جمله (رنی) موسی کلیم در طی سخنان خود درخواست نمود همانا معرفت شهودی به آثار و اقصی مقام قرب به حریم 
کبریائی و تشبه بصفات کامله ربویی است. 
بشر با هیچیکک از موجودات جهان بطور مستقیم ارتباط ندارد ناگزیر به وسایل طبیعی میتواند با موجودات ارتباط برقرار نماید و به 
چگونگی آنها آگاه گردد مثلا اگر بشر بخواهد زید را بشناسد و به کیفیت آن آگاه گردد بوسیله دیدن یا شنیدن و نیز با تصور و 
تصدیق فکری میتواند وی را بشناسد و بچگونگی انوار درخشان» ج0۷ ص: ۲۶ 
او آگاه گردد و آنچه بشر در ذهن و خاطر آن را درک مینماید معلوم با لذات و از شئون روانی اوست و آنچه در خارج دیده و آن 
را تصور نموده و یا کیفیت آن را تصدیق کرده معلوم بالعرض و اجنبی از او میباشد و تنها بوسیله نیروی ادراک و تصور و تصدیق با 
موجود خارجی میتواند ارتباط بیابد. 
ولی رابطه سلسله موجودات نسبت به ساحت پرورد گار رابطه تکوین و آفرینش است یعنی قوام سلسله موجودات و مخلوقات- و از 
جمله آنها بشر است- به آفرید گار میباشد و هرگز موجود و یا آفریده‌ای در وجود و شئون خود استقلال نخواهد داشت بلکه 
همشئون وجودی و تحولات آنها؛ عين ربط به ساحت پرورد گارند. 
بر این اساس معرفت بشر نسبت به پرورد گار عبارت از شهود رابطه تکوینی و تصدیق تدبیر پیوسته او است به این که بشر رابطه 


آفرینش خود را بآفرید گار بطور شهود بیابد و فقر و حاجت خود را پیوسته به آفرید گار بداند و شئون وجودی خود را از فیوضات 
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او پیابد. 
هم‌چنین صفات و افعال و حرکات و خطورات قلبی و نیروی بینائی و شنوائی و اراده و محبت خود را بیابد که از ساحت کبریائی 
پیوسته بوی افاضه می‌شود اين از نظر آنست که روح و روان انسانی که یگانه امانت پرورد گار است و بدان بشر فضیلت يافته و 
گوی سبقت از موجودات دیگر ربوده است جز با آفرید گار ارتباط مستقیم ندارد و موجود و آفریده‌ای را ادراک نخواهد نمود جز 
اینکه آفرید گار و خالق آنرا خواهد شناخت و رابطه مستقیم آفرینش آنرا با پرورد گار تصدیق خواهد نمود. 
برای روشن شدن این حقیقت ربط و پیوستگی موجودات و مخلوقات جهان انوار درخشان» ج0۷ ص: ۲۷ 
بساحت پرورد گار قیاس شود بصورت ذهنی و تصدیق فکری همچنانکه انسان در خود می‌یابد تا هنگامی که بصورت ادراکی و 
روانی و با بدلیل تصدیق فکری توجه دارد و در خاطر آنرا میپروراند و با نیروی خداداده صورت ادراکی و ذهنی و یا فکری آنرا 
پیوسته در روان خود ایجاد مینماید در روان انسان باقی میماند و چنانچه لحظه‌ای بشر از آنها غفلت نماید» صورت ادراکی و 
تصدیقی آنها زائل و نابود خواهد شد. 
هم‌چنین است با تفاوت واجب و ممکن قیاس موجودات جهان بساحت پرورد گار که هرگز استقلالی ندارند بلکه ربط محض و 
پیوسته بآفرید گارند. یعنی قوام وجود و شئون و تحولات آنها پیوسته بافاضه هستی است که آنها را فرا بگیرد و چنانچه لحظه‌ای از 
فیض وجود بی‌بهره گردند نابود خواهند شد. 
بر این اساس چنانچه بشر موجودی را ادراک و تصور نماید و يا چگونگی آنرا تصدیق نماید. ناگزیر آغاز صفت خالقیت و تدبیر 
پرورد گار را در باره آن موجود بطور شهود یافته و ساحت ربوبی را تصدیق خواهد نمود آنگاه آن موجود را بشعار مخلوقیت 
شناخته و آنرا پیوسته بفیض پرورد گار و بتدییر پی در پی او خواهد یافت. 
بعبارت دیگر نیروی ادراک و تصور و تصدیق فکری و شهود روانی بشر مانند سایر موجودات پرتوی پی در پی از فیض و ربط 
بساحت پرورد گار است پس هرگز نیروی ادراکك و شهود خود را بکار نمی‌برد جز اینکه آغاز برابطه مستقیم خود و آن موجود به 
ساحت پرورد گار متوجه شده و بصفت خالقیت و باستقلال وجود کبریائی او گواهی خواهد داد. آنگاه خود و آن موجود را بشعار 
مخلوقیت خواهد شناخت زیرا آفرید گار محور اصلی و جاذبه آفرینش و تدبیر انوار درخشان» ج ۸۷ ص: ۲۸ 
او موجودات را در محور خواست خود بحرکت درآورده و همه پیوسته اویند» مانند ارتباط هریک از اشعه خورشید که بطور 
مستقیم همه وابسته بخورشيدند و با یکدیگر هیچگونه ارتباط و تماسی ندارند و فقط در اثر ربط بخورشید شعاعها با یکدیگر ارتباط 
می‌بابند. 
نتیجه آنکه آفرید گار برای بشر معلوم بالذات و شناخته شده بفکر فطری و شهود روانی است. 
و نظر به این که معرفت استدلالی بساحت پرورد گار و نیز شهود روانی یگانه ارتباط و اتصال بحریم قدس و غرض از آفرینش است؛ 
محور تعالی و تکامل سلسله بشر می‌باشد و نیز امتیازی که در سلسله بشر فرمانروا است» در محور این فضیلت و ارتباط دور میزند 
زیرا پیروان مکتب توحید و همچنین دانشجویان مکتب عالی قرآن آغاز با نیروی فکر و استدلال و نظر بنظام و صحنه خلقت» 
پرورد گار خود و جهان را خواهند شناخت و پس از سالها که در سیر و سل وک برآیند» به معرفت شهودی ارتقاء می‌یابند و بهر 
تقدیر معرفت اهل ایمان بساحت پرورد گار حصولی و اکتسابی است و نیز دارای درجات بی‌شمار و نیز معرض غفلت بوده و 
تزازل پذیر خواهد بود. 
ولی سلسله پیامبران و اوصیاء (ع) نظر به این که معرفت آنان بساحت کبریائی بموهبت وجودی و در روان قدس آنان نهاده شده 
معرفت آنان از آغاز بطور مستقیم و بدون واسطه بوده و هررگز معرفت آنان از طریق نظر بآفاق و استدلال بنظام آفرینش نبوده است 
و روح قدس آنان منزه است از اينکه لحظه‌ای ظلمت جهالت به ساحت پرورد گار بر روان آنان سایه افکند و صفای روح آنان را 
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تیره نماید. انوار درخشان» ج 0۷ ص: ۲۹ 
بعبارت دیگر هر یک از درجات بیشمار معرفت استدلالی و یا معرفت شهودی اهل ایمان نسبت به آثار پرورد گار» حصولی و 
اکتسابی است ولی معرفت پیامبران از آغاز موهبت وجودی و ذاتی بوده و نظر به این که معرفت و تقرب آنان در اثر انقیاد رو بتزاید 
و افزايش است. معرفت آنان را نیز می‌توان اکتسابی تلقی نمود. 
خلاصه معرفت پیامبران نسبت بساحت ربوبی از نظر موهبت روح قدسی است که مسطوره‌ای از صفات کبریائی هستند. بدین جهت 
پیوسته جذبه تدبیر پروردگار قلوب آنان را بسوی خود جلب و بسپاس گزاری مشغول می‌نماید و لحظه‌ای از توجه قلبی بساحت 
کبریائی غفلت نخواهند نمود. 
از این بیان امتیاز ذاتی معرفت شهودی پیامبران و اوصیاء (ع) از معرفت شهودی اهل ایمان و تقوی آشکار شد 
زیرا معرفت پیروان مکتب توحید و دانشجویان مکتب عالی قرآن» حصولی و اکتسابی است و هر لحظه نیز خلل پذیر است و در اثر 
حوادث و شبهات امکان دارد که بر روان آنان تزلزل رخ دهد و ابرهای تیره شبهات بر روان آنان سایه افکند و از معرفت شهودی 
بی‌بهره گردند. 
ولی در باره رجال الهی از نظر اینکه معرفت شهودی آنان باآثار ساحت کبریائی در اثر موهبت روح قدسی است و عصمت و 
استقامت آنان را پرورد گار تضمین فرموده هرگز بر روان آنان شبهه‌ای رخ نمیدهد و ارتباط مستقیم آنان هرگز متزلزل و یا گسیخته 
تخر اه قل 
و نظر به اين که یگانه گوهر آفرینش معرفت شهودی با ثار ساحت کبریائی و تشبه بصفات کامله است نا گزیر دارای درجات بیشمار 
بوده و اختلاف مقام رسولان و پیامبران و اوصیاء (ع) نیز بر محور اين موهبت دور میزند. و اقصی مقام بر حسب انوار درخشان» ج ۷ 
۳ 
آیه (ما کِذّب فاد ما ری ۱۲- ۵۳) روان قدس و فاد صدق رسول اکرم صلی الّه علیه و آله یگانه مسطوره صفات ربوبی و 
نخستین نقطه امکانی است و جز فقر امکان که بر صفای او افزوده بر او سایه نیفکنده و بر این اساس پرورد گار او را محور نظام 
امکان قرار داده است و سایر ارواح قدسیه از مرز اين مقام گذر نخواهند نمود. 
ماج موی کم رن و معا وم موی ۵ بر از رای رگرب ات طفیی زا در رات برد 
بجمله (رَبٍ آُری یکک) بیدرنکک پاسخ رد بجمله کوتاه (ْْ ترانی) شرف صدور یافت که از این مقام قرب و معرفت شهودی 
ی قاس تو موهیت فرموده‌ايم ارتقاء نخواهی یافت زیرا که آن اختصاص به مقام محمود و بوصایت خاصه او دارد و کریمه 
در هو ینعی 5نا ی کال قاب قَوسین و آذنی ۰- ۵۳) مقام او را ارجدارترین مقامات امکانی معرفی نموده که بجاذبه 
تدبیر بمقام قرب نائل آمده و بحریم کبریائی تعلق یافته و واسطه خلقت و افاضه بر عوالم و گسترش نظام وجود گشته است. 
قال لنْ ترانی 
نظر به این که از آغاز خلقت پیامبران و اوصیاء (ع) که شهود وجودی و روح قدسی بآنان موهبت شده پیوسته در تعالی و ارتقاء 
خواهند بود. 
محتمل است پاسخ رد از نظر آن باشد که روح قدسی موسی کلیم (ع) در اثر علاقه‌ای که ببدن عنصری خود دارد و نیز پیوسته 
برهبری بشر همت میگمارد و بوظایف رسالت اشتغال میورزد؛ ظرفیت شهود بیشتر و فراغت آنرا انوار درخشان» ج ۷ ص: ۳۱ 
ندارد که در این جهان خواسته او امکان بپذیرد ولی در نشئات دیگر که روح قدسی کلیم (ع) علایق خود را رها می‌نماید؛ آنگاه 
شایسته ریت و معرفت زیاده و شهود بیشتری خواهد شد ولی آن شهود اضطراری و بر حسب نظام رستاخیز است و نیز محتمل است 


درخواست موسی (ع) بطور اطلاق باشد» یعنی اقصی مقامی که امکان دارد» پیامبری آثار عظمت و حریم کبریائی را مشاهده کند و 
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نیز تشبه بصفات قدس او را درخواست نموده باشد که اختصاص به مقام محمود دارد. بدین جهت نیز پاسخ رد بطور اطلاق صادر 
شده است که ای موسی مقام قرب و شهود و یگانه مسطوره حریم قدس که خواهان آن هستی هرگز نخواهی یافت و بان مقام نائل 
نخواهی آمد. 
و لکن انظو ای الجبل فان اسر که وف ترانی: 
آنگاه خطاب تعجی زآمیز از ساحت کبریائی شرف صدور یافت. ای موسی باین کوه با صلابت و بی‌بهره از ادراک و شهود که برابر 
تو است بنگر در اثر تجلی و موهبت شهود بآن چنانچه توانست استقرار بیابد و پراکنده نشود خواسته تو نیز برآورده و زیاده عظمت 
کبربائی را خواهی یافت و مشاهده نمود. 
ما تجلی ره للْجبل جعله 5 کا: 
ناگهان از قبسات ساحت آفرید گار بر آن کوه شهابی تابید بهره‌ای از شهود یافت» بیدرنگ اجزاء و قطعات آن کوه پاشیده و 
پرا کته کشتا: 
و خر ُوسی صعفا: 
هنگامی که پرتوی از نور عظمت پرورد گار بر آن کوه جلوه گر شد. موسی انوار درخشان» ج ۷ ص: ۳۲ 
دل خود باخته ببهوش گشته بزمین افتاد. با اینکه موسی کلیم مکرر عصا را از دست افکنده بصورت و سیرت ادها درآمده و 
هزاران تمثال اژدها و ابزار ساحران را یکباره بکام خود فرو برد هرگز بیمناک نشد ولی از مشاهده عظمت تجلی به آن کوه بیهوش 
شده بزمین افتاد. 
لا َفاق قال شبحانک نیت ایک و آا ول الْمَرْمینَ: 
پس از آنکه موسی (ع) بهوش آمد» عرض نمود بار الها از این درخواستی که نمودم عذر میخواهم و بسوی فضل و رحمت تو باز 
میگردم من اولین کسی هستم از اين مردم که بیگانگی ذات و صفات کامله تو ایمان دارم و بعظمت کبریائی تو اقرار می‌نمایم. 
و آ رد المزییین: 
در مقام عذر خواهی است که در ایمان بیگانگی ذات کبریائی و بصفات واجبه بر همه این مردم سبقت نموده و رسول از جانب 
پرورد گار و رهبر آنان هستم. 
باين نظر توبه موسی (ع) اظهار عبودیت و توجه قلبی و عملی بساحت پروردگار است و سبب آن تجدید عهد و استقامت به آن پس 
از هر حادثه‌ای است. 
قال یا موسی نی اْعفیُک علی النّاس پرسالاتی و پکلامی: 
از ساحت ربوبی خطاب شرف صدور یافت و بر موسی (ع) منت نهاد و نعمت بسیار بزرگی را بوی موهبت فرمود. و از نظر صدق 
گفتار و صفای روان او را برگزید و جلال قدر و منزلت او را آشکار نمود و بسمت رسالت و رهبری انوار درخشان» ج۷ ص: ۳۳ 
جامعه بشر او را معرفی فرمود» که مردم را بتوحید و خداپرستی دعوت نماید. و جمله مبنی بر انشاء و موهبت مقام رسالت است. 
و یکلایی: 
و نیز پرورد گار او را برای گفتگو و سخن برگزید و با او سخن میگفت و کلام آفرید گار بطور موهبت وجودی است که از تعلیمات 
غیبی (منْ وراء حجاب) نیروی شنوائی درونی موسی (ع) نیز بهره‌مند گردد بدون اینکه واسطه و فرشته‌ای در میان باشد و یا صدا و 
نوسانی در هوا پدید آید. بلکه ارتباط خاصی است با ساحت پرورد گار و از شئون ایجاد و آفرینش است که بر قلب و روان موسی 
(ع) موهبت فرموده بدین جهت نیز زوال‌پذیر نخواهد بود. 
حْذُ ما آتک: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۲ از ۲۲۰ 
این جمله نیز انشاء و مبنی بر نزول تورية آسمانی است که معارف و احکام آنرا بوی تعلیم فرموده که بروان خود بپذیرد و بیابد و نیز 
دسترس بشر گنارد که وسیله هدایت استه: 
موسی کلیم (ع) معارف الهی را که در توریهٌ یاد آوری شده از تعلیمات ربوبی استفاده نموده است. نه از مشاهده الواح تورية؛ زیرا 
علوم و معارف پیامبران موهوبی و بتعلیمات وجودی است و چنانچه موسی کلیم (ع) از الواح توربهٌ معارف الهی را آموخته بود؛ 
لازم آن آنستکه برای معرفت و شهود وی نسبت به عظمت کبریائی واسطه‌ای باشد و این نقص و شرک پنهان است. 
پیامبران و ارواح قدسی که شا گردان مکتب ربوبی هستند مقام آنان بالا-تر از آنستکه حجاب و واسطه‌ای در میان باشد. انوار 
درخشان» ج ۷ ص: ۳۴ 
و کن ین الاکرین؛ 
بسپاس این نعمت بزرگ قیام نماید و حقایق معارف توریهٌ را بیابد و واجد گردد و جامعه بشر را به توحید دعوت نماید و در مقام 
تعلیم و تربیت آنان برآید شکر و سپاس از نعمت یگانه لطیف و عبودیت است و شاکر بطور اطلاق صفت رسولان است که شکر بر 
حسب اقرار و عمل در آنان استقرار داشته خلوص و عبودیت در آنان تحقق یابد و عظمت ساحت پرورد گار را ه رگز فراموش 
ننمایند و باداء وظایف تعلیم و تربیت بشر و سپاس از نعمت پیوسته اشتغال ورزند. 


2 2 
سسگ مره ۶ 


و کت له فی اوح ین کل شنء معط و تفصیل کل شن,: 

در الواح و صحایف توريةٌ که بر موسی (ع) نازل نمودیم مطالب بسیاری از موعظه حکمت نگاشته و برشته تحریر و بیان درآوردیم 
و معارف و اعتقادات و وظایف عملی را تا اندازه‌ای شرح و تفصیل دادیم زیرا نظام تعلیم و تربیت بشر بر حسب اقتضای فکر و رشد 
مردم است و از جمله برنامه‌ای که بوسیله موسی کلیم (ع) دسترس بشر قرار گرفت. احکام توربة بود که در آن قوانین حقوقی و 
جزائی و روابط خانوادگی و مسائل اجتماعی طرح نموده و بتناسب افق فکری و رشد روانی مردم آن زمان مقرراتی در برداشته که 
از جهتی برای آنان نافع بوده ولی از نظر قصور فکر مردم آن زمان مصالحی نیز از آنان تقویت ميشد» زیرا بدیهی است احکام تورية 
نیازهای بشر را در هر زمان تأمین نمی‌نماید و پاسخگوی پرسش‌ها و مشکلات زندگی بشر نخواهد بود و نظام عادلانه‌ای برای بشر 
طرح نمی‌نماید. انوار درخشان؛ ج ۰۷ ص: ۳۵ 

فخذها بقََه 

خطاب بموسی (ع) است که معارف اعتقادی و احکام و وظایف عملی را با کمال جدیت تلقی نماید و بیاموزد و در مقام تعلیم و 
تربیت بشر برآید و آنان را ترغیب نماید که همواره از گناهان بپرهیزند و در مقام اداء وظایف بندگی برآیند و در اعمال خود 
مصالح عموم را نیز در نظر بگیرند. 

و مرو مک بدا أختینها: 

طریقه تربیت و رهبری بشر بسوی سعادت و انتظام زند گی فردی و اجتماعی را بموسی کلیم (ع) دستور میدهد و تعلیم مینماید به 
این که مردم را ترغیب نماید که در مقام طلب حق برآیند» و خود را آماده پیروی از آن نمایند و از وظایف عملی آنچه بحق و 
حقیقت نزدیکتر است از آن پیروی نمایند. زیرا انسان چنانچه بکار نیک رغبت نماید و محبت کمال در نهاد او باشد» بطور حتم 
بسعادت خواهد رسید و زندگی او انتظام خواهد یافت. یعنی در صورتی که امر داثر شود میان اينکه کار خیر را بجا آورد و یا عمل 
ناسزائی» نا گریز به عمل نیک اقدام نماید. 

بالاخره طريقه تعلیم و تربیت چنین است مردم را این طور ترییت نما که بر حسب طبع آزموده خودشان خواسته و مطلوب آنان حق و 
صلاح و شعار آنان عبودیت و انقیاد باشد. زیرا در صورتی که مردم بکار بهتر و عمل نیکوتر تمایل نداشته باشند و بعمل نیکك 


جمود نمایند و اکتفاء کنند کشف مینمایند از اینکه طالب خیر و صلاح بطور اطلاق نیستند و در نهاد و طبع خود خیر و صلاح را 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۳۲ از ۲۳۲۰ 
نمیخواهند و مطلوب و خواسته آنان خیر و صلاح نیست در اين صورت چه بسا از هوی و هوس نیز پیروی نمایند. انوار درخشان» 
جح و ۱۳ 
ماریکم دار الفاسقین: 
مبنی بر تهدید بنی اسرائیل است چنانچه از دستور تعلیم و تربیت موسی کلیم (ع) تخلف نمائید و طالب خیر و صلاح نبوده و از آن 
پیروی ننماتید و بوظایف دینی رفتار نکنید؛ در زندگی دچار هرج و مرج گشته ستمگران بر شما مسلط شده بر شما فرمانرواتی 
خواهند نمود. 
ارف عنْ آیاتی لین یرو فی اْض بر ان 
آیه مبنی بر تهدید گروهی ستمگر است که شعار آنان در زندگی فساد در زمین و ستم بر مردم و اخلال نظام اجتماعات بشر است و 
مردم را بضلالت و گمرهی سوق دهند با اينکه معجزات بسیاری نیز بآنها ارائه شود. از نظر خودستائی از آنها رو برمیگردانند و بر 
لجاج و عناد آنان افزوده می‌شود. 
هم‌چنانکه فرعون پادشاه قبط و درباریان وی معجزات بسیاری را از موسی کلیم (ع) مشاهده نموده پرورد گار نیز بآنها مهلت داد. و 
هر گز بیمناکک نشده بر عناد آنان افزوده شد. 
ذلک بنهُم َو ین و کاوا عنها غافلیت: 
در اثر اينکه عناد در روان آنان رسوخ نموده. در مقام تکذیب معجزات برمیآیند و از تهدید به عقوبت هرگز بیمناک نمیشوند. 
این چنین نفوس پلید هرگز هدایت‌پذیر و شایسته رحمت نخواهند بود. انوار درخشان؛ ج 0۷ ص: ۳۷ 
و لین کَبوا انا و لقاء ار عبطث مهم 
گروهی که ستمگری و خودستانی را در دنیا مرام و پیشه خود قرار دهند» ناگزیر در مقام تکذیب معجزات و دلائل توحید برمی آیند 
و با دعوت پیامبران مبارزه مینمایند و از بررسی باعمال ناسزای خود هنگام رستاخیز نیز غافل بوده و انکار مینمایند. و رابطه خود را 
با پرورد گار گسیخه‌اند. نتیجه این کفر و عناد آنستکه چنانچه عمل نیک بجا آورند. اجر و پاداشی نخواهند داشت. زیرا در صورتی 
بعمل نیک روح دمیده می‌شود و اجر و پاداش خواهد داشت که عمل از روح ایمان و انقیاد سر چشمه بگیرد و برای خوشنودی 
پرورد گار باشد و در صورتی که کفر و لجاج صورت روان انسان باشد» عمل نیک نیز بمنظور خودستائی و براساس تمایلادت 
نفسانی خواهد بود. و ارتباط بپرورد گار ندارد. و روح بآن عمل دمیده نخواهد شد. و در نتیجه عمل نیکک پاینده و پایدار نبوده و 
بیهوده خواهد بود. و هنگام رستاخیز فقط در صورتی که عمل نیک زنده باشد و بپرورد گار استناد داشته اجر و پاداشی برای آن 
مقرر و آماده خواهد بود. بدیهی است سیرت کفر و عناد و همچنین کیفر و جزای ستم و گناهان آنان در قیامت خلود در دوزخ 
است. 
ل یرون ال ما کاوایَمَلون: 
استفهام انکاری است. حیات و زندگی بشر خلاصه جهان آفرینش است و حقيقت انسان و سیر کمالی او عبارت از عقیده و عمل او 
است که از روان او سر- چشمه گرفته و ظهور آن در این جهان است. بلکه بنظر دقت روان انسانی بصورت عمل در خارج تمثل 
می‌یابد و بکمال میرسد و بصورت کاملتری بآن بازمیگردد و در آن ذخیره و انباشته میشود و در صحنه مثالی آن باقی و همواره در 
تکامل و رشد انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۳۸ 
خواهد بود. بر این اساس همه حالات و حرکات اختباری بشر نموده و رشد ذات و حد وجودی او است؛ زرا افعال اختباری گر چه 
بصورت تبدل‌پذیر و بفاعل استناد دارد» ولی از نظر ربوبیت و تدبیر ساحت پرورد گار بر عوالم صدور افعال اختیاری بشر نیز مانند 


همه آفریده‌ها وابسته باراده پرورد گار است. یعنی فاعل از طریق اختیار نیروی روانی و جوارحی خود را با کمک عوامل و اسباب 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲ از ۲۲۰ 
جهان بشعاع قدرت خود بکار میبرد و خواسته و کمون خود را بعرصه ظهور و کمال میرساند. و مثال آنرا بصورت عمل در خارج 
نمایش میدهد و برشد و کمال در میآورد. بدیهی است رشد و کمال در کمون او نهفته بوده و از طریق حرکت و سیر ارادی صورت 
حقیقی و نهفته خود را ارائه میدهد و کمال نهائی خود را بعرصه ظهور درمیآورد. 
الاضه سرت اه فردی از شرو سر کال اوضازت از اقعال اشاری او اش که مر هایس وتردی خی او است: کر 
از ساير افراد نوع او را امتیاز میدهد و صورت حقیقی و فصل واقعی است که او را از همه افراد نوع جدا مینماید. و تباین ذاتی 
اکتسایی است که از سایر افراد بشر بینونت و مغایرت میيابد. 
یعنی همه عوالم که بشر پیموده و می‌پیماید همواره در حرکت و سیر او رو برشد و امتیاز و کمال است تا اینکه در صحنه مبارزه و 
افعال اختیاری و سیر ارادی آخرین مرتبه کمال و کمون خود را بظهور برساند. و حد وجودی و صورت حقیقی خود را کسب کند 
و واجد شود. 
با ذ کر چند مقدمه مفاد آیه آشکار خواهد شد. 
۱-هنگامی که بشر در آستانه مرگ قرار میگیرد نظر به اين که روح از بدن بی- نیاز گشته و دوره آزمایشی او بپایان رسیده آنرا 
خواه ناخواه رها می‌نماید و از تدبیر انوار درخشان» ج ۷ ص: ۳٩‏ 
طبیعی آن صرف نظر مینماید. 
۲- عالم برزخ صحنه مثالی است که روح و نیروی مجرد حد وجودی خود راء یعنی عقیده و صورت علمی و عملی و خوی نیک و 
بد خود را مشاهده می‌نماید و خود را می‌یابد و می‌شناسد و ظهور مثالی سیرت روح و روان است. 
۳- عالم برزخ نخستین صحنه مثالی شهود است که نسبت بعالم طبع ظهور حقیقت است و بقیاس عالم قیامت ظهور مثالی و 
دورنمائی است. 
روح با صورت و سیرت خود باید از صحنه برزخ بگذرد و آن عالم را نیز میپیماید تا آنکه برشد و کمال خود برسد. مانند هسته 
افشانده در زمین که پس از تحولاتی از قبیل فصل زمستان آنرا پشت سر گذارد تا آماده حرکت و جهش دیگری گردد. 
همچنین روح در عالم برزخ پیوسته از آنچه در دنیا آثاری بوجود آورده و بجا گذارده ناگزیر در سیر و تکامل است یعنی هنوز نظام 
عمل او پایان نپذیرفته و صحنه پهناور برزخ هنگامی بپایان میرسد که نظام حرکت جهان طبعء پراکنده شود پرورد گار صحنه دیگری 
را بوجود آورد بنام رستاخیز. 
۴- شئون وجودی عالم قيامت کاملترین مراتب وجود است. از اين نظر ابدی و برقرار است. 
۵- عالم قیامت منتهی سیر نظام است پرورد گار بنیروی جاذبه آفرینش آنرا بسوی کمال و بساحت کبریائی جلب می‌نماید» و غرض 
از سیر و حرکت نظام هستی که به صحنه قيامت و شهود میرسد ظهور سیرت و رجوع حقیقی و حضور افراد بشر به پیشگاه قدس 
ربوبی است و عوالم اصلاب و ارحام و طبع و برزخ انوار درخشان» ج ۸۷ ص: ۴۰ 
و قيامت مقدمه آنست. 
بدین جهت تنها سلسله بشر را شایسته این مقام معرفی نموده و بر وی منت نهاده است. 
۶- عالم قیامت محصول نظام هستی و ارجدارترین عوالم است و چنانچه نظام هستی خلل و يا فناپذیر بود از نقص وجودی فاعل و 
فش | تشر که متا یدب ارادم زقس فا زرای مه با بتار وی تساه میت یتاولص وافکاکیت, 
۷- منتهی سیر و کمال بشر حد وجودی و اکتسابی او است که در او نهفته بوده و به ظهور میرسدء و هرگز کمال موجودی مباین و 
مغایر با آن موجود نبوده یعنی موجود اجنبی هرگز کمال موجود دیگری نخواهد بود. 


۸- از جمله نعمت و کمال بشر سرور و ایمن بودن از خوف و حزن است و ارجدارتر از آنها خشنودی از ساحت پرورد گار است که 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۵ از ۲۲۰ 
ظهور رشد روح و روان است. 
4- امل ایمان و تقوی که در نظام اختبار اراده خود را تابع اراده و در محور خواست پرورد گار قرار داده و بشعاع آن در حرکت 
بوده‌اند» ظهور این انقیاد در قيامت آنستکه اراده آنان بطور اطلاق» ظهوری از مشیت قاهره پرورد گار گردد که هر چه را بخواهند» 
بدون قید بیافرینند» هم چنانکه بر حسب آیه الم ما یَشاوّنَ فیها و لََینا عزیدٌ ۵۱-۳۵ نعمتهائی که بساکنان قرب رحمت خود 
موهبت فرموده همه تحت اراده مالک حقیقی و در حیطه مشیت اویند که بر حسب نیروی وجودی هر چه را اراده کنند. بدون شرط 
پدید می‌آید. انوار درخشان» ج۰۷ ص: ۴۱ 
۰- نظام عالم آخرت بر حیات و قدرتست و نسبت به اهل ایمان و تقوی با نهایت انقیاد محکوم اراده و خواست آنها خواهد بود» و 
نظر به این که اراده آنان بر فضیلت و تقوی است هرگز مباینت و یا مخالفت با خواسته‌های یکدیگر نخواهد داشت. 
ولی در باره کفار و تبهکاران نیروی قدرت و حاکمیت خود را بکار خواهد برد. و هر لحظه آنها را در شکنجه و عقوبت قرار میدهد 
و هر فردی را بحقیقت تیره‌بخت و شر محض ارائه میدهد نظر به این که کفر و تمرد آنان در دنیا بصورت محکومیت نسبت به نظام 
آخرت ظهور می‌نماید. 
و بر طبق آیه (نّ ذیک لح تَخاضم أقیل الاره ص ۶۵) سختترین لحظات زند گی در دنیا هنگام مبارزه و زد و خورد با دشمن 
قوی‌پنجه و چیره‌دست است در نشثه قيامت نیز همواره بخصومت و زد و خورد با یکدیگر بسر میبرند و خوی درنددگی آنان در 
آخرت بحد رشد و ظهور میرسد. 
نتیجه آنستکه اهل ایمان و تقوی با نیروی اراده قاهره خود که پرتوی از مشیت قاهره پرورد گار است. آنچه را که بخواهند پدید 
میآورند و از نظر قدس روح و صفاء و خلوص روان آنان هرگز امر بیهوده و یا رفتار ناسزائی را اراده نخواهند نموده بدین جهت 
ه رگز خواسته آنان با یکدیگر معارضه و مباینت نخواهد داشت. و نهایت کمال انسان بآنستکه در اثر ایمان و انقیاد خواسته او پرتو و 
ظهوری از مشیت قاهره آفرید گار گردد. 
کافران و تبهکاران که در دنیا نیروی قدرت خود را در تمرد و مخالفت با انوار درخشان» ج ۷ ص: ۳۲ 
پرورد گار بکار برده» سیرت آن در قیامت بظهور میرسد و در همه شئون وجودی بی‌بهره از قدرت گشته و محکوم نظام آن عالم 
خواهند بود» و انکار و عناد آنان با ساحت پرورد گار بصورت غضب و خشم از درون آنان شعله‌ور شده اعضاء و جوارح آنان را فرا 
میگیرد و پیوسته رو به افزایش خواهد بود. 
و انخد قَمُ موسی من بفده من خلیهغ عجلا جسداً له خواژ: 
آیه گمرهی بنی اسرائیل را حکایت نموده که پس از رفتن موسی کلیم (ع) بکوه طور بنی اسرائیل از زیور و زینت و طلا گوساله‌ای 
را ترتیب داده مانشد گاو صدا میکرد. و بر حسب روایات نیز سامری از طلا هیئت گوساله‌ای را ترتیب داده و صدا میکرد. سامری 
بنی اسرائیل را به پرستش آن دعوت کرد. 
میگفت پروردگار شما و موسی همین است. مردم نیز گفتار سامری را پذیرفته و گروهی بسیار از آنان گوساله را پرستش کرده و به 
آن سجده نمودند. 
میاه یکلم ولا بَهدیهغ سیل 
مبنی بر توبیخ و تهدید است. چگونه بنی اسرائیل با اینکه مدت متمادی بسرپرستی موسی (ع) بسر برده و دعوت او را بخدا پرستی 
شنیده و معجزات او را مشاهده نموده فریفته مجسمه گوساله‌ای شدند که مانند گاو صدا میکرد و آنرا پرستش نمودند» در صورتی 
که نه سخن میگوید و نه آنان را بطریقه زند گی و عبودیت رهبری مینماید و آیه از صفات نقص فقط باین دو صفت اشاره نموده. 


محتمل است از این نظر باشد که سحر و شعبده و جادو فقط در دیدنی تأثیر انوار درخشان» ج ۸۷ ۳۱ 
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انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۶ از ۲۲۰ 
می‌نماید. یعنی ساحر و جادو گر بوسیله محسوس و دیدنی میتواند بر یروی خیال و بر دید گان شخص حاضر مسلط شود و احاطه 
بیابد و خیال کند که می‌بیند. در صورتی که بخیال خود پنداشته که می‌بیند ولی با دید گان ندیده است و ساحر و جادو گر میتواند 
بوسیله خبال بر نیروی شنوند گان احاطه بیابد و صدا و کلامی را در خیال آنان پدید آورد که چنین پندارند که می‌شنوند در 
صورتی که صدا و نوسانی نبوده و با گوش خودشان نشنیده‌اند. و بر حسب آیه (یحیل له من ستخرهم نها تشعی ۷۱- ۲۰) مردم 
حاضر حرکت ریسمانها را بخیال می‌پنداشتند نه با دید گان خود و ساحر نمیتواند کلامی را در خیال شنونده ایجاد کند» در صورتی 
که در خارج صدا و نوسانی نبوده و بگوش خود نشنیده باشد. 
و نیز از نظر اينکه غرض بشر از پرستش آنست که سال و درخواستهای آنان را بداند و نیازهای آنها را برآورد و بطریقه زند گی و 
سعادت آنان را رهبری نماید و نیز بنی اسرائیل پیوسته از موسی (ع) ميشنیدند که پرورد گار با او سخن می گوید و مردم بوسیله 
موسی (ع) از پرورد گار احتیاجات خود را بخ آستتک, 
او اف 
بنی اسرائیل از کوتاه‌نظری گوساله سامری را پرستش نموده و آنرا بخدائی برگزیدند در صورتی که بخود ستم کردند و این مذلت 
و خاری برای هميشه گریبانگیر آنان شد و در آیه ۵۱- ۲ شرح آن گذشت. 
و ما شقط فی آیدیهغ و روا هم قذ ضلوا 
پس از آنکه موسی کلیم (ع) پس از چهل شبانه‌روز از کوه طور باز گشت انوار درخشان» ج۷ ص: ۴۴ 
مشاهده کرد بسیاری از بنی اسرائیل گوساله‌پرست شده‌اند آنها را توبیخ و تهدید نمود آنگاه بنی اسرائیل پشیمان شده متوجه گشتند 
که از حریم توحید و خداپرستی که شعار خود و نياکانشان بوده خارج شده و از زمره بت‌پرستان و در صف آنان قرار گرفته و 
فضیلت و امتیازی که در جامعه بشر داشتند از دست داده‌اند. 
این کم برعشنا ون و بر نا کون من الخابیرین: 
بنی اسرائیل در مقام توبه و عذرخواهی برآمده عرض کردند بار پروردگارا چنانچه بر ما ترحم نفرمائی و بار دیگر ایمان و 
خداپرستی ما را نپذیری هر آینه در صف بت‌پرستان قرار گرفته و از زمره زیانکاران خواهیم بود. 
و لا جع موسی الی تمه غضبان أسفاًقل نسم موی من بعدی: 
هنگام مراجعت موسی (ع) از کوه طور پرورد گار بوی اعلام فرمود که در زمان غیبت تو بنی اسرائیل از دعوت تو سرپیچیده و 
گوساله‌پرست شدند بدین جهت هنگامی که موسی (ع) بسوی قوم خود با زگشت بر آنان سخت غضبناک و خشمگین شد و آنان را 
تویسخ فرمود که در زمان غیبت من چه رفتار ناسزا و آئین نکبت‌باری را پیش گرفته گوساله‌پرست شدید و تعلیمات و سخنان مرا 
فراموش نموده سیرت کفر و نفاق خودتان را آشکار کردید. 
عجم آفر کم 
موسی (ع) به بنی اسرائیل خطاب توبیخ آمیز نموده که بفرمان پرورد گار انوار درخشان» ج ۷ ص: ۴۵ 
مقرر بود در کوه طور توري؛ آسمانی را بر من نازل فرماید که دسترس شما گذارم اندکث زمانی بتاخیر افتاد در این باره شتاب 
کردید و از با زگشت من اامید شده دعوت سامری را پذیرفتید و از طریقه خداپرستی خارج شده شعار و امتیاز نيا کان خود را کنار 
نهاده و گوساله‌ای را پرستش کردید. 
۳ لوا وا پرأس ] جر اه 
موسی کلیم (ع) از شدت غضب الواح توریةٌ را بکناری نهاده رو ببرادر خود هرون نموده با حال غضب سر او را گرفته بسوی خود 


کشید و او را توبیخ نمود که چگونه از وصیت و سفارش من تخلف نمودی در صورتی که تأکید نمودم که میان قوم من اصلاح 
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انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۷ از ۲۲۰ 
کنی و از فساد منافقان جل و گیری نمائی و از خطر فتنه- جویان تو را برحذر داشتم که همواره مراقب قوم من بوده و در باره اصلاح 
امور آنان کوشا باشی. 
ال ایآ ام استضعمُونی و کاذوا یی 
هرون (ع) در مقام اعتذار برآمده و بمنظور عطف توجه موسی او را بنام برادر مادری خواند عرض نمود ای برادر مهربان بنی 
اسرائیل از آغاز وصایت و سریرستی مرا نپذیرفتند و از گفتار و سخنان من صرف نظر کرده در صدد قتل من بر آمدند. 
در این صورت که من در قوم خود مطاع و فرمانروا نبودم و از فرمان من تمرد داشتند چگونه می‌توانستم از فتنه منافقان جلوگیری 
نمایم. انوار درخشان» ج ۸ ص: ۴۶ 
لا تشم بی الْغُدام: 
ای برادر مهربان بنی اسرائیل که از فرمان من تمرد نموده و مرا تهدید بقتل کردند این گروه در صف دشمنان قرار گرفته از توبیخ تو 
مرا شماتت و سرزنش خواهند نمود. 
و لا تجعلنی عم الوم لطالمین: 
و نیز هرون در مقام عذرخواهی برآمده عرض کرد ای برادر مرا در زمره اين مردم فرومایه قرار مده من از منع آنها دریغ ننمودم ولی 
از گفتار و سخنان و تهدیدم تمرد کردند و با من عداوت و دشمنی نمودند. 
هنگام مراجعت موسی از کوه طور با اينکه پرورد گار بوی خبر داده بود که در زمان غیبت تو بنی اسرائیل از دعوت تو منحرف 
گشته گوساله‌پرست شدند موسی کلیم (ع) بطور شهود صحت این خبر را تصدیق نمود غمگین گشت ولی غضبناک نشد فقط 
هنگامی که بسوی قوم خود با زگشت غضبناک شد این نه از نظر آنستکه صحت خبر را هنگام مشاهده قوم خود تصدیق نمود بلکه 
از نظر آنست که حالت غضب عبارت از هیجان نیروی انتقام و بکار بردن نیروی دفع خطر است و این فقط هنگام برخورد بشخص 
مورد غضب و خشم این حالت غیر طبیعی رخ میدهد. 
با توجه به این که هنگامی که رأفت و هیبت سخنان کبریائی قلب موسی را مشغول نموده و سرور خلوت و بار یافتن به پیشگاه قدس 
آنچنان قلب او را گرفته که ظرفیت آنرا ندارد که بغیر توجه نماید و با حالت غضب و خشم بر او رخ دهد. انوار درخشان» ج۷ ص: 
۳۷ 
و رفتاری که موسی کلیم (ع) با برادرش هرون (ع) نمود از نظر تأدیب بود باستناد اینکه دستوری که بهارون داده بود رعایت ننموده 
و طریق دیگری را برای اداء وظیفه وصایت خود و زمامداری امور بنی اسرائیل اتخاذ نموده که مفید واقع نشده است ولی پس از 
اینکه هرون (ع) زبان بشکایت گشود به اين که بنی اسرائیل سفارش تو را در باره خلافت من نپذیرفتند و از من دوری گرفته و به 
سخنان من گوش فرا نداده و مرا تهدید بقتل نمودند آنگاه موسی کلیم (ع) متقاعد شده عذر هرون را تصدیق نمود هرون (ع) نظر 
به این که از جانب پرورد گار رسول و اطاعت او بر بنی اسرائیل لازم و واجب بود و هنگام رفتن موسی (ع) بکوه طور از نظر تأ کید 
زباد» بر سمت رسالت هرون بخلافت و زمامداری او نیز تصریح نمود و به بنی اسرائیل اعلام کرد و بطور امر ارشادی بوی دستور 
داد که پیوسته مراقب اوضاع و جریان امور باشد و پيشنهاد منافقان را نپذیرد و با آنها مبارزه نماید. 
بدیهی است هرون پیامبر (ع) لحظه‌ای از اداء وظیفه خود تخلف نخواهد نمود و موسی کلیم (ع) نیز بمقام عصمت برادرش هرون 
بصیر و آ گاه است فقط اعتراض وی از نظر آن بود که طریقه‌ئی را برای جلوگیری از فساد بکار برده که مفید واقع نشده و در نتیجه 
میان بنی اسرائیل تفرقه افتاده و گروه بسیاری از آنان مرتد شدند ولی پس از عذرخواهی هرون و اظهار شکایت از بنی اسرائیل 
موسی کلیم (ع) تصدیق نمود که تقصیر از بنی اسرائیل است که منصب رسالت و خلافت هرون را نپذیرفتند و در مقام عداوت و 
مبارزه با او بر آمده و او را بقتل تهدید میکردند. انوار درخشان» ج ۷ ص: ۴۸ 
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انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۲۸ از ۲۲۰ 
قال رب عفر لی و لأخی و أَذْخلنا فی رخمتکد: 
موسی کلیم (ع) از این اعتراض به پیشگاه پرورد گار عذر خواسته عرض کرد بار پرورد گارا اعتراضی که بر برادرم هرون نمودم به 
این که در باره مراقبت اوضاع و حوادث طریقه‌ای را که مفید باشد اتخاذ ننموده پس از بررسی تقصیر از بنی اسرائیل است که در 
مقام تکذیب هرون برآمده و خلافت او را نپذیرفته و با او مبارزه می‌نمودند بدین نظر درخواست عفو و مغفرت موسی (ع) از 
ساحت پرورد گار در اثر شدت علاقه قلبی به نشر توحید و نیز تأثر خاطر از ضلالت و گمرهی مردم است. و گر نه مقام موسی کلیم 
و هم‌چنین هرون رئوف علیهما السلام منزه است از اينکه هر یک لحظه‌ای از اداء وظیفه رسالت و رهبری مردم بصلاح و سداد دریغ 
نا ی 
زیرا پیامبران در اثر موهبت روح قدسی و نیروی عصمت هرگ از آنان گناه و يا خطاء و لغزش سر نخواهد زد. یعنی ماده‌ای از مواد 
وظایف دینی را مخالفت نخواهند نمود. 
زیرا آنان فرستاده پرورد گارند برای تعلیمات دینی که بر حسب گفتار و عمل مردم را ترغیب و تشویق نمایند. 
بر این اساس پرورد گار طاعت و پیروی آنان را بطور اطلاق و بدون قید و شرط لازم و واجب فرموده و مخالفت آنان را تمرد از امر 
خود معرفی نموده و نیز پرورد گار اطاعت کسی را بر مردم واجب نخواهد فرمود جز اينکه نیروی عصمت بوی موهبت فرموده و او 
را از هر گونه خطا و لغزش ایمن فرماید. 
ولی از نظر نظام کلی حسنات الابرار سیئات المقربین و ارجمندی مقام پیامبران چنانستکه کوچکترین غفلت قلبی و انصراف توجه از 
ساحت ربوبی آنرا انوار درخشان» ج۰۷ ص: ۴۹ 
لغزشی بزرگ میشمارند و لحظه‌ای غفلت چنانچه بر روان تابان آنان سایه افکند آنرا گناهی شمرند. و چه بسا انجام بعض 
ضروریات زند گی را نیز غفلت دانند و در مقام طلب مغفرت از آن برآیند. و از آن اعتذار جویند. و نظر آنان حقیقی و گفتار آنان 
پر اساس جد است. 
زیرا هر چه در طریقه اداء وظایف عبودیت گویا و کوشا باشند هرگز گزاف نیست. 
و أَذخلنا فی زخمتکک: 
درخواست دیگری است از پرورد گار که بموهبت روح قدسی مارا مورد لطف خاص خود قرار ده و بر عموم اهل ایمان سعه 
رحمت و فیوضات خود را ارزانی فرما. 
و أت ارم ار احمینٌّ: 
ارجدارترین رحمت خود را نیز بر ما ارزانی فرماء پیشوا و رهبر مردم قرار بده. 
او ادن ای اف 2 
بیان کیفر و عقوبت بنی اسرائیل است که از دین توحید اعراض نموده‌اند و تقدیر جمله (اتخذوا العجل الها) میباشد و حذف مفعول 
دوم مبنی بر تقبیح و سرزنش و نامگذاری آنها است بگوساله‌پرست. 
الم عَضَت من رهم ول فی لیا الا 
پرورد گار نعمتهای بسیاری به بنی اسرائیل ارزانی فرمود موسی کلیم (ع) انوار درخشان» ج ۷ ص: ۵۰ 
را که از آنها بود بسمت رسالت برای دعوت فرعون اعزام فرمود و در مدت مبارزه موسی (ع) با فرعون پادشاه قبط معجزات بسیاری 
از موسی (ع) بظهور رسید تا اينکه فرعون و لشگر او را در رود نیل بطور نکبت‌باری غرق نمود ولی در اثر چند روزی که موسی 
کلیم (ع) بر حسب دعوت پرورد گار بکوه طور رفت و از آنان غائب گشت بنی اسرائیل دعوت سامری را پذیرفته گوساله را پرستش 


نمودند و در اثر کفران و ناسپاسی پرورد گار آنها را عقوبت فرمود از جمله مذلت و خاری آنها در دنیا است. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۲۹ از ۲۲۰ 
و کذلک تَجزی اَترین: 
آنان که بساحت آفرید گار سخنان ناروا گویند و از دین توحید خارج شوند پرورد گار آنها را مورد غضب قرار داده عقوبت فرماید 
و بمذلت و بدبختی زندگی دچار گردند. 
و ای عَملوا نات نم تاُوا من بُغدها و منوا 
آیه بیان حکم فطری است که هر که مرتکب گناهانی بشود و یا مرتد شده از دین خارج شود سپس پشیمان شده تدارک نماید. و 
در مقام توبه برآید و ایمان آورد توبه او مورد قبول خواهد شد, و بر حسب آیه کریمه ۲-۵۳ توبه بنی اسرائیل آن بود که یکدیگر 
را بقتل برسانند. انوار درخشان» ج۷ ص: ۵۱ 
اد ریک من بغدها لور َحیم: 
از نظر تشریف پرسول گرامی (ص) خطاب نموده و دو صفت فعل پروردگار را یادآوری فرموده است مغفرت عبارت از ستر و رفع 
تیرگی گناهی است که بر روان گناهکار عارض شده است. و رحمت عبارت از صفای روان است که بوی موهبت فرماید و ایمان 
او را پپذبرد. 
ولا مکت عَنْ مومی المْضبٍ اد الاح و فی نشخیها دی و رخمة: 
محتمل است ظاهر آیه آن باشد که بر حسب آیه گذشته بنی اسرائیل پشیمان شده و در مقام توبه ب رآمدند. و عقوبت و کیفری که 
پرورد گار بر آنان مقرر فرموده آنرا پذیرفته و بر آنان اجراء شد. 
آنگاه موسی کلیم (ع) الواح تورية را بموقع اجراء گذارد به اين که گروهی که از بنی اسرائیل باقی مانده و نیز آنان که از دین 
خارج نشده بودند الواح توریهٌ را دسترس آنان گذارد؛ و در آن طریقه سعادت و نظام زند گی درج بوده است. 
لین هُم رهم یرب 
برای خصوص گروهی که پیوسته از عقوبت پرورد گار خائف و ترسان باشند و از احکام توری؛ پیروی نمایند و آنرا تغییر نداده و 
تحریف ننموده باشند. 
در تفسیر برهان در باره آیه (و جاوژنا بینی اشرائیل الْبر) از شه رآشوب روایت نموده که راس جالوت بعلی بن آبی طالب امیر 
ممنان علیه السلام عرض کرد پس از رحلت پیامبر اسلام مسلمانان فقط سی سال زیست خواهند داشت زیرا انوار درخشان ج۷ 
ص: ۵۲ 
با یکدیگر بستیز و جنگ برخاسته‌اند حضرت فرمود بنی اسرائیل در اثر عبور از دریای نیل هنوز پاهای آنها خشکک نشده بود از 
موسی کلیم (ع) درخواست کردند که برای آنها معبود و بتی قرار دهد که آنرا پرستش کنند مانند بتهائی که اين گروه مردم آنرا 
در تفسیر عیاشی از فضیل بن یسار از حضرت باقر علیه السلام روایت نموده فرمود موسی کلیم (ع) هنگامی که بدعوت پرورد گار 
بکوه طور رفت مدت غیبت خود را سی شبانه روز اعلام نمود. 
ولی پس از آنکه مدت پایان یافت ده شبانه روز دیگر بر آن افزود بنی اسرائیل گفتند که بر گشت موسی (ع) بطول انجامید کردند 
آنچه را که کردند. 
در کتاب در منثور بسندی از جابر روایت نموده گفت رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود در روز موعد مخصوص که پرورد گار 
در کوه طور با موسی (ع) سخن و گفتگو نمود بطور دیگری غیر از سخنان هنگام نخستین ندای او بود. 
موسی عرض کرد بار الها آیا این نیز سخنان تو است که با من گفتگو میفرمائی. 


پرورد گار فرمود ای موسی سخنان من با تو با نیروی ده هزار زبان و لغت است و نیروی سخن آفرید گار مانند همه آنها و زیاده بر 
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انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۳۰ از ۲۲۰ 
آنها است و پس از آنکه موسی (ع) بسوی بنی اسرائیل باز گشت. بوی گفتند سخنان پرورد گار را برای ما توصیف کن. 
موسی فرمود ه رگز طاقت و توانائی شنیدن آنرا ندارید. آیا نشنیده‌اید صاعقه‌های شدید آسمانی را که با کمال لطافت و ملائمت 
آنرا میشنوید سخنان انوار درخشان» ج ۷ ص: ۵۳ 
پرورد گار نیز بسیار شیرین تر و ملایمتر ولی از آن قبیل نیست. 
مفسر گوید: از نظر قوه و احاطه شهودی که سخنان ساحت پرورد گار بر روح قدسی موسی علیه الشلام تأثیر می‌نمود از نظر تنزل 
بمحسوس این نیروی غیبی را بنیروی چند هزار لغت سلسله بشر تشبیه نموده است یعنی همانطور که سخنان هر یک از اقوام بشر 
بلغت مخصوص بخود در قلب شنونده تأثیر مینماید و بر روان او احاطه می‌یابد سخنان پرورد گار نیز بغیر قیاس همان تأثیر جمعی را 
بطور شهود در قلب موسی کلیم علیه الشلام مینمود. 
خلاصه مفاد روایت آنستکه احاطه شهودی سخنان پرورد گار بغیر قیاس مانند تأثیر مجموع لغت‌های سلسله بشر است که در فکر 
یک نفر شنونده احاطه بیابد. 
و نیز مفاد روایت آنستکه سخنان پرورد گار با موسی (ع) در چهل شبانه روز در کوه طور از نظر احاطه شهودی بر قلب موسی زیاده 
بر نخستین دعوت و سخن با موسی (ع) تأثیر و احاطه داشته است. از این روی موسی (ع) زیاده استفاده می‌نمود. 
در کتاب توحید بسندی از امیر مومنان علی علیه السلام روایت نموده در ضمن حدیث فرمود موسی کلیم (ع) نعمتهای پرورد گار را 
حمد و ستایش می‌نمود بر زبان وی جاری شد عرض کرد (رَ أُرنی آنر الیک) بار پرورد گارا بمن بنمایان که بساحت قدس تو 
نظر افکنم این سژال از موسی (ع) بسیار بزرگگ بود و امر بسیار مهمی را مستلت کرد. 
پرورد گار نیز بوی پاسخ داد که در دنیا هرگز مرا نخواهی مشاهده نمود. 
ولی در آخرت خواهی دید و چنانچه در دنیا بخواهی مرا ببینی باين کوه برابر خود نظر کن چنانچه بجای خود استقرار یافت مرا 
خواهی دید. انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۵۴ 
آنگاه پرورد گار بعض آیات و تجلیات خود را بر آن کوه افکند آن کوه با صلابت خاک پوسیده و پراکنده شد. 
موسی کلیم نیز یهوش گشت و بزمین افتاد سپس پرورد گار او را زنده نمود عرض کرد (شریساتکک تِث ایک و آن أَل المژینین) 
تو را از نقص تنزیه مینمایم و از درخواست خود توبه مینمایم و من اولین کسی هستم که ایمان دارم به اين که تو هرگز دیده 
نخواهی شد. 
مفسر گوید: مراد احاطه و شهود امر مکنون و غیب بطور اطلاق است نه دیدن حسی. 
در کتاب معانی بسندی از هشام روایت نموده گفت حضور امام صادق جعفر ابن محمد علیهما السلام بودم معاویةُ بن وهب و عبد 
الملک بن اعين وارد شدند. 
معاوية بن وهب از امام سژال نمود یابن رسول اللّه چه میفرمائی در باره خبری که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده 
است. که وی پرورد گار را مشاهده نموده آیا بچه صورت و سیرت او را دیده است. 
و همچنین در باره خبری که رسیده است اهل ایمان در بهشت پرورد گار را خواهند دید چگونه او را مشاهده خواهند نمود. 
امام تبسم نموده فرمود: ای معاویه هرگز برای مسلمان شایسته نیست که بر او هفتاد و یا هشتاد سال بگذرد و در نعمت‌های 
پرورد گار غوطه‌ور باشد ولی آفرید گار را آنطور که باید بشناسد نشناسد. 
سپس فرمود ای معاویه محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم ه رگز آفرید گار را با دید گان ندیده است. 
ریت بر دو فسم است رژیت قلب و شهود روانی و رژیت دیدگان پس انوار درخشان» ج ۷ ص: ۵۵ 
هر که غرض او از رزیت مشاهده قلبی باشد گفتار او صحیح است. و هر که مراد او از ریت با دید گان باشد محققا دروغ گفته و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 
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انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱ از ۲۲۰ 
بپرورد گار کافر شده است و نیز آیات او را انکار و تکذیب نموده زیرا رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمود: 
هر که پرورد گار را تشبیه بمخلوق نماید کافر است. 
پدر بزرگوارم خبر داد مرا از پدر بزرگوارش حسین بن علی (ع) فرمود از امیر مومنان علی (ع) سال نمودند ای برادر رسول اکرم 
صلی اللّه علیه و آله آیا آفرید گار را دیده‌ای؟ 
امام فرمود هرگز آفرید گاری را که ندیده‌ام ستایش نمی‌نمایم ولی ساحت ربوبی را دید گان بطور عیان مشاهده نخواهد نمود» ولی 
قلوب اهل ایمان کامل ساحت او را مشاهده می‌نمایند زیرا مومنی با دید گان چگونه او را مشاهده می کند و حال آنکه هر که دیده 
شود مخلوق و آفریده است. و برای هر مخلوقی نیز خالقی است. و او را حادث و مخلوق پنداشته و هر که آفرید گار را تشبیه بخلق 
نماید برای پرورد گار شریک پنداشته است. 
وای بر ان گروه مردم مگر نشنیده‌اند آیه لا تُذر که لصا و هو بذرک لباز و هو الط الْحبیر 
و نیز آیه (َْ ترانی و لکن او ی الیل ان ار ماه سوت ترانی ما تجلی ره بل جع 5 کا و خر شوسی صعفا. 
پرورد گار پرتوی مانند نوک سوزن بر آن کوه افکند آن قطعه زمین بلرزه در آمد و کوه پراکنده شد. 
موسی نیز افتاد و بیهوش گشته بمرد و پس از آنکه پرورد گار روح او را انوار درخشان» ج0۷ ص: ۵۶ 
بوی باز گردانید عرض کرد (میحالک تبث اآیک) برائت میجویم از گفتار گروهی که پندارند دیده میشوی و معرفت من چنانست 
که (ان الابصار لا- تدرکک) و تو بر همه چیز احاطه داری ولی بر ساحت کبریائی تو کسی احاطه نخواهد بافت و انت بالمنظر 
الاعلی تا آخر حدیث. 
مفسر گوید: مفاد روایت که پرورد گار پرتوی مانند نوک سوزن بر آن کوه افکنده از نظر مثال و تنزل بمحسوس است. و گر نه نور 
ساحت پرورد گار نور و روشنائی حسی نیست و نیز نور معنوی و قهر نامتناهی است و صحنه آفرینش هرگز گنجایش آنرا نخواهد 
داشت. 
در تفسیر عیاشی بسندی از امام صادق علیه الترلام روایت نموده فرمود هنگامی که پرورد گار خبر داد بموسی کلیم که قوم او 
گوساله‌پرست شده‌اند و صدا دارد غضبناک نشد ولی هنگامی که بسوی قوم خود با زگشت آنها را آنچنان دید که گوساله‌پرست 
شده‌اند زیاده غضبناک شد و الواح تورية را از دست خود افکند. 
امام صادق علیه السلام فرمود: مشاهده حادثه‌ای زیاده از شنیدن آن تأثیر می‌نماید. 
در کتاب توحید از ابی بصیر از امام صادق علیه السلام روایت نموده که سوال نمودم آیا مومنان در قیامت ساحت پرورد گار را 
مشاهده مینمایند؟ 
امام فرمود: بلی قبل از روز قيامت نیز مشاهده مینمایند. 
راوی سوال نمود چه وقت؟ انوار درخشان» ج۷ ص: ۵۷ 
امام فرمود هنگام خطاب لت بریکع قالوا هلی) امام اندک سکوت نموده. سپس فرمود اهل ایمان در دنیا نیز مشاهده مینمایند قبل 
از روز قيامت الاآن مگر آفرید گار را نمی‌بینی. 
سائل عرض کرد: این روایت را نقل نمایم. 
امام فرمود: نه چنانچه نقل نمائی» این معنائی را که میگوئی منکران نمی‌فهمند انکار مینمایند و نیز گمان کنند که تشبیه کفر است 
زیرا رژیت قلب مانند ریت دید گان نیست که مردم بفهمند» پرورد گار منزه است از آنچه اهل ضلالت گویند. 
در خطبه نهج البلاغه فرمود: ساحت پرورد گار هرگز بنیروی دید گان مشاهده نمی‌شود بلکه قلوب اهل ایمان بشهود ساحت قدس او 


را همواره می‌بینند و می‌یابند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۳۲ از ۲۲۰ 
در کتاب توحید بسندی از محمد بن فضیل روایت نموده که سژال کردم از امام ابو الحسن الرضا علیه التدلام آیا رسول اکرم صلّی 
له علیه و آله و سلم ساحت پرورد گار را دیده است. 
امام فرمود بلی بقلب خود مشاهه توف استه یگ فقوانتمای ان آیهرز(ما کت لها دسا رای)یا فید کان ایترا نت ان 
مشاهده نمود ولی رسول اکرم صلی اه علیه و آله بقلب خود ساحت کبریائی را مشاهده نموده است. 
در کتاب علل بسندی از ابو حمزه ثمالی روایت نموده که از امام علی بن الحسین (ع) سوال نمودم بچه جهت پرورد گار بشر را از 
شهود ساحت کبریائی خود محروم و بی‌بهره نموده است. انوار درخشان ج۰۷ ص: ۵۸ 
امام فرمود: پرورد گار بنای سلسله بشر را بر جهل نهاده است. 
مفسر گوید: بشر بر حسب طبع فاقد نیروی عقل و ادراک و خرد است و در اثر آموزش به این که نیروی شنوائی و بینائی خود را در 
صحنه جهان بکار ببرد و بپاره‌ای از بدیهیات و نظریات راه بیابد و درک نماید این چنین نیروی عقل و ادراک محدود هرگز بر 
ساحت کبریائی که نامتناهی است راه نخواهد یافت جز آنچه را که پرورد گار بوی افاضه فرماید و بر روان او پرتو افکند. 
خلا.صه علم و احاطه پرورد گار سنخ دیگری از شهود است و با علم بشر تباین ذاتی دارد و علم و احاطه و صفات واجب را نباید 
قیاس بعلم اکتسابی و محدود بشر نمود زیرا علم و احاطه پروردگار بطور قیومیت و ذاتی و از شئون ساحت او است. و جهان 
آفرینش مسطوره و نمونه‌ای از آنست. 
بر این اساس تباین حقیقی و حجاب ذاتی میان بشر و ساحت ربوبی است و سرتاسر صحنه آفرینش که از آن جمله بشر است نسبت 
بساحت کبریائی ربط محض و بطور مثال و تنزل با مکان مانند شعاع است نسبت بخورشید جهان آرا و بشر مثال و سرابی درخشان 
از پرتو او و نیز قائم و پیوسته باو است. و فاصله ذاتی میان بشر و ساحت ربوبی برقرار است» پروردگار حق حقیقی ازلی و ابدی است 
و بشر فقدان محض و وجود او عاریتی است آنچه را پیوسته بوی افاضه می‌فرماید. بدین جهت بشر با حجاب ذاتی خود محروم و 
بی‌بهره است از اینکه بساحت نامتناهی راه یابد» تا چه رسد به این که بر قدس او پرتو افکند و احاطه بیابد. 
در کتاب توحید بسندی از امام موسی بن جعفر علیهما السلام در باره توحید فرمود میان آفرید گار و مخلوق حجاب و فاصله‌ای 
نیست جز امتیاز ذاتی ساحت خالق از مخلوق. بدین جهت پرورد گار از مخلوق پنهان است. بغیر حجابی که انوار درخشان» ج 0۷ ص: 
۵۹ 
او را پنهان کند. و نیز ساحت پرورد گار پنهان است ولی بغیر ستر و حجابی که او را مستور و پنهان کند از خلق و آفرید گار جز 
خدای متعال نیست که از هر نقص منزه است. 
مفسر گوید: فاصله و حجاب ذاتی که مخلوق را از ساحت خالق جدا مینماید سبب میشود که مخلوق پیوسته بخالق گردد. و عين 
ربط محض باو باشد یعنی مخلوق تکیه بواقعیت ثابت خالق داده و در پرتو هستی ثابت او هست و همینکه از او بریده شود نابود 
خواهد شد مانند سایه نسبت بشاخص. هم چنانکه معنای حرفی در کلام نه در خارج و نه در ذهن معنای مستقلی ندارد. مثلا در 
جمله زید در مسجد است بودن زید در مسجد نه در خارج و نه در ذهن معنای مستقلی ندارد که فهمیده شود. بلکه ربط محض 
میان زید و مسجد است تا اینکه معنای حرفی ربطی از آن استفاده شود. 
در کتاب ارشاد از امیر مومنان علیه السلام. از جمله کلام او است ساحت آفرید گار منزه است از اينکه مخلوقی از علم و احاطه او 
پنهان باشد و یا از مخلوقی پنهان گردد. 
مفسر گوید: از نظر آنستکه علم و احاطه پرورد گار بطور قیومیت است. و بدین مناسبت نیز موجودات ربط محض بساحت اویند. 
یعنی یگانه رابطه پرورد گار با مخلوقات رابطه ذاتی خلقت و آفرینش است و هرگز واسطه‌ای میان خالق و مخلوق نخواهد بود. و از 
نظر همین رابطه ذاتی است چنانچه بشر مخلوقی را تصور کند و بفهمد آغاز آفرید گار را میشناسد که خالق و مستقل و قائم بذات 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۵6۲۳۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۲۲ از ۲۲۰ 
میباشد آنگاه بشر خود و نیروی تصور و ادراک خود را مخلوق آفریدگار میداند پس چنانچه بشر خود را بشناسد که مخلوق است 
لا محالهٌ انوار درخشان» ج ۷ ص: ۶۰ 
آفرید گار را خالق خود میداند پس دب بشر اولین مرتبه‌ای که خود و ذاتیات و صفات خود را بطور شهود بیابد و نیز بشناسد که مخلوق 
است لا محاله آفرید گار را خالق و قائم بذات شناخته است. 
یعنی آفرید گار را بطور شهود بصفت خالقیت و خود را نیز بطور شهود بصفت مخلوقیت يافته و شناخته است و در نتیجه خود و 
جهانی را پرتو و ربط محض بساحت او می‌یابد و هرگز این شهود از او زائل نمیشود ولی چه بسا از آن غفلت نماید. 
در کتاب توحید کلامی در مورد توحید از حضرت صادق علیه السلام روایت نموده از جمله فرمود (عارف بالمجهول معروف عند 
کل جاهل) یعنی هر انسان جاهل چنانکه ذاتیات و صفات خود را بشهود می‌یابد و واجد آنها است ببداهت میداند که همه آنها 
مخلوق پرورد گارند و پیوسته بمشیت اویند و آفرید گار را خالق خود میداند و انسان هنگام اضطرار هر چیزی را فراموش میکند ولی 
هرگز خود و آفرید گار را فراموش نخواهد نمود و چنانچه معرفت و علاقه قلبی به آفرید گار بطور شهود نبود» بلکه از طریق دلیل 
خارج و فکر بود در صورت اضطرار و عدم توجه بدلیل باید آفرید گار را نیز فراموش کند. 
(لا هو فی خلقه و لا خلقه فیه) بشر و هر مخلوقی امتیاز ذاتی دارد از آفرید گار زیرا ساحت او واجب و قائم بخود ازلی و ابدی است؛ 
و بشر هم‌چنین هر مخلوقی فقدان محض و وجود او عاریتی و پیوسته از نعمت هستی برخوردار است. و هرگز مخلوق نمیتواند از 
حد وجودی که برخوردار است تجاوز کند و استقلال بیابد و از فیض وجود گسترده انوار درخشان» ج ۸۷ ص: ۶۱ 
بی‌نیاز گردد. ساحت پرورد گار نیز فیاض علی الاطلاق و نعمت هستی را گسترده است که هر مخلوق و آفریده‌ای بقدر ظرفیت خود 
بهر مند کرش 
و نظر به این که پرورد گار وجود واجب و تام و فوق تمام است در ساحت او نقص و امکان راه ندارد بدین جهت هر چه را بخواهد 
و اراده فرماید بدون قید و شرط بوجود میآورد. و هم‌چنین مخلوق و شنون آن یعنی همه شرائط و امکانات آن از جمله حد وجودی 
ات کتا نظام جهان ارتباط کامل دارد. 
و معرفت کامل بشر نسبت بساحت پرورد گار که فطرت خدا داده را بظهور برساند بآنستکه بطور شهود همین حقایق و اسرار را بیابد 
و خود و همه موجودات را ربط محض و پیوسته بمشیت پرورد گار بداند و هرگز خود را بی‌نیاز و مستقل نداند و هم چنانکه 
لحظه‌ای خود را فراموش نمیکند از احاطه پرورد گار و فیض او نیز غفلت ننماید. 


انوار درخشان» جح ص! ۶۲ 
[سوره الأعراف (۷): آیات ۱۵۵ تا ۱۶۰] .... ص : ۶۲ 
اشاره 


و از موسی قَعَه تبعین زجلا لییقات فلا هم رجف قال رب لو نت کته من قیل و بای ا تهلکنا بما فعل الشفهاء 7 


نمی فتشکه ت لْ با من تشاء و تیب من تشا نت وی از از ازعنا و نت یز الغافرین (1۵۵) و اب لا فی مذه 
ادا سره و فی خر نا ذنا ایک قال عذاپی میب بو من آشاه و زخعیی یتعث کل یی فسأ ها لین ون و نون 
ار کاء و ال هم بآیاتا ! و هون (۱۵۶) ان یعون الشلن لس ام الذی یجدوله 4 مکتوب دهع فی وراه و اانجیل ینعم 
المتزوض و نامع نکر و پل هم لیات و بکرم یه الخبنت وضع علهع |طررخع و اللالآتی کالث عم این 
آسُوا به و عَرروة ول وه و انوا اور الذی أثرل مَعه ولیک هم اْعفلشون (0۵۷) لْ با ها ناس نی سول ال کم جمی 
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۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفهه ع۲۳۱ از ۲۲۰ 
ی ی میت فا میا له و وله لالم الّذی ‏ من باه و کلماته وان 
لعلکم تتد هون 0۵۸و ین قزمٍ مومت امه هون الق و به یلو )٩۵۹(‏ 
و تعنامم ای عشرءٌ آشباطاً ما و وین اٍلی موسی ذ استشماة وم 4 آن اضرب بعصاک الحجر فائیجست مه انا عُرهٌ عینا قد 
علم کل آناس 2 مشریهم و نا علیهم لماع و نا علیهم الم و الَلوی کلوا من طیباتِ ما رَرفناکم و ما طلمونا و لکن کائوا هم 
َطلمون (۶۰) 


انوار درخشان» جح ص! ۶۴ 
خلاصه .... ص : ۶۴ 


موسی هفتاد نفر از قوم خود برگزید و بوعدگاه کوه طور آورد و چون صاعقه و غضب پرورد گار آنها را فرا گرفت موسی عرض 
کرد بار الها چنانچه مشیت تو تعلق یافته بود قبل بر آن آنها و مرا بهلادکت میافکندی آیا ما را بگفتار و رفتار بیخردان عقوبت 
می‌فرمائی اینکار جز امتحانی بس دشوار نیست و در امتحان هر که را خواهی گمراه نمائی و هر که را خواهی هدایت فرمائی تو 
مولای ما هستی بر ما ترحم فرما توئی بهترین آمرزند گان. 

سرنوشت ما را چه در این جهان و نیز در عالم آخرت نیکو قرار ده زیرا ما بسوی تو هدایت يافته و بتو ایمان آورده‌ايم. 

پرورد گار در پاسخ موسی فرمود که عذاب من بهر که شایسته آن باشد که خواهم رسد و رحمت هستی را در بر همه موجودات 
گسترده‌ام و آنان که راه تقوی پیش گیرند و ز کوة مال خود را ببینوایان دهند و بآیات پروردگار تصدیق نمایند آنها را مشمول 
رحمت و مغفرت خواهم نمود. انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۶۵ 

آنان که از رسول گرامی اسلام پیروی کنند پیامبری که نام و نشانه و اوصاف وی در تورية و انجیل نگاشته شده و مردم را باعمال 
صالحه امر مینماید و از کارهای زشت و ناپسند باز میدارد و بر آنان غذاهای گوارا و پاکیزه را حلال می‌نماید و هر ناسزا و پلیدی را 
حرام می گرداند و احکامیکه مبنی بر رنج و کیفر است همه را بر میدارد پس آنان که بوی بگروند و از برنامه مکتب وی (قرآن) 
پیروی کنند و او را یاری کنند بحقیقت رستگار خواهند بود. 

ای رسول گرامی اسلام؛ بعموم مردم بگو و اعلام بنما که پرورد گار جهان مرا بسوی عموم بشر اعزام فرموده است آفرید گاری که 
کرات آسمان و زمین را آفریده و هیچ خدای..جز او نیست که او مرد گان وت تنل شسر ال 

پس ای مردم بیگانگی پرورد گار جهان ایمان آورید و برسول گرامی او که امی است و جز از تعلیمات ربوبی از کسی چیزی 
نیاموخته است بگروید و عموم بشر باید از برنامه مکتب وی (قرآن) پیروی نمایند تا هدایت یابند و رستگار شوند. 

گروهی از قوم موسی نیز پیامبرانی بودند که مردم را بدین توحید دعوت نموده و بسوی پرورد گار مردم را رهبری مینمودند. 

قوم موسی را بدوازده طائفه منشعب نمودیم چون امت موسی در بیابان- بی آب از وی آب طلب کردند که از تشنگی رهائی یابند 
بموسی وحی نمودیم که عصای خود را بر سنگ بزن که از آن دوازده چشمه آب میجوشد و هر چشمه بیک طایفه اختصاص داشته 
باشد و نیز بر فراز آنها بوسیله ابر سایه افکندیم و نیز برای غذای آنها من و سلوی (مرغ بریان و انگبین) فرو فرستادیم و به آنان 
گفتیم تناول کنید و از فرمان آفرید گار تجاوز ننمائید و بمردم ظلم و ستم روا ندارید و چون تمرد کردند نه بر ما بلکه بر خود ستم 
ونان 


انوار درخشان» جح ص:! ۶۶ 
شرح .... ص : ۶۶ 
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۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۵ از ۲۲۰ 


و انختاز وسی قَْعَةُ مَبعین رجا لمیقاتنا: 

از جمله وقایع بنی اسرائیل آنستکه موسی کلیم (ع) بر حسب وعده پرورد گار که او را برای نزول توريُ بکوه طور دعوت نموده بود 
و نیز موسی (ع) گروهی از بنی اسرائیل را بهمراه خود بکوه طور برد برای اينکه نزول توریهةٌ را بر موسی (ع) مشاهده نمایند و نزد 
بنی اسرائیل شهادت دهند. 

برای اجرای این منظور موسی (ع) هفتاد نفر از بنی اسرائیل را انتخاب نموده بهمراه خود بکوه طور برد و از کلمه سبعین بدل از کلمه 
قومه استفاده میشود که موسی کلیم (ع) ابتداء بسیاری از بنی اسرائیل را دعوت نموده و سپس از آنها هفتاد نفر را برگزید. 

پس از نزول توريه نظر به این که هفتاد نفر که در طور حضور داشتند برای تصدیق اينکه پروردگار است با موسی (ع) سخن 
می گوید و نیز توری آسمانی انوار درخشان» ج۷ ص: ۶۷ 

است نازل شده از موسی کلیم (ع) درخواستی نمودند و در آیه (قذ لوا موسی کر من ذیکک فقالوا را له جهرة انم 
الاعت کر تس رن آنکهساسع پرورد کار زایظزر اشکار بان ارادشد و عراز یواست ارو پرورد کان انهادا 
عقوبت فرمود لرزشی بر اندام آنان عارض شده همه هلاک شدند. 

موسی از این درخواست ناروای بنی اسرائیل و عقوبتی که آنان را فراگرفت زیاده مضطرب گشت زیرا این گروه از گروندگان 
بموسی و برگزیده از بنی اسرائیل بودند. 

ال وب لز نت آفلکتهع من بل و ای 

موسی (ع) عرض کرد بار الها چنانچه مشیت تو تعلق بیابد که اين گروه را عقوبت فرمائی و بهلاکت افکنی و هم‌چنین مرا مشیت و 
خواسته تو افذ است. 

تهلکنا باعل الشفهاء من 

موسی از هلاکت این گروه بیمناک شد از اينکه بنی اسرائیل او را متهم نمایند که اين گروه را بهمراه خود بکوه طور برده همه را 
بقتل رسانید سپس قیام وی بدعوت بنی اسرائیل ببهوده گردد عرض کرد بار الها چگونه بگفتار ناروای گروهی سفیه و بیخرد همه ما 
را عقوبت فرمائی؟. 

و از کلمه منا استفاده میشود که این درخحواست ناروا از برخی از این گروه بوده و دیگران بعقوبت آنان گرفتار شدند. انوار 
درخشان» ج ۸۷ ص: ۶۸ 

ان می ال فک تضل بها من تشاه و تهیی من تشاء: 

حضور گروهی از بنی اسرائیل بهمرهی موسی کلیم (ع) در کوه طور و مشاهده نزول الواح توريةٌ و شنیدن سخنان ساحت کبریائی با 
موسی (ع) امتحان و آزمایشی بود که از نظر ضعف ایمان گروهی را بضلالت افکنده و مشاهده خارق عادت و معجزات شگفت آور 
سبب ارتداد آنان گشته درخواست ناروا نمودند و گروهی از گروند گان را هدایت فرمود. 

آیه نسبت هدایت و اضلال را بساحت پرورد گار داده در اثر اقتضاء و ظرفیت هر یک از این دو گروه و نیز از نظر توحید افعالی 
آینگة: 

تاریخ و س رگذشت بنی اسرائیل حاکی است که مردمی خودسر بوده و نظر به این که سالهای متمادی در تحت نفوذ و استیلاء قبطیان 
بسر میبردند مرام بت‌پرستی در دلهای آنان رسوخ داشته. 

نهایت نظر بتقلید از نيااکان خود و حفظ شعار قومیت. توحید و خداپرستی را شعار قرار داده و سبب فخر و امتیاز آنان بوده و باين 


عنوان خود را در جامعه بشر معرفی میکردند» ولی عقیده دینی آنان بر اساس مادی و در محور محسوس دور میزد و هرگز بحقایق و 
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معارف ایمان نیاورده و ماوراء حس و محسوس را تصدیق نمیکردند. 
با دعوت و رنجهای طاقت فرسای موسی کلیم و هرون مهربان در سالهای چندی از معرفت و خداپرستی بهره‌ای نبرده جز اینکه 
آفرید گار را جوهر الوهی تصور میکردند. و اذهان ساده آنان بوجود واجب و ساحت کبریائی که منزه از نقص و امکان است 
نمیرسید و درک نمی‌نمودند. انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۶۹ 
با اينکه اين گروه که در کوه طور بودند از گروند گان بموسی (ع) و برگزیده از بنی اسرائیل بودند» ولی از نظر ضعف ایمان نیروی 
آنرا نداشته‌اند که با موسی کلیم (ع) در یکك صف قرار گیرند و الهامات غیبی و تعلیمات روانبخش را بیاموزند و درک نمایند. 
و نیز محتمل است معارف و تعلیماتی را که پروردگار بقلب موسی کلیم (ع) القاء فرموده از نظر آزمایش روان و نیروی شنوائی 
همرهان او را نیز فرا گرفته سخنان را شنیده و نزول الواح توریهٌ را بطور عیان مشاهده نمودند بدین جهت فریفته شده دل خود باخته 
بیدرنگ و بدون تفکر مبادرت بسوال و درخواست ناروائی نمودند. 
غافل از اینکه تعلیمات غیبی را پرورد گار بصورت سخن و صدا درآورده و ساحت کبریائی منزه از تکلم و مباشرت افعال جسمانی 
است و تعلیمات دامنه دار و معجزات بیشمار موسی کلیم (ع) در روان آنان اثری نگذارده از دین توحید خارج شدند. 
تأضل بها من تَشاء و دی من تشام: 
روش تعلیم و تدبیر در باره هدایت و رهبری بشر بخداپرستی و سعادت و انتظام زندگی بآنستکه ساحت پرورد گار وسائل دعوت 
بتوحید و فضایل اخلاقی و طریقه سپاس گزاری را بمردم بفهماند و دسترس آنان گذارد بطوریکه برای کسی عذری باقی نماند هم 
چنانکه موسی کلیم و هرون علیهما السلام سالهای چندی بنی اسرائیل و عموم مردم قبط را بتوحید و خداپرستی دعوت میکردند و 
انوار درخشان» ج ۷ ص: ۷۰ 
صحنه‌های اعجازآمیزی را نیز بعموم مردم ارائه دادند و معجزات بیشمار و عقوبتهای نه گانه که در باره خصوص قبطیان اجراء میشد 
و بأنها اختصاص داشت و در آیات گذشته ذکر شد همه را بنی اسرائیل بطور عیان مشاهده نمودند. 
و نیز غرق شدن فرعون پادشاه قبط و لشگر انبوه او را بطور بهت آوری دیدند معذلک بمجرد دیدن گروهی که بت پرستش 
میکردند فریفته شده علاقه قلبی خود را اظهار نموده از موسی (ع) درخواست کردند که برای ما نیز معبودی ترتیب بده مانند این 
قوم که ما نیز سرگرم پرستش بت شویم. 
هنگامی که حکمت اقتضاء نمود که پرورد گار بوسیله موسی کلیم (ع) مکتب توحید را بنا گذارد و احکام الهی دوره متوسطه را 
بوسیله نزول الواح توریةٌ دسترس بنی اسرائیل و بشر گذارد موسی علیه التلام را بکوه طور دعوت فرمود که بقوم خود بنی اسرائیل 
پیشنهاد کند و از آنان گروهی شایسته را بر گزیند و بهمراه خود بکوه طور بیاورد که خلوت موسی را با ساحت کبریائی مشاهده 
نمایند و نزول الواح توري؛ را نیز بطور عیان به بینند در این صورت چنانچه برخی از اين گروه کفر دیرین خود را اظهار نمایند 
مستحق عقوبت خواهند شد. 
حضور نیکان و برگزیده از بنی اسرائیل در کوه طور که در صف موسی کلیم (ع) قرار گرفته خلوت او را با ساحت کبریائی دیده و 
سخنان روانبخش را با نیروی حس شنیده و نزول الواح تور را بطور عیان مشاهده نموده. برخی از آنان شیفته و دل خود باخته 
مبادرت بسوال ناروائی نمودند. 
پرورد گار بدین آزمایش دشوار راز نهانی و علاقه قلبی آنها را بظهور درآورد. هم چنانکه بقیه بنی اسرائیل را نیز مورد امتحان و 
آزمایش قرار داد انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۷۱ 
با اينکه موسی (ع) پیشوائی مانند هرون (ع) را بر آنان گمارد و هم آنها را بپیروی از او توصیه نموده فریفته دعوت سامری شده 


گروهی از آنان گوساله‌پرست شدند. 
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و در آیه هدایت و اضلال را بساحت پرورد گار نسبت داده بطوریکه مناسب قدس او باشد. هم‌چنانکه بیان شد که تدبیر پرورد گار 
در باره تربیت و هدایت سلسله بشر یکسان است و دعوت بتوحید و فضیلت را یکنواخت دسترس مردم نهاده و تفاوت بی‌شماری که 
افراد بشر از یکدیگر دارند فقط از نظر اقتضاء آنها است که کسب نموده‌اند. 

بدین اساس اضلال پرورد گار و گمرهی افراد خودسر هر گز ضلالت ابتدائی نیست که لابق ساحت قدس پرورد گار نباشد. بلکه در 
افز سوم اخیاری است که بکار برده‌اند و طریق.مخالفت:را بر گرنده و صلالت و گمرهی را یموده‌و بدان سو شتابان رهسارند و ذر 
باره آن هر لحظه تجدید نظر نموده پیوسته مخالفت خود را تنفیذ و ابرام می‌نمایند و از حکم خرد و تهدید وجدان رو بر میگردانند. 
پرورد گار نیز بر حسب حکمت و تدبیر متقن آنان را بهمان مقصدی که بررگزیده سوق می‌دهد و آنان را به هدف میرساند. 

نت ولْنا قاغفو لنا و اوحفنا: 

موسی کلیم (ع) در مقام اعتذار بر آمده عرض کرد بار الها حکم تو بر ما روا و فرمان تو در باره همه ما نافذ است از درخواست ناروا 
که این گروه از انوار درخشان؛ ج ۷ ص: ۷۲ 

ساحت تو نمودند اعتذار میجویم. 

بار الها مرا بسمت رسالت بسوی این مردم اعزام فرمودی که آنها را بتوحید و خداپرستی دعوت نمایم. 

اين گروه از گروندگان و برگزیده از بنی اسرائیل بودند و در اثر درخواست ناسزا مستحق عقوبت گشتند و آنها را کیفر و مجازات 
فرمودی. و در اثر هلاکت این گروه بنی اسرائیل بمن بد گمان خواهند شد. و مرا متهم کنند که آنها را من بقتل رسانیده‌ام. 

بار پرورد گارا از جهالت و نادانی اين گروه در گذر و از عقوبت آنان صرف نظر فرما. و غرض موسی کلیم (ع) از طلب مغفرت آن 
بود که پرورد گار بار دیگر آنها را روان بخشد و زنده نماید» تا موسی (ع) بتواند بهمرهی این گروه بسوی بنی اسرائیل باز گردد و 
بدعوت مردم بتوحید قیام نماید. و بانجام وظیفه دعوت» همت گمارد. 

و آنت ده الغافریت: 

از جمله تدبیر پرورد گار در باره بشر بآنستکه از گناه آنان د رگذرد و از مواخذه و عقوبت آنان صرف نظر فرماید. تا بتوانند بسپاس 
نعمتهای پرورد گار قیام نمایند. 

بار پرورد گارا من از مهر بر آنها اسفناک هستم. تو سزاوارتر و مهربانتر هستی که بر آنها ترحم فرمائی و عذرخواهی مرا در باره آنان 
بیذ بری. انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۷۳ 

و اب لنا فی هذه لیا حسهٌ و فی ره اهنا الیکک: 

از جمله دعائی که موسی کلیم (ع) در باره بنی اسرائیل نمود آنستکه عرض کرد بار پرورد گارا قوم من بنی اسرائیل بسوی تو توجه 
نموده و بوحدانیت ذات و صفات تو ایمان آورده و در باره آنان زندگی نیکو و رفاه حال در دو جهان مقرر فرما هم‌چنانکه دعاهای 
دیگر موسی (ع) که در آیه گذشته ذکر شد در باره خصوص بنی اسرائیل بود. 

قال عذابی ات به آشام: 

پاسخ پرورد گار بموسی و بیان تدبیر در باره سلسله بشر است. 

۱- گروهی که در مقام ناسپاسی برآیند و نعمت پرورد گار را کفران کنند باصول توحید معتقد نباشند و از جمله آنها تصدیق 
پیامبران و کتابهای آسمانی است آنان را عقوبت خواهم نمود. 

۲- گروهی که روز جزاء و بررسی بعقاید و اعمال بشر را انکار نمایند باصول توحید معتقد نبوده نعمت پروردگار را ناسپاسی نموده 
شایسته کیفر و عقوبت خواهند بود زیرا در مقام مبارزه با ساحت پرورد گار برآمده و طریقه مخالفت و عناد پیموده مشیت و تدبیر 


پرورد گار در باره این گروه آنستکه آنان را بهمان مقصدی که بسوء اختیار خود بر گزیده‌اند سوق میدهد و ميرساند. 
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و رخمتی وسعث کل شَْء: 

بیان رحمت و گسترش نعمت هستی است که در صحنه امکان آنچه که قابلیت انوار درخشان» ج۵۷ ص: ۷۴ 

دارد که از نممت هستی برخوردار شود ناگزیر بهره‌مند خواهد شد. این رحمت و هدایت عمومی است که نظام امکان بر آن استوار 
است و اختصاص بسلسله بشر ندارد. 

رحمت و هندایت حاصه که عبارث از سعادت در دو جهان است برای خصوص آهل ایمان و تقوی مقرر داشته نظر به این که ین 
گروه فقط در مقام سپاس از نعمت پرورد گار بر میآیند و جمله بهیشت استقبال ذکر شده دلالت بر دوام دارد و کتابت بمعنای فرمان 
است و عبارت از موهبت وجودی سعادتست. 

بدیهی است پاسخ ساحت پرورد گار بسوال موسی (ع) و نیز اجابت دعای او بطور عموم است هم‌چنانکه دعای موسی (ع) بتوبه 
کنند گان از بنی اسرائیل اختصاص داشت ولی پاسخ پرورد گار بطور عمومی است که نظام تدبیر و هدایت در باره سلسله بشر 
مقتضی است گروهی که در مقام کفران نعمت و ناسپاسی بر آیند چه از بنی اسرائیل باشند و یا غیر آنها بعقوبت و عذاب همیشگی 
گرفتار خواهند شد. 

گروه دیگر از سلسله بشر که باصول توحید معتقد و پرهیز کار باشند رحمت و سعادت در دو جهان برای آنان مقرر نموده‌ایم. 
کتابت بمعنای حکم نافذ و فرمان تخلف اپذیر است و عبارت از ایمان باصول توحید و التزام عملی بوظائف دینی و پرهیز از 
گناهان است و تقوی در دیانتهای آسمانی رکن خداشناسی معرفی شده هم‌چنانکه هابیل نخستین معلم بشر در جمله کوتاهی (انما 
یلاله مق المنقینَ) تقوی را رکن بلکه حقيقت خدا انوار درخشان» ج۸۷ ص: ۷۵ 

شتاسی شاقن تحوده السته: 

و و تون الز کام: 

از جمله وظائف عملی در دیانتهای آسمانی که رکن توحید معرفی شده رعایت حقوق مالی است که سهمی که بزیردستان 
اختصاص داده شده پردازند. 

بمنظور اينکه میان طبقات اجتماع» مواسات برقرار گردد و اختلاف طبقاتی نباشد. 

و از جمله علل اختلال نظام و انقراض اجتماعات بشر آنستکه سرمایه‌داران که در اقلیت هستند در شئون زند گی و آسایش امتیاز 
یابند و ثروت در نزد گروهی تمرکز یابد. بدین مناسبت از اداء حقوق بزیردستان تعبیر بز کوةٌ شده یعنی وسیله تولید ثروت و رشد و 
نمای اموال و کثرت و وفور محصول. همانا کمک به بینوایان و ایتلاف میان طبقات سرمایه‌دار و بینوایان و کار گران است. 

و لین هم بآیاتا یو 

از جمله رکن ایمان و توحید در همه دیانتهای آسمانی تصدیق پیامبران و کتابهای آسمانی و معجزات بسیاری است که پرورد گار 
بوسیله پیامبران اجراء فرموده و از جمله بشارتهاای که در توری؛ٌ و انجیل در باره دین اسلام و بعشت رسول گرامی صلی اللّه علیه و 
آله و سلم ذکر شده تصدیق نمایند. 

این و لوشولّ) ای ال 

تفسیر جمله موصول است جامعه اسلامی که شعار آنان اعتقاد باصول توحید و پیروی عملی از پیامبر گرامی اسلام صلّی الّه علیه و 
آله و سلم است بجمیع آیات الهی از پيامبران انوار درخشان» ج0۷ ص: ۷۶ 

و کتابهای آسمانی و باحکام و بشارتهای آنها ایمان و تصدیق دارند. 


الامی صفت رسول اکرم صلی اه علیه و آله است که در ادوار گوناگون زندگی خود از بشر علمی نیاموخته و تنها از تعلیمات 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۹ از ۲۲۰ 
ربوبی و سروشها و الهامات غیبی استفاده نموده است. 
در آیات کریم لقب امی فقط برسول اکرم صلّی الله علیه و آله گفته شده با اینکه همه رسولان و پیامبران دارای روح قدسی بوده و 
معارف الهی و احکام را از بشر نیاموخته و همواره از تعلیمات و الهامات غیبی استفاده نموده‌اند و هر یک از رسول صاحب دین و 
کتاب آسمانی مانند موسی کلیم علیه ال لام و عیسی مسیح علیه الشلام پس از مدت مدیدی که برسالت برانگیخته شده و جامعه 
بشر را بتوحید دعوت مینمودند آنگاه کتاب آسمانی مانند توریةٌ و انجیل بر آنان نازل شده است ولی رسول اکرم صلی اه علیه و 
آله آغاز بعشت و رسالت وی در کوه حراء در اثر نزول سوره العلق آیه اف باشم ریک دی خلقّ» بوده است. 
با نی کم هی ها کباش آسمانی‌کی ور اصمار توماستوای اسف نیمک بر ناس ول شارت و 
گواهی اینکه آبات کریمه وحی آسمانی است در تورية و انجیل نیز از رسول اکرم صلّی الله علیه و آله امی تعبیر نموده است و 
شایسته لقب امی همانا پیامبر گرامی اسلام است که با آیات معجزه آسای قرآنی با بشر سخن میگوید نه موسی کلیم علیه الّلام که 
صاحب تورية است. 
و نیز گفته شده نظر به اين که مکه معظمه‌ام القری خوانده شده برسول اکرم صلی الله علیه و آله نیز در کتابهای آسمانی امی گفته 
شده است. انوار درخشان» ج ۷ ص: ۷۷ 
لذی یَجدُونهُ َکتوبا عنم فی الَراة و لانجیل: 
صفت دیگر رسول گرامی اسلام صلّی اللّه علیه و آله است که نام و مژده رسالت او را اهل کتاب در تورية و انجیل خوانده‌اند 
هم‌چنین علائم و مشخصات او را از جمله شریعت او اسلام و قبله او کعبه و کتاب آسمانی او قرآن کریم است. 
رهم باّعفزوف و همع عن امک 
بیان تعلیمات رسول گرامی اسلام و ضمنا دین اسلام را معرفی نموده است. 
و عبارت از برنامه اعتقادی و عملی است و وظایف سپاسگزاری و انتظام معیشت و هم احتیاجات زند گی سعادتمندانه بشر را در پنج 
جمله خلاصه نموده است. 
۱- عموم بشر را بخداپرستی و باخلاق فاضله و اعمال پسندیده امر مینماید و بخیر و صلاح و انتظام زندگی دعوت مینماید. 
۲- جامعه بشر را از شرکک و کفر و جنایت و اعمال ناسزا و زیاندار منع مینماید. و از کارهائی که سبب اختلال نظام است باز میدارد. 
و یحل له الطبات و یرم علیهم اْحبانت: 
۳- استفاده از غذاهای لذیذ و گوارا که مناسب با ساختمان بدن انسانی است تجویز مینماید. 
۴- از غذاهای پلید و مضر ببدن انسانی و نا گوار منع مینماید: مانند شرب خمر و خوردن گوشت مردار و گوشت حیوانی که شعار 
بت‌پرستی در آن بکار رفته است. 
۵- احکام دین اسلام مبنی بر سهولت است که در اثر اداء وظایف دینی دچار انوار درخشان» ج0۷ ص: ۷۸ 
مشقت نشوند از نظر اینکه وظیفه دینی فرع بر قدرت و تیسر است و چنانچه حکمی از احکام اسلام بطور تصادف سبب مشقت 
فردی گردد آن حکم در آن مورد برداشته ميشود. هم‌چنانکه در دین اسلام حکمی که سبب مشقت گردد بطور کلی تشریع نخواهد 
شد. 
دین اسلام و برنامه مکتب قرآن بر اساس تصدیق پیامبران و کتابهای آسمانی است و در باره هرچه اساس احکام دیانتهای آسمانی 
است مرتبه کامل آن بغیر قیاس در دین اسلام مقرر است. چه از لحاظ معارف الهی و وظایف سپاسگزاری و قوانین اجتماعی و 
حقوقی و داد و ستد و احکام جزائی بالاخره دین اسلام و برنامه قرآن تعلیمات عالی بشری است. و نظر به اين که غرض از زند گی 


بشر حیات معنوی و روانی او است که سبب امتیاز او از سایر موجودات میباشد. بقیاس اینکه غرض از آفرینش جهان و نظام طبع نیز 
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آسایش سلسله بشر است. ناگزیر پرورد گار بجنبه تعلیم و تربیت بشر زیاده اهتمام فرموده است. 
و غرض از این نظام سوق بشر بسوی کمال انسانیت و حیات ظلی و ابدی او است که بهترین صفات آفرید گار و یگانه مثال او 
گردد. و برنامه‌ای برای سیر حقیقی و کمال روانی بشر برای هميشه جز بوسیله پیامبر گرامی صلّی الله علیه و آله و تعلیمات قرآن در 
نظر گرفته نشده و تصور نميشود. 
لین منوا به و عرَرُوهٌ و نصَروهة: 
جمله تفریع» و نتیجه آیه آنستکه برای هميشه هر که برسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله ایمان آورد و او را گرامی بدارد و 
بزرگ شمرد و او را در دعوت بتوحید خالص و باصول دین اسلام کمک و یاری نماید و بدعوت او پاسخ دهد چه از نژاد اسرائیل 
انوار درخشان ج ۷ ص: ۷۹ 
باشد و یا غیر آن بطور حتم رستگار خواهد بود. 
و انا اور انذی رل ععه: 
و نیز از مکتب قرآن که تعلیمات آسمانی و برنامه سوق بشر بسوی سعادت در دو جهان است پیروی نمایند. 
و تعبیر بحرف معه بمنظور آنستکه رسالت رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله و سلم توأم با نزول آیات قرآنی بوده یعنی هنگام نزول 
سوره (العلق) که آغاز وحی برسول اکرم صلی اه علیه و آله و سلم است برسالت نصب شد بدین جهت آغاز رسالت او با نرول 
آیات معجزه آسای قر آن توأم بوده. و دعوت جهانی او نیز همواره باطنین آیات قرآنی پیوسته و توأم خواهد بود. و در باره سایر 
پیامبران مانند موسی کلیم علیه الشرلام و عیسی مسیح علیه ال لام رسالت و قیام آنان بدعوت جامعه بشر بتوحید باستناد معجزات 
محسوس بوده مانند عصا که بصورت اژدها درمیآید و یا ید بیضاء (دست درخشان) و همچنین معجزات عیسی که هنگام نوزادگی 
بمردم اعلالم مینمود نی عِدٌ له آتانی الْکتاب و جعنی نا -۱٩‏ ۳۱) اختصاص بحاضرین داشته است و پس از مدتی کتاب 
آسمانی بر آنان نازل شده که مبنی بر اعجاز نبوده است. 
و کلمه نور در بعض روایات تفسیر بعلی بن آبی طالب علیه السلام شده است. 
ولیک هم لفْحون: 
مبنی بر حصر است که فلاح و رستگاری جامعه بشر برای هميشه بر ایمان به رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله و سلم و پیروی از 
برنامه مکتب قرآن استوار است بدین نظر اهل انوار درخشان» ج 0۷ ص: ۸۰ 
ایمان و تقوی بطور حتم سعادتمند و رستگار خواهند بود. 
فلا ی لس ای رشول له کم جمیع 
برسول اکرم صلّی الّه علیه و آله خطاب نموده که بجامعه بشر اعلام بنما که پرورد گار مرا برای هميشه بسمت رسالت بسوی جامعه 
بشر اعزام فرموده است و پیوسته مردم جهان را بوسیله آیات قرآنی بدین اسلام که اساس آن توحبد خالص است و نیز بپیروی از 
برنامه مکتب قرآن که کاملترین دیانتهای آسمانی است دعوت مينمايم. 
دی له ملک التّماوات و الْض لا له الا هو 
از جمله آثار و فعل ساحت پرورد گار آفرینش کرات آسمان و زمین است حرف لام در کلمه له بمعنای اختصاص حقیقی است 
یعنی ربط محض ناگسستنی است و رابطه و اختصاصی محکمتر از آفرینش نیست و مفاد جمله بیان علت رسالت و اعزام پیامبر 
اسلام بسوی جامعه و جهان بشریت است. 
آفرید گار جهان کرات بیکران آسمان و زمین پهناور را آفریده تنها او شایسته پرستش است و بوسیله نظام یکنواخت همه آنها را 
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هم‌چنین فرمان او در باره اعزام رسول گرامی اسلام صلّی الله علیه و آله برای جهان بشریت برای هميشه نافذ و مجری خواهد بود و 
اعزام رسول غرض اصلی جهان خلقت است که وحدانیت و بیهمتائی ساحت کبریائی را بجهان بشریت اعلام نماید و مظاهر آن» 
صحنه امکان را فرا بگیرد. انوار درخشان» ج ۷ ص: ۸۱ 
بحبی و یمیت 
صفت فعل پرورد گار است و غرض از خلقت سلسله بشر و گسترش صحنه آفرینش همانا تأسیس مکتب قرآن در جهان است و نیز 
دعوت روانبخش رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است که جامعه بشر را رهبری نماید و بییروی از برنامه مکتب 
قرآن ترغیب کند. و انتظام زندگی در این جهان و نیز سعادت بشر در دو جهان بر پیروی از دعوت او استوار است. پرورد گار 
بدانشجویان آن مکتب» حیات جاودان می‌بخشد و بمقامی از انسانیت و سعادت میرساند. و گروهی که از قبول دعوت پیامبر اسلام 
تمرد کنند از حیات انسانیت و سعادت بهره‌ای نخواهند داشت. 
ینوا بلّه و رَمولهالب ال ال یی له و کلماته: 
جمله تفریع و بیان نتیجه است که بر حسب امر پرورد گار رسول اکرم صلّْی اه علیه و آله بجامعه بشر خطاب نموده. و خود را 
بسمت رسالت و خاتمیت معرفی نموده. و نیز مکتب قرآن را برای جامعه بشر در جهان بنا نهاد و برنامه آنرا دسترس عموم مردم 
نهاد. 
اینک عملا مردم جهان را بطور عموم بتوحید و بتصدیق رسالت خود دعوت می‌نماید. و در ضمن دعوت مردم خود را نیز پیشوای 
جهانیان در عبودیت معرفی می‌نماید که سابقترین پیامبری است که بوحدانیت ساحت پرورد گار در عالم ذر اقرار نموده و سایر 
پیامبران و فرشتگان در اثر اقرار وی وحدانیت و سپاس پرورد گار را آموخته در مقام سپاسگزاری و اقرار به یگانگی ساحت کبریائی 
برآمدند و نیز به رسالت پیامبران گواهی میدهد و هم‌چنین بصدق کتابهای آسمانی که قبل از دین اسلام و قرآن کریم بر رسولان 
نازل شده گواهی میدهد. انوار درخشان ج۷ ص: ۸۲ 
و اوه للکم تیتذون 
:بشر بحکم خرد باید بدعوت پیامبر اسلام پاسخ دهد و از برنامه قرآن پیروی نماید زیرا بمنطق آیه هدایت یافتن بشر بر قبول دعوت 
وی و بر پیروی از برنامه قرآن استوار است و چنانچه از آن تخلف نماید بطور حتم از هدایت بی‌بهره خواهد بود. 
و نظر به این که دو رکن هدایت در آیه به هیثت امر ذکر شده که جمله (هَموا) بالله و جمله (و انُوة) میباشد بدین نظر ذیل آیه 
حرف لعل بکار رفته است که در مورد رجاء و امید ذکر میشود و مفاد جمله آنست که چنانچه مردم به دعوت پیامبر اسلام به 
یگانگی پروردگار و باصول توحید ایمان آورند و دیگر از برنامه مکتب قرآن پیروی نمایند. راه هدایت پیموده در انتظار فلاح و 
رستگاری باشند و چنانچه از دعوت او تمرد نموده و یا از پیروی برنامه قرآن خودداری نمایند؛ بطور حتم طریق ضلالت پیموده و از 
سعادت بهره‌ای نخواهند داشت. 
در تفسیر برهان روایت رسیده است که رسول اکرم صلّی اه علیه و آله از اصحاب خود سوال نمود آیا ایمان کدام گروهی از خلق 
عجیب تر است. 
غرض کرفند انمان ق شگان, 
حضرت فرمود: فرشتگان در حیطه قدرت و اراده ساحت پرورد گارند» چگونه ایمان نیاورند. 
عرض کردند: پیامبران. 
حضرت فرمود: انبیاء پیوسته از تعلیمات غیبی بهره‌مند می‌شوند چگونه انوار درخشان» ج ۷ ص: ۸۳ 
ایمان نباورند. عرض کردند: ما مسلمانان. 
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انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۲ از ۲۲۰ 
رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: در حالیکه من در میان شما هستم چگونه ایمان نیاورید. 
آنگاه رسول گرامی صلی اه علیه و آله فرمود: 
مسلمانان که در زمان و قرون آینده خواهند بود و معارف الهی و احکام اسلام را در اوراق کاغذ و صحایف و کتابها مشاهده 
مباشتیبا کال شاد دش مشافته انمان نان مها هی است و سای هه ان لت ۳1 َعَه» این است. 
و من فوم موسی ام دون باْعق و به یعدلون: 
انا خن سای از تاه ی اسراتانت میس اس کل ات برون ست نواعت 
مردم مبعوث و برانگیخته شده‌اند. مانند داود و سلیمان و دانیال و زکریا (ع) و از تعلیمات غیبی بهره‌مند بوده و بر طبق دین تورية 
آسمانی مردم را بتوحید و پیروی از احکام توریةٌ دعوت می‌نمودند. و در اداء وظیفه و قیام بدعوت به حتی کوشا بودند و از شرکک و 
کفر مردم را بازمیداشتند و با آن مبارزه مینمودند. 
و نیز گفته شده که مراد آیه» گروهی از پیروان دین توريهٌ است که مردم را نیز دعوت بتوحید و به پیروی از احکام تورية ترغیب 
می‌نمودند. گرچه پیامبر و وصی نبودند. 
این نظر مورد انتقاد است زیرا هدایت و دعوت بحق بطور اطلاق عبارت از ایصال بقرب پرورد گار است و این شأآن کسی است که 
معصوم بوده و به نیروی آنوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۸۴ 
غیبی هدایت یافته باشد و اما ارائه طریق و تعریف طریقه حق و رهبری بتوحید از غیر معصوم نیز میسر است و هدایت حقیقی و 
رهبری بشر در صورتی است که هدایت ذاتی و بطور اطلاق بوده و مصون از ضلالت و گمرهی و اعتقادی و خلقی و عملی باشد 
که از آن تعبیر به عصمت میشود. 
او به یدلون؛ تفسیر دعوت و هدایت بحق و مبارزه با شرک و کفر است. یعنی پیامبران از بنی اسرائیل مردم را بتوحید دعوت 
مینمودند به این که آفرید گار را بیمانند و بی‌همتا معرفی می‌نمودند و عدل و نظیر و مانند برای او متصور نیست و مردم را از 
پرستش غیر آفرید گار باز میداشتند و نیز توحید افعالی پرورد گار را بمردم تعلیم می‌نمودند و از آن صفت سلبی تعبیر می‌شود. 
و طقناهع اکن عَفرةٌ أشبطا ما 
کلمه سبط به معنای نواده است. آیه در شرح حال بنی اسرائیل است. از نظر اينکه یعقوب اسرائیل پیامبر (ع) دوازده فرزند داشت» 
بزرگتر آنها بنام بهودا و کوچکتر آنها یوسف (ع) بود» فرزندان آنها هر یک قبیله جداگانه‌ای شدند برای اينکه بیکدیگر حسد و 
رشک نبرند. 
و أرَحینا الی مُوسی |ذ اشتَسقاة قَوةٌ آن ارت بعصاکک الْحجر: 
از جمله سر گذشت بنی اسرائیل نظر به این که خارق عادت و اعجازآمیز است. بآنها اشاره میشود. 
۱- هنگام بیابانگردی آنان از موسی کلیم (ع) درخواست آب برای آشامیدن می‌نمودند» پرورد گار به موسی (ع) وحی فرمود که 
عصای خود را بآن سنگ مخصوص بزن. ناگهان از دوازده محل آن آب جوشش و فوران میکرد انوار درخشان؛ ج ۷ ص: ۸۵ 
و هر یک از آن چشمه‌ها اختصاص به قبیله‌ای داشت و پیوسته هر یکک از قبایل از چشمه مخصوص بخود استفاده نموده» از آب آن 


و ظللنا عله یم الْغماع: 
از جمله سر گذشت آن بود. هنگام تابش آفتاب و حرارت هواء پرورد گار ابر تیره‌ای را بر فراز آنها قرار میداد که بر همه آن قبایل 
سایه می‌افکند. 


و نا علیهم امن و السَلُوی کلوا من طیباِ ما رَرفْناکم: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۲ع! از ۲۲۰ 
و از جمله هنگام سپیده دم تا طلوع آفتاب از فراز هوا من و سلوی بر بنی اسرائیل فرود میآمد و هر یک از آنها سهم غذای یکث 
شبانه‌روز خود را میگرفتند. 
در تفسیر مجمع از حضرت صادق (ع) روایت نموده که فرمود: من و سلوی از سپیده دم تا هنگام طلوع آفتاب بر بنی اسرائیل فرود 
میآمد و هر که در خواب بود بر او غذای آسمانی نازل نمی‌شد بدین نظر خواب هنگام سحر تا طلوع آفتاب کراهت دارد. 
کلوا من طیباتِ ما ورن کم: 
ارشاد با نستکه از غذاهای گوارا و بدون مشقت که پرورد گار منت نهاده و از طریق غیر طبیعی همه روز بر شما فرو میفرستد 
بخورید. 
و ما وا و لک کاُوا هم بطلمون: 
بنی اسرائیل از نظر لجاج در مقام کفران نعمت برآمدند و بخود ستم نموده و انوار درخشان» ج ۷ ص: ۸۶ 
هرگز بساحت پرورد گار از کفران آنان نقصی رخ نخواهد داد. 
در تفسیر برهان از اين بابویه بسندی از سعد بن عبد اه قمی روایت نموده که از حضرت قائم علیه السلام سوالاتی نمود از جمله 
عرض نمود: مولای من بچه جهت مردم نمی‌توانند امام و پیشوائی برای خود اختیار نمایند و برگزینند. 
امام فرمود: امام مصلح بر گزینند و یا مفسد. راوی عرض نمود: امام مصلح. 
حضرت فرمود: آیا ممکن است امام مفسدی را انتخاب نمایند» بعد از آنکه نمیدانند آنچه در خاطر دیگری خطور نموده صلاح 
است و با فساد. 
راوی عرض کرد بلی ممکن است. حضرت فرمود: بهمین دلیل مردم نمی- توانند امام و پیشوائی برگزینند. 
حضرت فرمود: پرورد گار پیامبرانی را فرستاد و کتاب آسمانی بر آنها نازل نموده و نیروی عصمت بآنها داده و پیشوایان مردم قرار 
داد و شایسته هستند برای انتخاب مانند موسی کلیم و عیسی مسیح چگونه با وفور عقل و کمال علم هنگامی که گروهی را 
برگزیدند» بطور تصادف منافق را اختیار نمودند» در صورتی که گمان می‌بردند که اهل ایمانند. عرض کردم منافق را انتخاب 
نمی نمایند. 
حضرت فرمود: موسی کلیم با وفور عقل و کمال علم و احاطه او و نزول وحی بر او از نیکان و بزرگان قوم خود برای میقات هفتاد 
نفر را بر گزید که میدانست اهل ایمان و خلوص هستند ولی بطور تصادف اختیار و انتخاب وی در باره افراد منافق بود و در آیه 
فرمود: (و انتاز مُوسی قَوْعَه سبعین رجا لمیقاتنا) تا انوار درخشان» ج۷ ص: ۸۷ 
آیه (لنْ نوی آیک نی ری ال جرد .. دنم الَاعقةُ بظلمهغ) و نظر به این که یافتیم موسی کلیم که پرورد گار او را به 
رسالت برگزیده است» هنگامی که گروهی از قوم خود را انتخاب نمود» بطور تصادف منافقان را برگزید و اختیار کرد نه افراد 
صالح را در حالیکه در باره همه آنها گمان می‌برد که ممن صالح هستند. 
از این جریان به طور حتم می‌فهمیم که اختبار و برگزیدن امام مصلح و پیشوای عادل از شئون پرورد گار است که عالم بسراثر و 
رازهای دلهای همه مردم است و بر آنها احاطه دارد و هر گز مهاجر و انصار و مسلمانان حق انتخاب امام و پیشوا برای جامعه اسلامی 
ندارند» پس از اينکه پیامبران نمیتوانند افراد صالح و شایسته‌ای را انتخاب نمایند و انتخاب آنان بر افراد غیر صالح بود. 


انوار درخشان» جح ص! ۸/۸ 
[سوره الأعراف (۷): آیات ۱۶۱ تا ۱۶۲] .... ص : ۸۸ 


و اذل له ارکنوا هذه َقََه و کلوا نها عیث شتنم و فولوا جطةً و شلوا لباب شرجداً ‏ لک خطیناتکم ترئزید الْمخییین 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه عع! از ۲۲۰ 


(۱۶۱) بل لین طَلموا منهم قولا عبر انذی قیل لَهم قزسلنا علیهم رجراً مق الشماء بما کانوا َطلموتّ (۱۶۷) 
ترجمه و شرح این دو آیه در سوره بقره در آیه ۵۸ و ۵٩‏ که نظیر و مانند این دو آیه است نگاشته شده است. 


انوار درخشان» جح ص! ۸۹ 
[سوره الأعراف (۷): آبات ۱۶۳ تا ۱۷۱ ۰... ص : ۸٩‏ 
اشاره 


و له ء عن ای کانث حاضترة البخر اون فی الشبت لذ هم حیالهع یزع مهم شرع و یزم لا یسیون لا تأتیهم 
گنیک یرهم پما ثرا یموق (۱۶۳ اکآ همم تون وال نکم و هم یدبا شدیدا ادلی 
رکنم هم ون (۱۶۴ نا تشو ماد کزوابه نی این هنن الشوم ء و الذین لوا بعذاب تئیس بما اون 
(۱۶۵ فلا عتوا عن ما توا له الم کوُوا رده خامتتین (1۶۶) و تن رک لیبعتی علبهغ الی تیزم ای من بَشوهع شوء 
سس ۱ ۱ 

ام نی ازض آتم یلم الضایکوت و هم ذون ذلک و لنهم بالعتنات و لیات للم بوجفوت (0۶۸ کلف ین غیج 
تن یر ی یف و رشب ادن مق مش کب 1 

وا علی له لا ال و کرشوا ما فیه و الا ار یر لین ون آ فلا تعقلون (0۶8) و لیکو پاْکتاب و َقاوا 
الصّلاء لا تضدیع جر اْمضیحین (0۷۰ و ذ تا الیل هم که طل واه واقغ بهغ دُوا ما آئینااکم بقَةُ و اد کژوا ما فیه 


کم تقو (۱۷۱) 


انوار درخشان» جح ص! ۹۱ 
خلاصه ۰ ص : ۹۱ 


ای رسول گرامی از بنی اسرائیل بپرس, از اهل قریه‌ای که در کنار دریا بنام ایله بود و از شکار ماهی روز شنبه آنها را منع نمودیم 
آنها بر خود ستم نموده بشکار ماهی اقدام می‌نمودند» زیرا روز شنبه ماهیان از دربا بآن حوضها و گودالها رو آورده و غیر روز شنبه 
نمی آمدند. بدینگونه آنان را آزمایش نمودیم نظر به اينکه پند و نصیحت در آنان اثر ننمود. 

گروهی می گفتند چرا کسانی را که از جانب پروردگار به هلاءکت محکوم هستند آنها را موعظه مینمائید» ناصحان در پاسخ 
می گفتند: برای اينکه به پیشگاه پرورد گار معذور باشیم و نیز شاید در آنان اثر گذارد و از شکار ماهی روز شنبه خودداری نمایند. 
چون هر چه بآنها تذ کر داده شد از آن غفلت ورزیدند و موعظه ناصحان را نشنیدند ما هم آن جماعت را که نصیحت می‌نمودند» 
نجات دادیم و آنان که ظلم و ستم نمودند به سختترین عذاب گرفتار نمودیم. 

آنگاه که طغیان و سر کشی نمودند و بشکار ماهی اشتغال میورزیدند. آنها انوار درخشان» ج ۷ ص: ٩۲‏ 

را بصورت و سیرت بوزینه درآوردیم و از رحمت آنها را برای هميشه بی‌بهره نمودیم. 

آن هنگام مشیت پرورد گار بدان تعلق یافت که تا روز قيامت گروهی را بر انگیزد که آنها را بسوی عقوبت سوق دهند» بدرستیکه 
پرورد گار تو ستمکاران را عقوبت فرماید و نیز پرورد گار تو بخشنده و مهربانست. 

بنی اسرائیل را در زمین به شعبه‌ها و قبیله‌ها متفرق و پراکنده نمودیم» بعضی از آنها نیک وکار و بسیاری زیانکار و خیانت پیشه‌اند و 


آنها را بتوانائی و غنا و فقر بیازمودیم باشد که از گمرهی خود باز گردند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 

انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵ از ۲۲۰ 
پس از آنکه پیشینیان آنها در گذشتند. فرزندان و بازماندگان آنها که وارث توريةٌ کتاب آسمانی بودند زند گی دنیا را بر گزیدند و 
آخرت را فراموش نمودند و هر گناه که می‌نمودند» میگفتند: ما بخشیده خواهیم بود و چنانچه مال دنیا از راه حرام بآنها میرسید» 
آنرا میگرفتند. مگر ما از آنها پیمان نگرفته بودیم که به پرورد گار نسبت ناروا ندهند و آنچه در توريةُ است بیاموزند و بدان رفتار 

نمایند و آخرت و نعمتهای آن فقط برای گروهی است که از گناهان پرهیز نمایند» آیا این حقایق را نمی‌فهمند. 
آنان که بکتاب آسمانی متوسل شده و از آن پیروی نمودند و نماز را برای هميشه بپاداشتند» اجر و پاداش درستکاران را هرگز 
و نیز بهود بیاد آورند هنگامی که قطعه‌ای از کوه طور بر فراز آنها مانند سایه‌بان قرار دادیم چنین پنداشتند که بر آنها فرود خواهد 


ار درخشان» جح ص: ۹۳ 
شرح ...۰ ص : ٩۳‏ 


و هم عن الق ای 

آیه خظانی‌به زسول کر اس ی اللهغله و الهاست که او اسراتا بسن مار ارس کلاشت فیلهای کسا کم ال درا 
قریه‌ای بنام ایله بودند و در اثر تجاوز از حدود الهی و مخالفت با نهی از شکار ماهی روز شنبه پرورد گار چگونه آنها را عقوبت 
فرمود. 

زیرا آن قبیله را از شکار ماهی روز شنبه نهی فرموده بود و به منظور حبله و نیرنگ آن قوم گودالهانی کنده بودند که روزهای شنبه 
ماهیان بآن حوضها و گودالها وارد میشدند و راه بر گشت نداشتند و روزهای یکشنبه ماهیان را شکار می‌نمودند و چنین می‌پنداشتند 
که روز شنبه از شکار ماهی خودداری نموده‌اند. 

و قانث أَمَ ملع لم تعظون وم له مُهیکهم: 

گروهی از این قبیله بهود که خود از شکار ماهی روز شنبه خودداری می‌نمودند» ولی متخلفان را نیز نهی نمی کردند و با آنها 
دوستی و معاشرت داشتند. انوار درخشان. ج ۸۷ ص: ٩۴‏ 

گروهی از نیکان که زیاده بر اینکه از شکار ماهی روز شنبه خودداری می‌نمودنده متخلفان را نیز ملامت و منع میکردند. 

گروه اول که با متخلفان معاشرت داشتند باین دسته از نیکان اعتراض نموده و می گفتند که برای چه بیهوده متخلفان را ملامت و 
سرزنش میدهید. پرورد گار آنها را عقوبت خواهد فرمود. 

وا مذرءُالی ربکم: 

نیکان در پاسخ بآنها می گفتند: منع و ملامت ما باين گروه متخلفان بمنظور آنست که در پیشگاه پرورد گار معذور باشیم و به هیچ 
تحوربا راز فان شر کت فداشته‌ايم و فکر کلبه (رلکع) بعسیر خطاب کابه از آنستکه همه شما یز نود پرورد گار تقو 
نخواهید بود و در گناه و شکار ماهی با متخلفان شرکت خواهید داشت. 

و له ون 

و نیز نیکان در پاسخ گروه اول می گفتند که ما متخلفان را منع می‌نمائيم و با آنها مراودت و معاشرت نمی‌نمائيم از نظر اینکه بدین 
وسیله شاید که آنها از مخالفت پرورد گار بپرهیزند و از شکار ماهی در روز شنبه خودداری نمایند و به منزله دلیل بر لزوم نهی از 
منکر است که بیهوده نخواهد بود. 

لا تشوا ما ذُکووا به: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه +6 از ۲۲۰ 
هر چه نیکان به گروه متخلف اصرار داشته و منع پرورد گار را بآنها یادآوری می‌نمودند متخلفان نمی‌پذیرفتند. گویا که فراموشی 
آنها را فرا گرفته بود. انوار درخشان» ج۷ ص: ٩۵‏ 
نسیان عبارت از حالت فراموشی و زوال علم و آگاهی است و تذ کر در اين مورد نیز عبارت از توجه به منع پرورد گار از شکار ماهی 
است و نسیان و تذ کر دو حالت روانی ضد یکدیگرند و اتصاف انسان به آندو حالت در یک زمان محال است. 
روح و روان انسان دارای نیروی شهوت و بتمایلات طبع رغبت دارد و از آن مرتبه تعبیر به نفس اماره می‌شود و پس از ارتکاب گناه 
و ارضاء خاطر حالت ندامت و پشیمانی بر انسان رخ میدهد و به این نیروی روانی نیز نفس لوامه گفته می‌شود یعنی پس از ارتکاب 
گتاه» وجدان انسان را ملامت و سرزنش میدهد و اين عقوبت روانی است و چنانچه مکرر بآن گناه و گناهان دیگر اقدام نماید؛ 
نیروی ملامت وجدان از تأٌثیر ساقط خواهد شد تا آنجا که نفس لوامه نیروی کیفر و ملامت خود را از دست داده قساوت بر وجدان 
او عارض شده نور فطرت خاموش و بی‌اثر خواهد شد. 
در اینصورت چنانچه حرمت عمل و قبح مخالفت پرورد گار را یادآوری نمایند» در او تأثیری ننموده نخواهد پذیرفت. مانند آنستکه 
حرمت و قبح آن عمل گناه را فراموش نموده باشد. 
آنجیا لین یهن عن الشوء: 
آنگاه نیکان که پیوسته متخلفان را منع می‌نمودند» تنها آنان را از عقوبت ایمن داشتیم. 
و ادا الدین طافرا کاب یی شا کات 0 
قببله بهود ساکنان قربه ره ۷ ساحل دریا سکونت داشتند. نسبت به انوار درخشان» ج۷ ص: ۹۶ 
شکار ماهی روز شنبه سه دسته بودند: 
۱- گرومی که از شکار ماهی خودداری می‌نمودند متخلفان را نیز از مخالفت پرورد گار منع می‌نمودند و با آنها معاشرت و دوستی 
نداشتند. 
۲- گروهی که نیکان را ملامت و سرزنش داده می گفتند: برای چه متخلفان را موعظه نموده و از شکار ماهی آنها را منع می‌نمائید» 
بلکه آنان را بحال خود وا گذارید» پروردگار آنها را عقوبت خواهد فرمود. 
۳- متخلفان که پیوسته روزهای شنبه ماهیان را در گودالها حبس نموده. روزهای یکشنبه آنها را شکار میکردند و می‌گفتند که روز 
شنبه ماهیان را شکار نمی‌نمائيم. 
بر حسب آیه پرورد گار گروه اول یعنی نیکان را از عقوبت ایمن فرمود و دو گروه دیگر را ظالم و ستمگر معرفی نموده و آنها را به 
عقوبت دردناک گرفتار فرمود. 
و از آیه استفاده می‌شود که سکوت در برابر عمل گناهکار و خودداری از نهی از منکر شر کت خر گناه اشتو رضا و خشتودی 
بگناه نیز معصیت روانی بزرگتری است. 
زیرا گروه دوم که نیکان را ملامت نموده بر حسب آیه (لم تعظون قوما له مهلکیع) یعنی خودشان مردم را از گناه و شکار ماهی 
نهی نمیکردند. سهل است نیکان را از نهی از منکر باز میداشتند و ملامت می‌نمودند. 
پس متخلفان یعنی گروهی که ماهیان را شکار میکردند فقط یک گناه بجا آورده‌اند ولی گروه دوم که از منکر و از شکار ماهی 
مردم را منع نمیکردند» سهل است نیکان را نیز ملامت می‌نمودند که برای چه مردم را از شکار ماهی منع انوار درخشان» ج ۰۷ ص: 
۹۷ 
هبلک وا را بسا کرو وا گذا رید 


پرورد گار آنها را عقوبت خواهد فرمود در صورتی که رفتار و گفتار این گروه معصیت روانی و جوارحی (گفتاری) است» زیرا 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفهه ۶۷ از ۲۲۰ 
جل و گیری مردم از اداء وظیفه است و در همه دیانتهای آسمانی و نیز بحکم خرد حرام است؛ همچنانکه در برابر اعتراض این گروه 
نیکان پاسخ دادند بجمله (معَذرَةٌ الی ربْکم) یعنی متخظفان را از شکار ماهی منع می‌نمائیم» به منظور اينکه در پیشگاه پرورد گار 
معذور باشیم و شما نیز معذور نخواهید بود بقربنه اينکه لفظ جلاله رب را اضافه بضمیر خطاب نموده‌اند و نیز بدلیل جمله (لَُمْ 
و نی اد مر کار ان ماخ فا در شیر زگ کقین #اعباست: 
فلمّا عَعوّا عَنْ مانهُوا عَله: 
مفاد جمله (عَنْ ما نهُوا عَهْ»- عن السبت است- نظر به این که دو گروه از بهود ساکنان قریه ایله یکی آنان که بشکار ماهی روز 
شنبه و به مخالفت پرورد گار اصرار داشتند و دیگر گروهی که برفتار نیرنگ آمیز آنان خشنود بودند و نیکان را نیز تهدید و ملامت 
می‌نمودند از اينکه نهی از متکر نمایند. 
لالم کوئوا قرهٌ حاستیت: 
جمله جزاء و مبنی بر اجرای عقوبت در باره آن دو گروه است قول ساحت پرورد گار عبارت از ظهور اراده و کن ایجاد است با 
اینکه سیرت آنان را که با ساحت ربوبی مکر می‌نمودند آنها را مسخ نموده سیرت و هیثت آنان را تغییر داده به شکل بوزینه 
(حیله گر) در آوردیم و از رحمت آنها را برای هميشه رانده و از مغفرت بی‌بهره نمودیم. ولی هلاکت هر دو اين گروه بوسیله مسخ 
بوده است و يا یکک طایفه از آنان. انوار درخشان ج۷ ص: ٩۸‏ 
آیه از این جهت که عقوبت مسخ در باره هر دو گروه است اجمال دارد؛ ۱- متخلفان که بشکار ماهی اقدام می‌نمودند. 
۲- گرومی که از گناه و شکار ماهی مردم را نهی نمیکردند و نیز نیکان را از نهی از شکار ملامت می‌نمودند. 
محتمل است عقوبت مسخ در باره خصوص گروه دوم باشد» زیرا این گروه دو گناه بز رگ بجا آورده‌اند که بحکم خرد سبب هدم 
دین است و در همه دیانتهای الهی نهی از منکر رکن دین بوده است ولی شکار ماهی عمل و گناهی است که در باره خصوص این 
قببله بوده است. 
و بر تقدیر اينکه مفاد جمله (عَنْ ما نها عَنهْ-عن السبت- باشد» هر دو گروه که در باره سبت (شکار ماهی) اصرار داشتند مورد 
عقوبت مسخ قرار گرفت‌اند 
و لد ریک لییعتن (علیهم) الی یزم لیم 
روی سخن به رسول گرامی صلی اه علیه و آله و سلم و س و گند یاد فرموده و بجامعه بشر اعلام میفرماید که بر این ستمگران تا روز 
قيامت گروهی برانگیزم و مسلط نمایم که آنها را عقوبت نمایند و همواره تحت سیطره و نفوذ دیگران قرار گیرند. 
ریک تریغ الیقاب: 
صفت تدبیر و تهدید ساحت کبریائی را یادآوری فرموده که بشر هر لحظه در باره سیر ارادی و افعال و رفتار خود بیندیشد و از 
تهدید که به بیگانگان فرموده عبرت گیرند و از مخالفت پرورد گار و نیرنگ در اداء وظیفه بپرهیزند و از منکرات و گناهان مردم را 
نهی نمایند و در صف ستمگران و حیله گران در نيایند زیرا مانند آنان مورد غضب پرورد گار قرار خواهند گرفت. انوار درخشان؛ 


ج۷ ص: ۹٩‏ 


و 2 


و انه لغفور رَحیمٌ: 

و نیز به منظور جلب توجه مسلمانان و تعلیم به آنان صفت رحمت و حسن تدبیر پرورد گار را یادآوری فرموده که چنانچه بیگانگان 
هدایت یابند و از مخالفت پرورد گار پپرهیزند و در مقام توبه و عذرخواهی برآیند. شایسته رحمت و مغفرت خواهند شد. 

و چه بسا پاره‌ای از موارد حکمت اقتضاء کند که در اجرای عقوبت در باره ستمگران شتاب نفرماید و بتأخیر افکند و پا در 


چگونگی اجرای عقوبت تغییر و یا مهلت دهد و بهر چه اراده قاهر او تعلق بیابد بدون شرط و قید به موقع اجرا خواهد گذارد. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفهه ۶۸ از ۲۲۰ 


2 


و عنام فی ا رضم 

مبنی بر توبیخ است که پرورد گار دوازده طایفه بهود را در سرزمینها متفرق و پراکنده نموده برخی از آنان که دین اسلام را درکك 
نمودند» بدان گرویده مسلمان شدند و بسیاری دیگر شعار آنان توريةٌ و پیروی از نیاکان و بآئین نژادی خود ثابت و پا برجا ماندند. 
و ینام باْحسنات و الَینات للم جفون: 

مبنی بر تهدید و پند است» پرورد گار بر حسب نظام آزمایش پیوسته آنان را زمانی در نعمت و رفاه و آسایش و نیز زمانی در سختی 
و شدت زندگی آنها را به معرض آزمایش درآورد شاید که برخی از آنها به طربقه خداپرستی توجه نموده دعوت دین اسلام را 
بپذیرند. انوار درخشان» ج ۷ ص: ۱۰۰ 

فخلت من بَغدمم خلف وَرئوا الکتاب: 

پس از آنکه زندگی افراد قبایل دوازده گانه بهود سپری شد فرزندان و اعقاب آنان که زمان ظهور دین اسلام و نزول قرآن را درک 
نمودند. برای حفظ رابطه قومیت خود کتاب توريةٌ را از گذشتگان خود بورائت بردند و نظر به این که کتاب آسمانی اختصاص به 
نیاکان آنها نداشته تا اينکه به طور ورائت بفرزندان آنها انتقال بیابد» بدین جهت مراد از ورائت تورية شعار قومیت و تقلید آئین 
کل ان اشته که موی از وه 

با عون ی ره 

مبنی بر توییخ است که از هر طریق بتوانند استفاده نموده اموال مردم را بدست آورند و از ارتکاب هر گناه و خیانت باکی ندارند و 
پیوسته همت خود را صرف بدست آوردن حطام دنیا مینمایند و از ستم بزیردستان خودداری ندارند. 

و یقولونَ میفمر نا 

از جمله آئین خرافی آنان از نظر غرور آنستکه نژاد اسرائیل را مقربان و دوستان ساحت پرورد گار پندارنده بدین جهت خودشان را 
از اجرای عقوبت بطور استثناء ايمن دانند و این دعوی مغفرت گناهان به طور گراف بهتانی است بساحت پرورد گار» زیرا سبب 
تجری و هدم دین خواهد بود و چنانچه جمله (َیْعْفْرُ نا) مبنی بر رجاء و امد آموزش پرورد گار بود. لازم آن آنستکه امید آنان 
توآّم با خوف باشد و همواره در مقام پشیمانی که لازم رجاء و اظهار توبه است بر آیند و پیوسته بانتظار عفو و عذرخواهی بسر برند 
و از گناهان پرهیز نمایند. انوار درخشان» ج ۷ ص: ۱۰۱ 

و ان 1 عرض مه وه 

چنانچه بر حقوق و اموال مردم دست يابند مال خود پندارند و از ظلم و ستم و ارتکاب گناهان و حیف و میل اموال مردم باکی 
ندارند. این جمله قرینه آنستکه دعوی مغفرت آنان از نظر غرور و تجری بساحت پرورد گار است نه از نظر امید عفو و پشیمانی از 
گناهان. 

لمح علیهم بیناق الْکتاب آنْ لا یلوا علی الا ان 

مبنی بر اعتراض و توبیخ است که از جمله پیمانی که از پیروان مکتب توحید و کتاب آسمانی گرفته شده آنستکه دین و احکام 
الهی باید از خیانت و تحریف مصون بماند و بر حسب عقیده و عمل از حدود آن تجاوز ننمایند. زیرا تغییر حکمی از احکام بدعت 
و خیانت بحریم و شئون کبریائی است و سبب ارتداد و خروج از دین خواهد شد. 

و نیز چنانچه از نظر غرور و خودستائی خود را مقرب و وابسته بساحت پرورد گار پندارند و يا خود را ایمن از عقوبت دانند از حدود 
احکام الهی خارج شده‌اند. 

و روا ما فیه: 


جمله حال است و بحکم خرد کتاب آسمانی و احکام آن اختصاص بطایفه‌ای ندارد بلکه وظایف عمومی مردم است بدین جهت 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۶٩‏ از ۲۲۰ 
هرگز کسی بطور استثناء از حریم وظایف بندگی خارج نخواهد بود و دعوی مغفرت به طور گزاف و بیهوده هک بساحت 
پرورد گار و سبب تجری و اساس دین را متزلزل و منهدم مینماید. انوار درخشان» ج0۷ ص: ۱۲ 
و الدَار ره که للذین ین 
اساس دین توحید و کتاب آسمانی همچنانکه خود بر آن گواهی میدهد» بر آنستکه عالم قيامت محصول همه عوالم و نشتآتی است 
که هر یک از آنها را بشر پس از دیگری پشت سر خواهد گذارد و نیز بشر غرض از نظام خلقت است و زندگی و افعال و حرکات 
او نیز بر اساس اختیار و به منظور آزمایش او است. 
بدین جهت نیروی ایمان و انقیاد وی در این جهان نسبت به پرورد گار در عالم قیامت بحد رشد و کمال میرسد و بصورت خشنودی 
ساحت پرورد گار و اراده مطلقه ظهور خواهد نمود که هر چه را بخواهد پرورد گار آنرا خواسته پدید آورد بدین جهت اهل ایمان و 
تقوی با استقرار خاطر بر شئون و نظام زند گی خود فرمانروا میباشند و از هر خاطره نا گواری ایمن و مصون خواهند بود. 
فلا تفقلوت: 
مبنی بر پند است که دین اسلام و مکتب قرآن یگانه نعمت و غرض از نظام خلقت بشر است و بحکم خرد شایسته نیست که بشر 
آنرا نادیده بگیرد و بدعوت آن گوش فرا ندهد و زندگی آميخته به محنت و رنج این جهان را بنا سپاسی بگذراند و بشعار نژادی 
فخر و مبامات کند و از حقایق و اسرار آفرینش بی‌بهره گردد و زندگی لذتبخش همیشگی و نعمتهای جاودان را برایگان از دست 
بدهد و پیوسته غضب پرورد گار بر او احاطه نماید و بصورت حسرت روانی و عقوبت دردناک. جوارح او را فرا بگیرد. انوار 
درخشان» ج ۷ ص: ۱۰۳ 
لین بَمشکون بالکتاب و َقامُوا الا 
نظر به این که بر حسب آیه گذشته بهود توریهٌ را شعار قومیت و اساس وحدت نژادی خود قرار داده و خود را پیروان آن معرفی 
نموده و میخوانند» در این باره آیه بیان می‌نماید که نظام سعادت افراد و اجتماع بشر بر دو رکن استوار است که در هر عصری از 
اعصار و ادوار بشریت پیروان دین و کتاب آسمانی چنانچه بحقیقت از آن پیروی می‌نمودند نه بطور شعار قومیت و نژادی رستگار 
بودند و قرآن کریم که برنامه عمومی و جهانی است. بیان اصول اعتقادی و وظایف اخلالقی و عملی است و مرکب از مواد و 
مقررات بسیاریست و مسیر و روش بشر را در زند گی فردی و اجتماعی بیان مینماید و آنچه در فطرت بشر بطور اجمال بودیعت 
نهاده شده برنامه مکتب قرآن کریم طریقه صلاح و انتظام زندگی بشر را بطور مشروح و مبسوط بیان می‌نماید و رهبر بشر به رموز و 
اسرار نهفته در روان انسانی است و هر چه فساد و با اختلاف در نظامات بشری رخ داده در اثر تخلف و سرپیچی از برنامه مکتب 
قرآن است. 
بعبارت دیگر دین اسلام و برنامه مکتب قرآن عبارت از اصول اعتقادی و قوانین اخلاقی و عملی است و ضامن سعادت و صلاح 
جهان بشریت است و این برنامه بر حسب اقتضاء و احتیاجات بشری است و در اثر فعالیت و التزام بآنها میتوان صلاح و انتظام فردی و 
اجتماعی را تأمین نمود. 
و وا الصا 
رکن دیگر که صلاح و انتظام زند گی بشر بر آن استوار است و از رستگاری بهره وافری خواهند داشت التزام بفرایض یومیه 
پنجگانه است و اختصاص فرایض انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۱۰۴ 
از میان سایر وظایف دینی از نظر اعتناء بشآن و بیان آثار روانی و جوارحی آنست. 
زیرا بهترین مشال عبودیت و خلوص قلبی و خضوع جوارحی به ساحت پرورد گار است و نسبت فرایض پنجگانه بسایر وظایف دینی 


به منزله روح و روان است که صحت و قبول ساير اعمال و وظایف دینی بر صحت و قبول فرایض استوار شده و عمود و رکن دین 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۵۰ از ۲۲۰ 
اسلام معرفی شده است. 
بعبارت دیگر فرانض پنجگانه بهترین مثال عبودیت و سر فرود آوردن در پیشگاه عظمت پرورد گار است که به هیچ پدیده‌ای توجه 
ندارد و بجز از آفرید گار جهان بیم و هراس نداشته و به موجودی امیدوار نیست و از خواسته و تمایلات و خودپرستی صرف نظر 
نموده و بجز بپرورد گار پناه نیاورده و جز او را پرستش نمینماید و این خصلت یگانه وسیله‌ای است که بشر را از رذائل خلقی و فساد 
پاک و پاکیزه نموده و از خودپرستی و سودخواهی میآساید. تنها این رمز اصلاح و انتظام زند گی فردی و اجتماع بشری است که 
قرآن کریم در اختیار بشر نهاده و به آنان پيشنهاد می‌نماید. 
و یذ «ِدالسَلاهٌ تلهی رن امحشاء و الَمَنکره نیز بیان آنستکه الترام بفرایض پنجگانه اساس فساد و رذالت خلقی را ريشه کن 
می‌نماید و سبب فضیلت روان و قدرت روحی است که انسان از ارتکاب ظلم و ستم و رفتار ناشایسته خودداری می‌نمایند و نیروی 
تقوی روان انسانی را از پلیدی پاکیزه می‌نماید و بآن صفا و نورانیت می‌بخشد. زیرا تقوی و خویشتن داری از گناهان مرتبه‌ای از 
طهارت ذاتی و یا گوئی طهارت و عصمت اکتسابی است. بر این اساس پرهیز کاران ملحق به پیامبران هستند. انوار درخشان» ج ۸۷ 
صن ۰ ۷۵( 
نا لا ْضیغ جر الْمْضْلحینَ: 
در مقام وعده و نوید است که پروردگار اهل ایمان و پرهیزکاران را در این جهان از زند گی سعادتمندانه و در آخرت از نعمتهای 
جاودان بهره‌مند میفرماید. 
زیرا پرهیز کاران در اثر مراقبت باعمال پسندیده در اصلاح زندگی خود و اجتماع میکوشند و جامعه را از وقوع خطر و فساد باز 
میدارند و مورد علاقه قلبی و از جمله پیشوایان بوده که مردم از آنان پیروی می‌نمایند. 
و دتفا الجبل هم کته له 
عامل ظرف زمان اذ جمله اذ کر خطاب برسول اکرم صلی اللّه علیه و آله است که بیاد آور هنگامی که کوه طور را بر فراز بنی 
اسرائیل قرار دادیم بطوریکه بر همه آنها احاطه نموده و سایه می‌افکند به منظور تهدید آنان بود و پیوسته گمان میکردند که کوه بر 
آنان فرود میآاید و امر نمودیم که توریة کتاب آسمانی را بپذیرید و با عزم و استقامت اطاعت نموده به احکام و واجبات آن رفتار 


نمائید و از گناهان بپرهيزید و در آن باره تقصیر ننمائید و نیز بیاد آورید عهد و پیمانی را که از هر یک از شما گرفته‌ايم. 


2 
2 


کم تمون: 

چنانچه به احکام و وظایف توري؛ رفتار نمائید باشد که پرهیز کار شوید و از عقوبت ایمن گردید و چنانچه تورية را نپذیرید و از 
احکام آن تخلف نمائید به طور حتم از سعادت و رستگاری بهره‌ای نخواهید داشت. 

در تفسیر قمیء به سندی از امام باقر علیه الشلام روایت نموده که میفرمود در کتاب امیر ممنان علی علیه الشلام يافتیم که میفرمود: 
انوار درخشان» ج ۷ ص: ۱۰۶ 

طایفه‌ای از اهل ایله از قوم ثمود بودند که ماهیان دریا روزهای شنبه زیاده رو بآنها آورده» پرورد گار نیز آنها را آزمایش نمود و از 
شکار ماهیان روز شنبه آنها را نهی فرمود. آن گروه نیز راههائی بگودالها در روز شنبه نهاده بودند و نیز در بیابان و درب خانه‌ها 
ساقیه‌هائی ترتیب داده بودند که ماهیان وارد آنها شده و مردم ساکن قریه ایله ماهیان را شکار میکردند و میخوردند و مدت زمانی 
سرگذشت آان این چنین بود و احبار و بزرگان و دانشمندان آن قوم آنها را از شکار ماهی منع نمی‌نمودند. آنگاه شیطان بگروهی 
از آنها القاء نمود که آنچه از آن منع شده‌اید. از خوردن ماهی در روز شنبه است نه از شکار ماهیان پس روز شنبه ماهیان را شکار 
میکردند ولی روزهای دیگر ماهیان را بریان نموده میخوردند. 


گروهی از آن قوم گفتند. ماهیان را شکار می‌نمائيم و گروهی از نیکان آنها را منع میکردند و می گفتند که ما مردم را از عقوبت 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۵۱ از ۲۲۰ 
پرورد گار باز ميداريم و مخالفت ننمایند و گروهی از بزرگان از آنها دوری نموده و متخلفان را نیز موعظه نمی‌نمودند و از شکار 
ماهی آنها را منع نمیکردند و بآن گروه نیکان می گفتند: چرا مردم را از شکار ماهی منع می‌نمائید و می‌گفتند: پرورد گار آنها را به 
عقوبت دردناکک گرفتار خواهد فرمود. 
گروه نیکان در پاسخ می گفتند: موعظه ما به منظور آنستکه نزد پرورد گار معذور باشیم و شاید که متخلفان از ما پپذیرند و از شکار 
ماهی روز شنبه خودداری نمایند. 
و آیه میفرماید (َلّا توا ما ذ وا به) یعنی هرچه پند می‌شنیدند بآن توجه ننموده و بگناه اقدام داشتند آنگاه نیکان که مردم را از 
شکار ماهی منع میکردند انوار درخشان» ج 0۷ ص: ۱۰۷ 
گفتند به خدا سوگند ما با شما معاشرت نمی‌نمائيم و در این شهر سکونت نخواهیم کرد زیرا میترسیم از اينکه عقوبتی بر شما نازل 
شوده ما را نیز فرا بگیرد. 
بدین جهت از شهر بیرون رفتند و نزدیکك شهر شب را در بیابان بسر بردند. چون صبح شد نیکان که امر پرورد گار را اطاعت نموده؛ 
خواستند سر گذشت گناهکاران را بدانند» نزدیکک شهر آمده مشاهده نمودند» که شهر خاموش است و صدائی در آن نیست» هرچه 
درب شهر را کوبیدند. پاسخ نشنیدند و با نردبام از دیوار شهر بالا رفته دیدند. همه آنها مانند بوزینه عوعو میکردند و دم داشتند. 
درب شهر را شکستند آن قوم که بصورت بوزینه درآمده بودند» مردم را می‌شناختند. ولی نیکان افراد بوزینه را نمی‌شناختند و 
نیکان به آنها که بصورت بوزینه درآمده بودند گفتند: مگر ما شما را نهی نمی کردیم و از شکار ماهی منع نکردیم. 
و حضرت امیر مومنان علیه السّرلام فرمود: سوگند بآفریدگاری که دانه‌ها را میشکافد و میرویاند و بشر را حیات می‌بخشد. من 
گروهی را از اين قوم می‌شناسم بطوریکه انکار نمی‌نمایند» بلکه بانچه که مأمور شدند تخلف نموده پراکنده شدند. پرورد گار 
فرمود: دلوم الظالمیق) تا آخر حدیث. 
مفسر گوید: از و نیز استفاده می‌شود که هر دو گروه ۱- متخلفان که ماهیان را روز شنبه شکار می‌نمودند ۲- گروهی که آنها 
را از شکار نهی نمیکردند و به نهی از منکر نیکان نیز انتقاد و اعتراض می‌نمودند پرورد گار هر دو آن گروه را بصورت و سیرت 
بوزینه درآورده و بهلااکت افکند. 
در کتاب کافی بسندی از امام صادق علیه الشلام در تفسیر آیه ما تشوا ما روا به یا لین هون عن الشوم) حضرت فرمود: 
ساکنان قریه ایله سه دسته شدند. انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۱۰۸ 
گروهی از آنها از شکار ماهی خودداری نموده و دیگران را نیز از گناه نهی می‌نمودند نجات يافتند و گروه دیگر از شکار ماهی 
خودداری نموده و متخلفان را نهی نمیکردند» اين گروه بصورت و سیرت بوزینه درآمدند و گروه دیگر به شکار ماهی اقدام 
می‌نمودند این گروه هلاک شدند. 
در تفسیر قمی در آیه «و اذ تفا لَْبل» روایت نموده که امام صادق علیه الشلام فرمود: 
هنگامی که پرورد گار کتاب توريٌ را نازل نمود. بنی اسرائیل آنرا نپذیرفتند» پرورد گار نیز برای تهدید آنان کوه طور را بر فراز سر 
آنها قرار داد. 
موسی (ع) بآنها فرمود: چنانچه توراُ را نپذیرید و از آن پیروی ننمائید. این کوه بر شما فرود خواهد آمد. آنگاه بنی اسرائیل آنرا 
پذیرفته و به قبول آن سر فرود آوردند. 


انوار درخشان» ج ۸۷ ص! ۱۰۹ 


[سوره الاْعراف (۷): آیات ۱۷۲ تا ۱۷۴] .... ص : ۱۰۹ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۵۲ از ۲۲۰ 


اشاره 


و دبک من نی آدم من طهورجم در و آشهدهم علی دهع نت پریکمقالوا ی شهذن تلو لَْامَة نا کی 
عْ هذا غافلیق (۱۷۷) آو وا ما و 
یات و للم یرجعون (۱۷۴) 


انوار درخشان» ج ۸۷ ص! ۱۹۰ 
خلاصه .... ص : ۱۱۰ 


ای رسول گرامی بیاد آور هنگامی را که پرورد گار تو از پشت فرزندان آدم و ذریه و فرزندان او را بر گرفت و بر خود گواه ساخت 
که خودشان را شناختند و بفرمود مگر من آفرید گار شما نیستم. همه گفتند: بلی؛ ما بآفرید گاری تو گواهی میدهیم؛ برای اینکه 
مبادا روز قيامت بگوئید ما از معرفت آفرید گار خود غافل بودیم 

و يا اینکه نگوئید چون منحصرا پدران ما بدین شرک بودند و ما هم فرزندان بعد از آنها بودیم بدین جهت از پدران خود پیروی 
نمودیم آیا بواسطه ش رک پدران ما را به هلاکت خواهی افکند. 

بدین گونه ما حقایقی را از آفرینش بیان نمودیم باشد که از جهالت و گمرهی به معرفت پرورد گار و سپاس او با زگردید. 


انوار درخشان» ج ۸۷ ص! ۱۱۱ 


شوجه:.. ص : 111 


نم م2 


و ذأَح ریک من ب نی آدم من طهورهم ذریَُم: 

اذ ظرف زمان و عامل آن جمله اذ کر در تقدیر گرفته شده و خطاب به رسول گرامی (ص) است. 

آیه بیان آنستکه همه افراد از سلسله بشر که در عالم ازلی گذشته که از صلب آدم و از اصلاب فرزندان او تا آخرین افراد بشر که 
مقرر است بوجود آیند» همه آنها بوجود نوری در پیشگاه ساحت پرورد گار که مسطوره صفات فعل او است حاضر بودند» بهمه 
آنها نیروی شهود موهبت فرمود به این که حاجت ذاتی و مخلوقیت خود را مشاهده نمایند که هر یک شعاع و پرتوی از ساحت 
پرورد گارند و به فیض پی‌درپی او نیازمند هستند. 

و کلمه اذ» از ظرف سابق بر زمان خطاب حکایت می‌نماید و مفاد جمله آنستکه ظرف واقعه در آن عالم نوری که مسطوره صفات 
فعل پرورد گار است» همه افراد از سلسله بشر حضور داشتند با نیروی شهود که بآنان موهبت فرموده و آیه آن عالم را بنام صحنه 
شهود و اشهاد و یا عالم عهد و پیمان نامیده است. انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۱۱۲ 

هدمع غلی آنفسهخ: 

این صحنه اختصاص به سلسله بشر دارد و یگانه موهبتی است که پرورد گار بآنان موهبت فرموده که با این نیرو خودشناس و 
خداشناس شوند و حاجت ذاتی خود را بيابند که پرتوی از حریم کبریائی هستند و لطیفه کمالات نوع بشر و یگانه امتیاز افراد بیشمار 
آنان از یکدیگر بر محور این نیرو دور میزند و یگانه ودیعه‌ای است که پرورد گار به سلسله بشر به امانت سپرده است. 

نخستین خطابی است که از حریم کبریائی شرف صدور یافت و در آن صحنه اشهاد پر سلسله بشر منت نهاد و تا ابد او را مسئول این 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۳۳ از ۲۲۰ 
دیگری و حساب جداگانه‌ای مقرر نموده و آنان را به معرض آزمایش در خواهد آورد و حیات و زندگی جاودان بآنان موهبت 
خواهد فرمود و رابطه ساحت پرورد گار با موجودات فقط ایجاد و افاضه است و خطاب و سخنان او نیز تعلیم وجودی و افاضه ثیروی 
شهود خواهد بود. 
بر حسب نظام اشرف پرورد گار آغاز بقدسیان (پیامبران) نیروی شهود زیاده بر تصوری موهبت فرموده و رسول گرامی صلی اه 
علیه و آله و اوصیاء (ع) را بر پیامبران فضیلت داده بر این اساس سبقت نموده و در مقام انقیاد و اظهار عبودیت بر آمده‌اند و گوی 
فضیلت و سبقت را در همه عوالم و نشثات بر پیامبران و بر سلسله بشر ربوده‌اند و موهبت شهود باّنان در اين نظام اختیار بصورت 
روح قدسی ظهور می‌نماید و وسائط فیوضات تکوینی هستند و سمت تعلیم و رهبری سلسله انوار درخشان» ج ۷ ص: ۱۱۳ 
بشر را نیز بعهده گرفته‌اند و مراتب نازل از نیروی شهود نیز در نظام اختبار بصورت روح ایمان و تقوی ظهور می‌نماید و حکم 
فطرت خداشناسی که در نهاد بیگانگان است عبارت از نیروی شهودی است که مشوب به تیرگی بوده و در این جهان در اثر سیر و 
سل وک اختباری آميخته به عناد و کفران شده است. 
عالم شهود و پیمان ملکوت عالم انسانی است و نخستین سیر و سل وک سلسله بشر و توجه بسوی آفرید گار است و سایر عوالم و 
نشئاتی که بشر می‌پیماید. 
شرح و بسط و تفصیل عالم ملکوتست و همه ظهور صفت فعل پرورد گارند» بدین جهت عالم شهود ثابت و مستقر و ابدی خواهد 
بود و همه مراحل کمال و فضیلت افراد بشر ظهور نیروی شهود و خداشناسی است که در آن عالم به بشر موهبت شده است و 
اختلاف سلسله بشر در این جهان از لحاظ ایمان به یگانگی پرورد گار و شرک ظهور همان پاسخ است که هر فردی در عالم ذر به 
طور شهود بربوبیت پرورد گار اقرار نموده و خود را پرتو و ربط محض بحریم کبریائی مشاهده نموده است ولی شهادت بعض آنان 
آميخته به تیرگی بوده و در این جهان در مسیر ارادی و عقیده و سیر و سلوکک خود که بر اساس اختیار است ش رک آنان به ظهور 
شیاه ات 
همچنانکه هر خردمندی بحکم فطرت به یگانگی پرورد گار و وحدت تدبیر او حکم می‌نماید. ولی بت‌پرستان بحکم فطرت توجه 
ننموده» در باره تدبیر نظام جهان برای پرورد گار شریک قرار داده و از نظر تیرگی فکر و اندیشه بر روان خود پرده عناد آویخته‌اند. 
انوار درخشان» ج۷» ص: ۱۱۴ 
الوا بلی شهدنا: 
رایخ اساتی ساب( کش ویکه» آفاز رسای ترته داقته رون شهری اناد خرتدیتعاتی تخود خر کرانی تیم 
نموده» سپس سلسله بشر نظر بوساطتی که ارواح قدسی دارند از آنان طریقه انقیاد را آموخته و از پاسخ آنان پیروی نموده» بیدریغ 
بحاجت ذاتی و مخلوقیت خود اقرار نموده بزبان وجودی گفتند پیوسته نیازمندیم و از پرتو فیض پی‌درپی آفرید گار بهره‌مند هستیم. 
و نیز گفته شده که آیه از عالم شهود و پیمان که سابق بر زمان خلقت بشر است حکایت نمی کند» بلکه مفاد آیه آنستکه پرورد گار 
در این جهان تکلیف و آزمایش به نیروی خرد و خداشناسی که در فطرت هر فردی نهاده او را در مقام تفحص و معرفت خالتی خود 
و پدید آورنده جهان درمی‌آورد که او را بشناسد. در آن هنگام بلسان حال و به زبان وجودی و نیز به حکم فطرت پرورد گار بوی 
خطاب می‌نماید و او را بساحت کبریائی رهبری نموده که جز جهان آفرین صانع و مدبری نیست که اين جهان پهناور را با نظام 
مرتب و پیوسته آنرا تدبیر می‌نماید. 
هر لحظه بلسان حال این خطاب از حریم کبریائی نسبت بهر یکک از افراد بشر صادر می‌شود و با نیروی خرد نیز بشر این خطاب را از 
هر موجود و آفریده‌ای می‌شنود و می‌یابد. 
و در باره مفاد جمله (قالوا بللی شَهذٌنا) گفته شده که بشر بحکم خرد در مقام تفحص و معرفت آفرید گار خود برمی آید و بخود 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵۲ از ۲۲۰ 
پاسخ میگوید بلی» بطور شهود و بداهت می‌بینم و می‌يابم که اين جهان پهناور را پرورد گار از کتم عدم بعرصه هستی در آورده و 
پیوسته آنرا بسوی مقصد سوق میدهد و با نیروی خرد انوار درخشان» ج۷» ص: ۱۱۵ 
همه موجودات را نیز هم آهنگ خود می‌بابم. 
این نظر بر خلاف صریح اه تیا بو زد اک از ظرف سابق بر زمان خطاب حکایت می‌نماید و در صورتی که 
خبر از زمان خطاب بود جمله به هیئت لقد اخذ ربکک گفته می‌شد. 
و نیز جمله الست بربکم خطاب از حریم کبریائی در صحنه شهود و اشهاد شرف صدور یافته نه بلسان حال و حکم خرد که بشر با 
نیروی فکر آنرا بشنود و بفهمد. 
و نیز مفاد جمله قالوا للی شهذنا پاسخ حقیقی است و گر نه در اين جهان بیگانگان هرگز باین چنین اندیشه‌ای پاسخ نمیدهند در 
صورتی که بر حسب آیه همه افراد بشر از اولین و آخرین؛ در آن صحنه شهود بجواب مثبت پاسخ داده‌اند و به قراين لفظی که گفته 
شد. آیه از ظرفی که بر حسب رتبه سابق بر زمان خطاب و نزول قرآن است حکایت می‌نماید و نخستین عالم از عوالم و نشثاتی را 
که بشر پیموده» معرفی می‌نماید. 
آن نَقولوا یوم لام 
تقدیر جمله (ان لا- تقولوا) میباشد و بیان نتیجه نیروی شهودی است که پرورد گار در نخستین عالم سیر و سلوکک بشر بسوی 
پرورد گار بوی موهبت فرموده است و از هر یک نیز پیمان گرفته و عذری برای آنان در پیشگاه عدل پرورد گار باقی نگذارده و 
نگویند: پرورد گار نیروی خرد و تفکر بما موهبت ننموده و خداشناسی و غرض از خلقت را بما معرفی ننموده و از نظر قصور و 
زمر رد ره اج وه رب ۴و جاور انوار درخشان» ج ۷ ص: ۱۱۶ 
آو تقولوا نما آ شرک آباوا من قیل وکا در من بغدهم: 
تقدیر جمله نیز (ان لا تقولوا) میباشد و چنانچه پرورد گار به بعضی افراد بشر مثلا به طبقات پدران و يا بخصوص فرزندان آدم نیروی 
شهوه وهی هش موفا علر سا آهراد فرن تشکاه یل یت 0 
بی‌بهره بودیم ما را در صف پدران و نیاکان ما قرار مده» زیرا از نظر قصور و جهالت نه مسیر خود و نه غرض از خلقت را فهمیده‌ايم 
و نه آفرید گار جهان را. 
نا بما فعل لطون: 
هر یک از ما مردم بی‌بهره از شهود و خرد و انديشه را چگونه در صف بیگانگان قرار دهی و انديشه ما را ش رک و رفتار و حرکات 
ما را گناه و تمرد معرفی فرمائی» در صورتی که ما از نظر قصور با نیاکان و پیشینیان خود هم آئین بودیم. 
و کذلک نَفصَل لیات و له بجفون: 
در این آیات پرده از پاره‌ای حقایق و اسرار برداشته و از عوالم و نشئاتی که از بشر گذشته نامبردیم باشد که بشر بخود آید و بآ ثار 
صنع آفرید گار متوجه شود و از موهبت نیروی شهود و خرد که یگانه فضیلت و امتیاز بشر از سلسله موجودات است سپاسگزارد و با 
نیروی شهود و خرد بیابد و مشاهده نماید که هر یک از عوالم و نشئاتی که بشر پیموده و می‌پیماید» بسوی ساحت پرورد گار در سیر 
و حرکت بوده تا بمنزل ابدی و همیشگی خود برسد. انوار درخشان ج ۷ ص: ۱۱۷ 
دز تسیر قمی آز ابق یی بمتای از ماج صادی هه لام تورایت عوجه ور تسیا( ٩‏ رکه ین تیآ ی هریم 
رهم و آشهدهم علی آنفیته ال بربکم قالوابّلی) راوی عرض کرد بطور عیان و شهود بود؟ امام فرمود: بلی بدین جهت 
معرفت پرورد گار در فطرت و روان بشر ثابت و برقرار است» گرچه ظرف شهود و پیمان را فراموش نموده؛ در عوالم دیگر بیاد 


خواهد آورد و چنانچه نیروی شهود به بشر موهبت نشده بود هرگز کسی خالق و رازق خود را نمی‌شناخت. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵۵ از ۲۲۰ 
بدین جهت گروهی از بشر در عالم ذر و شهود فقط به زبان به یگانگی پرورد گار اقرار نمودند» ولی بقلب خود ایمان نداشتند بر 
حسب آبه (قما کاّوا وا بما وا به من َبلْ) مفسر گوید: استفاده می‌شود که عالم ذر و شهود و پیمان از عوالی و نشتاتی است 
که بر بشر گذشته و بر حسب رتبه سابق بر ظرف زمان و خلقت زمین و آدم (ع) بوده است عالمی است که در نزد پرورد گار ثابت و 
برقرار و ملکوت اعلی است و سایر عوالم که بشر می‌پیماید در حیطه آن عالم خواهد بود» هم چنین وجود نوری هر فردی از بشر که 
به سنوال پرورد گار پاسخ داده در اين جهان و سایر عوالم شرح و تفصیل آن شهود و پاسخ است که بتدریج به ظهور خواهد رسید. 
و از جمله عوالم که بشر پشت سر نهاده هنگام خلقت آدم است که ذریه او یعنی سلسله بشر از اولین و آخرین در صلب او نهاده 
گنل 
در کتاب کافی بسندی صحیح از ابی بصیر روایت نموده که از امام صادق علیه السلام سوال نمودم چگونه افراد بشر هنگام خطاب 
( لش بربْکغ) پاسخ گفتند در صورتی که همه در عالم ذر بودند. امام فرمود: نیروتی در آنها نهاده» انوار درخشان» ج4۷ ص: ۱۱۸ 
همچنانکه خطاب پرورد گار را شنيده بهمان نیرو پاسخ گفتند. 
مفسر گوید: وجود نوری آنان در عالم ذر خود را پرتوی از ساحت کبریائی مشاهده نموده و بحاجت ذاتی و مخلوقیت خود اقرار 
داشته و طوق عبودیت بگردن نهاده و بانقیاد وجودی نیز عهد و پیمان را پذیرفته و پاسخ دادند با توجه باين که خطابی که از ساحت 
ربوبی در آن عالم اشهاد و پیمان شرف صدور يافته همانند سایر خطابات بقدسیان و پیامبران است ه رگز به نیروی شنوائی حسی 
نمیتوان درک نمود» زبرا عبارت از افاضه وجودی است که ثابت و برقرار خواهد بود. 
ناگزیر پاسخ آنان نیز پذیرش و انقیاد است و شرح پاسخ هر یکک از آنان نیز همانستکه در اين عالم و سایر عوالم بظهور میرسد. 
در کتاب کافی بسند صحیح از زرارة روایت نموده از جمله حدیث آنستکه زراره گفت: سوال نمودم از امام باقر (ع) از آیه (و اد 
ند ربکک من نی آدم من هرمع رهم و َشَهَدَهم علی انیم لس بریکم قاوا بللی) امام فرمود: پرورد گار از ظهر و صلب 
آدم ذریه و همه و همه فرزندان او را تا روز قيامت خارج نمود مانند ذر بودند» آنگاه وحدانیت و خالقیت خود را بآ نان ارائه فرمود 
و اگر چنین نبود. هرگز کسی آفرید گار را نمیشناخت. 
و نیز امام فرمود: که رسول اکرم صلّی الّه علیه و آله میفرمود: هر نوزادی که بدنیا بیاید به فطرت خود» خالق و آفرید گار را 
میشناسد. به منطق آیه (و لین الم من غلق الکماواتِ و الأَض ون ال 
مفسر گوید: عالم ذر و اشهاد سبقت ذاتی بر خلقت زمین و زمان و آدم (ع) دارد و مسطوره فعل پرورد گار و ثابت و مستقر خواهد 
بود و اشهاد و ارائه پرورد گار نیز از سنخ افاضه وجود نوری است که در این جهان در فطرت بشر نهاده شده و انوار درخشان» ج ۸۷ 
ص: ۱۱۹ 
بصورت معرفت پرورد گار از طریق استدلال و فکر ظهور می‌نماید و تنزل آنها و انتقال به صلب آدم و فرزندان او نیز سوق بسوی 
منازل کمال است و در پرتو همان وجود نوری به سیر کمالی خود ادامه میدهد. 
در کتاب محاسن نیز بسند صحیح از زراره روایت نموده گفت: از امام صادق (ع) سال نمودم از آیه (و لد أَحَد ریک من بنی آدم) 
فرمود معرفت پرورد گار با قلوب و روان بشر آميخته و در فطرت و خمیره آنان سپرده شده گرچه هنگام عهد و پیمان را فراموش 
نموده‌اند» ناگزیر در عوالم دیگر و نشثات آیند» بیاد خواهند آورد؛ اگر چنین نبود هرگز کسی خالق خود و آفرید گار جهان را 
مفسر گوید: استفاده می‌شود که مراد از اشهاد موهبت وجود نوری است که معرفت پرورد گار و تعلق به فیض او حقیقت روح و 
روان انسانی است و به صورت فطرت ظهور نموده و خلل‌پذیر نخواهد بود و نظر به این که اشهاد صفت فعل ربوبی است و عالم 


شهود نخستین عالمی است که بشر پیموده نا گزیر بر حسب استعداد افراد بشر نیروی شهود نیز دارای مراتب بیشمار خواهد بود. و 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵4 از ۲۲۰ 
اقصی مرتبه آن به نخستین نقطه امکان که قابلیت آن قید و شرطی ندارد» یعنی به مقام خاتمیت و وصایت خاصه افاضه شده و سپس 
بسلسله پیامبران و نیز بواسطه آنان به سلسله بشر نیروی شهود موهبت فرموده است. و مراتب و مقامات عالی از نیروی شهود در این 
جهان و سایر عوالم به صورت روح قدسی ظهور نموده بدین جهت وسائط فیوضات و نزول ب رکات. پیامبران هستند و از پرتو آن نیز 
وسائط تبلیغ و دعوت بتوحید را به عهده دارند و مراتب نازل آن که بسایر افراد موهبت شده بصورت نیروی فطرت و ایمان و تقوی 
ظهور می‌نماید و در باره بیگانگان بصورت فطرت که آميخته بش رک و عناد است در خواهد آمد یعنی وجود نوری همین فردی 


است که در این جهان اختیار بصورت تیره کفر بظهور رسیده است. انوار درخشان» ج۷ ص: ۱۳۰ 


نم م2 
- 


در کتاب در منثور بسندی از ابن عباس روایت نمود که در تفسیر آیه (و اد أَعد رک من نی آدم) می گفت: پروردگار آدم را 
آفرید و از او عهد و پیمان گرفت که به مخلوقیت خود و نیز به مقام خالقیت و ربوبی پرورد گار اقرار نماید و مدت زندگی و رزق 
و حوادئی که بر او رخ میدهد تعیین و مقرر فرموده و سپس ذریه و فرزندان آدم را مانند ذر از صلب او خارج نموده و عهد و پیمان 
از هر یک از آنان گرفت و نیز مدت زندگی و رزق و حوادثی که بر هر یک رخ میدهد تعبین و مقرر فرمود. 

مفسر گوید: از روایات استفاده می‌شود که عالم اشهاد مقام جمعی و ملکوت عوالم و نشئاتی است که بشر خواهد پیمود و سایر 
عوالم نیز شرح و بسط آن نشثه ابدی است هم چنین وجود هر فردی در عالم ذر و صحنه شهود عبارت از وجود نوری و ملکوت 
همان فردیست که در اين جهان و سایر عوالم بطور شرح و تفصیل بظهور خواهد رسید. 

در کتاب کافی بسند صحیح از امام باقر (ع) روایت نموده» فرمود: پرورد گار سلسله بشر را آفرید» پس خلق نمود دوستداران خود را 
از آنچه که دوست دارد یعنی از آب و گل بهشت و نیز دشمنان خود را از آنچه دشمن دارد یعنی از آب و گل دوزخ آفرید و 
سپس همه آنها را در ظلال قرار داد. 

راوی سوال نمود. معنای ظلال چیست. امام فرمود: آیا به سایه خود توجه نموده‌ای که چیزی است ولی چیزی نیست. تا آخر 
اد ورگ 

مفسر گوید: استفاده می‌شود که برای عالم بشریت از اولین و آخرین صحنه اشهاد و شهودی بوده است غیر از عالم اصلاب و ارحام 
و نیز غیر از این جهان مادی که تدریجی و آميخته بتحول و حرکت و زوال است و آن عالم بر حسب رتبه انوار درخشان» ج۷ ص: 
۱۳۱ 

سابق بر سایر عوالم است که بشر می‌پیماید و از آن عالم تعبیر بظلال شده به تناسب اينکه نخستین مسطوره‌ای است که از ساحت 
ربوبی شرف صدور بافته و مقام جمعی و ابدی است و نظر به اين که آن عالم باقی است. مقارن با جهان طبع است ولی محکوم 
بحکم این جهان نخواهد بود و سایر عوالم نیز شرح و ظلال آنست. 

به عبارت دیگر عالم ذر ملکوت عالی بشریت در اين جهان و سایر عوالم و نخستین ظلال کبریائی است و از پرتو آن نیز شعاعی به 
صحنه سراب تابیده و تا ابد نیز این چنین خواهد بود و بلحاظ اینکه غرض اصلی از نظام امکان ایجاد عالم طبع است» یعنی تحقق 
عالم ذر و ساير عوالم علوی همانا نظام جهان است که بسوی عالم ابد رهسپار است. بدین نظر بعالم ذر که فوق زمان و ازلی و ابدی 
است میتوان عالم ظل گفت. یعنی سایه و مسطوره عالی طبع است و بمنزله نقشه وجود سلسله بشر در این نظام می‌باشد. 

برای توضیح و تنزل معقول به محسوس میتوان تشبیه نمود» بصورت علمی و خاطرات فنی و يا به نقشه‌ای که مهندس مسطوره عمل 
خود را در آن ارائه داده اگزیر ثابت و مستقر خواهد بود. مهارت و حسن تدبیر و اتقان آنرا بوسیله بنای ساختمانی ارائه میدهد. 

بر این تقدیر غرض اصلی همانا ساختمان است. خاطرات علمی و نقشه آن مقصود بتبع بوده و قوام آن بوجود ساختمان است و بغیر 
قیاس با تفاوت قدس کبریائی عالم ذر و ساير عوالم ظل عالم طبع است و هر فردی از بشر و انديشه و سیر اختیاری و افعال او 


هسته‌ای ماند که در عوالم دیگر سیرت او بظهور میرسد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۵۷ از ۲۲۰ 
در کتاب کافی بسند صحیح از امام صادق علیه الّلام روایت نموده راوی سوال از مفاد آبه (فطرّت اللّه ای فطر الا علیها) نمود 
که فطرت چیست. انوار درخشان» ج0۷ ص: ۱۲۲ 
امام فرمود: عبارت از اسلام و اقرار بوحدانیت پرورد گار است هنگامی که از هر یک از افراد بشر عهد و پیمان گرفت که به توحید 
و یگانگی آفزیند گار اقرار نمایند. در آنعالم بانان خطاب فرموه: (1 مت پرلکغ) در صورنی که همه افراد بشر از اولین و آخرین 
حضور داشتند از گرونده و بیگانه. 
مفسر گوید: پرورد گار در عالم اشهاد به همه افراد بشر بدون استثناء نیروی شهود یعنی خودشناسی و خداشناسی را در روان و 
وجود آنان بودیعت نهاده و همه آنها بدون استثناء در پاسخ بلی گفتند. در این جهان نیز نیروی شهود بصورت فطرت و خمیره 
انسانی ظهور نموده و هر خردمندی خود را مخلوق و جهان آفرین را خالق خود میداند. 
در تفسیر عیاشی بسندی از ابی بصیر روایت نموده که از امام صادق (ع) سوال نمودم از آیه (آ لت بریکم) آیا بزبان پاسخ گفتند. 
امام فرمود: بلی بزبان و بقلوب خود پاسخ گفتند. 
راوی عرض کرد در آنحال کجا بودنده امام فرمود: پرورد گار بهر یکک نیروئی موهبت نمود که خطاب پرورد گار را فهمیده و پاسخ 
مفسر گوید: عالم اشهاد مسطوره صفت فعل ربوبی و نخستین عالمی است که بشر پیموده و در آن مکان و زمان نبوده است و 
خطاب پرورد گار را نیز با نیروی شنوائی نمی‌توان درک نمود» بلکه با نیروی شهود و زبان یعنی نیروی گفتار بشر و نیروی ادراک 
وی در آن عالم یکی بوده است. زیرا وجود هر فردی از بشر که در عالم ذر بطور شهود به سوال پرورد گار پاسخ گفته وجود نوری 
است. یعنی مقام جمعی و ملکوت همان فرد است که در اين جهان بظهور میرسد و وجود نوری پیوسته باقی خواهد بود و سیر 
تدریجی و استکمال ندارد؛ بلکه فعلیت محض و انوار درخشان» ج ۷ ۳۳۳ 
ی ی ی ی ی سر بنظام خاصی خواهد بود. 
به عبارت دیگر بر حسب آیه بان الذی بیده ملَکوث کل شینْء) هر موجودی دو جنبه دارده میتوان از آندو بطور مثال ملکوت و 
دیگر موجود خارجی و يا مصدر و اسم مصدر گفت و پا باطن و ظاهر تعییر کرد و جنبه ظاهر آنستکه انسان مثلا به موجود خارجی 
و یا بآثار آن نظر می‌افکند و ترکیب شیمیائی و فیزیکی و خواص طبیعی آن بالاخره حد وجودی و مرز هستی آنرا می‌فهمد و بجنبه 
ملک و عالم طبع نامیده می‌شود» این نظر بلحاظ وجود در سلک نظام طبع است. 
و جنبه دیگر وجه باطنی و جنبه تعلق آن بساحت کبریائی است و عبارت از جاذبه و کن ایجاد است که بطور دائم و مستمر میباشد. 
باین لحاظ هر موجودی پیوسته نیازمند بادامه فیض و جذبه تدبیر است» یعنی پیوستگی و تعلق هر موجودی بساحت پروردگار 
ملکوت آن نامیده میشود و واقعیت هر موجودی ظهوری از جذبه تدبیر است که از طریق ملکوت بآن موجود پی‌درپی افاضه 
می‌شود و آنرا بسوی کمال سوق میدهد. 
ربق آیه:(] تشک برنکم) ملسله بظیر که علانبه آفریش و سطرر«اصفات پروود گازند و زند کی آنان ماوداخ است از 
این قانون عمومی مستثتی نخواهند بود و هر فرد انسان که در نظام طبع پدید آید و از عالم اصلاب و ارحام گذر نموده ظهور همان 
وجود نوری است که در عالم ذر بوده و ظهور تعلق بساحت پرورد گار است و به منزله جمله فیکون نسبت بکن ایجاد است. 
یعنی همانطور که اراده قاهره پرورد گار و کن ایجادی جذبه مستمر است و واسطه تنزل فیوضات به موجود انسان در این جهان و 
سایر عوالم است که بشر انوار درخشان. ج۷ ص: ۱۲۴ 
مپیماید. همین طور نیز فرد انسانی که از عوالمی گذر نموده و در این نظام بحرکت در میآید و از نقص بسوی کمال و ابدیت 


متوجه خواهد بود» در هر یک از عوالم محکوم به نظام خاصی است که از طریق ملکوت و وجود نوری به آن افاضه ميشود. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفهه ۵۸ از ۲۲۰ 
در تفسیر عیاشی از اصبغ بن نباته از امیر مومنان علی (ع) روایت نموده که ابن کواء حضور امام عرض کرد مرا خبر بده از اينکه آیا 
پرورد گار با فردی از بشر سخن گفته است قبل از موسی کلیم (ع)؟. 
امام فرمود: پرورد گار با همه افراد بشر چه مومن و چه کافر آنها سخن گفته است و همه افراد بشر نیز بخطاب و بسخنان او پاسخ 
گفته‌اند. چون فهم اين مطلب بر او مشکل بود و نفهمید. عرض کرد چگونه می‌شود. یا امیر مومنان امام فرمود: مگر آیه قرآن را 
نخوانده‌ای که برسول اکرم صلّی الّه علیه و آله و سلّم خطاب نمود «و لآ ربکک من بنی آدم من هُورهمه. 
پرورد گار سخنان خود را بآنان فهمانید و همه افراد نیز پاسخ گفتند همچنانکه فرمود: انی انا له لا اله الا انا و انا الرحمن الرحیم 
همه افراد بشر بعبودیت و اطاعت او اقرار نمودند و پیامبران و رسولان را نیز بآنها معرفی نمود و همه مردم را امر فرمود که از گفتار 
آنان پیروی نمایند و از هر یک نیز عهد و پیمان گرفت. 
فرشتگان گفتند: که ما شاهد و گواه هستیم؛ بعهد و پیمانی که از بشر گرفته شد که نتوانند روز قيامت انکار نمایند و بگویند از آن 
عهد و پیمان غفلت داشتیم. 
مفسر گوید: استفاده میشود که خطاب و سخنان پرورد گار در عالم اشهاد انوار درخشان» ج 0۷ ص: ۱۳۵ 
با همه افراد بشر مانند سخنان ساحت او با موسی کلیم (ع) بوده بلحاظ اينکه با نیرو و حس شنوائی نمی‌توان آنرا شنید و درک 
نمود بلکه کلام و سخنان پرورد گار تعلیم وجودی و افاضه شهود است. زیرا رابطه آفرید گار با موجودات فقط افاضه و آفرینش 
است به این که در عالم ذر نیروی خودشناسی و خداشناسی را در بشر بودیعت نهاده است و نیز از نظر سبقت ذاتی و وساطتی که 
رسولان و پیامبران بر جامعه بشر دارند. آنها را معرفی نموده و به پیروی از آنان نیز همه افراد بشر عهد و پیمان گرفته است. 
در کتاب در منثور بسندی روایت نموده که رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود: 
پرورد گار سلسله بشر را آفرید و بر آنان حکم و تقدیر فرمود و از پيامبران نیز پیمان اکید گرفت؛ در حالیکه عرش پروردگار بر آب 
نهاده بود» پس اهل یمین یعنی اهل ایمان و تقوی را با دست راست و کفار و بیگانگان را بدست چپ گرفته و هر دو دست ساحت 
پرورد گار یمین و قدرت است. 
فرمود: ای اه ایمان و پرهیزکاران پاسخ گفتند: لبیک ربنا و سعدیک پرورد گار فرمود: ( لت بربکغ) همه آنها گفتند: بلی آنگاه 
به کفار خطاب نموده پاسخ گفتند: لبیک و سعدیک پروردگار خطاب فرمود: ( مت بریکم) پاسخ گفتند: بلی همه آنها را با هم 
مربوط و مخلوط نموده بعض افراد بشر گفتند: بار الها چگونه ما را بهم پیوسته‌ای پرورد گار انوار درخشان» ج۷ ص: ۱۲۶ 
فرمود: برای اینکه هر یک عمل و اندیشه خود را بظهور برساند و نیز هر یک از این دو گروه اهل ایمان و کفار در یکدیگر تأثیر 
نمایند (آنْ فا ی القاتَة ٌّا کا عنْ هذا غافلیق) آنگاه همه افراد بشر را در صلب آدم نهاد. پس اهل بهشت سعادتمند و اهل 
دوزخ شقاوتمند خواهند بود. 
ساثلی عرضس کزد: با وسول الله» در این صورت ادام وظایت دیتی برای چیسته» حضرت فرمود: هر طایقه‌ای برای رشیدن بمتازل و 
مقاصد خود باید به وظایف الهی رفتار نماید. 
عمر بن خطاب گفت: در این صورت باید کوشش نمود. 
مفسر گوید: عرش پرورد گار بر آب نهاده شده مراد تدبیر و نظام جهان بر وجود اطلاقی و گسترش نعمت هستی است. 
۲-و نیز پرورد گار اهل ایمان را بدست راست گرفته. مراد آنستکه اهل ایمان دارای نیروی انقیاد هستند باراده قاهره خود آنها را 
بیافریند و بسوی فضل و سعادت سوق میدهد. 
۳- و نیز نیکان که هنوز بدنی نیامده‌اند چگونه بآنها اهل ایمان و تقوی خطاب فرموده و نیز بگروه دیگر بیگانه تعییر فرموده. از نظر 
آنستکه بعلم ازلی بر آنان احاطه دارد که در دنیا باختیار از جمله اهل ایمان و تقوی و يا از تبهکاران و کفار خواهند بوده با توجه به 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۵٩‏ از ۲۲۰ 
اينکه نیروی ایمان و سعادت از صفات نفسانی و مجرد است و زمان و مکان ندارد» گرچه مشروط و وابسته باداء وظایف دینی و 
اعمال صالحه و حرکات تدریجی است و محتاج بزمان و مکان میباشد. 
بطور مسامحه گفته می‌شود که سعادت پس از انجام وظایف عملی است ولی انوار درخشان» ج ۷ ص: ۱۲۷ 
بر حسب دقت سعادت و ایمان صورت علمی و فعلیت و صفاء روح و مجرد است. زمان و مکان ندارد و تدریجی بودن علل و 
اسباب سعادت و ایمان سیب نمی‌شود که حقیقت آن تغییر یافته و موجود مجرد و ماوراء طبیعت انقلاب بیابد و مقید و محدود بزمان 
و مکان گردد. همچنین کفر و شقاوت. رذیله نفسانی و مجرد است و نیروی شهودی که پرورد گار در صحنه عالم ذر و اشهاد بهر 
یکک از افراد بشر بودیعت سپرده در کمون آنان نیز اقتضاء سعادت و شقاوت یکسان نهاده است. که پس از پیمودن عوالم اصلاب و 
ارحام در جهان تکلیف فرود آیند و نیروی شهود ذاتی آنان بصورت خرد و نیروی اختیار ظهور خواهد نمود آنگاه دوره آزمایش 
آنان آغاز میشود و بوسیله اداء وظایف دینی و انقیاد و با تخلف از آنها طریقه سعادت و يا شقاوت خواهند پیمود. 


انوار درخشان» جح ص! ۱۳۸ 
[سوره الأعراف (۷): آبات ۱۷۵ تا ]۱۷٩‏ .... ص : ۱۲۸ 
اشاره 


وال علیهم با ای آَتَيناة آیاتنا فانس لح مئها فْیْعهُ لسْطان کانَ من الْغاوین (۱۷۵) و لو شننا لرفغناه بها و لته أَلد ۳ الزض و 
نیع روا له کعتل الکلب ان تخل علیه لت و رکه یَلهث دک تل الوم اذین کلب بآیاتتا فافش ص اقّ ص للم 
کر ون (۱۷۶) ساء ما ال ایکا او لسع کاو شون ۱۳ تن هد له یی و تن بل ولیک هم 
تخایزون (۱۷۸) وق را جهن کییرا الْجنْ و انس لَهم قوب لایفَهُون بها و لُم آغین لا یم مروت بها و له آذان لا 
یسعغون بها ولیک کلام بل مغ ضل ولیک غم لْغالون (۱۷۹) 

انوار درخشان» ج۰۷ ص: ۱۲۹ 


خلاصه .... ص : ۱۲۹ 


ای رسول گرامی برای این مردم مسلمان و یهودان بخوان حکایت آن شخص (بلعم باعورا) را که از حقایقی ما او را آگاه نموده در 
مقام تمرد بر آمد و اسرار از او پوشیده شد شیطان نیز او را تعقیب کرد از جمله گمرهان گردید. 

چنانچه میخواستیم بمشیت قاهر خود در اثر آن اسرار رفعت مقام بوی میدادیم ولی از نظر اينکه پیرو هوی و هوس گردید مثل او 
مانند سگی است اگر بآن حمله کنی زبان کشد و چنانچه آنرا بحال خود گذاری نیز زبان کشد ای رسول گرامی این است مثل 
مردمی که آیات پرورد گار را از نظر خودستائی تکذیب کنند این حکایت را برای مردم بگو باشد که در باره خود بیندیشند و از 
خودستائی بپرهیزند. 

چه بس نکوهیده حال گروهی است که آیات و دلایل یگانگی پرورد گار را تکذیب نمایند آنان نه تنها بخود ستم نموده بدیگران 
نیز ظلم مینمایند. 

هر که را پرورد گار هدایت فرماید او شایسته هدایت بوده و پذیرفته است و کسانی را که او گمراه کند از زحمت بی‌بهره گشته 
زبانکارند. انوار درخشان» ج ۷ ص: ۱۳۰ 


محققا بسیاری از افراد جن و انسانها را برای دوزخ آفریدیم چه آنکه دلهایشان بی‌ادراک و دید گان آنان بی‌بصیرت و گوشهای 


۳۲۲686۱۱۲60 ۱۷۰: ۵۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه »ب از ۲۲۰ 


آنان ناشنوا و در حقیقت مانند چهارپایانند بلکه بسی کمتر و پستتر آنان گروهی هستند که از غرض خلقت خود بی‌خبرند. 
شرح .... ص :۱۳۰ 


و اثل علیهم تب الذی آئناه آیاننا فانسلخ منها: 

نزول آیه در باره عابدی از بنی اسرائیل بنام بلعم باعورا است که در زمان موسی کلیم علیه الشلام میزیسته و از گروند گان بوی بوده 
و در اثر مخالفت و مبارزه با موسی کلیم علیه اللام از حریم خداپرستی خارج و از رحمت پرورد گار رانده شد. 

و آیه از نظر تعلیم و تربیت جامعه مسلمانان خطاب برسول گرامی صلی اللّه علیه و آله و سلم نموده که خبر اسف آور عابدی از بنی 
اسرائیل را برای مردم بخوان و پایان جریان لغزش و انحراف او را یاد آوری بنما که سبب عبرت آنان گردد با اينکه بوی آیات و 
کرامت وجودی موهبت نمودیم و بدان وسیله طریقه معرفت پرورد گار را میپیمود فی الجملهٌ عارف بصفات ساحت کبریائی بود و از 
حقیقت چیزی بر او کشف شده و روان او درخشان و در صف اولیاء قرار گرفته بود ناگهان در اثر لغزش و مبارزه با موسی کلیم 
(ع) از طریقه عبودیت خارج و حقایق و معارف از وی گرفته شد و روان او تیره و تاریکك گشته و عاری از هرگونه فضیلت گردیده 
3 از توت پرورد گار انوار درخشان» ج ۸۷ ص: ۱۳۱ 

برای هميشه رانده و طرد شد. 

صفای ایمان و درک پاره‌ای از اسرار بموهبت پرورد گار آن چنان معائب و نواقص او را پوشانیده و او را آرایش داده بود مانند بشره 
که ظاهر انسانی را زینت می‌بخشد و در اثر لغزش و خودستائی در قطب مخالف قرار گرفت نورانیت و صفای ایمان و هر گونه 
فضیلت از او سلب شد و اسرار بر او پوشیده گشت. 

َعَه السیطان فْکان من الخاویت: 

بیان نتیجه است که بلعم در اثر نیرنگ شیطان از طریقه عبودیت خارج گشت سپس او را رها ننموده پیوسته او را دنبال و تعقیب کرد 
و باغواء او همت گمارد و هر لحظه بر وی زیاده دست یافت تا اينکه او را در صف گمرهان درآورد و از رحمت پرورد گار او را 
ای هرد تهو و 

و وش را بیرض و یعون 

حرف لو در مورد محال بکار میرود و بمنظور تعلیم توحید افعالی پرورد گار بیان نموده بر تقدیر که شخص نامبرده لایق این موهبت 
بود او را با همین نورانیت بمقامی ارجمند از عبودیت و درجه‌ای از سعادت میرساند ولی از نظر علاقه وی بزندگی که قلب او را از 
هر سو فرا گرفته و از تمایلات خود پیروی کرد و در مخالفت با هوی و هوس استقامت ننمود او را ناگهان بحال خود واگذاردیم 
اشراز بر آوووشتته کفنت و انان از او سلیشت آنگاه ناوت قاط کرو وسله رت نگ کی اتوار فرشهان) 
ج۷ ص: ۱۳۲ 

آیه بیان آنستکه مشیت و اراده پرورد گار محال است تعلق بیابد بامری و بافاضه‌ای که مورد قابل نباشد و اراده پرورد گار عين تدبیر 
متقن و حکمت است یعنی پیوسته افاضه باید بتناسب مورد باشد و گر نه لغو و ظلم خواهد بود و رابطه پرورد گار با موجودات فقط 
خلقت و آفرینش است از اين رو مشیت پرورد گار عبارت از ظهور خواسته و گسترش مرتبه‌ای از نعمت هستی و حدی از وجود 
بتناسب هر آفریده‌ای است. 

مثلا وجود بشر هر لحظه و هم‌چنین خاطرات و تصورات ذهنی و نیروی اختیار و نیز حرکات و سکنات وی هر یکک بهره‌ای از وجود 


دارند و از شئون وجود و حد وجودی هر فردی است و همه از جمله افاضه نعمت هستی است که هر لحظه پرورد گار بوی موهبت 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱ب از ۲۲۰ 
میفرماید و بر حسب تحلیل و تجزیه شعاعهای وجودی بیشماریست که هر لحظه بتناسب هر فردی ارزانی شده و برایگان دسترس او 
قرار گرفته است بمنظور اینکه هر فردی آنچه را که در زندگی برگزیده و بدان سو در حرکت و تکاپو است او را بدان سو سوق 
دهد و بر این اساس نظام امتحان و آزمایش بطور دقیق در هر لحظه در باره هر فردی اجراء شود و بر حسب قابلیت مورد وجود 
محدودی بوی افاضه شود. 
و نظر به این که شخص نامبرده از بنی اسرائیل علاقه قلبی بزندگی و جاه‌طلبی بطور مرموز در او نهفته بود و قلب او را فرا گرفته 
شایستگی آنرا نداشت که این نعمتهای روانی و معارف درخشان که بوی موهبت فرموده در طریقه سعادت و انقیاد بکار ببرد و 
بپیروی از موسی کلیم (ع) ادامه دهد بلکه لحظه و لحظاتی از خود غفلت ورزیده غرور او را فرا گرفت و بمبارزه با ساحت کبریائی 
در اثر مخالفت با موسی علیه الّلام برخاسته همه نعمتهای خود را در طریقه لجاج و شقاوت انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۱۳۳ 
بکار برده بدین جهت آنها را سیب سقوط او در حضیض تیره‌بختی قرار دادیم. 
خلاصه آیه مبنی بر توحید افعالی ساحت پرورد گار است که محور نظام خلقت بر مشیت قاهره است و افاضه او تام و فوق تمام است 
ولی بتناسب قابلیت مورد فیض او اختلاف خواهد یافت یعنی فیض وجود است که بنیروی اختیار بشر بصورت درجه‌ای از سعادت و 
پا مرتبه‌ای از شقاوت ظهور خواهد نمود. 
افرادی که بر وفق تدبیر و حکمت در این جهان آزمایش مورد موهبت پرورد گار قرار گيرند و برنج توان‌فرسا بکسب معرفت و 
فضیلت نائل شوند و بمقامی از انسانیت پرسند و در صف اولیاء قرار گیرند از سایر افراد بشر بیشتر مورد خطر قرار خواهند گرفت و 
بفضل پرورد گار زیاده نیازمند بوده باید استقامت نمایند و چنانچه لحظاتی فریفته غرور و خودخواهی شوند در مقام مبارزه با ساحت 
کبریاتی بر آیند ناگهان بقطب دیگر انتقال یافته و پپرتگاه نیستی و شقاوت سقوط خواهند نمود و نظام امتحان نیز عدم لیاقت آنان را 
اعلام و صفای روان آنان در کمترین لحظه‌ای بتیر گی مبدل شده تغییر حقيقت داده بسیرت درنده‌ای خواهند درآمد. 
هم چنانکه آیه روان پلید و سیرت آن شخص از بنی اسرائیل را بمنظور عبرت جامعه مسلمانان تشبیه نموده است بحبوان درنده و 
گزنده و پلیدی که مجسمه رذالت و خشم است کنایه از اينکه چه او را پند و نصیحت گوئی و با او مدارات نمائی و چه او را بحال 
خشم خود گذاری در ضلالت و خودستائی غوطه‌ور است انوار درخشان» ج ۷ ص: ۱۳۴ 
اروت تانب ای پیوسته دلایل آشکار دین اسلام و آیات معجزه آسای قرآنی را میشنوند از نظر اينکه رذیله عناد را در 
روان پرورانیده مانند حیوان خشمگین که حد وجودی آن درندگی است و کنایه از اينکه نیروی تفکر و انديشه خود را بکار نمیبرند 
و نمیخواهند بهره‌ای از انسانیت داشته باشند بدین جهت ای رسول گرامی چه آنها را موعظه نمائی و يا بحال خودشان واگذاری 
هرگز دعوت تو را نخواهند پذیرفت. 
َفضّص ال هم یتفُکرون: 
برسول اکرم (ص) خطاب نموده از نظر موعظه و تهدید سیرت پلید اين گروه را بیان کن شاید که در این باره تفکر کنند و بیندیشند 
و دعوت تو را بپذيرند. 
ساء مّ الم لین لّوا بآیاتا و هم کاثوا بَلمون: 
چه بسیار زشت است سیرت کفار و بت‌پرستان با اینکه پرورد گار نعمتهای بی‌شماری را هر لحظه برایگان دسترس آنان نهاده کفران 
نموده و آیات معجزه- آسای قرآنی را تکذیب مینمایند و به تهدید فطرت گوش فرا نداده رذیله عناد و خودستائی را بکار میبرند و 


از معرفت منعم خود بی‌بهره بوده و از مقام انسانیت نصیبی نخواهند داشت. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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این گروه بخود ستم نموده و بساحت کبریائی ضرر و زیانی نمیرسانند سیرت و خوی آنان خشم و درندگی است. انوار درخشان؛ 
ج۷) ص: ۱۳۵ 
من یهد له هو لْمهتدی: 
بیان توحید افعال پرورد گار است هدایت عبارت از پیروی از حق و حقیقت و سپاس نعمت است و بحکم خرد بشر از نعمت آفرینش 
بدون قید و شرط باید سپاسگزارد و اعتقاد باصول توحید و نیز اداء وظایف دینی» ظهور و رشد ایمان در خارج می‌باشد و ایمان از 
شنون روانی و کمال وجود است که بموهبت پرورد گار بمورد قابل افاضه میشود. 
و بر حسب آیه (انک لا- دی من أییتَ) حقیقت هدایت از مراتب کمال وجودی معرفی شده و بدین جهت از رسول گرامی 
صلی الله علیه و آله آثرا سلب فرموده و فقط وظیفه او را رهبری و ارائه طریق خداپرستی مقرر فرموده است. 
و نتیجه آنکه مفاد آیه حصر است که اهل ایمان و سعادتمندان کسانی هستند که در اثر اعتقاد باصول توحید و التزام بوظایف دینی 
شایسته شوند که پرورد گار روح و روان آنان را بکمال وجودی و سعادت برساند. 
بعبارت دیگر عقیده قلبی و اعمال جوارحی جزء مقتضی است و حقیقت و روح آن مشیت و خواست پرورد گار است و بلحاظ 
قابلیت مورد بصورت افاضه وجودی و سعادت. ظهور خواهد نمود زیرا رابطه پرورد گار با موجودات بطور عموم و با بشر همانا 
افاضه پی‌درپی و آفرینش است ناگزیر بلحاظ قابلیت هر موردی حد وجودی آن نیز اختلاف‌پذیر خواهد بود پس هدایت و سعادت 
سعه وجودی و کمال روانی و بافاضه پرورد گار است. 
و من بُضلل فأولنک ُم الخاسژون: 
جمله نیز مبنی بر توحید افعالی پرورد گار است گروهی که در اثر تزلزل انوار درخشان» ج0۷ ص: ۱۳۶ 
عقیده و مخالفت عملی» شایسته ضلالت و گمرهی شوند و طریقه انکار نعمت و ناسپاسی را بپیمایند پرورد گار نیز هر لحظه نعمت 
وجود و هستی را برایگان دسترس آنان قرار خواهد داد و هر لحظه بسوی مقصدی که خود آنان ب رگزیده‌اند سوق می‌دهد و در 
نتیجه تزلزل و ناسپاسی آنان بتدریج بحد رشد و کمال رسیده و بکمال مطلوب خود نائل خواهند شد. 
و مفاد اضلال ساحت کبریائی همین است که چنانچه بشر باختیار و نیروی روانی خود طریقه مخالفت و در قطب مخالف راه پیمود 
و در آن‌باره نیز هر لحظه تجدید نظر نموده کفران و ناسپاسی خود را تنفیذ و ابرام نمود یعنی بکفر و بگناهان خود راضی و خشنود 
بوده و هر لحظه بتهدید خرد و زنگ خطر گوش فرا نداد پرورد گار نیز در اثر قابلیت مورد آنها را بهمان مقصدی که ب رگزیده و 
بدان سو رهسپار بودند آنها را بمقصدشان میرساند. 
بالاخره صورت شقاوت که حد وجودی و محرومیت از رحمت همیشگی است پی‌درپی بآنان افاضه خواهد فرمود. 
بعبارت دیگر بشر چنانچه بخواست خود از تمایلات پیروی نماید و رفتار ناپسند و مخالفت پرورد گار را اختیار کند و پیوسته اعمال 
ننگین و گناهان خود را تصویب و ابرام نماید و بسوء اختیار صورت نفسانی خود را مخالفت و تمرد قرار دهد پرورد گار نیز بر 
حسب نظام آزمایش او را بهمان مقصدی که بر گزیده وسایل طبیعی آنرا برایگان دسترس او خواهد گذارد و بهمان مقصدی که 
باختیار آنرا بر گزیده و پیوسته بدان سو رهسپار است سوق میدهد یعنی صورت روانی او را ضلالت و حرمان از رحمت قرار میدهد. 
انوار درخشان» ج0۷ ص: ۱۳۷ 
نظر به این که صورت عقیده چه صحیح باشد و یا باطل. ایمان باشد و یا شرک و کفر همان حد وجودی روح و حقیقت و فعلیت 
انسانی و از شئون آفرینش میباشد پس ضلالت ابتدائی و مخالفت پرورد گار در آغاز فعل اختیاری است ولی پس از رشد و رسوخ 
همان صورت روانی» ضلالت را پی‌درپی پرورد گار بوی موهبت میفرماید. 


2 


هم‌چنانکه بر حسب آيه (و ما یْضل به لا لْفاسِقین ۲۷- ۲) پرورد گار شخص فاستی و گناهکار را که فستق و تمرد در روان او رسوخ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۳۱۵6۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ناب از ۲۲۰ 
نموده و ضلالت و کفر صفت روانی او است. بوی صورت و عقیده ضلالت را افاضه میفرماید و او را ضال و گمراه معرفی مینماید 
یعنی افاضه صورت روانی وی که حد وجودی و حقیقت انسانی است بصورت عقیده کفر و ضلالت درمیاید. 
أویک هم الْخاسوون: 
آیه مبنی بر حصر است خسران و زیان بشر که هرگز جبران نپذیرد بآنستکه در اثر ناسپاسی و مبارزه با ساحت کبریائی از اوج 
عظمت و مقام انسانیت سقوط نموده و بحضیض شقاوت و محرومیت ابدی دچار گردد. 
و لد دنا لجهتم کییر ین الْجن و الانس: 
در باره حرف لام در کلمه لجهنم اختلاف است بعضی از مفسرین گفته‌اند لام بمعنای عاقبت است و مفاد آیه آنستکه پرورد گار 
کثیری از نوع جن و بسیاری از افراد بشر را آفرید و منتها سیر اختیاری و عاقبت آنان از رهگذر این جهان بسوی دوزخ خواهد بود. 
انوار درخشان» ج0۷ ص: ۱۳۸ 
بعضی از مفسرین گفته‌اند لام در کلمه (لجَهَْم) بمعنای غرض است یعنی غرض ضمنی از خلقت نوع جن و سلسله بشر آن است که 
بسیاری از جن و کثیری از افراد بشر که طریقه مخالفت می‌پیمایند آنها را از رمگذر جهان اختیار بسوی دوزخ سوق میدهیم در 
صورتی که بر حسب آیه (و سا علْ الْجنْ و لس لا لبون ۵۶- ۲۵) غرض از خلقت نوع جن و سلسله بشر را معرفت 
پرورد گار و سپاس از نعمت آفرینش و قرب بساحت پرورد گار معرفی نموده است. 
ولی نظر به این که در سلسله بشر نیروی اختبار نهاده و بر حسب استعداد وجودی و امکانات و حوادث سیرت افراد بشر مختلف است 
ناگریز مسیر ارادی و غرض و هدف آنان نیز در زند گی طبعا مختلف خواهد بود که هر فردی مسیر و هدف خاصی برای خود 
انتخاب مینماید نا گزیر گروه بسیاری از تمایلات خود پیروی مینمایند و بسیاری از حکم خرد استمداد جویند در اين زمینه غرض 
اصلی از خلقت جن و سلسله بشر معرفت پروردگار و سپاس است ولی در باره خصوص گروهی که در مقام مخالفت و مبارزه با 
ساحت پرورد گار بر آیند و ناسپاسی نمایند بر حسب غرض ضمنی از خلقت آنان سوق از طریق اختیار بسوی شقاوت و دوزخ 
خواهد بود. 
هم‌چنانکه سیره و روش خردمندان بهمین منوال است مثلا چنانچه خیاط بخواهد از پارچه لباسی بدوزد باید مقدار زیادی از گوشه و 
کنار پارچه را قیچی کند تا بتواند آنرا بهیشت لباس در آورد و هرچه حرفه و صنعت وی دقبقتر باشد زیاده از آن پارچه را باید بهدر 
دهد . 
هم‌چنین کشاورز بخواهد درختان را آبیاری کند ناگزیر بسیاری از انوار درخشان» ج۷ ص: ۱۳۹ 
علفهای هرز را نیز آب میدهد تا بتواند غرض اصلی خود را انجام دهد پس بر حسب تحلیل هر صنعتگر و صاحب حرفه‌ای برای 
اجرای حرفه خود دو غرض در روان او خلجان دارد یکی غرض اصلی مانند دوختن لباس و دیگر اجرای غرض ضمنی که ناگزیر 
باید مقداری از گوشه و کنار پارچه را تلف کند و بدین وسیله آنرا بهیشت لباس و مناسب اندام در آورد. 
هم‌چنین غرض اصلی ساحت قدس پرورد گار از خلقت جن و سلسله بشر رهبری آنان بسعادت و سپاسگزاری است که صحنه امکان 
مسطوره‌ای از صفات کامل خود باشد ولی اجرای اين منظور در صحنه جهان با اينکه بر حسب حکمت در نهاد بشر و جن نیروی 
اختیار بودیعت سپرده است که از صفر شروع بحرکت اختیاری و سیر ارادی نمایند و بسوی کمال و فضیلت روانه شوند و از طرفی 
پرورد گار نیز بعلم ازلی احاطه دارد که گروهی پیرو تمایلات و خودستائی شده طریقه مخالفت و تمرد می‌پیمایند. 
پس غرض از خلقت آنان بطور ضمنی و بر حسب نظام طبع آنست که از طریق اختیار بسوی شقاوت روانه شوند با توجه به این که 
همه پدیده‌های پرورد گار مصداق ظهور رحمت هستند زیرا جهان آفرینش و نظام عمومی آن مشتمل بر غایات و مقاصد بی‌شماری 


است که پیوسته موجودات بآنها میرسد و لباس کمال در بر می‌نماید و از خوان گسترده پرورد گار هر یک بسهم خود از رحمت 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه عاب از ۲۲۰ 
تهرعفکت شوت 
از جمله رحمت و مقاصدی که برای عموم بشر از جمله مردم بیگانه و تبهکار نیز در نظر گرفته شده پیش از آنها نحو تحقق و ثبوتی 
خواهد داشت. 
زیرا غرض از وجود هر پدیده‌ای پیش از خودش تحقق و ثبوت باید داشته انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۱۴۰ 
باشد پس خلقت این قسم از سلسله بشر که کثرت عددی را تشکیل میدهند نیز بر اساس غرض اصلی و سوق بکمال و بسعادت 
میباشد گرچه باختیار تخلف نموده‌اند و آنچه غرض از خلقت بوده و تحقق و ثبوت داشته بر اساس رحمت و سوق بسعادت است. 
جن موجود مجرد است و بطور تمثل و تنزل بمحسوس از آتش آفریده شده و موجود مجرد از ماده‌ای گرفته نميشود. 
محتمل است کنایه باشد از اينکه دارای حدت و حرارت و بصورت فعلیت است و در کمون آن استعداد کمالی نهفته نیست 
هم‌چنانکه بشر از خاک آفریده شده و در کمون او استعداد کمال زیاده بر تصور نهاده شده است و کثرت و افزایش نوع جن نیز از 
طریق تناسل و توالد و ازدواج نیست و در آیات کریمه تعبیر برجال من الجن نموده محتمل است مراد نیروی ذکورت و کهانت یعنی 
تأثیر بعض از جن در خاطرات و افکار بشر باشد زیرا کثرت و افزایش افراد از طریق تناسل و توالد بنیروی ذکورت و انوئت و 
ازدواج صورت می‌گیرد و اختصاص بحبوان و بشر دارد. 
در نوع جن نیز اقتضاء ایمان و کفر نهاده شده و دارای نیروی شعور و اراده بعضی صالح و برخی طالح هستند و مدت زند گی آنها با 
انقراض جهان است و یا مانند بشر محدود است. 
از بعض آیات کریمه مانند آبه (و تلهم لول فی عم قذ علث من قیلهم من اْجن و انلس هم کائو حاسرین ۷۵- ۴۱) میتوان 
اه فد ک سک تووت هر دومن زر خحکود مار و ارو اک در این بان سرت رسای اند بان 
بشر نیز قدرت و احاطه‌ای بر عالم وراء طبیعت ندارد. انوار درخشان» ج ۷ ص: ۱۴۱ 
قدرت زیاده بر تصوری که عفریت از جن به پیشگاه سلیمان پیامبر علیه الشلام اظهار نمود آن از شئون احاطه ملکوتی و استخدام و 
تسخیر سلیمان پیامبر (ع) است که بآن عفریت از جن افاضه نموده و باحضار تخت ملکه سباء واداشت که در ظرف چند ساعت آنرا 
از کشور سبا (صنعا) بشهر اورشلیم پایتخت پادشاهی سلیمان (ع) بیاورد. 
با توجه باین نکته چنانچه عفریت از جن لیاقت و ظرفیت افاضه بیشتری میداشت در کمترین لحظه‌ای تخت ملکه سبا را به پیشگاه 
سلیمان 2 حاضر می‌نمود هم‌چنانکه آصف وزیر سلیمان (لذی عنده عم من الکتاب) استعداد آنرا داشت و در کمترین لحظه‌ای 
دستور او را انجام داد. 
و هم چنین بنا و ساختمان محراب و تمثال درختان و استخراج لول و مرجان از قعر دریا که گروهی از جن درباریان سلیمان (ع) 
انجام میدادند نیز از مقوله موهبت سلیمان پیامبر (ع) و تسخیر او بوده است. 
و نیز بعض طبقات از جن نظر به این که نیروی پلید و تیره‌اند پیوسته در مقام استراق سمع (آگاهی بر اسرار بطور مرموز و دزدی) از 
فرشتگان برمی آیند به این که پاره‌ای از حوادث آینده و اسرار و جریان امور را از فرشتگان بدست آورند و از طریق الهام بافراد 
شریر و جنایتکار از بشر در مقام اخلال نظام عمومی بر آیند ولی از نظر اینکه تیره‌اند و شایسته تابش اشعه ملکوتی نیستند از درکك 
اسرار و حوادث آینده و جریان امور پیوسته بی‌بهره‌اند و هرگز نمی‌توانند پاره‌ای از دستورات و تدبیر و جریان امور را که فرشتگان 
مأْموریت اجرای آنها را دارند بدست آورند و بفهمند و از طرف دیگر فرشتگان نیز پیوسته آنها را از استراق سمع و درک اسرار و 
غیب نظام جهان منع و طرد می‌نمایند و آنها را انوار درخشان» ج ۷ ص: ۱۴۲ 
میرانند بدین جهت هرگز سری از غیب و يا پاره‌ای از حوادث جهان را نمی- فهمند. 
بعبارت دیگر از نظر محرومیت ذاتی و پلیدی که طبقات جن دارند هرگز از حمله وسائط تدبیر پرورد گار و يا وسائل اجرای پاره‌ای 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵ از ۲۲۰ 


از حوادث و نظام جهان نیستند و از تابش اشعه حقایق و استفاده پرتوی از عالم ملکوت بی‌بهره‌اند. 

در اثر خودستانی و کسب رذائل خلقی غفلت از مقصد و بی‌خبری از مسیر خود دلهای آنان را فراگرفته که نیروی ادراک و تفکر را 
از آنان سلب نموده زیرا قلب عبارت از عقل عملی و تدبیر در باره انتظام زند گی و نیل بسعادت در دو جهان است که احکام و 
موادی را که وسیله رسیدن بکمال و موافق با غرض خلقت است تشخیص دهد و بکار بندد. 

هر عمل که بصلاح باشد و وسیله سعادت گردد نیکو و خیر و شایسته نامیده میشود و عملی که بر خلاف صلاح و سبب ضرر و 
زیان فردی و يا اجتماعی است قبیح و نکوهیده نامیده ميشود. 

آیه در مقام توبیخ گروهی است که قلب و روان آنان نیروی تشخیص ندارد و فاقد ملکوت خدا داده هستند یعنی عمل صالح را از 
طالح و خیر را از شر و رفتار نیک را از بد تمیز نمی‌دهند و بطور ابهام و بیخردانه از روزنه بینائی و شنوائی بصحنه جهان مینگرند و 
از بی‌ خردی صلاح و فساد و سود و زیان خود را نمی‌فهمند و مرام و هدفی در زندگی اتخاذ ننموده از مقام انسانیت سقوط 
می‌نمایند. انوار درخشان» ج ۷ ص: ۱۴۳ 

این گروه کسانی هستند که از غرض خلقت و از عاقبت زند گی خود بی- خبرند و یگانه خطری که بشر را تهدید می‌نماید غفلت از 
مقصد و بی‌خبری از خود میباشد. 

و لمع لا بیصوون بها: 

دید گان روزنه و همچنین نیروی بینائی وسیله‌ئی است که روح و روان و قلب انسانی از آن بصحنه جهان نظر میافکند چنانچه با 
نیروی خود با ثار خلقت و علائم یگانگی آفرید گار نظر افکند لا محاله تصدیق نموده و ایمان خواهد آورد. 

ولی نیروی بیناتی بیگانگان که بر اساس خرد و روان نیست آثار و علائم بیشمار وحدانیت پرورد گار و آیات قرآنی را دیده ولی 
بطور ابهام بآنها مینگرند و از آنها بهره‌ای نمی‌برند گذشته از اينکه نیروی بینائی فقط چگونگی اجسام را می‌بیند ولی نمی‌شناسد و 
بر حسب تحلیل نیروی عاقله و خرد از روزنه دید گان موجود خارجی را می‌بیند و میشناسد پس حقیقت بینائی و شناخت موجودات 
خارجی بعهده خرد و ملکوت انسان است نه بعهده دید گان. 

و لهُم آذان لا یَشتَعون بها: 

همچنین گوش روزنه و نیروی شنوائی است که روح و خرد. صدا و نوسان هوا را بشنود و درک کند و با افکار ملکوتی دانشمندان 
ارتباط بیابد و بحقایق فکری و صحایف ذهنی آنان نظر افکند و بدعوت مکتب قرآن گوش فرا دهد و پند گیرد و تصدیق نماید و 
چنانچه مانند بیگانگان نیروی شنوائی بر اساس خرد و تفکر نباشد بطور ابهام دعوت مکتب قرآن را شنیده ولی هرگز بهره‌ای از آن 
نخواهد داشت و بر حسب تحلیل نیروی خرد صدا و نوسان هوا را میشنود و میفهمد نه انوار درخشان» ج۰۷ ص: ۱۴۴ 

نیروی شنوائی. 

بالاخره شنیدن صدا مانند راه یافتن بافکار دانشمندان بعهده ملکوت و نیروی خرد است و در آیات قرآنی مواردی که نام از قلب و 
روح بمیان آمده از نظر اهمیت نیروی شنوائی آنرا بر نیروی بینائی مقدم داشته است زیرا بشر میتواند خاطرات ملکوتی و نوسانهای 
ذهنی و فکری دانشمندان را بنیروی شنوائی درک کند و بفهمد آولیک کالأنْعام بل مُم أضل: 

چنانچه بشر نیروی بینائی و شنوائی خود را بر اساس فکر و خرد بکار نبرد از مقام انسانیت سقوط نموده و از الهامات ملکوت غیبی 
بی‌بهره گشته در صف چهارپایان قرار گرفته و خود را معرفی نموده ضرر و خطری زیاده بر اين برای بشر تصور نمیرود زیرا که 
نعمتهای بیشمار پرورد گار را کفران نموده بهره‌ای جز محرومیت همیشگی و استحقاق عقوبت ابدی نخواهد داشت این گروه مردم 


پستتر از چهارپایان و درند گانند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه بب از ۲۲۰ 
زیرا حیوان درنده هرگز دست بجنایت نمی‌زند و چنانچه بر حیوانی دست بیابد بطعمه خود دست يافته است ولی بشر با نیروی حیله 
و سلاح نیرنگ بدون حاجت دست بسختترین جنایت میزند. 
ولیک مُم الاو 
غفلت از مسیر و از هدف زند گی و سر گرمی بتمایلات یگانه خطری است که بشر را از اوج انسانیت بحضیض بهیمیت و درندگی 
میافکند و بپرتگاه عقوبت ابدی سوق میدهد و از نظر تقابل استفاده می‌شود که اساس انتظام زند گی و ارتقاء بشر انوار درخشان؛ 
ج۷ ص: ۱۴۵ 
تذ کر و توجه قلب است که هر لحظه بانديشه و رفتار و گفتار و مسیر خود توجه نماید و هدف خود را در نظر بگیرد و از آن غفلت 
ننماید تا بتواند بمقامی از انسانیت که سختترین سیر و سل وک بشری است نائل شود و فقط با نیروی تذ کر و توجه است که انسان 
باوج ملکوت میرسد و نیروی شنوائی و بینائی و خواسته‌ها را تجرید نموده به آنها جنبه ملکوتی میدهد و در صف قدسیان در میآید 
و ملحق به پیامبران می‌شود. 
در تفسیر قمی در باره آیه (و ال علیهم تب نی یناه آیاتنا) بسندی از امام رضا (ع) روایت نموده که فرمود اسم اعظم پرورد گار 
به بلعم پن باعورا تعلیم شده بود چنانچه پرورد گار را بآن نام میخواند دعای او باجابت میرسید و چون بفرعون پادشاه قبط تمایل 
یافت هنگامی که موسی کلیم (ع) بنی اسرائیل را شبانه از مصر خارج نموده و بسوی دریای نیل رهسپار بودند فرعون در تعقیب 
آنان برآمد از بلعم خواست پرورد گار را بخواند که موسی و بنی اسرائیل را نگهدارد تا اینکه فرعون و لشکر وی به آنان برسند و 
آنها را دستگیر نموده بمصر باز گردانند بلعم خواست بم رکب خود سوار شود و در تعقیب موسی برآید م رکب وی از پیمودن راه 
خودداری کرد. 
بلعم آنرا بسیار زد م رکب وی بگفتار آمده گفت وای بر تو میخواهی بروی بپیامبر خدا و باهل ایمان نفرین کنی و آنچنان م رکب 
خود را زد که آنرا کشت سپس اسم اعظم پروردگار از او سلب شد. 
این است مفاد آیه (فاسلخ مها الی آخر آیه) و اين مثلی است که پرورد گار بیان نموده است. 
در تفسیر مجمع از امام باقر (ع) روایت نموده که واقعه بلعم بن باعورا انوار درخشان. ج۵۷ ص: ۱۴۶ 
مثلی است که پرورد گار بیان فرموده برای هر مسلمان و اهل قبله که هوی و تمایلات خود را بر دین مقدم بدارد. 
مفسر گوید: از آیه و روایات چند امر میتوان استفاده نمود: 
۱- علم بمرتبه‌ای از اسم اعظم و ظهوری از آنرا میتوان از طریق ایمان و تقوی اکتساب نموده و واجد آن شد. 
۲- بهره‌ای از اسم اعظم که بلعم باعورا داشت از طریق اکتساب بود از نظر اينکه بطور عاریت و زوال‌پذیر بود و در اثر مخالفت و 
عصیان و قیام علیه موسی کلیم (ع) از او سلب شد و چنانچه بطور ذاتی و موهبت بود بلعم هرگز در مقام مخالفت برنمی آمد و 
موهبت غیبی و سعه وجودی هرگز از او سلب نميشد. 
۳- علم باسم اعظم دارای مراتب و مظاهر امکان بیشماریست و جامعتر از اسماء و صفات ساحت ربوبی است و عوالم امکان ظهوری 
از اسر 
۴- داود پیامبر (ع) در اثر بهره‌ای که بطور موهبت وجودی داشت بمنطق طیر و باشارات و خواسته‌های پرندگان آ گاه بود بر حسب 
آیه (لَ آئینا داود ما قضّّا با جبال یی مه و الطیر ول دید ۳۴-۱۱ تسبیح کوهها را با قلب خود می‌شنید که با او هم 
آهنگ بودند و جز او از شنیدن بی‌بهره بود و آهن در دست او نرم بود. 


انوار درخشان» ج ۸۷ ص! ۱۳۷ 


[سوره الأعراف (۷): آیات ۱۸۰ تا ۱۸۶] .... ص : ۱۴۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۲860۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۸۷ از ۲۲۰ 
اشاره 
۰ لخد نو نی َو ها و لین یتردق ! آشمائه << ِِ دا تقدون بلق و 


بصاییهغ بنج ی ی 2 7 ۸۴ 


ول نوا فی لکوت الشماوات و لْض و ما عل ال ین 2 و آن عسین, آن تکوق فد ات جلهم ی عدیث بَغده هون 
(۱۸۵) م من بْضل ال قلا مایق له و یرم فی طنیانهغ یَعْمَهُونْ (۱۸۶) 


انوار درخشان» جح ص! ۱۳۸ 
خلاصه .... ص : ۱۴۸ 


برای آفرید گار نامهای نیکو و مظاهری است پس ساحت کبریائی او را به آن نامها بخوانید و آنان که در نامهای پرورد گار کفر و 
عناد ورزند بخودشان وا گذارید که بزودی باندیشه ناسزای خود مجازات خواهند شد. 


از سلسله بشر افرادی را آفریديم که جامعه بشر را برای هميشه بحق و بدین اسلام دعوت نمایند و مردم را بسوی پرورد گار باز 


3ات 

آنان که دلایل آشکار دین اسلام را انکار نموده در مقام مبارزه برآیند آنها را مهلت دهیم ولی نمی‌فهمند که بضرر و زیان آنها 
ی 

روزی چند بآنها مهلت دهیم و بحال خودشان وا گذاريم تا که پلیدی خود را بظهور رسانند محققا مکر و حیله ما آنها را فرا خواهد 
کرت 


2 * ۰ ۰ و ِِ‌ص‌ِ. - ۰ ی 
چگونه مردم فکر نکردند پیامبری را که پرورد گار بسوی آنان فرستاده در کمال عقل و نیروی خرد است و او نیست جز رسولی که 
مردم را از عقوبت انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۱۴۹ 
پرورد گار میترساند. 

2 تِ ِ ۱ ِ ۳-9 
چگونه این مردم در باره آفرینش کرات بیکران آسمان و زمین فکر نمی‌نمایند و نیز در باره آنچه پرورد گار آفریده توجه ننموده 
شاید اجل آنان بسیار نزدیک شده باشد آنگاه بچه حدیث و موعظه‌ای جز بیات قرآنی ایمان خواهند آورد. 
ه رکه در اثر لجاج» پرورد گار او را بضلالت افکند هرگز کسی او را هدایت نتوان نمود زیرا پرورد گار او را پیوسته در طغیان و 


سر کشی خواهد وا گذارد. 
شرح .... ص :۱۴۹ 


و لله الأشماء الخشنی: 

آیه دلالت بر حصر دارد و حرف لام بمعنای اختصاص است و در این مورد حقیقی و انعکاس‌ناپذیر است به اين که ساحت 
پرورد گار حقیقت اسماء و صفات کمال را بطور وجوب واجد است و عین ذات اویند و مانند بشر زاید بر ذات و عارض بر او 
تد ۲۹۹ 


و لفظ (لله) علم و نام ذات پرورد گار که مستجمع صفات کمال است یعنی مراد از کلمه (للْه) ذات واجب الوجود که واجد صفات 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۶۸ از ۲۲۰ 
کمال که عین ذات اویند و نیز منزه از نقص و امکان میباشد. 
الاسماء جمع اسم و بمعنای نام و صفت است چه پسندیده باشد که دلالت بر ثبوت صفت کمال نماید مانند صفت حیات و قدرت و 
علم؛ و دیگر اسم و نام صفت قبیح و نکوهیده مانند ظلم و ظالم و ستم و ستمگر. انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۱۵۰ 
الحسنی صفت برای کلمه الاسماء و مذ کر آن احسن یعنی هر صفت کمالی که بر بشر صدق کند و نسبت بپرورد گار نیز کمال باشد 
و از تر کیب و نقص تجرید شده بر ساحت پرورد گار بطور احسن صادق است یعنی هر صفت کمال پرورد گار بطور اطلاق و منزه از 
امکان و نقص است و هرچه از سنخ آن صفت در موجودات باشد از پرتو آن صفت و بافاضه پرورد گار است یعنی مرتبه‌ای از آن 
صفت کمال را در آن موجود بودیعت نهاده و حد وجودی آن قرار داده است. 
مثلا علم و دانش صفت کمال بشر است و بمعنای صورت حاصله از شیء در ذهن است و این صفت از نظر اينکه مقرون بامکان و 
نقص است بر ساحت پرورد گار صادق نیست ولی چنانچه از نقص و امکان تجربد شود یعنی مراد علم حضوری و بطور احاطه 
قیومیه بر معلوم باشد مناسب با ساحت پرورد گار است بهمین قیاس صفت حیات و قدرت. 
پس صفت علم ذاتی پرورد گار صفت حقیقی و عین ذات او است و لفظ علم و یا کلمه دانائی اسم است برای صفت ذاتی 
پرورد گار. 
و دیگر صفت سلبی است زیرا از صفت کمال بطور اطلاق که بساحت پرورد گار گفته میشود صفت سلبی نیز از آن استفاده میشود 
مثلا اتصاف پرورد گار بصفت علم با قید سلبی است و گفته میشود عالم لا بجهل زیرا کلمه عالم به بشر نیز گفته میشود که مقرون 
بنقص و جهل است و با قید سلبی دلالت دارد به اين که علم حضوری و احاطه پرورد گار هرگز مقرون بجهل نیست و مفاد صفت 
سلبی آن تصریح بصفت کمال بطور اطلاق و وجوب است. 
صفت کمال پرورد گار بر دو قسم است قسمی از آنها دلالت بر ثبوت صفت دارد و عين ذات واجب هستند مانند حیات و قدرت و 
قسم دیگر زاید بر ذات است انوار درخشان» ج۷ ص: ۱۵۱ 
در باره مخلوق و موجودی میباشد مانند خلق و ایجاد زید که صفت خلق و نیز صفت خالقیت پرورد گار را عقل از وجود زید 
میفهمد و نیز از آن نقص پروردگار را تنزیه مینماید زیرا مخلوقیت نقص است. 
این قسم صفت فعل نامیده میشود و هر یک از صفت ذات و يا صفت فعل پرورد گار همان صفت حقیقی و بطور اطلاق است و 
چنانچه نام و لفظی بآن گفته شود اسم صفت و اسم اسم پرورد گار خواهد بود زیرا هر یک از صفت ذاتی و یا صفت فعل نشانه و 
اسم و ظهوری از ساحت کبربائی است و چنانچه بهر یک از صفات نام و لفظی گفته شود اسم اسم یعنی نام مرتبه‌ای از ظهور 
پرورد گار خواهد بود. 
مثلا صفت حیات بطور اطلاق (وجود ازلی و ابدی) صفت حقیقی و عين ذات او است یعنی ظهور ذاتی و نام و نشانه حقیقی است و 
بآن کلمه حیات گفته میشود اسم آن صفت است و نیز بساحت کبریائی حی گفته شود اسم اسم الهی است. 
اسماء و صفات کامله از جمله آیات و مظاهر کبریائی است و عین ذات واجب هستند و چنانچه زائد بر ذات او باشند محدود خواهد 
بود و ساحت پرورد گار منزه از حد و نقص و امکان است ولی نسبت باصل وجود واجب تعالی و صانع عالم از بدیهیات عقل و 
قط نا بش است هر که شدای اند قرز آن یاوه شک وبا نک تما ند 
بدین نظر هدف دعوت پیامبران نیز اثبات وجود پرورد گار نبوده است بلکه دعوت جامعه بشر بتوحید و یکتائی و بیهمتائی او است. 
و از طرفی نیز هر گز نمیتوان بر ساحت کبریائی بطریقی احاطه یافت زیرا انوار درخشان» ج0۷ ص: ۱۵۲ 
ظهور او بعدم ظهور و تعیین او بعدم تعیین است و از جمله اسماء واجب مکنون است یعنی حقیقت پنهان و مخفی و غایب بالذات 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۸٩‏ از ۲۲۰ 
فرمود (اللْه اکبر من ان یوصف) هر یک از صفات کمالیه پرورد گار غیر محدود بحدی است که فاقد صفت دیگر باشد زیرا مغایرت 
ذات با صفت و نیز مغایرت صفات با یکدیگر دلیل است بر اينکه ذاتی که صفت دارد و هم‌چنین صفتی که معرف ذاتیست هر دو 
محدود و متناهی هستند. 
زیرا اگر ذات نامحدود و بی‌نهایت بود صفات خود را واجد بود و آنها را نیز فرا میگرفت و هم‌چنین صفات نیز همدیگر را فرا 
میگرفتند و در نتیجه همه یکی می‌شدند و برای پرورد گار صفت جدا باین معنا نمیتوان اثبات کرد زیرا صفت که عارض باشد بدون 
حد صورت نمیگیرد و ذات مقدس پرورد گار از هر تحدید منزه است هم‌چنانکه صفت علم یعنی صورت حاصله از شیء در ذهن 
غیر از قدرت و توانائی است و این دو صفت دو نیرو هستند که هریکک چه بر حسب مفهوم و چه بر حسب مصداق مغایر یکدیگرند. 
مثلا معنای علم ربط بمعنای حیات و قدرت و شنوائی ندارد و از لفظ علم هیچ یک از آنها فهمیده نمیشود هم‌چنین معنای علم غیر 
از مفاد عالم است و چنانچه معنای علم و دانش را تصور نمائیم نظر بموصوف و شخص عالم نخواهیم داشت و صفات کمال که بر 
بشر منطبق ميشود مانند موصوف محدود است یعنی هر صفتی بجهتی از کمال بشر خبر میدهد با قید اينکه زائد بر ذات و عارض بر 
موصوف است ولی هیچ یک از صفات پرورد گار مغایر و مباین با صفت دیگر نیست بلکه هر یک از انوار درخشان» ج ۷ ص: ۱۵۳ 
صفات کمال او بر حسب خارج عين صفات دیگر او است و هر یکک از اسماء پرورد گار عين سایر اسماء کامله او است و گر نه لازم 
میآید که صفات پرورد گار محدود و زائد و عارض بر ذات او باشند که مستلزم تر کیب و فقدان است. 
در جهان خلقت کمالات بیشماری بچشم میخورد که مورد خود را کاملتر نموده و ارزش وجودی بیشتری بان میدهد مثلا موجود 
زنده با شعور مانند انسان با یک موجود بی‌روح مانند سنگ» بدیهی است که این کمالات را پرورد گار آفریده و حد وجودی آنها 
قرار داده و چنانچه ذات اقدس پرورد گار این کمالات را بطور احسن نمیداشت بدیگران نمی‌بخشید بدین نظر خرد حکم می کند 
پرورد گار جهان بطور اطلاق علم دارد و بدون قید و شرط قدرت و اراده دارد و نیز هر کمال واقعی را بطور اصالت واجد است. 
یعنی صفات ذات و فعل پرورد گار بطور حقیقی بوی استناد دارد و پرتوی از هر یک از معانی صفات کمال را بطور امکان بر حسب 
قابلیت بموجودات بطور خلقت پی‌درپی افاضه مینماید و هر لحظه آنرا تجدید می کند و نظر به این که ساحت پروردگار نامحدود 
است هر کمالی که بصورت صفت برای او اثبات شود نا گزیر عین ذات او خواهد بود. 
هر یک از اوصاف کمال که بر موجود و مخلوق عارض شود بحکم خرد نمونه و مثالی است که آفرید گار بآن اعطاء فرموده و حد 
وجودی آن قرار داده است مانند صفت حیات و قدرت و علم و اراده پس آفرید گار همان صفات را بطور احسن و کاملتر واجد 
است یعنی خود بالذات واجد آنست و نیز مسطوره و مثالی از آن صفت را بموجودات موهبت فرموده و صفت کمال و حد وجودی 
هر موجودی است زیرا همانطور که وجود هر آفریده‌ای عاریتی است و ذاتا خالی از بهره وجود و هستی بوده است انوار درخشان» 
ج۷ ص: ۱۵۴ 
هم‌چنین از آن صفت کمال که حد وجودی آن موجود است خالی بوده. 
مثلا- حیات صفت عاریتی هر مخلوقی است پس آن موجود فی نفسه نابود و معدوم است و بموهبت پروردگار از هستی محدودی 
بهره‌مند گشته است همچنین علم افراد بشر محدود و مقید بموارد مخصوص است که زیاده بر آن مقرون بجهل خواهد بود و آنچه 
از صفات کمال که آفرید گار دارد بطور اطلاق و وجوبست یعنی مقرون بجهل و عجز و فقدان نیست و آنچه از صفات کمال که در 
مخلوقات باشد مثالی از صفات کبریائی است. 
همانطور که هر صفت عاریتی کمال و زینت وجودی هر مخلوق و حسن آنست هم‌چنین صفات کمال ذاتی پرورد گار زینت و 
حسن و ظهور کمالی و عين ساحت کبریائی است و عوالم و نشئات امکانی ظهوری از حسن و سرابی از آن خورشید کبریائی جهان 


از امه 
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مثلا صفت قدرت و توانائی پرورد گار ذاتی و نامتناهی است یعنی هرچه استعداد و ظرفیت داشته باشد پرورد گار آنرا بدون شرط 
بوجود میآورد و نیز پرتو و مثالی از صفت قدرت و فاعلیت خود را بطور محدود در سلسله موجودات نهاده و حد وجودی آنها قرار 
داده که با امکانات مخصوصی بتوانند قدرت خود را بظهور برسانند و بکار بندند. 
و مفاد (و هو الْقاهر فُْقَّ عباده ۶-4) آنستکه صفت قاهریت و تأثیر پرورد گار بطور اطلاق و فوق قهر امکان است یعنی نمونه‌ای از 
قهر و فاعلیت ساحت خود را در مرتبه امکان بموجودات افاضه فرموده و حد وجودی آنها قرار داده که نظام تدریحج و تأثیر و 
قاهریت موجودات بر یکدیگر و تاأثر و فعل و انفعال و سوق موجودات بسوی کمال صورت بگیرد. انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۱۵۵ 
بعبارت دیگر صفات کامله پرورد گار بطور اصالت و وجوبست و نمونه و پرتوی از آن معانی را بر حسب قابلیت مورد بطور خلقت 
پیوسته بموجودات افاضه میفرماید و حد وجودی آنها قرار میدهد از این معانی کمال برای موجودات آنچه اثبات شود بطور عاریت 
و محدود میباشد. 
مثلا علم بشر عبارت از صورت حاصله از شیء در ذهن است و این صورت ذهنی امر حادث و مرتبه‌ای از وجود است که پرورد گار 
بشخص عالم از طریق بینائی و پا شنوائی و خطور در ذهن و تصور و تصدیق افاضه فرموده است یعنی هر لحظه بطور تجدد و تبدل 
امثال صورت ذهنی و علمی بوی افاضه میشود مانند روشنائی اجسام که پی‌درپی از اشعه خورشید تجدید شده ولی روشنی بنظر 
ثابت و مستفر میرسد. 
و نیز صفات او عين یکدیگرند و مغایرتی که میان ذات و صفات و هم‌چنین میان خود صفات دیده میشود فقط در مفهوم و معنا 
است و بر حسب واقع واحد حقیقی هستند و صفت احدیت و یکتائی و بی‌همتائی ساحت اوست که نه در خارج و نه در خاطر و 
ذهن. انقسام و کثرت پذیر نیست. 
اسماء حسنی عبارت از تعینات امکانی و رابطه آفرینش ساحت پرورد گار است که با عوالم امکان دارد و فیوضات و اشعه او بر 
صحنه امکان تاییده و آن را از هر سو فراگرفته است و گر نه ذات واجب مکنون و غیب الغیوب است و تعیین ساحت کبریائی او 
بعدم تعیین و ظهور او بعدم ظهور است و بالاتر از آنست که موجود ممکن ساحت قدس او را توصیف کند و يا بوصف در آید و یا 
در حیطه محدود تعریف شود زیرا توصیف و تعریف همانا تحدید است و ساحت او منزه از هر تحدید است. انوار درخشان» ج ۸۷ 
ص: ۱۵۶ 
فَادْعُوهٌ بها: 
جمله تفریع و مفاد آن حصر است یعنی فقط ساحت پرورد گار است که حاجت نیازمندان را برمی آورد ساحت کبریاثی در پرتو 
صفات کمال خود فیض و نعمت هستی را گسترده و صحنه و عوالم امکان را بهره‌مند نموده و موجود و یا نیازمندی را از پرتو فیض 
ره کت ور ال یود 
سلسله بشر که نعمت پذیرش و قابلیت خاصی بوی ارزانی داشته یگانه امانت خود را بوی سپرده و بوسیله خطاب و ارشاد او را 
فضیلت بخشیده بحکم خرد نیز باید در مقام سپاس و اظهار حاجت برآید و روح دعاء همانا ایمان و معرفت به وحدانیت پرورد گار و 
انقیاد قلبی و اطاعت جوارحی است یعنی درخواست فطرت و نیاز قلبی است که رفتار و گفتار او نیز موافق با خواسته فطری و روانی 
او میباشد و با سیرت وجودی اظهار حاجت کند و با زبان گویا سپاس درونی و استحقاق وجودی خود را بعرصه ظهور در آورد و 
چنانچه دعا بحد نصاب برسد بطور حتم پذیرفته و باجابت خواهد رسید. 
زیرا تنها بوسیله سپاس و اظهار حاجت است که بشر شایسته فضل پرورد گار میگردد و زیاده بر این گسترش فضل تصور نمیرود که 
پرورد گار سپاس از نعمت خود را اظهار حاجت و نیاز معرفی نموده است بشرط آنکه بشر در دعاء خود خلوص داشته و بجز 


آفری دگار به موجودی توجه ننماید و همانطور که بشر بر حسب نظام فطری و شعور باطنی حاجت و نیازهای خود را پیوسته از 
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پرورد گار خواستار است چه بفهمد و یا نفهمد بهدف اجابت خواهد رسید و تخلف‌پذیر نیست هم‌چنین بشر بر حسب نظام اختیار در 
مقام سپاسگزاری بر آید. 
و یگانه امتیاز وی از سلسله موجودات همین است که نیازهای درونی و استحقاق وجودی خود را بر حسب عقیده و رفتار و گفتار از 
منعم حقیقی بخواهد انوار درخشان» ج۷ ص: ۱۵۷ 
و اظهار حاجت کند که فقط راه قدردانی و سپاس از نعمت همین درخواست حاجت است و بس. 
و مفاد آیه مبنی بر دعوت بشر به این که پرورد گار را باسماء و صفات کامله او بخوانید از نظر آنست که مراتب بیشمار وجود و 
مظاهر بیحد و بی‌حسابی که صحنه هستی را فراگرفته از پرتو اشعه‌ئی است که از صفات کامله بعرصه جهان تابیده و تا ابد خواهد 
تابید و رابطه پرورد گار با موجودات رابطه خلقت و آفرینش است و میان خالق و مخلوق و آفرید گار و آفریده واسطه‌تی نیست از 
نظر این که ساحت پرورد گار تام و فوق تمام است و نیازمند بصفت اراده و مشیت و یا حکمت و قدرت نیست که بر کبریائی او 
عارض شود و معرض عوارض قرار گیرد مانند بشر که فعل و خواسته او وابسته بصدور اراده است. 
بلکه اراده و قدرت و مشیت و هم‌چنین سایر صفات فعل پرورد گار از شئون تدبیر و مفام ربوبیت او است و هرگز تخلف‌پذیر 
نخواهد بود و تحقق قدرت و ظهور اراده در نظام امکان همان فعل و موجودی است که پدید آمده و عقل و خرد از آن موجود 
خارجی صفت اراده و تدبیر و قدرت و حکمت را انتزاع نموده و می‌فهمد که آنست که هنگام خلقت و ایجاد صفت اراده و 
حکمت و قدرت و تدبیر بر ساحت قدس او عارض شده آنگاه خواسته او پدید میآبد و مقام کبریائی منزه از امکان و نقص است. 
و نیز از آیه استفاده میشود چنانچه اهل ایمان احتیاجات و نیازهای خود را بوسیله ذکر اسماء و توجه بصفات کامله پرورد گار 
درخواست نمایند بطور حتم پذیرفته خواهد شد. 
زیرا دعاء و اظهار حاجت در صورتی که بر اساس صحیح بوده و آميخته به انوار درخشان» ج0۷ ص: ۱۵۸ 
خیالات بی‌پایه نباشد از جمله شعار عبودیت معرفی شده است و همان‌طور که حاجت فطری بشر تکوینا مستلزم اجابت است اظهار 
حاجت اهل ایمان نیز چنانچه بمشیت تکوینی و بنظام اسباب ارتباط داشته باشد مانند حاجت فطری اجابت- پذیر است. 
زیرا هنگامی که قابلیت مورد. تام و کامل باشد در ساحت فیاض علی الاطلاق نیز نقص و بخل راه ندارد لا محاله افاضه خواهد 
فرمود و اظهار حاجت که بر پایه‌ای استوار نیست و با نظام زند گی فردی و اجتماعی ارتباط واقعی نداشته مقرون باجابت نخواهد 
بو د. 
بر این اساس است که خواسته‌های پیامبران بطور حتم مقرون باجابت می‌باشد. 
۱- با ساحت پرورد گار ارتباط معنوی دائم و خلل ناپذیر دارند. 
۲- صورت علمی و اعتقادی آنان اطاعت و انقیاد محض است. 
۳- پیوسته به پشتیبانی نیروی غیبی بوظایف تبلیغ و دعوت بشر قیام می‌نمایند. 
۴- با اراده و مشیت مطلقه پرورد گار ارتباط و اتصال همیشگی دارند. 
۵- درخواست پیامبران ظهوری از اراده قاهره پرورد گار است بدین جهت تخلف‌پذیر نخواهد بود. 
۶- علاقه قلبی و اعتماد پیامبران فقط بساحت پروردگار است و بموجودی هرگز توجه ندارند و ارتباط و علاقه قلبی خود را از هر 
آفریده‌ای گسسته‌اند همچنانکه فرمود (و الذٍی هو بَطعمیی و یشقین ۸۱- ۲۶) انوار درخشان» ج۷ ص: ۱۵۹ 
برای رفع حاجت طبیعی خود نیز جز بآفرید گار توجه نداشته و جز ساحت کبریائی را موثر نمیدانند. 
۷- خواسته پرورد گار را محور خواسته خود قرار میدهند و هرچه را که او خواسته آنها نیز همانرا خواستارند و هرچه را از پرورد گار 
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۸- حاجت پیامبران پیوسته صلاح واقعی بشر است و در باره بیگانگان نیز چنانچه نفرین کنند بمنظور اصلاح اجتماع و دفع فساد 
ات 
4- هرچه را از ساحت پرورد گار خواستار شدند بطور شهود می‌یابند که مقرون باجابت خواهد بود و بر خاطر آنان تزلزلی هرگز رخ 
نمیدهد که شاید باجابت نرسد. 
ارتباط معنوی با نیروی غیبی و اتصال کامل پیامبران بساحت پرورد گار در اثر موهبت اسماء و تعلیم وجودی و پرتوی از صفات 
کامله است هم چنانکه به نخستین پیامبر آدم (ع) نیز تعلیم فرمود و در روح قدس وی بودیعت نهاده او را مسجود فرشتگان مقرب 
قرار داد. 
اهل ایمان نیز چنانچه با توجه کامل به پرورد گار و استناد بصفات واجب او رابطه عبودیت خود را بطور دائم برقرار نمایند از فاضل 
پرورد گار باجابت خواسته‌های خود بطور کامل بهرمند خواهند بود. 
و درا اللیی تلحلووافی شاف 
آیه مبنی بر تبری از شرکک و از بیگانگان و قید سلبی برای ایمان است و عقد ایجابی آن بر حسب جمله (فاْعُوهٌ بها) عبارت از ایمان 
بوحدانیت پرورد گار و انوار درخشان» ج ۷ ص: ۱۶۰ 
بصفات کامله و سپاس از نعمت و انقیاد جوارحی است و دیگر عقد سلبی آن که از شرکک و کفر و از صفت نقص پرورد گار را 
تنزیه نموده و هر نسبت ناروا بساحت پرورد گار انحراف از طریقه فطرت و خرد و کفر معرفی شده است و از گروهی که مرام آنان 
نیز آميخته بانحراف و الحاد است باید در حذر بود و اجتماعات اسلامی از پیروان مکتب قرآن و توحید خالص صورت بگیرد و از 
پیوستگی با افراد منحرف و ملحد پاکیزه گردند. 
َیجروَن ما کاوا یعون 
این گروه که از طریقه توحید منحرف بوده و نسبت نقص و ناروا بساحت پرورد گار داده‌اند هنگام رستاخیز باندیشه کفر و گفتار 


ناسزای خود عقوبت خواهند شد زیرا حد وجودی و امتیاز ذاتی آنها محرومیت و سوز و گداز است. 


2 و م2 
۶ هو 


آیه مبنی بر امتنان و مژده است که بر حسب نظام تعلیم و تربیت سلسله بشر پرورد گار گروه شایسته‌ای را آفریده و برانگیخته است 
که جامعه بشر را بسوی خداپرستی و سعادت دعوت نمایند و این گروه بر حسب فطرت و موهبت اسماء و پرتوی از صفات 
پرورد گار را بآنان تعلیم نموده و پیوسته از تعلیمات غیبی بهره‌مند هستند. 

هدایت بحق عبارت از دعوت جامعه بشر بخداپرستی و تعلیم اصول توحید است که مردم را بسعادت و قرب رحمت پرورد گار 
برسانند بدین نظر فقّط افرادی میتوانند عهده دار دعوت بحق شوند که بر حسب موهبت وجودی هدایت یافته‌اند انوار درخشان» ج ۸۷ 
صن ۱۳۱ 

پرورد گار نیز آنها را داعیان بحق معرفی نموده و بهدایت و آموزش نیاز نداشته باشند. 

و دعوت مردم بخداپرستی تنها رهبری و ارائه طریق حق‌پرستی نیست که از شخص عالم نیز برميآید بلکه داعیان بحق هم‌چنانکه بر 
حسب ظاهی مردم را بخداپرستی دعوت مینمایند با نیروی غیبی و تصرف معنوی نیز پیروان خود را بسوی رحمت پرورد گار سوق 
میدهند و آنان را بمقصد میرسانند و هنگام رستاخیز در پیشگاه پرورد گار آنان را معرفی مینمایند و در صورت اقتضاء از گناهان 
آنان شفاعت خواهند نمود و پس از ورود به بهشت جاودان نیز پیوسته فیوضاتی که زیاده بر تصور است بوساطت داعیان بحق بمردم 
ساکن قرب افاضه خواهد شد. 


از اين بیان استفاده شد که مقام دعوت بحق و هدایت جامعه بشر بطور اطلاق از ازل بموهبت خاص و بر اثر نیروی شهودی است که 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۲ از ۲۲۰ 
پرورد گار در آن صحنه اشهاد از پیامبران و ارواح قدسی سژال نمود در پاسخ باظهار عبودیت بر فرشتگان مقرب و بر سلسله بشر 
سبقت نموده‌اند بر این اساس دارای نیروی غیبی و تصرف معنوی هستند. 
پرورد گار وساطت فیوضات تکوینی در همه عوالم و نشئات را و هم چنین وساطت در تعلیمات و سوق بشر بسوی سعادت را بعهده 
آنان نهاده است و بر حسب هر یک از عوالم و نشتاتی که بشر باید بگذرد آثار مناسب آن بظهور میرسد هم‌چنانکه در جهان 
تکلیف زیاده بر وساطت در باره فیوضات تکوینی بصورت دعوت بحق و تبلیغ احکام خودنمائی مینماید و در عالم رستاخیز نیز 
بصورت تعریف و شفاعت در پیشگاه ربوبی ظهور نموده و در بهشت خلد نیز بصورت وساطت در فیوضات و نعمتهای جاودان 
ظهور خواهد نمود. انوار درخشان» ج ۷ ص: ۱۶۲ 
و از جمله و مق نا استفاده میشود که منصب عالی دعوت بحق بطور اطلاق و هدایت جامعه بشر بسوی صراط مستقیم عبودیت 
عتمتب ذانن و شرشت وسرهی بطور جسل بسیط استا ویر حنب آزه۷۳۱۷۳سکامی که قطاب:د لت بزتکهه از ساعت 
کبریائی شرف صدور یافت فخر امکان رسول اکرم (ص) باظهار انقیاد پاسخ داد و هم‌چنین اوصیاء گرامی علیهم الشلام از او پیروی 
نموده بر پیامبران سبقت جسته فرشتگان قدس نیز از آنها آموختند. 
این چنین موهبت ذاتی و حقیقی است و هرگز آثار آن محدود باين جهان نیست بلکه در همه عوالم آثاری مناسب همان عالم در بر 
خواهد داشت زیرا عوالم امکان تا ابد ظهور و شرح و بسط و تفصیل همان صحنه است. 
و به دون 
لازم دیگر هدایت بحق آنستکه در اثر نظارت بر مکتب قرآن مردم جهان را بپیروی از برنامه آن دعوت نموده طریق سپاسگزاری و 
غرض از خلقت را بمردم یاد آوری نمایند و گروهی که در جستجوی حقیقت بوده راه نیافته و گم گشته‌اند با آیات معجزه آسای 
قرآنی حقیقت را به آنان ارائه دهند. 
و نظر به این که جمله دون بالق بهینت مضارع و دلالت بر صفت هدایت بطور استمرار دارد بر هیچ یک از پیامبران گذشته و 
اوصیاء آنها قابل انطباق نیست زیرا مدت دعوت آنان محدود بوده و پایان یافته بدین نظر آیه بطور صراحت در باره رسول اکرم 
صلی اه علیه و آله و اوصیاء (ع) است زیرا طنین ندای مکتب قرآن در اقطار جهان ظهوری از دعوت رسول اکرم و اوصیاء (ع) 
است و روایاتی نیز در این باره رسیده است. انوار درخشان» ج۷ ص: ۱۶۳ 
از آیه گذشته استفاده شد که هدایت و ارکان دین اسلام بر ایمان به یگانگی ذات پرورد گار و ببهمتائی صفات او استوار است و 
نظام جهان نیز پرتوی از تدبیر و ظهوری از کمال اوبند و ساحت او از امکان منزه است. 
و آیه مبنی بر تهدید گروهی است که بر خلاف حکم خرد خلق و رزق را به ماده نسبت میدهند و یا اسباب طبیعی را مستقل در 
تأثیر دانند و يا پاره‌ای از نظام جهان را ببعض از عوامل طبیعت که از خود بی‌خبرند نسبت دهند و الحاد در باره هر یک از صفات 
ذات و يا اثر و فعل پرورد گار سبب شرکک و انحراف از طریقه فطرت و از حریم توحید است. 
مکتب توحید عموما و بخصوص مکتب عالی قرآن جامعه بشر را باصول توحید رهبری نموده و معارف الهی را گسترش داده تا 
اينکه بشر بتواند بر حسب نظام اختیار در حریم اسلام در آید و از برنامه مکتب قر آن پیروی نماید. 
پرورد گار نیز از نظر آزمایش آنان را که طریقه الحاد و عناد به پیمایند مانند سایر افراد بشر مهلت دهد ولی سرگرم گشته غافل از 
آنند نعمتهائی که پیوسته آنها را از هر سو فراگرفته بضرر و زیان آنان خواهد بود و بغفلت شتابان بسوی پرتگاه رهسپارند و بشقاوت 


و عقوبت ابدی دچار خواهند بود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۷۱ از ۲۲۰ 


و یی له ان کیدی قیین: 

بر حسب نظام تدبیر در باره بیگانگان پرورد گار هر یک را مهلت دهد و نعمت انوار درخشان» ج ۷ ص: ۱۶۴ 

از هر سو آنان را فرا بگیرد زیرا حقیقت انسانی همانا صورت انديشه و علاقه قلبی او است چنانچه زینتهای دنیا و علاقه بمال و منال 
و فرزند اعماق قلب آنان را فرا بگیرد و آمال و آرزوهای دامنه‌دار آنان را مغرور و بخود مشغول نماید در معرض پیروهای بدنی و 
قوای متزاحم قرار گرفته از فضیلت انسانیت بی‌بهره مانده‌اند آنگاه سر گرم گشته غرض از خلقت و مسیر خود را فراموش کنند و 
مورد آزمایش قرار گیرند و آنچه در کمون دارند بخواست خود آنرا هر لحظه آشکار نموده و نتوانند سیرت خود را پنهان کنند و 
پیوسته در باره مسیر کفر و تمرد عملی خود نیز تجدید نظر نموده آنرا تأیید و تثبیت نمایند. 

این حیله و نیرنگی است که پرورد گار در رهگذر آنان گسترده تا که در اثر غفلت از خود و از مسیر در بند افتند و سیرت خود را 
ننگین و صفای فطرت خدا داده را تیره نموده و شقاوت خود را بظهور رسانند و برای هميشه استحقاق یابند آنگاه مظهر قهر ساحت 
او گردند. 

وم َفکژوا ما بصاحبهم من انز یز ین 

مبنی بر تهدید است این گروه بت‌پرستان فکر و انديشه ندارند چگونه در باره پیامبر گرامی اسلام (ص) سخنان ناروا گویند و حال 
آنکه سالهای متمادی با او معاشرت داشته و او را امین و استوار نامیده‌اند آنگاه که از جانب پرورد گار مردم را بتوحید و خداپرستی 
دعوت مینماید و از مرام شرک و خودپرستی باز میدارد بر او رشکک و عناد ورزیده نسبت ناروا بساحت او میدهند و حال آنکه از 
آن پاکیزه و منزه است بلکه مرام و دعوت او نیست جز اينکه جامعه بشر را به یگانگی پرورد گار دعوت کند و از خطر ش رک و 
خودستاتی تهدید نماید. انوار درخشان» ج ۷ ص: ۱۶۵ 

ول روا فی مَلکوتِ الشّماوات و الض: 

ملکوت از ملک گرفته شده و عبارت از ارتباط موجودات جهان بساحت پرورد گار است که از آن تعبیر برابطه خلقت و آفرینش 
میشود. 

آیه مردم بیگانه و ال الحاد را تهدید نموده که همه موجودات و پدیده‌ها بطور محسوس دیر یا زود واقعیت خود را از دست 
میدهند و همواره محل عوارض هستند از این رو بطور حتم عین واقعیت نیستند بلکه بواقعیت ابتی تکیه داده از حقیقت و واقعیت او 
بهره‌مند میشوند یعنی قیام هر آفریده‌ای بحکم خرد وابسته بفیض وجود از پرورد گار است که هر لحظه بآنها افاضه نماید و چنانچه 
لحظه‌ای نعمت وجود از آنها قطع شود نابود میشوند و تدبیر پرورد گار نسبت بموجودات سبب قیام و سوق آنها بسوی کمال است و 
قابل انتقال بغیر نیست. 

نظر به این که توجه افراد بشر نسبت بملکوت اشیاء یعنی رابطه خلقت آنها بپروردگار بر حسب افکار بشر مختلف است مراد از 
ملکوت اشیاء در اين آیه مرتبه نازل از توجه بملکوت و صفت تدبیر است و گر نه ملکوت اشیاء بطور اطلاق از افق فکر بشر بالاتر 
ات 

و بهر تقدیر توجه بچگونگی خلقت و تدبیر موجودات که عين ربط بپرورد گارند انسان را بطور حتم بخداپرستی رهبری مینماید. 
آیه توجه و فکر بشر را بنظام کرات آسمان و زمين و وحدت تدبیری که در سرتاسر آنها فرمانروا است جلب مینماید که هر لحظه 
وابسته بافاضه وجود از پروردگار به آنها است که فبض هستی هر لحظه بطور تجدد امثال بهر یک افاضه میشود مانند تابش اشعه 
خورشید که پیوسته بجهان می‌تابد و چنانچه لحظه‌ای از نور انوار درخشان» ج۸۷ ص: ۱۶۶ 

افشانی بی‌بهره گردد تیرگی و تاریکی عالم را فرا گرفته و نظام آن گسیخته خواهد شد. 


و ما خلق الله من شیء: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۷۵ از ۲۲۰ 
و نیز نظر بشر را باین نکته جلب نموده است که پرورد گار چگونه وجود اطلاقی و نعمت هستی را در جهان گسترده که هر پدیده و 
موجودی بقدر ظرفیت و سهم خود از نعمت هستی بهرمند میشود با اینکه فیض وجود حقیقت واحدی است ولی بسیرت و صورت 
انواع بیشمار و موجودات گونا گون در میآید و سرتاسر عوالم و نشثات را فرا گرفته است و نیز دلیل آشکار بر توحید افعالی و 
وححدات اثر ساحت پرورد کار است: 
و آن عسی آن یکون قد ارب له 
مردم بیگانه و اهل الحاد چگونه در باره زندگی خود نمیاندیشند که هر لحظه فیض وجود بآنان افاضه میشود و پیوسته روح تازه‌ای 
بآ نان میدمد و چنانچه لحظه‌ای روان تازه بآنها ندمد و تجدید نشود زندگی آنان پایان خواهد یافت و چنانچه بشر بیندیشد و بیاید 
که زند گی وی در این جهان سپری خواهد شد و پس از اندک زمانی که مرگ فرا میرسد بعالم دیگر و زندگی همیشگی انتقال 
خواهد یافت ناگزیر بخرض از خلقت خود مینگرد به این که زند گی وی که غرض و محصول نظام آفرینش است اختصاص بزند گی 
محدود این جهان نخواهد داشت. 
بلکه بحکم خرد زند گی بشر در عالم دیگر همیشگی است و گر نه خلقت جهان لغو و بیهوده خواهد بود نا گزیر در مقام اداء وظیفه 
بر میاید و بسپاس نعمت انوار درخشان» ج ۷ ضن : ۱۶۷ 
آفرینش و نعمتها که پیوسته او را فرا گرفته منعم خود را می‌شناسد و بدعوت پیامبر اسلام (ص) که مقرون با یات معجزه آسای قرآنی 
است توجه نموده ایمان میآورد و از برنامه مکتب قرآن پیروی مینماید. 
مبنی بر تهدید است چنانچه با تذکر و یاد آوری ساحت پرورد گار که هر خردمندی را خاضع مینماید نا گزیر از تصدیق بآنست 
چنانچه در قلوب تیره آنها این سخنان تأثیر ننماید بطور حتم از نظر آنستکه نیروی پذیرش فطرت و قبول از آنان سلب شده و نیروی 
دیگری نمیتواند آنها را از خطر تهدید نماید و بطریق انسانیت سوق دهد. 
من بَضّلل الله لا مادی له 
جمله شرط و ضلالت امر عدمی (گمراهی) بمعنای هدایت نیافتن است ضلالت رذیله نفسانی ضد هدایت و حد وجودی است و 
اضلال مانند هدایت از شئون تدبیر پرورد گار است و در آیه از نظر توحید افعالی آنرا بساحت پروردگار نسبت داده و بیان آنستکه 
هر که بسوء اختیار طریقه ضلالت و گمراهی پپیماید و بحکم خرد توجه ننماید و بدعوت پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و آله و بندای 
مکتب قرآن گوش فراندهد پروردگار بر حسب تدبیر و نظام آزمایش نیازهای او را پیوسته بوی افاضه میفرماید و هر لحظه او را 
بهمان سو که خواسته است سوق مبدهد. 
و نظر به این که ضلالت صورت اندیشه است و آميخته بانکار و کفر می‌باشد انوار درخشان ج ۷ ص: ۱۶۸ 
پرورد گار همان اندیشه را که رشد نیروی عاقله و صورت اعتقادی روح انسانی است پیوسته بصورت تجدد امثال بوی موهبت 
میفرماید. 
و بعبارت دیگر هدایت عبارت از عقیده قلبی و التزام عملی با رکان ایمان است هم‌چنین ضلالت عبارت از عقد قلبی بکفر و انکار 
نعمت است پس صورت عقیده چه صحیح باشد و یا باطل و هم‌چنین سایر قوای باطنی آن از نیروی فکر و خیال همه مجرد و از 
شئون روح عاقله هستند و رابطه پرورد گار با روح و روان همانا رابطه آفرینش است که پیوسته شئون وجودی نیروی عاقله و فکر و 
صورت عقد قلبی که فعلیت و رشد روح است بانسان موهبت میفرماید. 
و بر حسب آیه (نکک لا تهردی من ابیت و لکیْ ال دی من بشامٌ ۵۸- ۲۸) حقبقت هدایت و روح ایمان از نظر اینکه پرتوی از 


آفرینش و مسطوره‌ای از توحید افعالی است از پیامبر گرامی سلب فرموده و فقط تبلیغ و ارائه طریق و شهادت بر ایمان قلبی و عملی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۷۶ از ۲۲۰ 
را از وظاثف وی مقرر فرمود. 
بهمین قیاس اضلال که نتیجه گمرهی اختیاری و محصول عناد و انکار روانی و نمونه‌ای از موهبت وجودی و ظهور روح و 
مسطوره‌ای از خلقت است از نظر توحبد افعالی در آیه آنرا بساحت پروردگار نسبت داده است پس ضلالت یعنی قبول هدایت 
ننمودن و عدم توجه بحکم خرد فعل قلبی و اختیاری است ولی نتیجه آن یعنی اتصاف روح بتیرگی و حرمان از سعادت از شئون 
روح و صورت روانی و نمونه خلقت و بموهبت پرورد گار واهب الصور است. 
فلا هادیق ك 
بیان نتیجه است چنانچه بشر باختیار نیروی فکر و خرد را بکفران نعمت انوار درخشان» ج۷ ص: ۱۶۹ 
آفرینش صرف کند و بی‌بهره از فضیلت و سعادت گردد امکان ندارد موجودی بتواند بوی روح فضیلت و سعادت بخشد. 
بعبارت دیگر چنانچه روح بشر بضلالت و شقاوت رسد و عقیده قلبی وی کفران نعمت باشد امکان ندارد انقلاب بیابد و بصورت 
سپاس نعمت و فضیلت درآید جز از طریق توبه و پشیمانی و برگشت براه سعادت به اين که مرام و عقیده وی تغییر یابد و سیرت و 
روان او انقلاب پذیرد و بصورت سپاس و انقیاد در آید. 
و یدهم فی طنیانهم یمه 
مبنی بر تهدید است که نتیجه کفران نعمت و ناسپاسی همانا شقاوت ابدی است پرورد گار بر حسب نظام آزمایش نیازهای آنان را 
برآورد و بهمان حال کفران و انکار آنها را وا گذارد. 
نیروی شنوائی و بینائی که روزنه‌های قلب و روح هستند از آثار توحید افعالی پرورد گار چیزی نمی‌شنوند و نمیفهمند نظر به این که 
غفلت و انکار آنچنان قلب و روان آنان را فرا گرفته که نمی‌فهمند تا هنگامی که فرصت زند گی پایان یابد و مرگ آنان را فرا رسد. 
در کتاب کافی بسندی از معاویةٌ بن عمار از حضرت صادق (ع) روایت نموده در تفسیر آیه (و له شم الخشنی فاذعَوة بها) فرمود 
بخدا س و گند مراد از اسماء حسنی ما اهل بیت رسول (ص) هستیم که پرورد گار هررگز عملی را از مسلمانان نمی‌پذیرد جز بمعرفت و 
تصدیق بولایت ما. 
مفسر گوید: رسول اکرم (ص) و اوصیاء (ع) در اثر موهبت روح قدس بآنان در اظهار عبودیت بر پیامبران و قدسیان سبقت نموده و 
بهترین مسطوره صفات انوار درخشان» ج ۷ ص: ۱۷۰ 
کامله پرورد گار و غرض از خلقت هستند بر این اساس در همه عوالم و نشئات نیز سبقت وجودی یعنی وساطت فیوضات تکوینی را 
عهده دارند. 
از جمله آثار این موهبت در نظام تکلیف آنستکه هر یک داعی بحق بطور اطلاق خواهند بود و بسپاس این نعمت تصدیق بمقام 
آنان رکن ایمان معرفی شده است که با تصرف معنوی و نیروی غیبی پیروان خود را بقرب رحمت پرورد گار و سعادت در دو جهان 
میرسانند و در عالم رستاخیز نیز دانشجویان مکتب قرآن و پیروان خود را به پیشگاه ساحت پرورد گار معرفی مینمایند و برای همیشه 
و ابد مقام وساطت فیض را عهده دارند تا آنجا که ساکنان قرب رحمت را از نعمتهای مادی و معنوی و روانی بهرمند نمایند. 
در تفسیر برهان بسندی از ذادان از امیر مومنان علی (ع) روایت نموده که فرمود جامعه اسلام بهفتاد و سه فرقه جدا و از یکدیگر 
پراکنده خواهند شد هفتاد و دو فرقه از آنها در دوزخ خواهند بود و یکک فرقه آنها در بهشت آنان گروهی هستند که در آیه فرمود 
زرم ها ارو با وتدر6) رادم و قساوا و پروات من مه 
مفسر گوید: هدایت بحق یعنی دعوت بتوحید و بدین اسلام بطور اطلاق اختصاص برسول اکرم (ص) و اوصیاء (ع) دارد و اهل 
ایمان دعوت بحق را پذیرفته پیروان داعی بحق هستند و هدایت یافتگانند بدین نظر داعی بحق با پیروان او در یکث صف قرار 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۷ از ۲۲۰ 
جمله یرون بلق باید بدو معنا بکار رود در باره امیر مومنان علی (ع) بمعنای هدایت بحق و دعوت بدین اسلام و بمکتب قرآن 
باشد ولی در باره اهل ایمان بمعنای اهتداء و قبول هدایت و پیروی از دعوت بحق باشد. انوار درخشان» ج۰۷ ص: ۱۷۱ 
ازق زر شلاش اش ری ار اه اک مه اسف کر کون بانط ور زکرم رم )واه( تن 
لازم این منصب هدایت یافتن جامعه‌ای است بنام اهل ایمان که پیروان آنان هستند. 
فر کات کافی بشفای ازع این تیاه رایس وه کفاز ابا ای سل تاریزعت ند قرو 
بالق و به یَْدلْون) حضرت فرمود مراد امامان اهل بیت رسول (ص) هستند. 
در تفسیر عباشی از حمران از امام صادق (ع) نیز روایت نموده که مفاد آیه تا وروی اما تال مرگ 
مفسر گوید: یعنی رسول اکرم (ص) و اوصیاء (ع) او کاملترین مسطوره صفات و اسماء پرورد گار در نظام امکان هستند و بر این 
اساس بوسیله آنان پرورد گار شناخته و اطاعت ميشود. 
در کتاب بصایر بسندی از امام باقر (ع) روایت نموده فرمود اسم اعظم پرورد گار هفتاد و سه حرف است و نزد آصف یک حرف از 
آنها بود و واجد آن بود و بدان سخن معنوی و نیروی غیبی فاصله آن زمين را با کشور سباء از میان برد و خسف نمود آنگاه در 
کمترین لحظه و گشودن دید گان» تخت پادشاهی بلقیس ملکه سباء را با دست خود گرفته بدربار سلیمان پیامبر (ع) آورد و سپس 
فاصله زمین بحالت اولیه با گشت و نزد ما اهمل بیت اسم اعظم هفتاد و دو حرف است و در ساحت کبریائی حرفی است که علوم 
غیب را در بر دارد و حول و حرکت و قوه و نیروئی نیست جز بموهبت مقام کبریائی. 
مفسر گوید: محتمل است مراد از اسم اعظم جامعترین مسطوره صفات انوار درخشان؛ ج۷ ص: ۱۷۲ 
فعل پرورد گار باشد که آثار و اشعه آن در نظام هستی عمومی و زیاده بر سایر صفات فعل پرورد گار باشد مانند صفت رب و قیوم و 
خالق و مدبر که بر حسب اطلاق و عموم آنها سایر صفات فعل را در بر دارند و هم از شئون وجودی و سعه قدرت و درجات بیشمار 
ظهور آن صفت در صحنه هستی و عالم امکان باشد و مراد از کلمه حرف هجاء نیست که تجزیه‌پذیر و مباین یکدیگر و اجنبی از 
هم باشند بلکه مراد کثرت معنوی و درجات طولی بیشماری است که مظهر یک نیروی وجودی هستند. 
و نیز مراد از هفتاد و سه کثرت عددی نیست بلکه کثرت معنوی بی‌نهایت و درجات بیشمار صفت وجودی میباشد و بر حسب آیه 
(نّذی ده علم من الکتاب) مرتبه نازلی از ظهور آنرا پرورد گار بآآصف وزیر سلیمان پیامبر (ع) موهبت فرمود آنچنان قدرت و 
احاطه‌ای که فاصله زمین پایتخت سلیمان و کشور سباً را که امروز صنعا نام دارد از میان برداشت و خسف نمود با دست غیبی و 
نیروی معنوی خود تخت با عظمت پادشاهی بلقیس را گرفته در کمترین لحظه‌ای آنرا بحضور سلیمان (ع) نهاد. 
وبر حسب آیه «قال با با لا آبکن تاأیینی بعزیدها یل آذ تأئونی شترلمین قال عفریت من اْجن آنا آنیکک به قبل آن قرع ین 
مقامکك ۴۱- 0۲۷. 
آنستکه سلیمان پیامبر (ع) بهره و حرفی و ظهوری از اسم اعظم داشت و میتوانست بغیر نیز موهبت کند و عفریت از جن در پاسخ 
سلیمان (ع) گفت من تخت پادشاهی ملکه سباء را در چند ساعت پیش از اينکه از مجلس فرمانروائی خود بر خیزی بحضورت 
میآورم استفاده میشود که سلیمان پیامبر (ع) هم چنانکه خود بهره‌ای از اسم اعظم و ارتباط خاصی با صفت ساحت کبریائی مانند 
قیوم داشت میتوانست که بهره‌ای از آنرا بر حسب قابلیت مورد بغیر موهبت کند هم چنانکه انوار درخشان» ج ۷ ص: ۱۷۳ 
بعفریت از جن داده و او را بهرمند فرمود ولی آصف وزیر سلیمان (ع) در کمترین لحظه‌ای خواسته سلیمان (ع) را انجام داد. 
پرورد گار قدرت روحی و نیروی وجودی را بغیر قیاس برسول اکرم (ص) و باوصیاء (ع) موهبت فرموده و هر یکک از آنان را مظهر 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۸ از ۲۲۰ 
تعلیم و تربیت بشر اقتضاء کند ساحت پرورد گار آنرا خواسته و بآنان الهام فرموده بی‌درنگ پدید میآٍید. 
هم چنانکه عیسی مسیح (ع) را مظهر حی و قیوم قرار داده و با آن نیروی و قدرت غیبی و اراده روحی مردگان را باذن پرورد گار 
حیات می‌بخشيد و روان آنها را بکالبد آنان باز میگردانید و زندگی تازه‌ای بآنها ارزانی میداشت. 
و نیز مانند ثیروی خالقیت که پرورد گار بابراهيم خلیل (ع) موهبت فرمود در باره چهار پرنده بخصوص بجمله (ْعُهْنْ یک سغبا) 
به این که دعوت ابراهیم علیه الشلام را در خصوص آن مورد بکار بردن نیروی خالقیت باذن پرورد گار قرار داد. 
و نیز در کتاب بصایر از امام صادق (ع) روایت نموده فرمود پرورد گار اسم اعظم را در هفتاد و سه حرف قرار داد بآدم بیست و پنج 
حرف و به نوح پیامبر (ع) نیز بپیست و پنج حرف و بابراهیم (ع) هشت حرف و بموسی (ع) چهار حرف و به عیسی مسیح (ع) دو 
حرف موهبت فرمود و با آندو حرف مرد گان را زنده می‌نمود و بیماران نابینا و برص‌دار را بهبودی می‌بخشید و به محمد (ص) 
هفتاد و دو حرف موهبت فرمود و حرفی را پنهان داشت و بخود اختصاص داد که هرگز کسی بساحت کبریائی راه نیابد و او بهمه 
چیز احاطه داشته باشد. 
مفسر گوید: به محمد (ص) هفتاد و دو حرف موهبت فرمود» مراد کثرت انوار درخشان» ج0۷ ص: ۱۷۴ 
معنوی و نیروی وجودی است که برسول اکرم (ص) عطاء فرموده و بدان سبب بر پیامبران برتری و فضیلت يافته است و او را نخستین 
نقطه امکان و کاملترین مسطوره صفات کبریانی معرفی فرمود و اقصی مظاهر امکان اسم اعظم قرار داد و حرف دیگر اختصاص 
بساحت کبریائی و مسمی باسم اعظم دارد که تعیین او بعدم تعیین و ظهور او بعدم ظهور در عوالم امکانی است و این حرف از 
عدوم غیبی است که لا یعلمها الا هو. 
انوار درخشان, ج۷ ص: ۱۷۵ 


[سوره الأعراف (۷): آبات ۱۸۷ تا ۱۸۸ ... ص : ۱۷۵ 


اشاره 


2 


کلوتک عن الَاعة أیانْ مزساها قلْ نما عْمها ند ر ی ل- لیا لیا لا غ لت فی التماوات و الض لا تأتیکم ات 
۱ ۱ ۱1۸ وا کاب ۱۵۸ ۱۳ ار و تفع و لا ضرا لا ما شاء 


له و لز کلم لیب لاستکتوت من الْحیر و ما مد نش اسوم 4 نآ لا تذیز و یز وم یت (۱۸۸) 
انوار درخشان» ج ۸۷ ص! م۳ 


خلاصه .... ص : ۱۷۶ 


ای رسول گرامی در باره هنگام قیامت و رستاخیز از تو پرسش نمایند که چه وقت فراخواهد رسید پاسخ ده که علم آن اختصاص 
بآفرید گار دارد و کسی را بر آن آگاه نخواهد فرمود زیرا هنگام پراکندگی آسمان و زمین» بس دشوار است و جز بطور نا گهانی فرا 
نخواهد رسید. 

ای رسول گرامی باز از تو سوال نمایند گویا که تو بدان کاملا آ گاه هستی در پاسخ بگو علم آن اختصاص بآفرید گار دارد ولی 
مردم باین حقیقت آ گاه نیستند. 

ای رسول گرامی بمردم بگو من مالک سود و زیان خود نیستم جز آنچه را که پرورد گار از نفع و سود برای من بخواهد و چنانچه بر 


ِ ممم ۳ ۳ ۳ ۰ و ۰ 7 ۰4 و 
غیب و اسرار امور آ گاه بودم هر آینه بر سود و نفع خود میافزودم و هر کگز رنج و زبان نمیدیدم ای رسول گرامی بمردم بکو من 


۳۴۲۵56۲۱60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۷۹ از ۲۲۰ 
نیستم جز رسولی که مردم را از عقوبت پرورد گار تهدید نمایم و بپرهی زکاران بشارت و مژده دهم. 
انوار درخشان» جح ص! ۱۷۳۷ 


شرح .... ص : ۱۷۷ 


شوک عن السَاعَة بان موساها: 

الف و لام کلمه الساعه عهد و مراد عالم قيامت و رستاخیز است و کلمه ايان مرکب از ای اسم موصول و کلمه آن بمعنای زمان و 
هنگام است. 

مرسیها اسم مصدر و يا اسم زمان و مصدر آن ارساء بمعنای تحقق و پیدایش است و سّال از هنگام وقوع عالم قيامت است که چه 
وقت تشکیل میشود و صورت خواهد گرفت. 

قل نما علمها ند ری 

برسول اکرم (ص) خطاب نموده که در پاسخ باین سوال بگو احاطه و علم بهنگام قيامت و چگونگی و تفصیل آن اختصاص 
بساحت پرورد گار دارد از پیامبران مرسل و از فرشتگان مقرب پنهان فرموده و پرده از چهره آن هر گز برنداشته است. 

و از جمله (عن رَبّی) استفاده میشود که از جمله علوم و مفاتیح غیب همانا وقت و انوار درخشان» ج4۷ ص: ۱۷۸ 

هنگام قیامت است که هیچ مخلوقی صلاحیت فهم آنرا ندارد. 

لا بُجلیهالوفیها ال و 

کلمه لوقتها بدل از ضمیر و بیان اختصاص علم آن بساحت پروردگار است که هنگام وقوع آنرا باحدی اعلام نفرموده است بر 
حسب صریح آیات قرآنی نظام کرات آسمان و زمین و حرکت و سیر هر یک از آنها بهم خواهد خورد و هر یک از مدار 
مخصوص بخود خارج شده در اثر تصادم و برخورد بیکدیگر پراکنده و متلاشی شده نا گزیر در اثر گسیختن نظام جهان وقت و 
زمان که محصول آنها است پایان یافته و مختل خواهد شد و تشکیل صحنه قيامت پس از انقضاء نظام این جهان خواهد بود. 

در این صورت سژال از تعبین وقت عالم قیامت مفهوم ندارد. فقط میتوان گفت هنگامی است که نظام این جهان گسیخته شده و 
نظام دیگری پدید میآید در این صورت پیدایش عالم قيامت و گسترش صحنه رستاخیز عبارت از فناء اين عالم و گسیختن نظام 
جهان و انقراض موجودات و اختلال نظام اسباب و عوالم طبیعت است که همه از تأثیر بازمانده و محکوم بفناء شده‌اند هم‌چنین عالم 
مجردات مانند جن و عوالم علوی قدسیان نیز تغییر یافته و زوال پذیرفته‌اند. 

بدیهی است فرشتگان قدس و افراد بشر هرگز نمیتوانند فناء و زوال خود را درک نمایند و بفهمند هم‌چنین علم بآن که از شون 
وجودی آنها و جزء نظام این جهان است. انوار درخشان» ج 0۷ ص: ۱۷۹ 

فلت فی الشّماوات و الرْض: 

بیان آنستکه بچه جهت علم بوقت قيامت و هنگام گسترش صحنه رستاخیز زیاده بر طاقت و قدرت هر مخلوق و آفریده‌ای است زیرا 
عالمی است که فقط استناد بآفرید گار دارد چنانچه اراده فرماید بدون قید و شرط پدید میا ید. 

و نیز از نظر اينکه نظام کرات آسمان و زمین گسیخته خواهد شد و هر یکک از مدار مخصوص بخود خارج شده و در اثر برخورد 
بیکدیگر متلاشی و پراکنده میشوند همچنین نسل بشر نابود خواهد شد و هنگام حضور به پیشگاه عدل پرورد گار و بررسی باعمال و 
انديشه بشر فرا خواهد رسید و سختترین عقباتی است که هر یکک از افراد بشر با آن رو برو خواهند شد. 

از نظر اينکه عالم قيامت محصول تحولاتی است که بر بشر رخ داده و نتیجه عوالم و نشئاتی است که از آنها گذر نموده و پشت سر 
نهاده و ظهور سیرت نیک و بد انسانی است که کسب نموده. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲60/60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۸۰ از ۲۲۰ 
و محتمل است مراد از سماوات فرشتگان قدس و عوالم علوی باشند و ایجاد صحنه رستاخیز وابسته باراده قاهره است و بدون شرط و 
قید ناگهان پدید خواهد آمد و فرشتگان مقرب هیچ گونه وساطتی در تدبیر و اجراء و یا انتظام آن ندارند بدین نظر بر قدسیان و 
مقربان و هم‌چنین بر سلسله بشر بسیار خطیر و وحشت‌زا خواهد بود. 
فرشتگان مقرب که پیوسته حامل عرش پرورد گار و مأمور اجرای تدبیر انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۱۸۰ 
جهانند محکوم بفناء بوده پیدایش عالم قیامت فقط وابسته باراده قاهره است که نا گهان بدون شرط و قید پدید آمده گسترده خواهد 
شد. 
و نظر به این که عالم قیامت عبارت از محصول عوالم و نشئاتی است که محکوم بفناء شده و نابود گشته‌اند و از آن عوالم و 
موجودات بیشمار آنها اثری بجا نمانده نا گهان باراده قاهره عالم قیامت از کتم عدم پدید آمده نظام دیگری غیر از نظام عوالم و 
نشئات گذشته که ابدی و زیاده بر تصور و فکر بشر است بر سرتاسر آن صحنه فرمانروا خواهد شد. 
قیامت یگانه عالم و حیات جاودان است که صفات کامله و قدرت بی‌نهایت ساحت کبریاتی در آن از هر سو ظهور مینماید و برای 
همیشه بهترین مسطوره نظام شریف ربوبی را نمایش میدهد. 
تقدیر جمله (بسئلونک عنها کانکک حفی بها) میباشد. 
آیه بیان آنستکه این گروه مردمی که در باره سژال از وقت و هنگام قیامت اصرار مینمایند چنین پندارند که تو وقت آنرا از 
پرورد گار آموخته‌ای و بآن آ گاه هستی ولی از پاسخ بسوال آنان دریغ نموده و از اعلام وقت و تفصیل جریان آن خودداری مینمائی 
و چنانچه بآنان اعلام شود می‌فهمند و درک مینمایند ولی سخت در اشتباهند. 
ل نما مها علة ال 
تا کید در باره پاسخ از سوال مردم است که ای رسول گرامی (ص) باین انوار درخشان» ج0۷ ص: ۱۸۱ 
گروه مردم بگو علم بوقت قیامت از جمله علوم و مفاتح غیبی است که هرگز مخلوق و آفریده‌ای صلاحیت آنرا ندارد که از وقت و 
یا از چگونگی آن بطور تفصیل اطلاع بیابد و آگاه شود. 
و لک أَکر لاس لا یعون 
بسیاری از مردم نمی‌فهمند چگونه علم بوقت قيامت و عالم رستاخیز از جمله علوم غیبی است بلکه چنین پندارند مانند سایر علوم 
بامور محسوس است چنانچه سژال نموده و بآنان پاسخ گفته شود می‌فهمند و ظرفیت فهم و درک آنرا دارند و جهالت و قصور آنان 
فقط از نظر امتناع از پاسخ و ابهام گوئی در جوابست بر حسب منطق آیات قرآنی پس از انقراض نظام جهان که همه عوالم علوی و 
سفلی محکوم بفناء و زوال میشوند و تیرگی فناء سرتاسر صحنه امکان را فراگرفته و بر آن فرمانروا خواهد بود و جز ذات احدیت 
قهار بطور اطلاق موجودی در صحنه امکان نخواهد بود. 
نا گهان باراده قاهره بدون شرط و قید صحنه درخشان و عالم قيامت پدید میآید و نظام خورشید آرای آن عرصه امکان را تا ابد 
روشنائی خواهد بخشید. 
با اینکه بشر که از روزنه شنوائی و بینائی بصحنه پهناور جهان نظر افکند و پس از قرون بیشمار باسرار نهانی یک موجود پی نبرده و 
از آن بی‌خبر است چگونه با فکر کوتاه خود از محیط تیره جهان طبع میتواند بعالم درخشانی که قیاس آن با سایر عوالم مانند 
خورشید تابان است پرتو افکند و احاطه بیابد در صورتی که شعاع نظام ابدی فکر و دیده را خیره مینماید و بغیر قیاس از افق تصور و 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۸۱ از ۲۲۰ 


۱۸۲ 

و چگونگی آنرا درک نماید. 

این جریان در باره سلسله بشر برحسب حکم خرد است ولی در باره ارواح قدسی پیامبران و فرشتگان مقرب که سعه وجودی آنان از 
افقق تصور و اندیشه بشر خارج است بر حسب جمله نما علمها عنْ له علم و احاطه بآن اختصاص بساحت پرورد گار دارد و 
ارواح قدسیه و فرشتگان مقرب نیز از علم بآن بهره‌ای ندارند زیرا انتهاء آن بساحت کبریاتی است و حقيقت و صفات آن قابل 
وصف نیست. 

لا آثلک لَفْسی تفع و لاضا: 

خطاب برسول گرامی (ص) نموده از نظر تعلیم و تربیت جامعه بشر بمسلمانان بگو من بسود و زیان خود آگاه نیستم جز آنچه را که 
پرورد گار بمن موهبت نماید و از خطر ایمن فرماید در این صورت چگونه بر علم غیب آ گاه هستم و بر عالم قيامت که محصول 
همه عوالم است احاطه بیابم و بطور تفصیل بر آن آ گاه باشم. 

ال ما شاء ال 

بیان توحید افعالی پرورد گار است که هر چه از سود و زیان خود بدانم و از هر خطر و زیانی ايمن گردم همه بخواست پرورد گار 
است هم‌چنین عموم بشر هرگز بر ضرر و زیانی که از حوادث جهان بآنان پیش آید آگاه نبوده و احاطه نخواهند داشت جز آنچه را 
که پرورد گار در باره آنان اجراء فرماید و از خطر و زیان آنها را ایمن فرماید. انوار درخشان, ج ۷ ص: ۱۸۳ 

لا ما شاء ال 

بیان توحید افعالی است بدین بیان که هر حادثه و پدیده‌ای در این جهان رخ دهد نا گزیر وابسته بعلل و اسباب بیشمار خواهد بود 
بلکه پیوسته و وابسته بمجموع نظام جهان است ولی نیروی قاهری که بآنها روح تأثیر بدمد همانا مشیت قاهره پرورد گار است. 

با توجه باین نکته که همه علل و اسباب بیشمار بعید و قریب نسبت بحادثه یا از مبادی و پا از لوازم تشخص آن حادثه بشمار میآیند 
و مشیت پرورد گار همواره بطور اطلاق است و هر گز مشروط نخواهد بود. 

مثلا هدایت یافتن و نیل بسعادت هر یک از افراد بشر وابسته بعلل زمانی و مکانی بیشمار میباشد ولی نیروی مثر که در باره هدایت 
یافتن هر یک تأثیر نماید و روح سعادت بدمد همانا مشیت مطلقه ساحت کبریائی است و در عوالم امکان اين بیان جاری و فرمانروا 
است و در آیات قرآنی هر مورد که قید مشیت یاد آوری شده منظور توحید افعالی پرورد گار است. 

و لو کنث أغلم لیب استَکترث من الحر و ما عقنی الشوم: 

علم به غیب بطور اطلالق اختصاص بساحت پرور دگار دارد و موجود امکانی که محدود است از علوم بیشماری بی‌بهره است و 
چنانچه بشر از حوادث آینده آ گاه باشد سود بسیار متوجه او شده و از هر شر و خطر و زیانی ايمن خواهد بود و از جمله سخنان و 
تعلیمات رسول گرامی (ص) است چون من معرض حوادث و انوار درخشان» ج0۷ ص: ۱۸۴ 

ضرر و زیان هستم دلیل آنستکه از علم به غیب بی‌بهره‌ام جز آنچه را که پرورد گار نصیبم فرماید. 

و نظر به این که لو حرف شرط است و در مورد امر محال بکار میرود مفاد آیه آنستکه هرگز بشر بر حوادث آینده و بر سود و زیان 
خود آگاه نبوده و احاطه نخواهد داشت حکمت و نظام آزمایش نیز بر آن استوار است اقرار رسول اکرم صلی اه علیه و آله بنفی 
علم غیب از خود و اينکه باسرار حوادث و امور احاطه و آگهی ندارد از نظر جنبه بشریت او است که چنانچه بر حوادث آینده 
احاطه میداشت بر حسب طبع بشری در مورد جلب نفع و دفع خطر و ضرر از خود بکار میبرد و منافات ندارد به این که از طریق 
تعلیمات الهی و نزول وحی حقایقی از غیب بر او مکشوف و آشکار باشد و بر حوادث آینده آ گهی بیابد مانند معجزاتی که رسول 


اکرم (ص) آورده هیچ یک مستند بجنبه بشریت او نیست و نیز بقدرت روانی او ارتباط ندارد بلکه ساحت پرورد گار از جنبه رسالت 


۳۴۲686۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۸۲ از ۲۲۰ 
و اثبات آن بوسیله او اجراء فرموده است. 
ان نا تذیژ و شیر لوم بو 
سل بر اعلانم متصب: زساقتا ات کاز عم طب ابی‌بهرهان فقط موی من شنک رسول و فرستاده پرورد گار هستم و از طریق 
وحی و تعلیمات غیبی برخوردارم بمنظور اينکه جامعه بشر را بتوحید و فضایل اخلاقی دعوت نمایم و از خطر شرکک و خودستائی 
تهدید نمایم و قوام رسالت و محور تعلیم و تربیت جامعه بشر بر دو اصل تهدید و ترغیب استوار است و فقط افراد خردمند که 
بغرض از خلقت خود پی برده‌اند انوار درخشان» ج ۸۷ ص: ۱۸۵ 
در مقام آموزش و پذیرش برمیاًیند و از تعلیمات مکتب قرآن بهرمند میشوند و گروهی که از خودستائی در باره غرض از خلقت 
خود نمیاندیشند و بطور استهزاء از هنگام رستاخیز پرسش مینمایند و دعوی پیامبری را احاطه بعلم غیب پنداشته و تکذیب مینمایند 
این گروه از سعادت بی‌بهره خواهند بود. 


انوار درخشان» جح ص! ۱۸۶ 
[سوره الأْعراف (۷): آبات ۱۸۹ تا 1۹۸ .... ص : ۱۸۶ 
اشاره 


و ای کم من تفس واحده و جع منها زجها لیدکن [لبها ما تناها حملث عملا عفیفا فرث به لمأت 5عوا له 
رتسا ی آئیتنا صالحاً کون من ااکرین (۸۸۹ لا آناشما صالحاً جعلا له ش کاء فیما آتاشما تتعالی له عما بش رون (1609۰ 
یش کون ما لا بح یا و هم خفن (۱۹۱) و لا بنتطیغون له تطیراً و لا آنفت هم یرون (0۹۲) و ان دومع ی دی لا 
یو کم سواء کم انوم مج صایّون ۱۹ 

لین تون من دون له عباذ آتشالکم قاذغومع قلیدتجیوا کم ان کم صاوقین (0۹۴ الم یل یعون بها آم َهْم ند 
شون بها آملَُم آغین یمه ون بها آَم هم آذانبشعئو بها قل لوا شرکاء کم تم کیُون لا تون (0۹۵) و وی له ای 
رل الکتاب و هو یتلی السصَالحیق (۱۹۶) و ال تون من ذونه لا بش یعون نطو کم و لا مهم بَنْضَوون (۱۹۷) و ان ئذعومم 
ای اُدی لا شمغوا و تراهم یظرونَ ایک و هم لا یبَصوون (۱9۸) 

انوار درخشان» ج ۵۷ ص: ۱۸۷ 


خلاصه .... ص : ۱۸۷ 


او آفرید گاریست که همه شما مردم را از یک تن (آدم) بيافرید و از او نیز همسری برای او آفرید برای اينکه با او انس بگیرد و 
چون با او هم بستر گشت باری سبک برداشت و حامله شد رو زگاری بر او بگذشت بار او سنگین شد آنگاه هر دو همسر خدا را 
خواندند بار پرورد گارا بما فرزندی سالم موهبت فرما و پیوسته از این نعمت سپاس خواهیم گزارد. 

پس چون بآن پدر و مادر فرزند سالم عطا فرمود برای پرورد گار در امر فرزند خود و تربیت او شریک قرار داده و بوسایل عادی 
مستند دانسته ساحت پرورد گاز مئژه است از آنچه مش رکان تسبت ش رک بوی دهند. 

چگونه موجودی که نمیتواند بیافریند او را شریک پرورد گار قرار داده و حال آنکه همه آنها مخلوق و آفریده پرورد گار جهانند. 
در صورتی که آنها نمیتوانند مشرکان را یاری و کمک نمایند و نه بخود یاری توانند نمود. انوار درخشان, ج۷ ص: ۱۸۹ 


چنانچه بت‌پرستان را بدین اسلام دعوت نمائید نخواهند پذیرفت در این صورت چه آنها را بخوانید و يا از دعوت آنان خودداری 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸۲ از ۲۲۰ 
غیر پرورد گار هر که را بخدائی بخوانید همه مثل شما مخلوق و نیازمند هستند اگر در دعوی خودشان بخدائی آنها راست گویند از 
آنان بخواهید تا نیازهای شما را روا نمایند. 
نه برای آن بتها و معبود ساختگی پاهائی است که بتوانند راه بپیمایند و نه دستی که از آستین قدرت بیرون کشند و نه دیدگان و 
گوشی که با آنها ببینند و بشنوند ای رسول گرامی باین مشرکان بگو معبود ساختگی خود را بخوانید و هر حبله و مکر که میتوانید 
بضرر و زیان من بکار بندید و مرا هرگز مهلت ندهید. 
پشتیبان و زمام‌دار من آفرید گار است که آیات قرآن را بر من فرستاده و پیوسته زمامدار امور پیامبران و رسولان میباشد. 
آنهائی را که مشر کان میخوانند و نیازهای خود را از آنان میخواهند جز آفرید گار هر گز نمیتوانند نیازهای آنان و شما را بر آورند 
بلکه از خودشان نیز نمیتوانند دفاع کنند. 
اگر معبود ساختگی را براه هدایت دعوت نمائی نخواهند پذیرفت چون شعور و ادراک ندارند ای رسول گرامی تو آنها را می‌بینی 
که بتو نظاره کنند و بنگرند ولی نمی‌بینند. 


انوار درخشان» ج ۸۷ ص! ۱۹۰ 
شرج ...۰ ص : ۱۹۰ 


و الْذی کم من تفس واحد؛ و جع منها روجها 

آیه مبنی بر امتنان و منت بر بشر است به اين که نسل و نسبت همه افراد بیکک فرد انسان میرسد و برای هر فردی همسری از نوع بشر 
قرار داده بمنظور اینکه انیس هم گردند و از آندو خانواده‌ای تشکیل شود و نسل بشر در جهان باقی بماند. 

مفسر گوید: مراد جمله یتک ها زوج و شوهریست که با همسر خود رابطه قبلی داشته و با یکدیگر انس می‌یابند و در تولید 
فرزند و ترکیب ماده تناسلی و ایجاد نسل شرکت مینمایند و در نتیجه هر فرزندی محصول آمیزش پدر و مادر خود میباشد و نظر به 
این که نفس عبارت از روح و شئون وجودی آنست که ببدن عنصری تعلق یافته است بدین اساس هر فرزندی محصول زندگی و 
نیروهای جسمانی و قوای روانی و محصول شئون وجودی و اخلاقی و اعمالی آندو خواهد بود همانطور که محسوس است بسیاری 
از بیماریهای جسمانی در فرزند تاثیر دارد و در او بودیعت انوار درخشان» ج۷» ص: ۱۹۱ 

گذارده میشود هم‌چنین شئون وجودی و معنوی از سعادت و شقاوت بطور جمعی و بطور اقتضاء در فرزند بودیعت انتقال می‌یابد. 
لا تَْمّاها حملث خفلا خفیفاً رت به: 

پس از اينکه بر حسب غریزه جنسی بیکدیگر تمایل نموده و بهم آميخته و همبستر شدند آنگاه ماده تناسلی در رحم همسر وی 
انتقال می‌یابد در صورتی که احساس حمل و آبستنی ننموده و پس از زمانی که از این ماجرا گذشت در خود احساس حاملگی و 
بارداری خواهد نمود. 

َلمّا آقَتْ دعوا له رما ین آئیتنا صالحا لکوئن من الا کریت: 

هنگامی که زوجه احساس حمل و بارداری نمود نظر به این که بوسایل عادی دسترسی ندارند که جنین را بصورت فرزند کامل 
الخلقه در آورند و اعضاء و جوارح او را بطور کامل رشد دهند و جنین دوره جنینی را بسلامت بپیماید و سالم بدنیا بیاید پر حسب 
فطرت خدا داده از پرورد گار درخواست مینمایند که این جنین سقط نشود و اعضاء و جوارح آن بطور کامل رشد نماید و ملتزم 
شوند چنانچه این جنین بحد کمال برسد و دوره جنینی را بپایان رساند از فضل پرورد گار دانسته پیوسته از این نعمت سپاسگزار 


خواهیم بود و شئون وجودی و زند کی و سلامت او را در دوره نوزاد گی و کودکی همه را بخواست پرورد کار بدانیم و باسباب 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 

انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۸۱ از ۲۲۰ 
عادی و عوامل طبیعی که تشبث تشبث می‌نمائیم همه را ظهوری از تربیت و تدبیر ساحت او دانسته عهد و پیمان سپاسگزاری را با 
پرورد گار برقرار مینمانیم. ی ص: ۱۹۲ 

فلا آتاهارختاله لا له شم کا فا انا ما: 

پس از آنکه پرورد گار جنین را بحد رشد و کمال رسانید و اعضاء و جوارح آن طفل را تام و کامل رشد داده و صحیح و سالم بدنیا 
آمد آنگاه هر دو پدر و مادر پرورد گار را فراموش نموده بوسایل عادی و عوامل طبیعی متشبث و متوسل میشوند و سلامت مزاج و 
پیمودن مراحل نوزاد گی و دوره کودکی را مستند بسعی و کوشش و مراقبت خود دانسته و نیز مستند به علل و اسباب طبیعی و 
ملائمت هوا و محیط پندارند و عهد و پیمان خود را با پرورد گار نقض نموده بش رک دیرین می‌گرایند. 

مبنی بر تهدید است چگونه بیگانگان خلقت فرزندان و رشد و نمای اعضاء و جوارح جنین و سلامت و عافیت او را تا هنگامی که 
بآن دسترسی ندارند بر حسب فطرت او را از پرورد گار مسئلت مینمایند و عهد و پیمان می‌بندند که پیوسته خدا پرست بوده و در 
باره تدبیر امور خود برای پرورد گار شریک قرار ندهند و هیچ یک از عوامل طبیعت و علل و اسباب را مستقل در تأثیر ندانند و 
پیوسته بوظیفه سپاسگزاری قیام نمایند ولی پس از آنکه پرورد گار خواسته آنان را بررآورد و جنین در حالی که اعضاء و جوارح او 
تام و کامل است بدنیا آمد عهد و پیمان خود را با پرورد گار نقض نموده بشرک و عناد دیرین بازمیگردند. 

محتمل است مراد آیه بیان حال نوعی انسانها باشد نظر به این که پیدایش فرزند امریست که بشر بحکم خرد از آفرید گار جهان 
میداند و بساحت او توجه مینماید و تنها از او مسئلت دارد که بوی فرزندی ارزانی و موهبت فرماید گرچه پدر و مادر در غیر اين 
حال بیگانه از دین توحید باشند ولی در باره خصوص آفرینش فرزند انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۱۹۳ 

بحکم فطرت بساحت پرورد گار توجه مینمایند و عهد و پیمان می‌بندند که پیوسته خداپرست باشند از نظر اينکه تشکیل و صورت 
گرفتن جنین و تمام بودن اعضاء و جوارح و ولادت آن وابسته بتاثیرات غیبی و اراده پرورد گار است که جنین مراحلی را که خارج 
از فکر و تدبیر و پیش‌بینی بشر است میپیماید. 

و ذیل آیه جمله (نْعاّی الا یش ر کونّ) مبنی بر اینکه پرورد گار از نقض عهد و پیمانشکنی بیگانگان تبری فرموده دلیل آنستکه 
آیه در باره تهدید بیگانگان و تعلیم و تربیت اهل ایمان و پیروان مکتب قرآن است. 

و نیز گفته شده محتمل است آیه بیان حال آدم ابو البشر و همسر وی حوا باشد که آندو در باره نسل خود و داشتن فرزند این چنین 
درخواستی از ساحت پرورد گار نموده عهد و پیمان بستند و پس از اينکه پرورد گار بآندو فرزند موهبت فرمود رشد و نمای طفل را 
مستند بوسایل طبیعی دانسته و حال آنکه بر خلاف خلوص بوده و مرتبه‌ای از شرکک نهانی است. 

این نظر بر خلاف صریح آیات قرآنی ۳۲- ۲ است مبنی بر اينکه آدم ابو البشر علیه التّرلام نخستین پیامبر و روح قدسی او مورد 
موهبت تعلیم اسماء و صفات پرورد گار است و از هر خطاء و ش رک نهانی مصون و ایمن میباشد و با توجه بذیل آیه که پرورد گار 
لش کت کقضن هد او پیماادکتی مقر کال و ریکانگان ری فرموده فرینه ۲ سنکه آیه هو باره تهدید یگاگان است: 

و یز گفته شده آیه هو ای کم ین تفس واجنْ) در باره آدم ابو البشر علیه الّرلام و همسر او است بقرینه ذیل کر 
الا کرین). 

زیرا شاکر بطور اطلاق از صفات پیامبران است ولی آیه دوم (فْلمّا آتاهما صالحا) در باره بیگانگان و مبنی بر توبیخ آنها است بقرینه 
ذیل آیه (فتالی له ابش رکونَ) انوار درخشان» ج ۷ ص: ۱۹۴ 

پرورد گار از شرکک و پیمانشکنی مشرکان تبری فرموده است. 

و نیز گفته شده هر دو آیه در باره آدم ابو البشر (ع) و همسر او است ولی آیه فلمّا آتامُما صالحاً جعلا له ش ر کاء: ضمیر تثنیه در 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۸۵ از ۲۲۰ 
جمله (جعلا) راجع بفرزندان پسر و دختر آدم و حوا است و تقدیر چنین است (جعل اولادهما له ش رکاء) و کلمه اولاد حذف شده و 
ضمیر تثئیه جمله (جعلا) قرینه آنست. 
دلیل این نظر روایتی است که در کتاب عیون اخبار الرضا از ابن الصلت هروی نقل شده که مآمون خلیفه عباسی از امام رضا علیه 
الشلام سوال نمود از آیه ما آتامما صالحاً جعلا له شرکاء فیما آتاهما). 
امام فرمود همسر آدم (حوا) پانصد بار فرزند آورد هر بار یک پسر و یک دختر و آدم (ع) و حوا با پرورد گار عهد نموده بودند 
چنانچه پرورد گار بما فرزند صالح و سالم موهبت فرماید بشکر این نعمت قیام مینمائیم و از سپاسگزاران خواهیم بود پس از آنکه 
پرورد گار با ندو فرزندان پسر و دختر تام الخلقه و سالم ارزانی فرمود آنگاه فرزند پسر و دختر آنان برای آفرید گار شریک قرار داده 
و مانند پدر و مادر خود از نعمت پرورد گار سپاسگزاری ننمودند. 
و آیه در باره فرزندان پسر و دختر آندو فرمود (فتعالی له عا بش رکونَ) آنگاه مأمون گفت شهادت میدهم تو بحقیقت فرزند 
رستول. کرامی (ض) اهستی: 
مفسر گوید: بر اين تقدیر ضمیر تثنیه (فیما آتاهُما) نیز راجع بفرزندان پسر و دختر آدم (ع) است که در باره آفرینش خود آنان که 
پرورد گار صحیح و سالم آنها را بدنیا آورده پیوسته از آن نعمت کفران نموده و مینمایند. انوار درخشان» ج۷ ص: ۱۹۵ 
یش کون ما لا یل شتا و هم یحلقون: 
استفهام انکاری و مبنی بر تهدید است چگونه بعض فرزندان آدم انسان گم گشته‌اند که بتهدید خرد توجه ننموده و زنگ خطری 
که پیوسته از هر سو او را فرا گرفته نمیشنود و نمیخواهد بفهمد و بیابد بر این اساس بتهائی را پرستش مینماید و نیاز خود را از آنها 
خواسته و آنها را میخواند در صورتی که خود تصدیق دارد که بتها فاقد نیروی ادراک و شعورند و درخواست نیازمندان را 
نمیشنوند و نمیفهمند زیرا که مخلوق و پدید آورده جهان آفرینند بدین جهت نمیتوانند چیزی را پدید آورده بیافرینند و یا خواسته 
نیازمند را بشنوند تا چه رسد به این که حاجت او را برآورند. 
ولا یسیون هم تضراً ولا هم بنضَوژوت: 
نشانه ضلالت این گروه مردم آنستکه تصدیق دارند که بتها فاقد نیروی حس و حیات و قدرت هستند چگونه درماندگان و 
نیازمندان را میتوانند کمک کنند بلکه از خودشان نیز نمیتوانند دفاع نموده و از هرگونه تغییر و تصرفی که بشر در باره آنها بکار 
ببرد جل و گیری نمایند. 
در این آیات از بتها بهیشت جمع و صاحب خرد تعبیر نموده شاید اشاره بآن باشد به این که اين مردم آنها را فاقد شعور میدانند 
معذلک بر خلاف حکم خرد آنها را خردمند و با شعور فرض نموده و تصور مینمایند. انوار درخشان» ج ۷ ص: ۱۹۶ 
و نذوم لی دی لاو کم 
نظر به این که بتها اجسام فاقد ادراک هستند چنانچه آنها را بسوی خداپرستی دعوت نمایند هدایت نخواهند یافت تا چه رسد به این 
که مردم را رهبری نمایند. 
وا عَلیِکم أ دعََتمومم آم انم صامتوت: 
برای شما یکسانست چه حاجت خود را از آنها خواستار شوید یا خودداری نمائید پاسخ از آنها نخواهید شنید. 
جمله صامتون بهیئت وصفی ذکر شده از نظر آنستکه بشر بر حسب طبع فقط هنگام حاجت خواسته خود را اظهار مینماید و در غیر 
آن درخواستی ندارد. 
اد این عون مْ دون الّه با أنتالکم: 


مبنی بر تهدید است که اجسام و بتهائی که نیازهای خود را از آنها خواسته‌اید مانند هر یک از شما مخلوق و زبون هستند چگونه 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۸۶ از ۲۲۰ 
آنها را معبود خود پنداشته‌اید. 
و مفاد من دُون له آنستکه جز آفربد گار جهان همه مخلوق و پست و در یک صف محکوم نظام تدبیر جهانند و از اجسام و بتها 
تعبیر بعباد نموده که بمعنای صاحب عقل و خرد است کنایه از اينکه همه در برابر اراده قاهره پرورد گار مسخر و فرمانبرند تمرد و 
تخلف در باره آنها تصور ِ« 
اذغوفع فلینتجیوا لکم ان کا عم ادف 
مبنی بر تعجیز است چنانچه در دعوی خود صادق هستند که بتها و معبود انوار درخشان, ج ۷ ص: ۱۹۷ 
ساختگی شما دارای شعور و ادراک و قدرت هستند حاجتهای خود را از آنها بخواهید تا پاسخ دهند و نیازهای شما را بر آورند. 
رل ون بها آم هم دیون بها آم هم ین یصرون بها 
استفهام انکار و مبنی بر تهدید است یعنی مگر بتها معبود ساختگی؛ اجسام بی‌خبر از خود نیستند که آنها را بشر بهیشت و شکل 
و سا ی وا ی ی و 
قل اذعوا شکاء کج ؟ کیذون فلا تنظژون: 
ای رسول گرامی در مقام تعجیز آنان بگو که از معبود خیالی خود درخواست انديشه و کمک نمائید و هررگونه حیله و نیرنگ دارید 
بکار ببرید تا بفهمید و مشاهده نمائید که آفریدگار جهان دارای علم و احاطه بی‌حد و قدرت بی‌نهایت است و مرا از مکر و نیرنگ 
شیم انم تواهک اف مواف 
آیه از جمله سخنان رسول گرامی (ص) است و مبنی بر سپاس از نعمت پرورد گار و احتجاج با بت‌پرستان است ولایت بمعنای تدبیر 
و تصدی زمام امور مولی علیه است و از شئون خلقت و لازم آفرینش بشر همانا تدبیر امور و سوق بشر بکمال انسانیت و بصراط 
مستقیم عبودیت است. انوار درخشان» ج۷» ص: ۱۹۸ 
بدین جهت هرچه صلاحیت و قابلیت و پذیرش مولی علیه زیاده باشد ولایت آفرید گار و تدبیر او در شئون وجودی مولی علیه 
توسعه بیشتر و نمایش زیادتری خواهد داشت تا آنجا که مولی علیه باقصی درجه کمال برسد و همه شئون وجودی خود را از 
موهبت آفرید گار و ولی مطلق خود بداند و حوادئی که بر او رخ میدهد همه را تدبیری نیکو از ساحت آفرید گار بداند و در برابر 
آنها سر تسلیم و رضا فرود آورد و عبودیت را صورت اعتقادی و انقیاد را شعار خود نماید. 
و جمله لد وی ال مبنی بر اعلام و معرفی سمت رسول اکرم (ص) است که به بت‌پرستان و بجامعه مسلمانان اعلام نماید که تنا 
آفرید گار جهان زمام امور او را بعهده دارد و پیوسته بدان سو که خواسته او را رهبری نموده سوق میدهد و لازم تدبیر آفرید گار نیز 
صلاحیت و قابلیت مولی علیه بطور اطلاق است که اقصی درجه عبودیت را شعار اعتقادی و عملی خود نماید و همه موجودات را 
محکوم تدبیر آفریدگار بداند و هرگز موجود و مخلوقی را در شئون وجودی مستقل نداند و هرگونه حوادثی که رخ دهد همه را 
تدبیری از ساحت کبریائی بداند. 
و از ذکر لفظ الله استفاده مشود که ولایت و تدبیر آفرید گار در باره رسول اکرم (ص) بآنستکه در اثر تعلیم و موهبت وجودی او را 
یگانه مسطوره صفات و نمونه و مثالی بیمانند از کمال خود قرار داده است. 
الّذی رل الکتات: 
صفت تدبیر و فعل آفرید گار است و عبارت از تعلیم وجودی واقعی مرتبه تدبیر است ولایت عبارت از تعلیمات معارف و حقایق و 
اسرار قرآنی است برسول اکرم (ص) و ولاعیت آفرید گار بر طبق صلاحیت و قابلیت مورد است که آن نیز از انوار درخشان؛ ج ۸۷ 


ص: ۱۹۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸۷ از ۲۲۰ 
فضل کبریاتی است و هرچه انقیاد و شایستگی مورد زیاده باشد شایسته اعمال ولایت و تدبیر بیشتری قرار خواهد گرفت و اقصی 
درجه آن ولایت بر تعلیم وجودی بصفات کبریائی است. 
و بر حسب آیه (و نک ی ارآ من لد عکیم علیم ۳- ۴) مبنی بر اينکه معارف الهی را بدون واسطه از ساحت آفرید گار 
آموخته‌ای و در اثر تلقی وجودی بصفات ربوبی تشبه یافه‌ای. 
و نیز بر حسب آیه رل به لوح ال علی لک ۲۶- 19۵) مرتبه نازل از اسرار قرآنی را بصورت آیات قرآنی و الفاظ و کلام 
عربی تنزل داده بوسیله جبرئیل امین (ع) پرسول اکرم (ص) نازل فرمود» بمنظور اینکه برای جامعه بشر بخواند و دسترس آنان گذارد 
و مکتب عالی توحید را برای هميشه در جهان بنا نهاده و برنامه قرآنی را در جامعه بشر اعلام نماید و بموقع اجراء گذارد. 
و بعبارت دیگر مفاد جمله (لذی رل الْکتاب) آنستکه رسول گرامی را یگانه دانشجوی تعلیسات ربوبی معرفی نموده و یگانه 
مسطوره ولایت و مثال تدبیر آفرید گار است و سایر ارواح قدسیه پیامبران شایسته و صلاحیت تعلیمات و اسرار قرآنی را نداشته‌اند و 
اقصی مرتبه ولاعیت آفرید گار در باره رسول اکرم در اثر استعداد وجودی است که بوی موهبت فرموده و برای تلقی وجودی و 
آموختن تعلیمات غیبی آماده نموده و او را نخستین نقطه امکانی و محور آن قرار داده و پیوسته ارتباط کامل با تعلیمات آفریددگار 
دارد. 
و در اثر این موهبت وجودی او را واسطه فیوضات و برکات در همه عوالم و نشئات معرفی نموده و تعلیمات او را در جهان پاینده و 
ابدی معرفی نموده است. 
و هو یتولّی السَالحین: 
جمله حال و بیان صفت فعل و تدبیر آفریدگار است و صلاح بمعنای قابلیت انوار درخشان» ج ۷ ص: ۲۰۰ 
برای پذیرش امریست و صلاح ممکن است برای شمول رحمت وجود و بهره هستی باشد که اکتسابی نیست بلکه بطور موهبت است 
و نیز ممکن است صلاح و شایستگی اکتسابی برای امر روانی باشد مانند ایمان و نیروی تقوی و پرهیز از گناهان و لازم آن 
شایستگی رحمت و سعادت و ایمن بودن از شقاوت و عقوبت است. 
و نیز ممکن است صلاح صفت ذاتی باشد و عبارت از صلاح بطور اطلاسق و روح قدسی است که در آن شائبه انحراف و لغزش 
نباشد و از جمله کرامت وجودی و تدبیر آفرید گار است که بافراد مخصوص بنام پیامبران موهبت فرموده و آنان را صالح بطور 
اطلاق معرفی نموده و بهترین ودیعه است. 
قهر انس کا تا ال ۷۱۵۷۲ یلام تاتی بامرا نیش اعطاء رو قنسی زا آقید کار برد مک داوم یتوص لدم 
ذاتی قابل اکتساب نیست بلکه ارتقاء و تعالی روح قدسی بوسیله مراقبت باعمال خیر خواهد بود. 
پیامبران در اثر انقیاد وجودی و صلاح ذاتی پیوسته در مقام انجام وظایف توانفرسای تبلیغ و جلب رضایت ساحت آفرید گار هستند 
و یگانه روح قدسی و نخستین نقطه و محور امکانی را بر حسب حکمت نصیب رسول اکرم (ص) فرموده و او را صالح بطور اطلاق 
معرفی نموده. 
و بر حسب این آیه ولایت و تدبیر خاصی در باره تعلیم و پرورش وی اعمال فرموده و تعلیمات غیبی و معارف و نزول آیات قرآنی 
را بوی اختصاص داده و بنا گذاری مکتب عالی توحید و دین اسلام را بعهده او نهاده تا اينکه آیات قرآنی را دسترس جامعه بشر 
نهاده و برنامه آنرا بموقع اجراء گذارد و زمام تعلیم و تربیت دانشجویان را در جهان بشریت عهده بگیرد و در اثر پیروی از برنامه آن 
افراد بشر را در دو جهان بسعادت برساند. انوار درخشان» ج ۸۷ ضی :۲۳۱ 
لین تون من ذونه لا تون لضرکم و لا هم ون 
از جمله سخنان رسول گرامی (ص) و احتجاج با مشرکان است که آنچه از معبود خیالی که بآنها اظهار حاجت می‌نمائید نظر به این 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸۸ ۱[ ۲۲۰ 
که فاقد نیروی شعور و قدرت هستند هر گز نمی‌توانند حاجت شما را برآورند و چنانچه معرض هرگونه تغیبر و تصرف درآیند از 
خود نیز نتوانند دفاع نمود. 
و ان تَْعَوهُم الی الهُدی لا یشمَوا و تراهم یَنْظرون |ٍلیک و هم لا بیصرّونَ: 
از جمله احتجاج رسول اکرم (ص) با بت‌پرستان آنستکه چنانچه بتها معبود خیالی را ارشاد نموده و به آنها امری را پیشنهاد نمائید 
نمی‌فهمند و نمی‌شنوند و در اثر جواهری که بدید گاه آنها بکار برده شده هر که باآنها نظر افکند خواهد پنداشت که بسوی وی 
دیده افکنده‌اند و حال آنکه هر گز نمی‌بینند و فاقد نیروی شعور و بینائی هستند. 
و در باره مفاد آیه نیز گفته شده بطور کنایه مراد آنستکه چنانچه بت‌پرستان را بتوحید و خداپرستی دعوت نمائی سخنان تو را 
نمیشنوند و نمیخواهند بفهمند با اینکه بسوی تو نظر میافکنند ولی نیروی خود را بکار نمیبرند که تو را ببینند. 


انوار درخشان» ج ۸۷ ص! ۳۰۲ 
[سوره الاْعراف (۷): آیات ۱۹٩‏ تا ۲۰۶] .... ص : ۲۰۲ 
اشاره 


و وف و آغرض عن الجاهلیی (۱۹۹) ول یترعُک من النیطان تَرَغْفاشَعد بل له سرمیع عليم (۲۰۰) لین 
زا ادا مهم طائت من الیطان ند کزوا قاذا مغ مَبصوون (۲۰۱) و راهم یوم فی الم تم لا فصو (۲۰۲ و اذا مهم 
ی فا آز لا اجتیتا فُلْ نما نب ما یوحی ی من ری هذا بصاز من رَبکم و هد و وحم وم ییون (۲۰۳) 
و اذا ری امن فاستمفوا له و توا َعلکم تون (۲۰۴) و اک رک فی تفسک تضوعاً و خب و ذون اْجهر مق لول ار 
و لاصال و لا تک من الغافلین (۲۰۵ و لین عند ریبک لا یستکبژون عن عباته و یحو ول بَسجدُون (۲۰۶) 


انوار درخشان» ص! ۳۰۳ 
خلاصه ...۰ ص‌‌ : ۳۰۳ 


ای رسول گرامی طریقه عفو و بخشش پیش گیر و بنیکو کاری امر کن و از مردم بیخرد که دعوت تو را نپذیرند روی بگردان که بر 
تو جز دعوت وظیفه‌ای نیست. 

و چنانچه از طرف شیطان در خاطر تو وسوسه‌ای خلجان کند بآفرید گار پناه ببر که او بحقیقت براز دلها آگاه و دانا و توانا است. 
چون باهل تقوی از طرف شیطان وسوسه و خیالی بروان آنان فرارسد هماندم خدا را بیاد آورند آنگاه بصیرت يابند. 

شیاطین انس و جن مردم پلید و بدکیش را پیوسته براه ضلالت و گمرهی می کشند و لحظه‌ای از گمراه نمودن آنان خودداری 
نخواهند نمود. 

۱ 

ی رسول گرامی هر زمان که معجزه‌ای را که خواستارند بآنها ارائه ندهی بر تو اعتراض کنند در پاسخ بگو من فقط پیرو آنچه 
آفرید گار بمن وحی فرماید انوار درخشان» ج ۸۷ ص: ۲۰۴ 

هستم اینکک آیات قر آنی است که از جانب آفرید گار بمن نازل شده و سبب هدایت و رحمت برای اهل ایمان و پرهیز کاران است. 
هنگامی که آیات قرآنی خوانده می‌شود بدان گوش فرادهید و سکوت کنید و بیندیشید باشد که مورد لطف و رحمت آفرید گار 


قرار بگیرید. 


۳۴۲6۵56۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۸٩‏ از ۲۲۰ 
ای رسول گرامی آفرید گار را با تضرع و زاری و نهانی بخوان بدون اينکه فریاد براری و هر صبحگاه و پسین او را یاد بنما و از زمره 
غافلان مباش و یکدم از یاد آفرید گار غفلت منما. 
فرشتگان و قدسیان که در حضور آفرید گارند هرگز از انقیاد و از وظیفه خود تمرد نمی‌نمایند و پیوسته به تسبیح و تنزیه ذات 


احدیت اشتغال دارند 


شرح .... ص : ۲۰۴ 


از نظر تشریف روی سخن و پند با رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله است و بیان نصایح و اندرزهائی است که نظام زندگی اجتماع و 
نیز روش تعلیم و تربیت و معاشرت افراد اجتماع با یکدیگر بر آنها استوار است عفو بمعنای گذشت از حق است. 

آیه تا کید در باره حسن سل وک با مردم و صرف نظر از ضرر و آزاری است که از دیگران چه بوسیله رفتار و یا گفتار بشخص 
میرسد تا میتواند صرف نظر کند و انوار درخشان؛ ج۷ ص: ۲۰۵ 

نادیده بگیرد و آنرا هضم نماید گرچه بنظر عقلا و اجتماع از حریف و خصم خود میتواند انتقام بگیرد و یا در مقام معارضه برآید و 
در صورتی که خود بدیگری آزار رسانیده صرف نظر معنا ندارد بلکه باید در مقام تدارکک حق ستمدیده برآید و از او درخواست 
عفو نماید و در مورد حقوق مالی عفو و صرف نظر صدق نمیکند بلکه ابراء و اسقاط گفته ميشود. 

و مر بالْعّف: 

از جمله نصایح ارشاد و ترغیب دیگران بآداب و رسومی است که در نظر اجتماع پسندیده است و لازم نفوذ گفتار آنستکه خود 
بآ داب و رسوم اجتماع ملتزم باشد و در رفتار و گفتار خود آنها را رعایت نماید و بکار ببرد. 

و آغرض عن الجاهلین: 

از جمله سیره و روش اهل ایمان آنستکه برفتار ناسزای مردم بیخرد و بگفتار هتکآمیز آنان توجه ننماید و نادیده بگیرد و از 
اعتراض و سرزنش بآنها صرف نظر کند و چنانچه در مقام معارضه و یا دفاع از خود برآید ناگزیر است که با رفتار ببهوده و گفتار 
جاهلانه اقدام نماید و پاسخ دهد. 

وا یرک من الیطان تزغ ات له 

چنانچه از رفتار ناپسند جاهلان و یا از گفتار زشت و هتک آمیز آنان خطر و زیانی بتو متوجه شود بآفرید گار پناهنده شو و بساحت 
کبریائی واگذار و نام او را بزبان و قلب خود بیاد آور تا قلب تو سکونت و آرامش یابد و غضب و خشم خود را فرو انوار درخشان؛ 
ج۷ ص: ۲۰۶ 

نشان تا از هر خطر ایمن گردی. 

بدیهی است از شیطان بطور مستقیم رفتار و یا گفتاری سر نمیزند و زیانی از وی بدون واسطه بکسی متوجه نمی‌شود بلکه غرض 
رفتار و گفتار افراد مبتذل و فرومایه است در اثر اينکه شیطان بر روان خاطرات آنان احاطه نموده رفتار آنان مثالی اهریمن و سخنان 
آنها طنین شیطانی است که از حلقوم افراد مبتذل بگوش میرسد. 

در این لحظات حساس نظر اهل ایمان را بساحت آفرید گار جلب مینماید که غضب خود را فرو نشانند زیرا خطر خشم درونی فزونتر 
و ضرر آن از هر لحاظ بیشتر از ضرر رفتار جاهلان است که بوی رو آورده در این حال چنانچه بآفرید گار قادر توکل کنند و بوی 


وا گذارند بطور حتم بوعده خود وفاء نموده بوی سکینت قلب و آرامش خاطر دهد و از هرگونه خطر او را کفایت خواهد نمود. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۹۰ از ۲۲۰ 
اد لین اقا اذا مهم طایق من الیطان ند کزوا قاذا هم مبصوون: 
بیان آنستکه یاد عظمت آفرید گار و توجه بساحت ربوبی نشانه و شعار اهل ایمان و تقوی است چنانچه شیطان بقلب آنان نیرنگ و 
فتنه‌ای القاء نماید و در خاطر آنان خلجان کند آفرید گار را بیاد خواهند آورد آنگاه متوجه خطر نیرنگ گشته بیاد عظمت کبریائی 
خشم خود را فرومی‌نشانند آفرید گار نیز آنان را سکینت قلب و آرامش خاطر دهد و از خطر و آسیب ایمن فرماید. انوار درخشان» 
ج۷ ص: ۲۰۷ 
و ونم یمهم فی الق نم لا بفْصوُون: 
شیطان نیروی پلیدیست پیوسته همت خود را میگمارد که با خاطرات افراد مبتذل و هم کیش خود از بشر تماس بگیرد و از هر سو 
بخاطر آنان نیرنگ القاء نماید و بوسیله آنها در اجتماعات بشر فتنه انگیزد و در زندگی آنان خلل وارد آورد و لحظه‌ای از القاء فتنه 
در اجتماعات مسلمانان دریغ نخواهد نمود و در اثر ارتباط مستقیمی که شیطان با انديشه هر یکک از بیگانگان دارد بهیشت جمع تعبیر 
نموده و او را هم کیش و بیگانگان را برادر یکدیگر معرفی نموده است. 
و اذا غ تأتهم بایة قلوا و لا اجتیتها: 
خطاب برسول گرامی نموده که بت‌پرستان از نظر استهزاء پیوسته معجزاتی از تو درخواست می‌نمایند مانند اينکه از زمین چشمه‌ای 
پدیدآوری که آب از آن جوشش داشته فوران کند باعتراض گویند دلائلی را که خواسته‌ايم ارائه ننموده‌ای پس آنچه از وحی 
آسمانی که دعوی مینمائی مقرون بدلیل نبوده و از 1 تو نیست. 
نم نما بُوحی ال (من رَبٌی) هذا بَصاتر من و 
رب 77| 
آفریدگار دارد و از قدرت من خارج است و وظیفه من فقط دعوت جامعه بشر و تبلیغ است که آنچه را آفرید گار بر من نازل و امر 
فرموده از آن پیروی نموده و بمردم اعلام مینمایم. 
اینک قرآن که آیات بسیار و معجزه آسا است آفرید گار بر من نازل نموده انوار درخشان» ج ۷ ص: ۲۰۸ 
و دسترس عموم نهاده‌ام وسیله بینائی دل و بصیرت قلب و سبب تعلیم و تربیت سلسله بشر می‌باشد و انتظام زندگی اجتماعات بشری 
بر آن استوار است و آیات آن دلائل آشکاری است که سبب شناسانی حق و حقيقت است حق را از باطل جدا مینماید و واقع و 
حقیقت را بشهود میرساند و در محور حقایق اعتقادی و مواد اخلاقی و وظایف عملی دور میزند و انسانی را بمرتبه کامل از ایمان و 
فضیلت و بحد شهود و بصیرت و عین اليقین میرساند. 
و هدی: 
گروهی از اهل ایمان و پیروان مکتب قرآن که بطور استدلال توحید و حقایق اعتقادی و مواد اخلاقی و وظایف عملی را بیاموزند و 
بيابند و از طریق استدلال استفاده نموده و اطاعت نمایند آنان را بطور حتم بحقیقت مطلوب و سعادت میرساند و هدایت قرآن کریم 
نه مجرد ارائه طریق است که فاقد تأثیر معنوی و روانی باشد بلکه بر اساس افاضه معنوی و نیروی حبات بخش و شهود روانی و 
ی 
و رَخمة قفوم وْمون: 
قا ک یی کت ور ان انیت ار برنامه آن در اجتماعات سبب نشر رحمت و اعتقاد باصول توحید و انتظام زندگی اهل ایمان میباشد 
و اختلاف تأثیر و ظهور آیات قرآنی از نظر اختلاف قابلیت و تفکر دانشجویان مکتب قرآن و پیروان برنامه آنست. انوار درخشان؛ 
ج۷ ص: ۲۰۹ 
و از حصر آیه استفاده میشود که رفتار و گفتار رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سم بر اساس وحی و فرمان آفرید گار است و 
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۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ٩۱‏ از ۲۲۰ 
هرگز عمل بقیاس و اعتماد برآی نمیفرمود بدین جهت در دین اسلام قیاس و استحسان مورد ندارد. 
و ٍذا ری ان قاشتمفوا له و آلصتوا: 
انصات سکوت با توجه است آیه در بیان رجحان و استحباب شنیدن قرافت آیات و توجه بکلمات و تفکر در آنها است از نظر اینکه 
بتمام معنا و حقیقت وسیله بصیرت قلب و هدایت روان و نشر رحمت است و سخنانی است با آفرید گار و نفحات رحمت پیوسته از 


۰ . 27 ۳ ‌ مخ مه ۰ ۰ ۳ 5 ۰ ه 
هر سو وزیدن گرفته و بقدر ظرفیت و نیروی تفکر و پذیرش مورد روان و روح‌بخش است. 


توحمون: 
رجاء و امید صفت نفسانی و روانی و از نظر جهل است و اختصاص بشنوندگان و اهل ایمان دارد از جمله رعایت احترام سکوت 
هنگام قرائت قرآن و توجه بایات کریمه است و شاهد نزول رحمت میباشد و در صورت عدم رعایت احترام در انتظار وزیدن نسیم 
روح‌افزا نباید بود. 
و اد کز رک فی تفسک تضرعا وق 
ذکر و تذ کر عبارت از یاد آوری توجه قلبی و ضد غفلت و فراموشی است از جمله نشانه ایمان باصول توحید و بصفات کامله 
احدیت توجه قلبی بساحت آفرید گار است و ممکن است بطور حالت و خطور قلب باشد و یا بطور ملکه و صفت و ظاهر از کلمه 
(فی تَفسکک) تذ کر روانی و یاد قلبی بطور صفت است به اين که روان ظرف انوار درخشان» ج۸۷ ص: ۲۱۰ 
تذ کر و یاد آفرید گار باشد. 
بدیهی است آنچه که نفس و روان انسانی ظرف آن قرار گیرد صورت و فعلیت روان همانست و نظر به این که توجه و رابطه قلبی با 
ساحت کبریائی کمال و رشد روح انسانی است دارای مراتب و درجات بیشمار خواهد بود. 
و مراد از تذ کر و بیاد آفریدگار بودن حصول صورت و يا مفهوم در ذهن نیست و هر چه فرض و تصور شود شایسته ساحت قدس 
او نیست و سبب تحدید و نقص میشود آفرید گار منزه از حد و نقص است بلکه مراد از تذ کر (و بیاد خدا بودن) عبارت از سنخ 
دیگری از توجه روانی بدون فکر و صورت ذهن است و عبارت از رابطه ذاتی و آفرینش است که بشر بآفرید گار دارد. 
و این سنخ توجه غیر از اعتقاد و توجه بساحت او از طریق فکر و دلیل است بلکه توجه بطور شهود روانی و عين تعلق و حاجت است 
هم‌چنانکه انسان توجه فطری و ذاتی بخود دارد و واجد خود و ذاتیات خود میباشد و خود را می‌یابد که پیوسته محتاج بفیض است 
هم‌چنین بآفرید گار حضور قلبی و توجه ذاتی داشته باشد که هر لحظه وجود بوی افاضه میشود مانند حضور و توجه ذاتی که اشعه 
بقیاس خورشید دارند و هرگز نمیتوانند توجه ذاتی و رابطه خود را از خورشید انکار و یا سلب کنند. 
تذ کر و توجه (بیاد بودن) ممکن است بضد غفلت گفته شود و عبارت از زوال علم بعلم است یعنی اصل علم در خزانه ذهن و روان 
موجود است ولی بآن توجه ندارد و نیز ممکن است تذ کر و توجه (بخاطر داشتن و بیاد بودن) بضد نسیان گفته شود به اين که معلوم 
از خزانه ذهن و روان محو و نابود شده باید بار دیگر بآن علم بیابد و آنرا بداند و بفهمد. انوار درخشان» ج ۷ ص: ۲۱۱ 
تذ کر و توجه بساحت کبریائی از قسم اول است زیرا بشر بحکم خرد و با رابطه ذاتی خود بآفرید گار توجه دارد و پیوسته بیاد اوست 
و با توجه بحاجت و تعلق خود که پیوسته در شئون وجودی نیازمند است چگونه از فیاض علی الاطلاق چشم میپوشد جز هنگامی 
که از خود غفلت کند و بر روان او چیزی بطور موقت چیره شده احاطه بیابد و محال است بشر بساحت آفرید گار جاهل باشد و او را 
فراموش کند. 
ضوع و یف تضرع اظهار حاجت با زاری و خاری است و خیفه اسم مصدر بمعنای خوف و ترس از تقصیر در اداء وظیفه و از 
عقوبت است و یا خشیت و هراس از عظمت کبربائی است و هر یک از تضرع و خوف چه بطور حالت روانی و یا صفت باشد 


ممکن است مبنی بر اظهار پشیمانی و درخواست عفو از عقوبت باشد و یا بصورت تذ کر صفات کامله و توجه بعظمت کبریائی که 
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۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ٩۲‏ از ۲۲۰ 
لطیفه عبودیت و سپاس از نعمت است و ذکر اسماء و صفات حسنی بزبان و خواندن دعاهای وارده مرتبه‌ای از کمال است که در 
معانی آنها غور کند و بیندیشد و به آفرید گار تقرب جوید و بهترین صفات نفسانی و سپاس نعمت همانا پیوسته بیاد خدا بودن و 
تعلق قلب به ساحت او است که روح ایمان و اصل سجایای پسندیده و اعمال صالحه است و ضد آن غفلت از نعمت آفرینش و 
پسترین حالات انسانی و سبب محرومیت از فضائل و ناسپاسی است. 
زیرا تذ کر و بیاد خدا بودن لطیفه عبودیت و سپاس است و عبارت از پذیرش جذبه کبریائی است که معرض فیوضات خاصه قرار 
گرفته و نفحات روان‌بخش از هر سو وزیدن گرفته او را احاطه خواهد نمود. انوار درخشان» ج0۷ ص: ۲۱۲ 
و 9 اْجهر من لول بلعْد و ال صال: 
قید سلبی است چنانچه تذ کر و یاد صفات آفرید گار و سپاس او بزبان و بگفتار است نباید صدا از متعارف بلندتر باشد و مراد از غدو 
و آصال فرایض پنجگانه صبح و پسین و شام است که در خواندن قرائت نباید افراط نمود و صدا را از متعارف زیاد بلند کرد. 
و لا تک من الغافلین: 
غفلت نیز حالت روانی ضد تذکر و بیاد خدا بودن است و همانطور که بیاد خدا بودن بهترین صفات روانی و کمال ارتباط معنوی 
روح با حریم کبریائی و پذیرش نفحات و افاضات پی‌درپی و خلود در سعادت است هم‌چنین غفلت از ساحت آفرید گار ناسپاسی و 
پسترین رذائل نفسانی و خلود در شقاوت و محرومیت از هر نعمت است و هر یک از آندو حالت ضد یکدیگر و دارای مراتب 
تیشنمار تک 
ناگزیر هر مرتبه ناقص از تذ کر آميخته بحدی از غفلت خواهد بود و فقط پیامبران و ارواح قدسی را آفرید گار بخود اختصاص داده 
و در قلب و روان آنان شریکی برای آفرید گار قرار نداده و لحظه‌ای شریک و با کفر سایه بر روان تابان آنها نیفکنده و معرفت 
آفری دگار قلوب آنان را آنچنان فرا گرفته که غیر آفریدگار را فراموش نموده و هر موجودی را از طریق معرفت آفرید گار 
می‌شناسند و می‌بینند و چنانچه ساحت او را توصیف نمایند بانچه لایق و شایسته او است و چنانچه با الفاظ و عباراتی وصف کنند 
نظر به این که مفاهیم الفاظ محدود است و ساحت کبریائی نامحدود بقصور بیان و معرفت خود اقرار مینمایند. انوار درخشان» ج ۸۷ 
و ۳۳ 
ولی امل ایمان و تقوی که معرفت آنان از صفر آغاز میشود نا گزیر مقرون بجهل نعمتها و غفلت است و هرچه معرفت آنان ارتقاء 
بیابد و تذ کر و دانش آنان باسرار خلقت افزایش بیابد بصیرت آنان زیاده خواهد شد. 
بالاخره مرتبه‌ای از غفلت از آفرید گار لازم طبع بشری است و مرتبه‌ای از تذ کر و بیاد خدا بودن اهل ایمان اداء فرایض پنجگانه است 
و در صورتی که غفلت بر روان انسانی بطور مستمر عارض شود از صف اهل ایمان و تقوی خارج خواهند شد و آیه مبنی بر تهدید 
اهل ایمان است. 
گرچه طبع بشر آميخته بغفلت و فراموشی است ولی نباید حالت بیخبری از غرض خلقت خود و غفلت از منعم آنچنان بر روان 
انسانی احاطه بیابد که در روز و شب لحظه‌هاتی چند بخود نیابند و از فیوضات محروم گشته مانند بیگانگان از فضیلت و سعادت 
بی بهره کِ 
از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده فرمود بهترین اعمال روانی و جوارحی و پا کیزه‌ترین رفتار بیاد خدا بودن است 
آفرید گار فرمود «آنا جلیس من ذکرنی» من هم‌نشین و هم‌سخن کسانی هستم که بیاد من بسر برند و سرگرم سپاس من باشند. 
مفسر گوید: بعض اهل نظر گفته‌اند میتوان از آیه چند قید برای دعاء و درخواست حاجت استفاده نمود. 
اذ کر ریک حقیقت ذکر همانا توجه قلب و روان و بیاد خدا بودن است و آنچه در قلب قرار نگیرد و پدید آید صورت و فعلیت روح 


و حد وجودی انسان خواهد بود و عبارت از تعلق و ظهور عظمت کبریائی در قلب و توجه بمذلت و خاری عبودیت در پیشگاه 
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۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ٩۳‏ از ۲۲۰ 
ربوبی است. انوار درخشان؛ ج۷ ص: ۲۱۴ 
قید توضیحی است زیرا حقیقت ذکر توجه قلب است به این که اسماء حسنی و صفات آفرید گار را بیاد آورد و بقلب توجه کند و 
غور نماید و بقدر ظرفیت و حد وجودی و تعلق خود پرتوی از اشعه عظمت کبریائی را در خود خواهد یافت و پس از توجه بمعنا 
آنگاه الفاظ و عبارات را بگوید نه آنکه از لفظ بمعنا توجه داشته باشد. 
شاهد اينکه توجه باسماء و صفات کبریائی قلب را احاطه نموده و نیز چیزی در قلب خطور ننماید و خالی از اغیار باشد همانا تضرع 
و زاری است و نیز خوف از عقوبت و سوء عاقبت است که قلب و اعضاء را بلرزه در آورد. 
و حون اجه مّ القوْل: 
آفری دگاری که از قلب و روان بانسان نزدیکتر و بر آن احاطه دارد دعا و خواندن او با صدای بلند منافی حضور و رسم عبودیت 
نسبت ساحت او است. 
بالْعْدُوٍ و ال صال: 
صبح و شام هنگام فراغت قلب است و کنایه از مراقبت و انتظار آنست که قلب بغفلت و بی‌خبری خوی نگیرد و از هر تحولی که در 
جهان بیند بتدبیر متقن آفرید گار بیندیشد و در آن تفکر کند که غرض از نظام پهناور و تحولات پی‌درپی آن همانا یاد آوری بشر 
است که هر حرکت و تحول نهایت‌پذیر و مثالی از کوج و رحیل است. انوار درخشان» ج۷ ص: ۲۱۵ 
دیع ربک: 
آبه گذشته در باره توجه قلبی و بیاد خدا بودن است که یگانه وسیله تقرب و روح تعلق و ایمان همانا انقیاد اعتقادی و جوارحی 
است بر طبق انقیاد تکوینی به اینکه هرگز در مقام تمرد و مخالفت برنيایند. 
جذبه آفرینش پیوسته موجودات را بصحنه هستی میکشاند و بسوی کمال سوق میدهد چنانچه بشر نیز بر طبق جاذبه تکوین طریق 
انقیاد پپیماید سب قرب معنوی او بساحت آفرید گار خواهد شد. 
ند رَبْکک: 
ساحت کبریائی منزه از نقص و جسمانیت است و مراد حضور وجودی و انقیاد ارادی و تقرب باو است که زوال‌پذیر نخواهد بود 
آفرید گار بهمه موجودات احاطه قیومیه دارد و تعلق محض باویند و نسبت قرب و بعد او بآفریده‌ها مفهوم ندارد. 
و مراد از جمله این ریک فرشتگان مقرب که انقیاد وجودی دارند و وسائط اجرای تدبیر آفرید گار در جهانند تمرد و عصیان 
در باره آنان از نظر تکلیف مفهوم ندارد هم‌چنین پیامبران ارواح قدسی برگزید گان از سلسله بشر و وسائط تعلیم و تربیت جامعه 
بشرند تمرد و عصیان نیز در باره آنان تحقق‌ناپذیر است. 
۳ بشتکیزون عنْ عبادته: 
مبنی بر تنزیه مقام پیامبران و فرشتگان مقرب است که با شهود عظمت ساحت کبریائی و نیز از نظر مذلت وجودی خود هرگز در 
مقام خودستائی و تمرد نخواهند انوار درخشان؛ ج۷ ص: ۲۱۶ 
ب رآمد بلکه پیوسته شعار آنان انقیاد است طبق انقیاد تکوینی آنان بدین جهت نسبت بساحت کبریائی اظهار وجود و غرور نخواهند 
نمود. 
و یِسَبحونه ول یَسجْدُونَ: 


جمله حال و بهیئت مضارع تعبیر شده دلالت بر صفت و استمرار دارد تسبیح عبارت از تنزیه ذات و صفات آفرید گار از امکان و نیز 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ :0۷ ۲۲۵6060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفهه ٩۱‏ از ۲۲۰ 
تنزیه افعال و آثار او از نقص است و حمد نیز عبارت از ستایش بر صفت نیک و بر فعل شایسته است که بطور اختیار صادر شود. 
بعبارت دیگر تسبیح تنزیه قولی کلامی و اعتقادی است حمد نیز مدح و ثناگوئی است که آنچه را از کمالات و افعال آفرید گار در 
ضمیر و روان خود درک نموده اظهار کند و نا گوید و سپاسگزارد و از حکم و فرمان او سر نپیچد تسبیح بمعنای تنزیه قولی است 
یعنی آنچه در ضمیر دارد اظهار کند چه بوسیله اشاره و پا دلالت و یا کتابت و یا نصب علامت و نشانه و یا صدا پس هرچه از معنای 
مقصود کشف کند قول است و اظهار هر موجودی بآنچه هست و دارد قول آنست. 
بحکم خرد هریکک از موجودات جهان بطور صریح دلالت دارند بر وحدانیت آفرید گار جهان و نیز او را تتزیه مینمایند از نقص و 
امکان و معنای حمد و تسبیح موجودات همین است زیرا هر موجودی عین حاجت و صرف فقر و ربط محض به آفرید گار است و 
حاجت سبب میشود که هرگز موجودی در شئون خود استقلال نداشته باشد و همه موجودات در اثر حاجت عین ربط بآفرید گارند 
که بالذات غتی و بی‌نیاز است. 
و نیز هر موجودی در اثر ارتباطی که بسایر موجودات برای رفع نقص انوار درخشان» ج ۷ ص: ۲۱۷ 
و حاجت خود دارد دلالت مینماید به این که آفربد گار همان نقص را در حد وجودی آن نهاده و آنرا پدید آورده و پیوسته همه 
شئون آنرا تدبیر مینماید و بسوی کمال سوق میدهد. 
و نیز در هربک از موجودات ریز و کلان نظامی بخصوص فرمانروا است و نیز نظام عمومی یکنواخت در سرتاسر جهان فرمانروا 
است و همه نظامهای جزئی آنها را تدبیر مینماید همه و همه فعل آفرید گار است که آنها را پدید آورده و نظامهای بیشمار آنها را 
بهم پیوسته و با نیروی قاهری همه را تدبیر مینماید و نیازهای بیشمار هریک را در بر آنها میگذارد و بحکم خرد وجود هریک از 
آنها گواه است که آفرید گار غنی و بی‌نیاز است و در ساحت او فقر و نقص و امکان راه ندارد و صرف وجود و عين کمال و غنی 
بالذات است و حاجت هریک از موجودات و نقص آنها شاهد گویا است که آفرید گار منزه از نقص و حاجت است زیرا موجودی 
که ناقص باشد مانند خود مخلوق است. 
خلاصه پر حسب صریح آیات قرآنی علم بذات و خودیایی لازم وجود است و لازم هر مرتبه‌ای از وجود سهمی از خودیابی است 
یعنی هر موجودی بر حسب وجود خودش را واجد است و خود را می‌یابد که نیازمند بآفرید گار است و بوجود خود حاجت خود را 
اظهار مینماید و بسوی آفرید گار توجه ذاتی دارد و بر حسب شئون وجودی و بسهم خود آفرید گار را ثنا می‌گوید و از نقص تنزیه 
مینماید و تسبیح عبارت از گواهی و عقد سلبی و تنزیه آفرید گار از نقص است و حمد عبارت از گواهی و عقد اثباتی مدح و ثنای 
صفات واجب و افعال نیکو و پسندیده آفرید گار است و هر دو لازم یکدیگرند یعنی تسبیح هر موجودی لازم آن نیز حمد و مدح و 
ثنا گوئی است. 
از این بیان استفاده شد که تسبیح و حمد آفربد گار لازم و منطق وجودی هر آفریده‌ای است و نظر به اين که صحنه هستی فعل 
اطلاقی و عرش آفرید گار است که انوار درخشان» ج ۸۷ ص: ۲۱۸ 
عوالم و نشئات امکان را فرا گرفته نا گزیر دارای مراتب و درجات بیشمار و سلسله مرتبط و منتظم و پیوسته بهم خواهد بود بر این 
اساس لازم وجود یعنی تسبیح و حمد آفرید گار نیز در پرتو وجود دارای مراتب و قدر و منزلت و ارزش بیشمار خواهد بود. 
قوام تسبیح و حمد آفرید گار بر دو رکن استوار است ۱- بهره‌ای از وجود که شعاعی از حریم و تدبیر ربوبی است برخوردار شده 
حد وجودی خود را بیابد که عين ربط و حاجت است. 
۲- همان معنا را که یافته بوجود خود آنرا اظهار و اعلام نماید پس تسبیح و حمد آفرید گار در مراتب وجود ساری و جاریست و در 
وجود هر آفریده‌ای نهفته است و ثنای آفرید گار بر طبق مراتب وجود صحنه امکان را فرا گرفته است و اعلی مرتبه آن تسبیح و حمد 
پیامبران و ارواح قدسی است که آفریدگار علم باسماء و صفات را بآنان افاضه فرموده و تعلیم و تربیت سلسله بشر را بعهده آنان 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۹۵ از ۲۲۰ 
نهاده و هم‌چنین قدسیان که آفرید گار حقایقی را از معارف بآنان موهبت فرموده و وسائط تدبیر جهان معرفی نموده همه باتمام 
شئون وجودی خود پیوسته به تسبیح و حمد آفرید گار قیام مینمایند. 
بر این اساس است که ارواح قدسی پیامبران تسبیح و حمد بمعنای حقیقی و لنای واقعی موجودات را می‌یابند و در قلب ملکوتی و 
روان درخشان آنان منعکس می‌شود و نیز کلماتی را که حکایت از تسبیح و حمد آنها بنماید با نیروی شنوائی و ملکوتی میشنوند و 
می‌فهمند در صورتی که دانشجویان مکتب عالی قرآن تسبیح و ثنای موجودات را از طریق استدلال و تعلیم قرآن می‌فهمند و 
تصدیق می‌نمایند ولی بطور شهود هر گز نمی‌یابند جز با تصرف ارواح قدسی مانند تصرف ملکوتی انوار درخشان» ج۷ ص: ۲۱۹ 
داود پیامبر (ع) که پرورد گار برای وی کوهها و پرندگان را مسخر نموده با تسییح و ثنای او هم نوا بوده و با نفمه‌های داودی 
هم آهنگ بودند و مانند شهادت و تسبیح سنگ‌ریزه‌ها که در دست رسول اکرم صلی اه علیه و آله بسخن آمده تسبیح و ثنای 
حقیقی خود را اظهار نموده و گروه حاضرین نیز شهادت آنرا بیگانگی آفرید گار و برسالت رسول گرامی فهمیده و شنیدند و 
پرتوی از شعاع ملکوتی بر دلهای تیره آنان تابیده و گواهی سنگ‌ریزه‌ها را با قلب خود دیده و شنیدند نه با نیروی حس شنوائی. 
پس حسن تدبیر و اجرای نظام یکنواخت جهان مسطوره‌ای از تسبیح و ثنای فرشتگان مقرب است هم‌چنانکه رهبری اهل توحید 
نمونه‌ای از تسییح و حمد پیامبران است و تأسیس مکتب عالی قرآن و تعلیم و تربیت پیروان آن نیز مسطوره‌ای از تسبیح و دای 
رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله و اوصیاء میباشد. 
و له یسشجْدُونَ: 
مفاد آن حصر است از جمله آثار عظمت کبریائی و حسن تدبیر در نظام امکان ارواح قدسی پیامبران و فرشتگان است که در اثر 
طهارت ذاتی شئون وجودی آنان عبودیت محض است و بخصوص رسول اکرم صلْی اللّه علیه و آله و سلم نخستین نقطه امکان و 
اوصیاء (ع) نظر به اين که برنامه توحید و شعار عبودیت بوسیله برنامه قرآن بکمال رسیده هنگام اداء فرایض و نوافل بسجده که 
مثالی کامل از عبودیت و رکن نماز است اشتغال میورزند. 
تفسیر قمی در باره آبه سل ادن عد ریک گفته است مراد پیامبران و رسولان و اوصیاء (ع) میباشند. 
و ای 


انوار درخشان» ج ۸۷ ص! ۳۳۱ 
سوره انفال .... ص : ۳۳۱ 
اشاره 


جرء نهم انوار درخشان» جح ص! ۳۳۳ 
بسم الله ال حمن الرحیم انوار درخشان» ج/4 ص: ۲۲۳ 


بشم الله الرخمن الرحیم 
[سوره الاْنفال (۸): آبات | تا ۶] .... ص : ۲۲۳ 


اشاره 


بسشم الله الرخمن الرحیم 
شکلوتکک عين الا قل الأتفال له و مرول فائْوا له و آضرلشوا ذات ینک خ و آطیغروا ال و رَسوله ان کنتم مُومنین (۱) انا 


+مم 


۳۴۲6۵56 ۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ٩+‏ از ۲۲۰ 
ایو الذین ٍذا ذکر ال وجلث هم و اذ ی علیهم باه راهم یمان و علی رهم یو کلون (۲ ییون الا و من 
راهم یوت (۳) آولیکت هم العزیثون عفا هم درجاث عند رنهم و علفرا ورزق کریم (۴) 
کما أخرجیک ریک من بتک بل ون فریق من امین تکارهون (۵) بُجاولونک فی الق ید ما تین نما بُساقوق |ٍلی 
الْموّتِ و هم یرون (۶) 
انوار درخشان» ج۷» ص: ۲۲۴ 


ی 


خلاصه .... ص : ۲۲۴ 


ای رسول گرامی چون مسلمانان از حکم انفال و غنایم جنگ از تو سوال نمایند در پاسخ بگو: انفال مخصوص آفرید گار و رسول 
او است. پس از تصرف در غنایم جنگ بپرهيزید و از القاء اختلاف خودداری نمائید و بصلح و سازش بپردازید و خدا و رسول 
گرامی او را پیوسته اطاعت نمائید. چنانچه اهل ایمان و تقوی هستید. 

اهل ایمان گروهی هستند که چون نام آفرید گار گفته شود از عظمت ساحت او دلهاشان ترسان و لرزان و بطبش درآید و چون 
آیات قرآنی خوانده شود بر ایمان قلبی آنان بیفزاید و پیوسته امور خود را بپرورد گار وا گذارند. 

و نماز را با حضور قلب بپا میدارند و از آنچه به آنها ارزانی داشته‌ایم به نیازمندان انفاق می‌نمایند. 

آنان براستی و حقیقت اهل ایمان و پرهیز کارند و برای آنان نزد آفرید گار مراتبی بس عالی و درجات ارجمند و نعمتهای جاودان 
ذخیره شده است. انوار درخشان» ج 0۷ ص: ۲۲۵ 

و چنانکه پرورد گار تو را از مکه بیرون آورد و به مسدینه هجرت نمائی (و آنرا پایگاه توحید قرار دهی) در حالیکه گروهی از 
گروندگان سخت رأی مخالف داشتند و تو بنظر آنان توجه ننمودی» در باره غنائم جنگی نیز بخواهش مردم توجه منما. 

مردم نادان در باره حکم حق با اينکه آشکار و روشن است. با تو جدل و نزاع نمایند و پیروی از حکم پرورد گار آنچنان بآنها 


دشوار و سخت استه گویا با دید کان مینگر ند که سوق م رک رانده می‌شوند:. 
شرح .... ص : ۲۳۲۵ 


یشتلونک عن الا 

بر حسب آیات کریمه سوره انفال در باره جنگ بدر نخستین نهضت و قیام مسلمانان علیه کفار قریش و دفاع از آنها نازل شده است 
و از سیاق آیه استفاده میشود که مسلمانان غنائم جنگی را ملک افراد لشکری که در صحنه جنگ حضور داشته میدانستند و از نظر 
چگونگی تقسیم آنها مورد اختلاف و نزاع آنان بوده که بطور تساوی باید در میان افراد لشکر تقسیم شود و يا بتفاوت به اين که 
سهم اسب سواران زیاده بر افراد پیاده باشد و یا بهمه افراد لشکر اختصاص دارد و یا اينکه افرادی که در جنگ شرکت ننموده و 
غائب بوده نیز سهمی دارند. 

و ذات ینک استفاده می‌شود که اختلاف در باره انوار درخشان» ج ۷ ص: ۲۲۶ 

چگونگی تقسیم غنائم جنگی میان افراد لشکر سبب تشاجر و نزاع آنان نیز شده بود و بمنظور رفع اختلاف و چگونگی تقسیم آن از 
رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله سژال نمودند. 

باین قرینه مراد از جمله نک عن + سژال از خصوص غنائم جنگی است که لشکر مسلمانان در صحنه جنگگ از کفار 


بدست می‌آورند در صورتی که کلمه الانفال جمع نفل و بمعنای زیادی بر اصل است. مانند اراضی مخروبه و مترو که‌ای که 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۹۷ از ۲۲۰ 
ساکنان آنها پراکنده شده‌اند و یا مانند بیابانها که در تصرف کسی نیست و قله‌های کوهها و سرزمینی که از کفار بدون جنگ و 
لشک رکشی در اختیار مسلمانان درآمده و يا اراضی اقوامی که با لشکر اسلام صلح نموده و اراضی را به مسلمانان وا گذارده‌اند و 
مانند مترو کات کسی که وارث ندارد و از جمله آنها غنائم جنگی است و مسلمانان گمان داشتند بافرادی اختصاص دارد که در 
صحنه جنگ حضور داشته بدین جهت در باره چگونگی تقسیم آن میان افراد لشگر اختلاف و نزاع واقع شده بود. 
قل لاله و لول 
خطاب به رسول اکرم (ص) نموده و تکرار کلمه ال از نظر تعلیق حکم بوصف است؛ یعنی سبب حکم همانا صفت زیاده بودن 
و بجای ماندن مال است که در تصرف کسی نباشد. گرچه در سال فقط از خصوص غنائم جنگی پرسش شده ولی آیه در پاسخ 
انواع و اقسام انفال را بشرحی که بآنها اشاره شد همه را بساحت پرورد گار و رسول اکرم (ص) اختصاص داده است و باین طریق 
پاسخ مسلمانان داده شد و اختلاف و نزاع آنها نیز در باره غنائم جنگی رفع شد انوار درخشان؛ ج۷ ص: ۲۲۷ 
و بر حسب روایات و تاربخ پیوسته رسول گرامی (ص) نیز غنائم جنگ را بطور تساوی و بدون رعایت امتیاز در میان افراد لشگر 
تقسیم می‌نمود و پاره‌ای از اوقات برای بعضی افراد مسلمانان که در آن صحنه حضور نداشته و شرکت ننموده بودند نیز سهمی در 
نظر می گرفت. 
بدیهی است خصوص مورد و یا خصوصیت سوال سبب نمی‌شود که حکم بهمان مورد سژال اختصاص بیابد» بلکه اطلاق حکم در 
پاسخ همه موارد انفال را اختصاص بساحت پرورد گار و برسول اکرم (ص) داده است و از جمله آنها غنانم جنگ بطور اطلاق 
ی و و هت 
نوا له و لوا ذات نکم و یا له و شوه ان کتشغ نی 
آیه مبنی بر تهدید است. شعار اهل ایمان به نیروی تقوی و خویشتن‌داری از مخالفت پرورد گار است و به مسلمانان خطاب نموده. از 
ایا 
یکدیگر مشاجره و نزاع نمائید بلکه غنائم جن جنگ و سایر اقسام انفال اختصاص بساحت پرورد گار و برسول گرامی (ص) دارد و هر 
که از این دستور تخلف نماید» از حریم ایمان و تقوی خارج خواهد شد. 
۳ نون لین اذا ذکر ال وجلث وبهُع: 
صفات پسندیده اهل ایمان را در چند جمله خلاصه نموده است: 
ذکر نام پروردگار آنان را به عظمت ساحت کبریائی متوجه تا بمغفرت انوار درخشان» ج ۷ ص: ۲۲۸ 
و رحمت بی‌نهایت او نظر افکنند. قلوب آنان اطمینان یابد و از تقصیر در اداء وظایف پیوسته خائف و ترسان باشند و چنانچه 
بگناهان خود توجه نمایند» قلب آنان لرزان گردد و از سوء عاقبت پیوسته بیمناک گردند و خود را در احاطه و تدبیر پرورد گار 
بيابند. با حسن ظن» خیر و صلاح خود را از فضل پرورد گار خواستار باشند. 
و اذا تلیث علیهم یاه دهم ایمانا 
چنانچه با یات و آثار صنع و نظام خلقت توجه نمایند و یا آیات کریمه قرآنی را بخوانند و يا بشنوند. نظر به این که قلب و دل آنان 
آگاه است بصیرت آنها در دین بیشتر و زیاده گردد و بر معرفت و استقامت آنان افزوده شده و در یقین استقرار می‌یابند. 
و علی ربهم یو لو 
توکل به هیئت مضارع ذکر شده دلالت بر صفت می‌نماید و از لوازم توحید افعالی پرورد گار است؛ به اين که بطور یقین بدانند» 
تدبیر امور و حوادث جهان بر محور اراده پرورد گار دور میزند و هرگز موجودی در شنون خود و یا در آثار خود استقلال نخواهد 


داشتاه همه آمون تاو بان خواهد. کشت 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۹۸ از ۲۲۰ 
بدین جهت مسلمانان باید زمام کارهای خود را بساحت او واگذارند و با جدیت و کوشش در کارها به نیروی غیبی اعتماد نمایند و 
صلاح خود را از پرورد گار بخواهند. انوار درخشان» ج۷ ص: ۲۲۹ 
این هون الصّلاء: 
از جمله استقرار ایمان در قلب آنست که بفرانض پنجگانه که بهترین شعار ایمان قلبی و جوارحی است قیام نمایند و بشعار عبودیت 
و اداء وظایف استقامت جویند. 
و ما رَرَفناهُم ببفقَون: 
و نیز حاجت زیر دستان را بر آورند و از بذل مال و قدرت که آفریدگار بآنان ارزانی فرموده دریغ ننمایند و برای خشنودی او 
دسترس نیازمندان گذارند و حاجت آنان را بر آورند و در تأمین مصالح اجتماع کوشش نمایند. 
ولیک هم اون حفا 
مبنی بر حصر است به این که نیروی ایمان و تقوی در روان اين گروه مردم رسوخ نموده و آنها را به حقيقت اهل ایمان معرفی 
نموده و از جمله پرهیزکارانند. 
له رجات علد رهم 
آفرید گار برای اهل ایمان و تقوی باختلاف مقامات آنها درجاتی از قرب مقرر فرموده» زیرا انقیاد نسبت بساحت آفریدگار بهترین 
مقامات و صفات نفسانی و کمالات روانی است و دارای مراتب و درجات بیشمار خواهد بود و سعه وجودی است که بآنان موهبت 
فرموده است. انوار درخشان» ج 0۷ ص: ۲۳۰ 
و مقفرة: 
غفران بمعنای ستر و رفع تیرگی روان و آمرزش گناه است و مغفرت بر حسب قابلیت اهل ایمان مراتب بیشمار خواهد داشت و 
مغفرت در آیه که باهل ایمان و تقوی مقرر فرموده مراد درجه عالی از مغفرت است و عبارت از ستر نقص ذاتی و رفع تیرگی طبع 
بشریت است. یعنی از جمله لوازم سکونت اهل ایمان و تقوی در جوار رحمت آنست که آفرید گار به ارواح آنان نورانیت خاص و 
صفای مخصوصی افاضه میفرماید و در آنان شائبه نقص خلقی نباشد تا ملحق به ارواح قدسی پیامبران شوند و همنشین آنان گردند. 
نتیجه آنست که گروهی که در جوار رحمت آفربد گار سکونت نمایند» عبارت از پیامبران و نیز طبقات اهل ایمان و تقوی که از 
نقص خلقی و رذیله پاک و پاکیزه و دارای قدس شده باشند. 
و رزق کریم: 
نعمت‌های مادی و روانی که بساکنان قرب اختصاص داده شده زیاده بر تصور است و گرامی‌ترین آنها سرور و خشنودی ساحت 
آفرید گار است و مشیت و خواسته آنان پرتوی از اراده مطلقه و شعاعی از مشیت قاهره است که هرچه را اراده کنند و بخواهند 
ساحت آفرید گار آن را خواسته» بی‌درنگ پدید میآید. انوار درخشان» ج ۵ ص: ۲۳۱ 
کما جک ریک من بییکک بالعق: 
آبه مبنی بر اظهار منت برسول اکرم صلی الأه علیه و آله است» زیرا حکم آفرید گار باین که غنائم جنگی و همه اقسام انفال 
اختصاص بساحت آفرید گار و به رسول اکرم صلْی الله علیه و آله دارد. سبب کراهت خاطر بعض افراد لشگر گشت. هم‌چنین 
خروج تو از مدینه و عزیمت بسوی صحنه بدر و جنگ با کفار قریش نیز مورد کراهت بعض افراد لشگر بود ولی این دو دستور 
مبنی بر مصالح بیشماری است که آثار و نتایج آنها ابدی و در جهان هرگز زوال‌پذیر نخواهد بود. 
زیرا اختصاص غنانم جنگ و همه اقسام انفال بساحت آفرید گار و برسول اکرم مزید شرافتی است که اختصاص بمقام رسالت دارد؛ 


با توجه به این که غنائم جنگ بوی اختصاص داشت پیوسته آنها را مان افراد لشگر بطور مساوی تقسیم مینمود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۹٩‏ از ۲۲۰ 
و اما حکمت عزیمت بسوی جنگ بدر که نخستین نهضت توحید علیه کفر و شرک بود بکشته شدن گروهی از بزرگان قریش و 
دستگیر شدن هفتاد تن از آنان نمونه‌ای از تزلزل اساس شرک و اعلاء کلمه توحید را در جهان نمایش داد. 
و اد فریقاً من المزمنین لکارهُون: 
و حال آنکه گروهی مخصوص از مسلمانان از کوتاه نظری در باره حضور در صحنه جنگ بدر کراهت داشتند از این نظر که از 
بحکمت و مصلحت آن غافل بودند. انوار درخشان» ج ۷ ص: ۲۳۲ 
یُجادلونک فی الق یعدم ی 
با اينکه آثار و نتایج نهضت و قیام علیه مش رکین را برای آنان بیان نموده و مژده ظفر و غلبه بر دشمن را نیز به مسلمانان داده بودی 
معذلک در مقام مجادله با تو برآمده از حضور و شرکت در جنگ اظهار کراهت مینمودند. 
کم باون ای وت و هم یرون 
مبنی بر توبیخ است که از نظر ضعف ایمان و کثرت علاقه به زند گی بسیج بجنگ را چنین در روان خود میپرورانیدند. گویا آنها را 
بمبارزه با دشمنان چیره دست و صحنه خونین میکشانند. در صورتی که بر حسب بشارت فتح و پیروزی که بآنان داده‌ای نباید 
نگرانی داشته باشند. 
در کتاب در منثور از عبادة بن صامت نقل نموده می گفت: بحضور رسول اکرم صلی اه علیه و آله در جنگ بدر بودیم و با کفار 
قریش جنگ نمودیم پرورد گار دشمنان را پراکنده نموده راه فرار پیش گرفتند. گروهی از مسلمانان در تعقیب دشمن که بسوی 
مکه فرار میکرده برآمدند و گروهی از لشکر بجمع آوری غنائم جنگ س رگرم شدند. و گروهی دیگر در حضور رسول خدا بودند 
که بوی آسیبی نرسد تا اينکه تاریکی شب فضا را فرا گرفت. 
گروهی که غنائم جنگ را جمع آوری نموده می گفتند اموال دشمن را ما از صحنه جنگ بدست آورده و بما اختصاص دارد و 
گروهی که در تعقیب دشمن رفته بودند. میگفتند: ما نیز مانند شما از غنائم سهم داریم زیرا ما دشمن را از صحنه جنگ رانده و 
خارج نمودیم و گروهی که در اطراف رسول اکرم صلی اه علیه و آله و سلم انوار درخشان» ج ۷ ص: ۲۳۳ 
بحراست و نگهبانی او سرگرم بودند» گفتند: برای اينکه از دشمن آسیبی پپیامبر اسلام صلی الّه علیه و آله نرسد بجمع آوری غنائم 
توجه ننمودیم. 
در اثر اختلاف مسلمانان آبه (یتتلوتکک عن اثفاٍ) نازل شدهء رسول اکرم صلّی اه علیه و آله نیز غنائم را در میان افراد لشکر 
بطور تساوی تقسیم نمود. 
بتواتر گفته شده که سبب وقوع جنگ بدر آنست که مال التجاره قريش از شام بسوی مکه باز میگشت و چهل نفر از بزرگان قریش 
سواره در قافله بودند. 
از آن جمله ابو سفیان و عمرو بن العاص و گروهی دیگ جبرتیل (ع) جریان را برسول اکرم «صلی الله علیه و آله» خبر داده پیامبر 
صلی الله علیه و آله نیز بمسلمانان اعلام فرمود و بر آنان مبارزه با قریش و گرفتن مال التجاره بسیار دشوار بودء از نظر کمی عدد 
مسلمانان و زیادی مال التجاره. 
چون تصمیم گرفته شد گروهی از مسلمانان بسوی بیابان بدر رهسپار شوند. خبر عزیمت مسلمانان در مکه منتشر شد. ابو جهل در 
فراز کعبه برآمده فریاد برآورد. ای اهل مکه با هر سختی که باشد. بکوشید برای دفاع از دشمن چنانچه محمد بر قافله و مال التجاره 
شما دست بیابد هرگز در زندگی کامیاب نخواهید بود. 


انوار درخشان» جح ص! ۳۳۴ 


[سوره الأنفال (۸): آبات ۷ تا ۱۴] .. ص : ۲۳۴ 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۲۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۰۰ از ۲۲۰ 


اشاره 


بذک له زخوتی این آاتکم و تون خر دات افو تکون لکم و نرب له باعل باه و بقع ای 
الکافرین (0) مج ال و یل الباطتل ول کرة رون (۸) ذ تترتفیگون ریک فانتجاب لکم آنی مد کم با لف من الملایکة 
وفین (۹) و ما جعلهُ ال الا بشری و لتطعن به هکم و ما اضر الا ین ملد هد له عریژ عکیم (۱۰ اد پفشیکم اشعاس أ 
مه و بل عَیکم من السّماء ماءٌ هکم به دیب عنکم جر لیطان و لبط علی وک و بت 3 بت به دام ۱ 

یی زک لیم یعدم ترا ین و نی ی قوپ نی نو اب اوق ی اضر ی 


کل بنانن (۱۲) ذلک باه او له و وله و من بُشاقق له و شوه مدب اْعقاب (۱۳) ذلکم دوه و أد للکافری 


ت- 


عذاب الْنّار (۱۴) 


انوار درخشان» جح ص! ۳۳۵ 
خلاصه .... ص : ۲۳۵ 


ای رسول گرامی بیاد آور هنگامی را که پرورد گار بشما مژده پیروزی بر هریکک از دو طایفه را داد (بر قافله مال التجاره و بر کفار 
قریش) و مسلمانان مایل بودند که قافله مال التجاره باشد که اموال و غنائم بسیاری نصیب مسلمانان شود و 

خدا میخواست صدق وعده نشر دین اسلام را ثابت کند به این که کفار فریش در جنگ کشته شوند تا دین اسلام و مکتب عالی 
قرآن را بنا گذارد و دعوت آن اقطار جهان را فرا بگیرد و شرکک و کفر و آثار آن را محو و نابود سازد گرچه مش رکان را خوش 
نیاید. 

بیاد آورید هنگامی را که زاری می‌نمودید که پرورد گار شما را بر دشمن پیروزی دهد و درخواست شما را اجابت فرمود و مژده داد 
که سپاهی از هزار فرشته به پشتیبانی و یاری شما میفرستم. 

شرکت فرشتگان در جنگ فقط بمنظور مژده فتح و پیروزی بود که دلهای انوار درخشان» ج ۷ ص: ۲۳۶ 

مسلمانان اطمینان و آرامش یابد. بدانید که فتح و پیروزی نیست» جز از جانب پرورد گار» زیرا قدرت او بیحد و با کمال حکمت و 
اتقان است. 

ماه اوه کاس را کهشرات راخ تا رداق کف و ازخاب آفرید کار اس ار صاطر انیت و نار ان سس زار قمافر 
فرستاد برای اینکه شما را پاک نماید و وسوسه شیطانی را از دل‌های شما دور سازد و قلوب شما را پیوسته و متحد نماید تا بدین 
وسیله در جنگ با قریش استقامت نمائید. 

ای رسول گرامی و نیز بیاد آور هنگامی را که پروردگار به فرشتگان وحی فرمود که قلوب مسلمانان را در برابر دشمن تقویت 
نمائید و نیز در دلهای کفار ترس و هراسی افکنم آنگاه بتوانید آنها را بهلادکت افکنید و گروهی را باسارت دستگیر نمائید و 
دستهای گروهی را قطع کنید 

این عقوبت بمنظور آنست که کفار قریش با ساحت آفرید گار و رسول گرامی او به مبارزه برخاسته‌اند و هر که با آفرید گار و 
رسول او مبارزه نماید» راه هلاکت پیموده زیرا عقوبت و کیفر آفرید گار بسیار سخت و دشوار است. 

این عقوبت قتل و اسارت را در دنیا بچشید و بدانید که برای کافران در قیامت آتش دوزخ آماده است. 


انوار درخشان» جح ص! ۳۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۴ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۰۱ از ۲۲۰ 


شرح .... ص : ۲۳۷ 
اشاره 


و اد ید کم له ای سین نها لکم: 

مراد از طائفین غیر یعنی قافله مال التجاره است و دیگر نفیر یعنی لشکر مجهز و مصلح که از مکه برای دفاع از مال التجاره آمده 
بودند و جمله اذ کر که عامل اذ ظرف زمان است در تقدیر گرفته شده. 

و آیه خطاب به مسلمانان نموده که در مقام سپاس از این نعمت بر آثید و به منظور نشر کلمه توحید و گسترش دین اسلام در جهان 
که پرچم توحید را باهتزاز درآورد آفرید گار امر فرمود: که مسلمانان آماده جنگ و مبارزه با یکی از دو دو گروه بت‌پرستان شوند 
و از آنچه که پرورد گار امر فرموده اظهار کراهت ننموده و پیوسته از دستورات رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم پیروی 
تما تک 

لها لک 

مسلمانان هریکک از دو جبهه جنگ را بر گزینند پرورد گار فتح و پیروزی را انوار درخشان» ج ۷ ص: ۲۳۸ 

نصیب آنان خواهد فرمود. 

تَُونَ َنْعیر ذات اللوکة کون لکم: 

ذات الش و کة بمعنای نیرومند و کنایه از لشکر مجهز و مسلح برای دفاع است که جنگ و مبارزه با نیروهای آنان بسیار دشوار و 
خطرناکک است و مراد از غیر ذات الش وک که ضد آن گروهی که برای جنگ مجهز و آماده نباشند و کنایه از ابو سفیان بن حرب و 
چند تن از قریش که همراه مال التجاره بوده و رهسپار مکه بودند. 

آیه مبنی بر توبیخ است که مسلمانان فقط بجنگ و مبارزه با ابو سفیان و چند تن از قریش تمایل داشتند. بگمان اين که فقط در اين 
جبهه پیروز می‌شوند و بسهولت میتوانند بر آنان غلبه یابند و غنائم بسیاری بدست آورند. ولی سخت در اشتباهند. 

و رید ال آن بح الق بکلماته: 

جمله قال و صفت فعل پرورد گار است. بر حسب نظام تدبیر و سوق جامعه بشر بسوی خداشناسی و فضیلت مشیت ساحت آفرید گار 
بدان تعلق یافته است که بوسیله قیام و نهضت رسول گرامی اسلام و همرهی مسلمانان کلمه توحید و ارکان دین اسلام در جهان 
انتشار یابد و مکتب عالی قرآن بنا گذارده شود و پرچم خدا- پرستی در اقطار جهان برافراشته و باهتزاز در آید. هم‌چنانکه به 
پیامبران گذشته نیز وعده فرمود و آنان را در دعوت بحق پشتیبانی فرموده تا اندازه‌ای صیت خدا- پرستی در عالم طنین انداخته 
است. انوار درخشان» ج ۷ ص: ۲۳۹ 

اینک هنگام بنا گذاری مرتبه عالی و مکتب نهاتی است که برای هميشه دین اسلام بنا گذاری شود و برنامه مکتب قرآن در جهان 
فرمانروا گردد. بدین جهت مسلمانان بجنگ و مبارزه با هریکک از دو طائفه قریش عزیمت نمایند. پرورد گار فتح و پیروزی را نصیب 
آنان خواهد فرمود. 

زیرا این جنگ نخستین نهضت و قیام رسول گرامی اسلام و مسلمانان علیه دنیای کفر و ش رک است و صحنه‌ای است که 
درخشند گی و فرمانروائی دین اسلام را در جهان ارائه میدهد. 

بر این اساس ساحت پرورد گار باين نهضت توجه خاصی دارد و آن را احقاق و فرمانروائی حق و اظهار حقیقت و کلمه الهی معرفی 


نموده زیرا محصول متساعی پیامبران همانا تأسیس دین اسلام و اجرای برنامه مکتب قر آن در جهان است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۰۲ از ۲۲۰ 
و ماد آیه (و پربد له آن بح ال بکلماته) آنست که مشیت آفری دگار بدان تعلق یافته است که بوسیله نهضت رسول گرامی 
اسلام صلی الله علیه و آله کلمه توحید و دعوت قرآن برای همیشه در جهان انتشار بیابد و برنامه آن بر جهانیان فرمانروا گردد و 
اراده پرورد گار عبارت از ظهور خواسته و تحقق مراد در نظام خارج است و با نهضت پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و آله و سلم 
خواسته آفرید گار بموقع اجرا گذارده شد و در آن نهضت کلمات یعنی پیش آمدهای خارق عادت رخ داده و نیروهای غیبی بکار 
رفته و در آیات کریمه آینده بآنها اشاره میشود. انوار درخشان» ج ۰۷ و ۳۳۶۰۰ 
و فطع دابز الکافریق: 
و نیز در اثر نهضت رسول گرامی اسلام و مبارزه با دنیای شرکک آثار و تبعات نکبت‌بار بت‌پرستی از صفحه گیتی محو و نابود گردد 
و در جهان برای سلسله بشر جز خدایرستی شعاری نباشد. 
یحقّ الق و پتطل الباطل و لژ کره الْمَجرمُون 
نتیجه نخستین نهضت مسلمانان و قیام اسلام علیه دنیای شرکک و بت‌پرستان مکه آنست که رسالت رسول گرامی اسلام و دعوت 
قرآن را در جهان نشر میدهد و ش رک و بت‌پرستان و آثار آنها را محو و نابود مینماید و اساس توحید کعبه معظمه را که آمیخته 
بشعار بت‌پرستی است آنرا کانون توحید قرار میدهد و پرچم توحید و رسالت پیامبر اسلام را برای همیشه بر فراز آن باهتزاز خواهد 
در آورد و شهادت بیگانگی آفرید گار و برسالت گرامی هر صبح و شام اقطار جهان را فرا میگیرد و طنین میاندازد. 
و لو کرة من 
بیگانگان با نیروئی که در اختیار دارند با توحید و اجرای عدالت و سپاس از نعمت مخالفت مینمایند و نیز سعی و کوشش کنند که 
نور آفرید گار را خاموش نمایند ولی محکوم تدبیر ساحت کبریائی خواهند بود و مجرم کسی است که شعار خود را ستم و شرکک 
قرار داده و از ظهور حق و خداپرستی و اجرای عدالت در جهان مانع میشود. انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۲۴۱ 
تستفیتون کم قاشتجاب لکع ی مد کم بل من اعلایکة زدفین: 


شأن نزول آیه .... ص : ۲۴۱ 


رسول اکرم صلی له علیه و آله و سلم در صحنه بدر انبوه لشکر قريش و کمی افراد مسلمانان را برابر یکدیگر مشاهده نمود روی 
بکعبه نموده عرض کرد. بار پرورد گارا آنچه بمن وعده فرموده‌ای که مرا یاری فرمائی انجاز فرماء بار پرورد گارا این گروه مسلمانان 
که بهمراه من هستند چنانچه در این جنگ و مبارزه با بت‌پرستان کشته شوند» هرگز در زمین موحد و خداپرست نخواهد بود؛ 
پیوسته بزاری درخواست می‌نمود و دست‌های خود را بالا گرفته بطوری که رداء از دوش او افتاد. 

عامل «اذ» جمله «اذکر؛ در تقدیر گرفته شده و آیه مبنی بر امتنان و تفسیر جمله ری لآ یْحقّ ال یکلماته) است از جمله آثار 
قدرت پرورد گار و اظهار حق و بنا گذاری دین اسلام آنست که هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله در صحنه جنگ بدر با 
کفار قريش برابر شده و بزاری از آفرید گار درخواست مینمودند که از خطر کفار قریش رهائی یابند. 

و در آیه استغائه و درخواست رهائی از خطر را بعموم لشکر اسلام نسبت داده. از نظر امتنان است که پرورد گار درخواست و زاری 
آنان را که هم آهنگ با رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم بوده اجابت فرمود به اين که یکهزار فرشته برای یاری مسلمانان 
فرود آمد که هریک در ردیف خود فرشته دیگری را بهمراه داشته انوار درخشان» ج ۷ ص: ۲۴۲ 

و به لشکر اسلام نیروی استقامت دهد و در دل‌های قریش تزلزل و خوف افکند. 

و بقرینه آیه 3 ول لین آن بکنیکم آن یمد کم ربکم یلا آلاب ین اْملانکذ تین ۱۲۶) مراد آن باشد که هر فرشته در 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفمه ۱۰۳ از ۲۲۰ 
ردیف و پیرو خود دو فرشته بهمراه داشته که جمعا در جنگ بدر سه هزار فرشته بیاری مسلمانان آمده‌اند. 
و ماع له الا ُثری و لطمین به فوبکم: 
مبنی بر امتنان است که امداد و یاری فرشتگان نسبت به لشکر اسلام مبنی بر مژده فتح و اطمینان قلب و استقامت در جنگ بود که 
فرشتگان بوسیله تقویت قلب مسلمانان و القاء خوف و هراس در دلهای قریش لشکر اسلام را یاری نموده‌اند و ممکن است بصورت 
هدف‌شناسی و پراکند گی دشمن و احاطه برموز جنگی درآید که زیاده بر فراست بشر است و فقط به الهامات غیبی صورت میگیرد. 
و ما اضر ال من عند ال 
مبنی بر تعلیم توحید افعالی است» کمک و یاری چه نسبت به بناگذاری دین اسلام باشد و چه نسبت ببقاء و نشر آن در اقطار عالم 
از شون تدبیر پرورد گار است و علل و عوامل بیشماری که هر زمان در آن باره بکار میرود از جمله معدات و علل اعدادی هستند و 
از کلمه (منْ عند ال استفاده می‌شود که یاری و نشر دین اسلام که پرورد گار به رسول اکرم (ص) وعده فرموده بطور حتم آنرا 
عمل خواهد فرمود و اختصاص بکمک و یاری در جنگ بدر ندارد» بلکه وعده بطور کلی و همیشگی است و بهر صورت اقتضاء 
کند با اجرای وسائل طبیعی دین اسلام را حفظ می‌نماید انوار درخشان» ج ۷ ص: ۲۴۳ 
و از خطر محو و نابودی ایمن میدارد. 
ذکر دو صفت فعل پرورد گار بیان آنستکه نیروی غیبی فرشتگان فقط وسیله اجرای تدبیر و ظهوری از قدرت و حکمت پرورد گار 
مت 
ظهور قدرت و اراده پروردگار در اين نظام پیوسته از طریق عوامل مربوطه بظهور میرسد و هرگز از غیر علل مربوطه اجراء نخواهد 
شد و همه عوامل طبیعت نیز بر اساس نظام مرتب و تغییرناپذیر است و در مورد جنگ بدر که با نیروی غیبی فرشتگان فتح و غلبه بر 
کفار قریش اجراء شد. از نظر حکمت است که صحنه جنگ بدر مثالی از مبارزه دین اسلام با دنیای شرک است در این صحنه باید 
غلبه و پیروزی دین اسلام ارائه شود و ظهور آن فتح مکه و نزول سوره برائت و دستور قتل بت‌پرستان مکه است با اينکه شهر مکه 
مرکز و عاصمه شرک و بت‌پرستی بوده کانون خداپرستی و مرکز دین اسلام گردد. 
بر حسب تحلیل نیروی غیبی رابطه مستقیم با افکار و مقاومت ایمانی مسلمانان دارد که در برابر انبوه کفار قریش پایداری نموده با 
نیروی ایمان که ظهوری از نیروی فرشتگان بود» فتح و پیروزی را پرورد گار نصیب مسلمانان فرمود و از جمله نیروی غیبی بیم و 
هراسی است که در دلهای بت‌پرستان پدید آمد و عنان تدییر را از آنها ربود. 
با توجه به این که در مورد نیروی غیبی و نزول فرشتگان کثرت عددی نیست بلکه کثرت معنوی است و ممکن است بلحاظ قابلیت 
ایمانی و نیروی جسمانی و انوار درخشان» ج ۷ ص: ۲۴۴ 
ظرفیت خود از نیروی غیبی استفاده نموده و وسیله ظهور مشیت و اجراء خواسته ساحت پرورد گار باشند. 
در تفسیر رازی از ابی بکر اصم نقل شده است فرشته‌ای که می‌تواند سرزمین لوط را در لحظه‌ای واژگون کند و هزاران مردم را 
باعماق زمين پرتاب نماید. چگونه تصور میرود گفته شود چنانچه یکهزار فرشته کفایت نکند. فرشتگان دیگر بکمک مسلمانان 
فرستاده شوند که سه هزار شوند. 
پاسخ آنست که فرشتگان نیروی غیبی زیاده بر تصور و دارای مقامات و درجات بیشمار و وابسته بیکدیگرند و تنها آنچه را که 
آفرید گار بآنان مقرر فرماید اجراء می‌نمایند و هرگز از خود استقلالی در اراده ندارند» مقام عالی از نیروی غیبی مانند جبرئیل (ع) 
از نظر اجرای عقوبت» باذن پرورد گار سرزمینی را در لحظه‌ای فرو ریزد ولی در موارد دیگر که بر اصول جریان وسائل طبیعی است. 


مراتب نازله از فرشتگان پاره‌ای از قدرت خود را با وسائل طبیعی و به صورت نیروهای مادی درآورند و به کمک افرادی جنگجو 
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بکار برند و یا با نیروی فکری مسلمانان ارتباط بیابند و با استقامت فکر نکات حساسی را در جنگ و غلبه بر دشمن بکار برند و یا بر 
خاطرات و افکار دشمن احاطه بيابند و خوف و هراسی در دلهای آنان پدید آورند و یا نیرو و حواس ظاهری آنان را فرا بگیرند و به 
مغلوبیت آنان پایان یابد. 


وف مر 7 ع و 
اد بخش یشیم التعاس امَنْهٌ منه: 


از جمله نیروهای غیبی که بر دلهای افراد لشکر اسلام افاضه شد و بآنان اطمینان خاطر و آرامش بخشید. آن بود که آنان را خواب 


۰۱ 


ربود که وسیله انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۲۴۵ 

استراحت و رفع خستگی و تجدید نیرو گردد. 

و یرل علیکم ین السّماء ماء هر کغ به: 

از جمله حوادث خارق عادت که در صحنه بدر پدید آمد آن بوده در آن شب که لشکر اسلام در صحنه هولناک بسر میبردنده 
باران تندی فرو بارید که مسلمانان از گرد و غبار خود را بشویند و آب برای آشامیدن و رفع نیازهای خود ذخیره نمایند. 

و بمب عَنکغ رجرّ الیطان: 

نظر باین که کفار قریش سبقت نموده و بر چاه آب دست يافته و از دسترس مسلمانان خارج بود» آفرید گار نیز به نیروی غیبی در 
آن سرزمین باران فرو بارید و مسلمانان از گرد و غبار و حدث و خبث خود را شست و شو دادند و زمين که رمل بود محکم شد که 
بتوانند برای مبارزه با دشمن رفت و آمد نمایند. 

دسترسی نداشتن مسلمانان به چاه آب و خطر تشنگی سبب شد که شیطان از این فرصت استفاده کند و از چند جهت در قلوب 
مسلمانان وسوسه نماید. 

۱- چنانچه لشکر اسلام و همرهان محمد صلی اللّه علیه و آله بحق بودند چگونه بدون وضو و حال جنابت نماز میخواندند. 

اف بش تعکر نهر سعاه آس,هسته اف ورسناط دی 

۳- قریش در انتظار آنند که مسلمانان در گرمای روز و حر هجیر بعضی از انوار درخشان» ج0۷ ص: ۳۴۶ 

تشنگی هلاک شوند و گروهی را قریش بقتل برسانند و برخی را باسارت به مکه ببرند» مسلمانان باین خاطرات و وسوسه‌ها بسیار 
مضطرب شدند. 

پرورد گار نیز بنیروی غیبی باران تندی بر آنان فرو بارید بطوریکه آب در بیابان جریان داشت و خاطر مسلمانان آرامش یافت و از 
خطر تشنگی بیاسودند. با وضو و غسل فریضه را بجا آوردند. 

و لبط علی کم و یت به لام 

استفاده می‌شود که نزول باران در غیر موسم بوده که آنرا سبب قوت قلب و استقامت در دین معرفی نموده در اثر درخواست و 
دعاتی که مسلمانان از پیشگاه آفرید گار نمودند که وسائل رهائی از خطر دشمن و فتح و پیروزی آنان را فراهم آورد و از جمله 
وسائل آسایش خاطر مسلمانان نزول باران در آن صحنه بود که با رفع خطر تشنگی و قوت قلب و اطمینان خاطر به فتح و پیروزی با 
لشکر انبوه قریش مبارزه نمایند. 

بُوجی ریک ی لْملایکة ی ععکم نبا الذینَ آعتوا ی فی تلوب این وا اَغب. 

آیه مبنی بر جلب نظر مسلمانان و سپاس از نعمت است از جمله آنستکه پرورد گار بفرشتگان وحی فرمود که در باره فتح و پیروزی 
بر دشمن لشکر و همرهان پیامبر گرامی را یاری نمائید و قلوب مسلمانان را در مبارزه با قریش تقویت کنید و نیز بیم و تزلزل خاطر 
در قلوب کفار قریش بیفکنید و دلهای آنان را متزلزل نموده عنان تدییر را از آنان بربائید. انوار درخشان» ج 0۷ ص: ۲۴۷ 


مقامات عالی از فرشتگان باذن پرورد گار میتوانند با روح و قلب مردم ارتباط بيابند و بر فردی از بشر و يا بروح و روان گروهی از 
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مردم احاطه بيابند و بر خاطرات آنان فرمانروا گردند و حقیقتی را از وعده و مژده بآنان القاء نمایند و یا بطور شهود آنرا بمردم ارائه 
دهند و یا نا گهان بیم و هراسی در دلهای افراد پدید آورده چنانچه در صحنه جنگ باشند زمام تدبیر و مبارزه با دشمن را از آنان 
بربایند و یا فرشتگان بطور احاطه افکار و تمثل بر دید گان فردی و یا گروهی از مردم خود را بصورت و هیثت بشر ارائه دهند و 
بطور تمثل چهره شخصی و یا گروهی بدید گان آنها آمده و نیروی فکر و بینائی آنان را فرا بگیرند و یا در قلب مردم کلام و صدای 
هاتف غیبی پدید آورند که نیروی فکر و شنوائی را از آنان برباینده در صورتی که در خارج شخصی و یا گروهی نبوده و صدا و 
نوسانی پدید نیامده است. 
فرشتگان باذن پرورد گار بیم و هراسی در دلهای لرزان قریش القاء نمودند که فکر و اندیشه آنان از تدبیر بازماند و اعضاء و جوارح 
آنان در کارزار تزلزل یافت و سبب اشتباه آنان در هدف گردید و صدها از اینگونه نیروی غیبی بر حسب مشیت پرورد گار ممکن 
است حوادثی رخ داده باشد و در آیه گذشته تعبیر بکلمات شده و هم این حوادث غیر مترقب ظهوری از صفت عزیز و حکیم است 
که در آیه ذکر شد. 
هم‌چنانکه در آیه (مر ای بل سکن فی قلوب امین لیداواایماناً مغ (یمانهم و هجو الشّماواتِ و لَْض ۴۳۸/۸) مبنی 
بر اینکه پرورد گار پیوسته نیروی سکینت و وقار و ثبات قلب باهل ایمان و تقوی موهبت می‌فرماید و ارتباط آنان با نیروی غیبی 
افزایش می‌یابد و از جمله جنود و فرشتگان که مأمور اجرای انوار درخشان؛ ج۷ ص: ۲۴۸ 
تدبیر آفرید گارند آن را معرفی نموده است و در آیات قرآنی جنود پرورد گار بر فرشتگان اطلاق شده مانند آیه یلاله کته 
علیه و یه بجنود لَم ترزها ۸۹ ۴۲). 
و مفاد آن تثبیت فرشتگان است» نسبت بافراد لشکر در جنگ بدر و عبارت از سکینت و روح جدیدی است که ساحت پرورد گار از 
طریق فرشتگان بآنان موهبت فرمود. 
فاضربوا وق عناق و اضرا مهم کل بنان: 
ظاهر جمله خطاب به فرشتگان است ولی امر پرورد گار نسبت بفرشتگان تکوینی و تخلف‌ناپذیر است. نظر به این که ملانکه نیروی 
غیبی زیاده بر تصورند و در اراده خود هرگز استقلال ندارند. بلکه ظهوری از تدبیر و مرتبه‌ای از اراده قاهره پرورد گارند بدین نظر 
محتمل است جمله (فاضربُوا) کنایه باشد از این که فرشتگان بیم و تزلزلی در خاطر قريش بیفکنند که از فکر و اندیشه در باره دفاع 
باز مانند و دست و پای آنان از کارزار باز ایستد. 
و نیز محتمل است خطاب بمسلمانان باشد بر دستور پرورد گار بفرشتگان که با نیروی غیبی مسلمانان را تقویت نمایند تا بتوانند در 
جنگ و دفاع از دشمن استقامت نمایند و با نیروی ایمان و قوت قلب بقتل بسیاری از قریش مبادرت کنند و به بعضی دیگر 
ضربه‌هائی وارد نموده که از مقاومت بازمانند و وسائل دفاعی را نتوانند به کار ببرند و بسیاری از سرکشان قریش را باسارت آورند. 
انوار درخشان» ج0۷ ص: ۲۴۹ 
یک یم مَافوا له و وله و من پُشاقق له و وله له ی اْیقاب 
ناجرای قتل و اسارت بر کفار قریش در اثر آنست که نخستین گروهی بودند که از نظر لجاج و عناد در مقام مبارزه با ساحت 
پرورد گار و معارضه با رسول گرامی اسلام بر آمدند و هر که نعمت دین اسلام و بعشت رسول اکرم را کفران کند و در مقام مبارزه 
برآید» پرورد گار او را به عقوبت همیشگی دچار خواهد فرمود. 
له مدید العقاب 
ابر حسب نظام تدبیر و اجرای حکمت در باره بناگذاری دین اسلام و مکتب عالی قرآن که غرض از خلقت است چنانچه افرادی در 


مقام مبارزه برآیند. بحکم خرد مستحق سخت‌ترین عقوبت هستند و در این جهان بوسیله قتل و اسارت و خواری عقوبت می‌شوند و 
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در قیامت نیز عقوبت‌های زیاده بر تصور برای آنان آماده فرموده است. 
جنگ بدر نخستین مسطوره و صحنه‌ای است که مبارزه دین اسلام را با دنیای شرک ارائه داد و از نظر اهمیت خاصی که این جنگ 
در برداشت فتح و پیروزی خاصی نیز نصیب اسلام و مسلمانان گشت. از نظر اينکه بسیاری از رسای قریش و پیشوایان ش رک و 
عناد در این صحنه کشته شدند و گروهی از بزرگان آنان دستگیر شدند» ولی در اثر تخلف مسلمانان از دستور رسول اکرم صلی 
له علیه و آله و اصرار باین که از اسراء قريش عوض گرفته و آنها را رها نمایند. زمینه‌ای آماده انوار درخشان» ج۷ ص: ۲۵۰ 
شد برای جنگ احد که سخت‌ترین صحنه جنگ‌های مسلمانان با ش رک را نیز ارائه داد. 


ذلکم فن 

تقدیر جمله «ذلکم الامر» است یعنی جریان بطور حتم همین امر تکوینی و اجرای عقوبت است. 

ذائقه عبارت از حس لذت و درک درد عضو لامسه است و کنایه از عقوبت قتل و اسارت و خواری در این جهان است که بر کفار 
قريش و بت‌پرستان بموقع اجراء گذارده شد. 

و َو للکافري عذاب الّار: 

و نیز عقوبت همیشگی برای بیگانگان آماده شده است. 

بشر چنانچه نعمت آفرینش را کفران کند و در تمام مبارزه با ساحت پرورد گار برآید به اين که اندیشه کفر و رذیله عناد در روان 
وی خطور نماید و سپس در ار ادامه و تکرار بصورت ملکه عناد و شقاوت در می‌آید و مبداً هیئت رذیله و تیرگی روانی او خواهد 
یل 

زرا روح انسانی نیروی قابلی است که در اثر انديشه کفر و لجاج بصورت عناد و فعلیت شقاوت در خواهد آمد و باختیار خود با 
محرومیت از رحمت انس یافته» در نشثه قيامت نیز عناد با ساحت کبریائی بصورت حسرت روانی و شعله‌های آتشین در خواهد آمد. 
و نظر به این که انسان در عالم قيامت حقیقت انسان است. و قوام او باحساس انوار درخشان ج4۷ ص: ۲۵۱ 

لذت نعمت و درد و الم عقوبت میباشد بدین نظر بیگانه و کافر گرچه بر حسب عناد روانی او با آتش خشم و حسرت انس دارد و 
شعله آتشین پیوسته از او بظهور میرسد» ولی نظر به این که انسان است از سوز و گداز اعضاء و جوارح خود در عقوبت خواهد بود. 
بطور مثال مانند بدن انسان که در دنیا مبتلا به بیماری جلدی باشد و در اثر فساد جوارح او پیوسته قروح و جروح از آنها بوجود 
می‌آید. گرچه قروح پدید آمده از بدن ملایم با اعضاء و جوارح او است که آنها را تولید مینماید ولی از نظر اینکه انسان است و 
دارای نیروی احساس درد و الم میباشد. از فساد عضو بدن خود رنج می‌برد و آزار می‌بیند. 

هم‌چین کافر و بیگانه که در نظام اختیار نیروی روان خود را بصورت اندیشه کفر و عناد با پرورد گار در آورده و خود را از رحمت 
برای هميشه محروم و بی بهره نموده» گرچه حسرت روانی و آتش عناد با پرورد گار از درون او شعله‌ور است و با آن خو گرفته و 
ذاتی او است ولی از نظر اينکه دارای حس درد و الم و رنج است؛» پیوسته از سوز و گداز جوارح خود در عقوبت خواهد بود. 

در تفسیر مجمع و قمی روایت نموده که ابو سفیان با قافله مال التجاره از شام بسوی مکه باز میگشت و چهل تن از قریش همراه قافله 
بودند. اموال و مال التجاره بسیاری بود و رسول اکرم (ص) به مسلمانان اعلام فرمود که بسوی قافله روانه شوند و آنرا بدست آورند 
و بعضی از مسلمانان ترسیدند و بآنها سخت و دشوار میآمد و گمان نداشتند که رسول اکرم (ص) آنها را بسوی جنگ اعزام 
بنماید. 

مسلمانان نیز از مدینه خارج شده بسوی قافله روانه شدند که آنرا بدست آورند و چون ابو سفیان جریان را شنید ضمیم بن عمر 
غفاری را بسوی مکه فرستاد انوار درخشان» ج ۷ ص: ۱۵۲ 


و بوی دستور داد که در مکه فریاد برآورد و قريش و اهل مکه را از جریان و تصمیم مسلمانان خبردار کند. ضمیم نیز بفوریت خود 
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را به مکه رسانید. 
عاتکه دختر عبد المطلب سه شب قبل از ورود ضمیم به مکه در خواب دیده بود که شخص شترسواری وارد مکه شده فریاد ميزند» 
ای آل غالب بشتایید به صحنه جنگ» سپس بالای کوه ابو قبیس رفته و سنگی را پرتاب نمود و تکه‌هائی از آن سنگ در همه منازل 
قریش افتاد» عاتکه از خواب هراسان برخاسته؛ به برادر خود عباس بن عبد المطلب جریان خواب خود را گفت: عباس نیز به عتبهٌ بن 
ربیعه گفت. او پاسخ گفت: که حادثه‌ای است که در قبیله قریش رخ می‌دهد. 
جریان خواب در مکه انتشار يافت و خبر به ابو جهل بن هشام رسید. او گفت: 
عاتکه بانوی دوم پیامبری است از طاثفه عبد المطلب. و به لات و عزی سوگند یاد نمود سه روز صبر مينمائيم» چنانچه خواب عاتکه 
صحت داشت. و گر نه خواهیم گفت: هیچ یک از مرد و زن از خانواده‌های عرب دروغگوتر از طایفه بنی هاشم نیستند. 
روز سوم ناگهان ضمیم وارد مکه شده فریاد بر آورد یا آل غالب خطری رخ داده بشتابید و قافله مال التجاره را دریایید و گمان 
نمی کنم که بتوانید آنرا از خطر نگاه داربد زیرا محمد و اهل مدینه برای ربودن مال التجاره خارج شده‌انده آنگاه قریش آماده 
حرکت و دفاع شدند و بزرگان قریش هزینه دفاع را بعهده گرفتند و اعلام نمودند که هر که کمک نکند. خانه او را ما خراب 
خواهیم نمود و عباس بن عبد المطلب و نوفل بن حارث بن عبد المطلب و عقیل بن آبی طالب نیز با کفار قریش از مکه خارج 
شدند. انوار درخشان» ج ۷ ص: ۲۵۳ 
رسول اکرم (ص) نیز با سیصد و سیزده تن از مهاجر و انصار از مدینه خارج شده هنگامی که نزدیک سرزمین بدر رسیدند» رسول 
اکرم به عدی دستور فرمود که برود از جریان قافله و ابو سفیان و همرهان او خبر آورد. 
جبرئیل (ع) نازل شده خروج کفار قريش را از مکه به رسول اکرم خبر داد و گفت: برای دفاع از آنها آماده شوند. رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله با اصحاب مشورت نمود به این که بسوی قافله مال التجاره روائه شوند و با برای جنگ با فریش که از مکه 
حرکت نموده آماده شوند. 
ابو بکر عرض کرد: يا رسول ال این مردم قریش و هم آئین آنها از زمانی که بت پرستش کردند. هرگز ایمان نیاورده» ذلیل و زبون 
نشده‌انده ما نیز از مدینه بمنظور جنگ حرکت ننمودیم و آماده مبارزه با لشکر قریش نیستیم» حضرت فرمود: بنشین. 
سپس عمر بن خطاب برخاسته سخنانی مانند گفتار ابو بکر گفت. حضرت فرمود: بنشین. 
مقداد عرض کرد: یا رسول اه اینها قریش و هم‌پیمانهای آنها هستند و ما بتو ایمان آورده‌ايم و سخنان تو را تصدیق می‌نمائیم و 
شهادت ميدهيم. آنچه را که بفرمائی حق و حقیقت است. بخدا س و گند چنانچه امر بفرمائی که در آتش برویم با تو خواهیم رفت. 
بخدا س وگند نمی گوئیم آنچه را که بنی اسرائیل به موسی (ع) گفتند: که تو و پرورد گارت با دشمنان جنگ کنید. ما در این جا 
نشسته‌ایم. ولی ما میگونیم آنچه پرورد گارت فرموده؛ رفتار بنماه ما هم بهمراه تو جنگ می‌نمائیم. انوار درخشان» ج ۷ ص: ۲۵۴ 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خداوند جزای خیر بتو بدهد. 
رسول اکرم (ص) فرمود: 
ای انصار بمن توجه کنید» آن مردمی که با او در عقبه بیعت نموده گفته بودند که تو بعهده ما نیستی تا هنگامی که به مدینه وارد 
شویم و سپس در شهر مدینه تو در عهده ما هستی و تو را از هر خطر حفظ می‌نمائيم» هم‌چنانکه فرزندان و بانوان خود را حفظ و 
حراست مینمائیم. 
رسول اکرم (ص) بیم از آن داشت که انصار در این جنگ و مبارزه با لشکر قریش چون در خارج از مدینه است او را پاری ننمایند» 
زیرا بیعت آنان منحصر در شهر مدینه بود که از دشمنان او دفاع نمایند. 


سعد بن معاذ عرض کرد یا رسول الله فدای تو باد پدر و مادرم. گویا بما نظر داری حضرت فرمود: بلی. 
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انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۰۸ از ۲۲۰ 
سعد عرض نمود ما بتو ایمان آورده و سخنان تو را تصدیق می‌نمائيم و آنچه را بفرمائی حق و از جانب پرورد گار است. بخدا 
س وگند چنانچه ما را امر بفرمائی که در اين دریا فرو رویم به پیروی تو همراهی خواهیم نمود؛ امید است که پرورد گار دید گان تو 
را پوسیله ما روشن فرماید. پس ما را بهر سو که اعزام فرمائی ببرکت و حفظ آفرید گار هستیم. 
رسول اکرم (ص) از سخنان سعد مسرور شده فرمود: بروید ببر کت و حفظ پرورد گار» او بمن وعده فرمود و از وعده خود تخلف 
نخواهد نمود که در هریکک از دو جبهه مرا پاری فرماید. بخدا س و گند که من می‌بینم ... 
ابی جهل بن هشام و عتبةٌ بن ربیعه و شیبة بن ربیعه و فلان و فلان در خون خود غلطانند. انوار درخشان» ج۷ ص: ۲۵۵ 
رسول اکرم (ص) امر فرمود: لشکر اسلام بسوی سرزمین بدر حرکت نمایند» لشکر قريش نیز به همان سرزمین وارد شدند و چند نفر 
از گماشتگان خود را برای آوردن آب از چاه فرستادند و اصحاب رسول اکرم (ص) آنها را دستگیر نموده بآنها گفتند: شما کی 
هستید پاسخ گفتند ما گماشتگان قریش هستیم. 
پرسیدنده قافله مال التجاره کجا است. گفتند نمی‌دانیم و آنها را زدند. رسول اکرم (ص) در حال نماز بود و پس از نماز فرمود: اگر 
آنها شما را تصدیق کنند» آنان را میزنید و اگر تکذیب کنند» آنها را رها نمائید. 
حضرت بآنها فرمود: کی هستید. عرض نمودنده ای محمد ما گماشتگان قریش هستیم. حضرت فرمود: قریش چند نفرند؛ پاسخ 
گفتند: 
نمی‌دانیم. 
حضرت فرمود: هر روز چند کشتار برای آنها آماده می کنید» عرض کردند: نه يا ده. 
حضرت فرمود: لشکر قریش نهصد و يا یکهزار تن هستند دستور فرمود آنها را حبس کنند. خبر به قریش رسید و از حرکت خود از 
مکه پشیمان شدند و عتبهٌ بن ربیعه به ابو الخر بن هشام گفت: ببین این ستمگر را بخدا س وگند چنانجه پیش آمد را می‌دانستیم از 
مکه بیرون نمی آمدیم و ما فقط برای حفظ قافله مال التجاره آمده‌ايم. 
بخدا س و گند رستگار نیست هر که ستم کرد. ای کاش اموالی که در قافله از بنی عبد مناف است بغارت می‌رفت و ما از مکه بیرون 
نمی آمدیم. 
ابو جهل سخنان عتبه را شنیده» گفت: عتبه در گفتار و سخن بسیار بلیغ است انوار درخشان» ج۷ ص: ۲۵۶ 
چنانچه قریش به نصیحت عتبه از جبهه جنگ باز گردند تا آخر دهر بز رگ قریش خواهد بود؛ آنگاه به عتبه گفت: گویا تو 
شمشیرهای فرزندان عبد المطلب را دیده بیمناک شده‌ای و مردم را به بازگشت به مکه ترغیب می‌نمائی و حال آنکه ما مرگث خود 
را با دید گان دیده و مردم نیز خون عمر بن حضرمی را مطالبه می‌نمایند که در واقعه نخله بدست اصحاب محمد کشته شد. در آن 
حال عتبه از مر کب خود پیاده شد و به ایی جهل حمله نمود و از موهای سر او گرفته گفت: آیا کسی مانند من می‌ترسد. 
ابو جهل گفت: عتبه اظهار عصبیت با محمد می‌نماید زیرا از طائفه عبد مناف و فرزند عتبه نیز به همراه محمد است که در انظار 
مردم ذلیل و زبون گردند سوگند به لاست و عزی از جنگ روی برنگردانيم جز اينکه وارد مدینه شویم و آنها را اسیر و دستگیر 
نموده بمکه بياوريم و جریان را قبائلل عرب بشنوند و اپو حذیفه فرزند عتبه همراه رسول اکرم (ص) بود. 
هنگامی که ابو سفیان قافله را بمکه رسانید. کسی را نزد قريش فرستاد که پرورد گار قافله شما را بسلامت به منزل رسانید و از 
جنگ با محمد صرف نظر کنید و به مکه باز گردید و او را وا گذارید با قبائل عرب و چنانچه بازنگردید دفزنان را بر گردانید. 
پس رسول اکرم (ص) در جحفه به لشکر قریش رسید و عتبه خواست بدستور ابو سفیان به مکه با زگردد ابو جهل و بنی مخزوم 
خودداری نمودند که از جنگ باز گردند» دفزنان را بسوی مکه بر گردانيدند. 


چون اصحاب رسول اکرم کثرت جمعیت و زیادی سپاه قریش را مشاهده انوار درخشان» ج۷ ص: ۲۵۷ 
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انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۱۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۰٩‏ از ۲۲۰ 
نمودند» در مقام تضرع و زاری به پیشگاه پرورد گار ب رآمدند. آیه نازل شد (ذ تشَفیُون ریک 
در تفسیر مجمع گفته است» رسول اکرم (ص) روز جنگ بدر هنگامی که لشکر اسلام را بررسی فرمود؛ مسلمانان فقط دو اسب 
داشتند» یکی م رکب زبیر- ابن عوام بود و دیگر مر کب مقداد بن اسود و در سپاه نیز هفتاد شتر بود که مسلمانان پشت سر یکدیگر 
سوار بر شتر بودند و رسول اکرم (ص) و علی بن آپی طالب (ع) و مرشد بن ابی مرئد غنوی هر سه بر یک شتر سوار بودند و در 
لشکر قریش چهار صد اسب و گفته شده دویست اسب بود. 
چون قریش به اصحاب رسول اکرم نظر افکندند» ابو جهل گفت: اینها جز یک لقمه برای دهان یک تن از ما نیستند چنانچه 
گماشتگان خود را بجنگ آنها بفرستيم آنها را اسیر و دستگیر خواهند نمود. 
عتبة بن ربیعه گفت: آیا مسلمانان یار و کمک دارند و عمیر بن وهب که مرد شجاعی بود. سواره به اطراف لشکر اسلام دور زد و 
سپس بر گشته گفت: کمک و یار ندارند ولی مردان پثرب برای م رک گوارا آمده‌اند» آنها س )نمی گویند و مانند افعی بخود 
می‌پیچند و به جز شمشیرهای خوده پناه و پشتیبان ندارند و هرگز در جنگ بدشمن پشت نخواهند نموده تا هنگامیکه کشته شوند و 
جز اینکه افرادی را بکشند» کشته نمی‌شوند. بدین جهت در باره جنگ با اینها فکر کنید. 
ابو جهل گفت: دروغ می‌گوئی و ترسیده‌ای. آیه نازل شد (و ان توا للم فانخ لها) انوار درخشان» ج۷ ص: ۲۵۸ 
آنگاه رسول اکرم (ص) شخصی را بسوی قریش فرستاد» پیام داده و فریاد برآورد» ای گروه قریش من نمیخواهم با شما جنگ 
نمایی مرا واگذارید با قبایل عرب و به مکه باز گردید. 
عتبه گفت: هر که این سخن را بپذیرد و از آن تمرد نکند» رستگار خواهد بود و عتبه بر شتر سرخ سوار شده رسول اکرم (ص) بوی 
نظر می کرد او در میان دو لشکر شتر خود را جولان داده» مردم را از جنگ منع می کرد. 
رسول اکرم (ص) فرمود: چنانچه خیری باشد. نزد کسی است که بر شتر سرخ سوار است چنانچه مردم قریش از او بپذیرند نجات 
خواهند یافت. 
آنگاه عتبه در میان دو لشکر خطبه‌ای خوانده گفت: ای قبیله قريش امروز مرا اطاعت کنید و در همه عمر از گفتار من تمرد نمائید. 
محفقا ما با محمد قرابت و خویشاوندی داریم. او عموزاده قریش است او را واگذارید با قبایل عرب چنانچه راست گوید» مشاهده 
خواهید نمود و اگر دروغ بگوید درند گان قبایل عرب او را پاره خواهند کرد. 
ابو جهل از سخنان عتبه خشمگین گشت گفت: ای عتبه بتو ترس و خوف راه یافته؛ عتبه پاسخ گفت: آیا کسی مانند من میترسد و 
قريش خواهد دید که کدامیک دردناکتر و بیمناکتر هستیم و کدام یکک از ما مردم را بفساد و خطر رهبری می‌نمائيم. 
آنگاه عتبه زره خود را بر تن کرد و همچنین شبیه برادر او و ولید فرزند عتبه, هر سه آماده جنگ شدند. فریاد بر آوردند» ای محمد 
از قبیله قریش به میدان جنگ بفرست. حضرت سه نفر از انصار را بمیدان فرستاد. بآنها گفتند: بر گردید ما فقط با هم‌شن خود 
قریش جنگ می‌نمانیم. 
رسول اکرم (ص) به عبيدة بن حارث بن عبد المطلب که هفتاد سال داشت» فرمود: برخیز و نیز به حمزه فرمود: ای عمو برخیز و نیز 
به علی بن آبی طالب فرمود انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۲۵۹ 
تو نیز برخیز (در حالیکه علی کوچکترین افراد مسلمانان بود) و حقی را که پرورد گار برای شما مقر فرموده مطالبه کنید» زیرا 
قریش و هم‌پیمان آنها آمده‌اند که نور خدا را و همچنین نور دین اسلام را خاموش کنند» پرورد گار هرگز نخواهد گذارد جز اینکه 
صیت دین اسلام را در جهان انتشار و نشر دهد. 
رسول اکرم (ص) به عبیده فرمود: تو با عتبه جنگ کن و به حمزه فرمود: با شیبه جنگ بنما و به علی فرمود: تو با ولید جنگ کن و 


هنگامی که این سه نفر به صحنه مبارزه قدم نهادند قریش گفتند: کفو گرامی هستید آنگاه عبیده حمله نمود و ضربه‌ای بر سر عتبه 
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انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۱۰ از ۲۲۰ 
زد استخوان سر او را شکست و عتبه نیز بساق پای عبیده ضربه‌ای زد که پای او قطع شد و هر دو بزمین افتادند و شیبه نیز به حمزه 
حمله نمود و با شمشیر به یکدیگر ضربه‌هاثی وارد کردند که شمشیر آنها از کار افتاد و علی بن آبی طالب نیز به ولید حمله نمود و 
ضربه‌ای به گردن او زد که دست راست او از شانه قطع شد علی (ع) فرمود: ولید با دست چپ خود دست بریده را بر سر من 
کوبید. گویا که آسمان بزمین افکنده شد. 
بجمزه با شیبه دست بگریبان شدنده مسلمانان به علی بن آبی طالب گفتند: مکر نمی‌بیتی که این سک درنده عموی تو را مینوده 
علی (ع) به حمزه گفت: عمو جان سر خود را پائین بیاون زیرا قامت حمزه رساتر و بلندتر از شیبه بود. 
حمزه سر خود را به سینه شیبه فرو برد» علی نصف سر شیبه را قطع نمود سپس به نزد جسد عتبه آمده دید که رمقی در بدن دارد او 
را بقتل رسانید. سپس حمزه و علی (ع) بدن عبیده را برداشته نزد رسول اکرم (ص) آوردند. عرض کرد: 
یا رسول ال آیا من شهید هستم؟ حضرت فرمود: بلی! تو نخستین شهید اسلام از اهل بیت من هستی. انوار درخشان» ج ۸۷ ص: ۲۶۰ 
آنگاه ابو جهل بقریش گفت: در جنگ شتاب نکنید و با دشمن خودستائی ننمائید مانند فرزندان ربیعه شما در آغاز به اهل مدینه 
حمله کنید و آنها را قطعه قطعه نمائید و سپس قريش را دستگیر نموده و آنها را به مکه خواهیم آورد و بمردم ضلالت و گمرهی 
آنان را نمایش میدهیم. 
در آن هنگام ابلیس بصورت و هیثت سراقة بن مالک بن خشعم آمده گفت: 
من همسایه شما هستم پرچم را به من بدهید» پرچم جانب چپ را بدست ابلیس دادند» آن پرچم بدست فرزندان عبد الدار بود. 
رسول اکرم در حالیکه بآنها نظر افکند. به مسلمانان فرمود: دید گان خود را بر هم گذارید و لب را با دندان بگزید آنگاه دست 
زاری و تضرع بسوی بالا- بلند نمود عرض کرد بار الها چنانچه این گروه مسلمان کشته شوند» هرگز عبادت نخواهی شد و بر 
حضرت حالت ضعف عارض شد و پس از آنکه افاقه یافت عرق از رخسار خود خشکک می‌نمود» آنگاه فرمود: اینکك جبرئیل 
یکهزار فرشته مردف به همراه خود می‌آورد. 
در تفسیر مجمع است که گروهی از مفسرین مانند ابن عباس و غیر او گفته‌اند» روز جنگ بدر» جبرئیل عرض کرد یا رسول الله 
قبضه‌ای از ریک و خاک بیابان بردار و بر سر و رخسار کفار قریش بیفشان. 
رسول اکرم (ص) هنگامی که هر دو لشکر در نبرد و زد و خورد بودند به علی ابن آبی طالب فرمود: قبضه‌ای از ریک بیابان بیاورد 
و قبضه ریک را بدست گرفته و به رخسار لشکر قریش افشاند و رخسار آنها تیره گشت و از آنها کسی نماند انوار درخشان» ج ۷ 
ص: ۲۶۱ 
جز اینکه در دید گان و دهان و حلقوم آنها کمی خاک و ریک ريخته شد و سپس مسلمانان از افراد لشکر قريش پی‌درپی 
می کشتند و یا دستگیر می‌نمودند و افشانیدن ریک به رخسار کفار سبب هزیمت و شکست آنان گشت. 
در تاریخ یعقوبی است که جنگ بدر روز جمعه هفدهم ماه رمضان رخ داد» در صورتی که هیجده ماه از هجرت رسول اکرم (ص) 
بل یتک شاه برق 
در کتاب امالی به سندی از امام رضا (ع) از اجداد گرامی خود روایت نموده که رسول اکرم (ص) در ماه رمضان به سوی جنگ 
بدر عزیمت فرمود و همچنین در ماه رمضان مکه را فتح نمود. 
در المغازی واقدی گفته است. رسول اکرم (ص) شب هشدهم ماه رمضان در بیابان بدر نزول فرمود و علی و زبیر و سعد بن ابی 
وقاص و بسیس بن عمرو را فرستاد که از چاه آب جستجو نمایند. 
در آن نواحی افرادی را دیدند که برای قریش آب می‌بردنده بعضی از آنها فرار کردند. بعضی دیگر را دستگیر نموده» نزد رسول 
خدا آوردند: در حالیکه به نماز ایستاده بود. 
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مسلمانان از آنها بازجوئی نمودند پاسخ گفتند: ما گماشتگان قریش هستیم. ما را برای بردن آب فرستاده‌انده پس از آنکه آنها را 
زدند گفتند: ما گماشته ابو سفیان و در میان قافله هستیم و قافله در آن مکان است. پس از بازجوئی آنها را نزد رسول اکرم آوردند 
پس از آنکه از نماز فراغت یافت. فرمود: چنانچه شما را تصدیق نمایند» آنها را ميزنید و اگر تکذیب کنند» آنها را رها می‌نمائید. 
انوار درخشان» ج0۷ ص: ۲۶۲ 
چون صبح روز جمعه شد. رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله صفوف لشگر را نظم داده و صف آرائی نمود و خطبه‌ای خواند» پس از 
حمد و ثنای آفرید گار فرمود: 
اما بعد من شما را ترغیب می‌نمایم بآنچه که پرورد گار بشما امر فرموده و نهی می‌نمایم از آنچه پروردگار شما را نهی فرموده» زیرا 
آفرید گار عظیم الشآن همواره بحق و حقیقت امر میفرماید و صدق و عدالت و راستی را دوست دارد و به سبب عمل خر و نیک به 
عامل آن خیر و جزای نیک عطاء میفرماید و منازلی برای آنان آماده فرموده که به آن فضیلت يابند و از یکدیگر برتری جویند. 
شما صبح نمودید در منزلی از منازل حق و حقیقت که هرگز پروردگار نخواهد پذیرفت جز عملی را که بطور خالص برای او بجا 
آورند صبر و بردباری در موارد خطر بهترین وسیله فرج است که پرورد گار اندوه را زائل مینماید و غم و غصه را برطرف نموده در 
قيامت نیز بسعادت نائل خواهند شد و در میان شما مسلمانان پیامبر اسلام است که از عقوبت پرورد گار شما را می‌ترساند و حیاء 
کنید از اينکه پرورد گار آ گاه شود بر عملی که مورد غضب او قرار بگیرید و آیه فرمود: 
الّه کر من مفتکع) بآنچه پرورد گار در آیات قرآنی فرموده نظر و توجه نمائید و از آیات خود بشما ارائه فرموده و شما را 
بعزت رسانید» پس از اينکه ذلیل و زبون بودید و در مقام اطاعت و انقیاد برآئید تا پروردگار از شما خشنود گردد و وظایفی را که 
سبب رحمت و مغفرت و آمرزش گناهان می‌شود انجام دهید. 
وعده پرورد گار حق و ثابت و قول او صدق و عقوبت او بسیار سخت است. بدرستیکه من و همه شما بسوی آفرید گار حی و قیوم 
رهسپاریم و به او اعتماد داریم انوار درخشان ج ۷ ص: ۲۶۳ 
و تمسکک میجونيم و توکل می‌نمائیم و همه امور بسوی او باز میگردد؛ آفرید گار من و همه مسلمانان را مورد رحمت و مغفرت خود 
قرار دهد. 
در تفسیر قمی است. ابو جهل از صفوف مسلمانان و قریش خارج شده گفت: بار الهاه محمد» قرابت و خویشاوندی ما را قطع نمود 
و بر ما مصیبت‌ها وارد کرد همین روز را هنگام مرگ او قرار بده. 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبضه‌ای از ریکک بیابان گرفته و برخسار قریش پاشید صورت آنها تیره گشت. آنگاه بادی 
وزیدن گرفت که ریگها را برخسار قريش افشاند و سبب هزیمت و فرار و شکست قريش گردید رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و 
سم عرض نمود: بار الها؛ فرعون این امت ابو جهل بن هشام پایمال گردد. بدین جهت هفتاد تن از کفار قریش کشته شده و هفتاد 
یرو فشک فاگ 
عمرو بن جموح با ابو جهل بمبارزه برخاسته عمرو با شمشیر بپای ابو جهل زد. ابو جهل نیز ضربه‌ای به دست عمرو زد دست او 
قطع شد به پوست آویخته شد. پای خود را بر دست بریده گذارد و آنرا جدا نمود» با دست دیگر آنرا پرتاب نمود. 
عبد اه مسعود میگوید: در آن هنگام رسیدم ببالین ابو جهل در حالیکه بخون میغلطید. بوی گفتم الحمد لله. آفرید گار تو را ذلیل 
نمود. 
سر خود را برداشته گفت: خدا عبد فرزند ام عبد را ذلیل کرد پیروزی از کی است. بابو جهل» گفتم فتح و پیروزی برای پرورد گار 
و رسول گرامی صلی اه علیه و آله و سلم انوار درخشان» ج ۷ ص: ۲۶۴ 


است. تو را خواهم بقتل رسانید پای خود را بر گردن او نهادم. 
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گفت: ای گوسفند چران بجای بلند و سختی پا نهاده‌ای» چیزی بر من دشوارتر از این نیست که تو مرا بقتل برسانی» جز اينکه فردی 
از فرزندان عبد المطلب و يا هم‌پیمان آنها مرا بقتل برساند. خود آهنین را از سر او برداشته او را بقتل رسانیدم و سر او را حضور 
رسول اکرم صلّی الله علیه و آله آورده عرض کردم يا رسول الله مژده باد که اين سر ابو جهل بن هشام است» حضرت سجده شکر 
بجای آورد. 
در کتاب ارشاد مفید است که علی بن آبی طالب علیه ال لام بمبارزه با عاص فرزند سعید بن عاص برخاسته» پس از آنکه دیگران 
را از او دور کرد؛ بیدرنک او را بقتل رسانید و نیز حنظلةٌ بن ابو سفیان بمبارزه علی بن آبی طالب علیه الشلام آمده او را نیز پیدرنگ 
بقتل رسانید و سپس طعيمة بن عدی بمبارزه با علی آمد. او را نیز بقتل رسانید. 
سپس نوفل بن خویلد که از شیاطین قريش بود او را نیز علی بن آبی طالب بقتل رسانید و بهر یکک از قریش که علی علیه ال لام 
حمله می کرد او را بخون می کشید تا آنجا که قسمتی از کشته شد گان که هفتاد تن بودند» همه مسلمانان که در جنگ شر کت 
داشتند با کمک و یاری سه هزار فرشته قسمتی از قريش را بقتل رسانیدند و علی بن آبی طالب علیه الّر لام به تنهائی قتل قسمت 
دیگر را بعهده داشت. 
در کتاب المغازی واقدی گفته است. پس از پایان جنگ بدرء رسول اکرم دستور فرموده کلنگ آورده. گودالی حفر نمودند؛ امر 
فرمود که کشته‌شد گان از کفار را در آن گودال افکندند. جز امه بن خلف که چون فربه بود» اعضاء او انوار درخشان» ج 0۷ ص: 
۲۶۵ 
فاسد شده خواستند جسد او را بردارند همه گوشت بدن او میربخت دسئور فرمود او را وا گذارند خاک و سنگ بر جسد او 
ریختند» در خاک پنهان شد. 
سپس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر مقابر آنان ایستاد» با صدای بلند یکایک آنها را خواند. فرمود: آیا یافتید آنچه را که 
پرورد گار بشما وعده فرموده حق و حقیقت بود. 
و من آنچه را که آفرید گار وعده فرمود. یافتم که حق و حقیقت است. چه بسیار قوم و خویشانی بد برای پیامبر خود بودید مرا 
تکذیب نمودید و سایر مردم مرا منزل دادند و از من پذیرائی نمودند و با من جنگ نمودید» در صورتی که دیگران مرا کمک و 
یاری نمودند. 
عرض کردند یا رسول الله چگوثه گروهی که کشته شده‌اند» آنها را میخوانی و گفتگو میقرمائی؛ حضرت فرمود: یافتشد آنبعه را 
پرورد گار بآنها وعده و تهدید فرموده که حق و حقیقت است. 
و نیز واقدی گفته است هنگام ظهر بود که قريش از صحنه جنگ فرار کردند» آنگاه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قدم 
بصحنه جنگ نهاد. دستور فرمود که عبد له ابن کعب غنائم قريش را جمع آوری نماید و بچند تن دیگر امر فرمود که با او کمک 
نمایند و نماز عصر را رسول اکرم صلی الّه علیه و آله و سلم در صحنه بدر خواند» سپس حرکت نمود و قبل از غروب آفتاب به 
اثیل رسیدند و شب را در آن محل بیتوته نموده در حالی که بعضی از اصحاب مجروح بودند. ولی بسیار نبود و نیز به ذکوان بن 
عبد قیس دستور فرمود که شب را پاس دهد و مسلمانان را نگهبانی کند و آخر شب از آن بیابان بسوی مدینه حرکت کردند. انوار 
درخشان؛ ج۷ ص: ۲۶۶ 
در تفسیر قمی است. ابو پسر انصاری» عباس بن عبد المطلب و عقیل بن آبی طالب را اسیر و دستگیر نموده هر دو را به نزد رسول 
اکرم صلّی اللّه علیه و آله آورد حضرت بوی فرمود: آیا کسی برای دستگیر نمودن این دو نفر با تو کمک و یاری کرد عرض کرد 
بلی شخصی که لباس سفید در برداشت» رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمود: او فرشته بود. 


رسول اکرم صلّی الله علیه و آله به عباس فرمود: برای رهائی خود و عقیل برادر زاده‌ات باید فداء بدهی, عرض کرد یا رسول اه 
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من مسلمان بودم و اسلام را پذیرفته بودم ولی قریش مرا به کراهت به صحنه جنگ کشانیدند. 
حضرت فرمود: آفرید گار بهتر میداند که اسلام را پذیرفته‌ای» آنچه میگوئی اگر صحبح باشده آفرید گار بتو جزاء میدهد و بر حسب 
ظاهر تو بجنگ و به مبارزه با ما آمده‌ای. سپس فرمود: ای عباس شما با پرورد گار جنگ کردید. آفرید گار نیز شما را دستگیر و به 
اسارت افکند برای رهائی خود و برادر زاده‌ات باید فداء بدهی. 
عباس چهل وقیه طلا بهمراه داشت. آنرا به غنیمت گرفته بودند» عباس عرض کرد: این چهل وقیه طلا را فدای من قرار بده» رسول 
اکرم صلّی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
این جزء غنائم است که پرورد گار آنرا نصیب ما فرمود. برای رهائی خود و برادر زاده‌ات فداء بده. 
عباس عرض کرد: جز آنچه بدست شما آمده من مالی ندارم» حضرت فرمود: اموالی که در مکه نزد ام الفضل به ودیعت نهاده‌ای 
باو سفارش نمودی انوار درخشان» ج ۰۷ ی ۰ ۳۳۷ 
چنانچه حادثه‌ای بتو رخ دهد آنرا میان خود و خویشان تقسیم بنماید. 
عباس عرض کرد چنانچه مرا رها نمائی» من از مردم بطور سوال میگیرم. 
در تفسیر مجمع از ابن عباس روایت نموده» پس از جنگ بدر در همان شب افرادی از قريش اسیر و با ریسمان بسته شده بودند» 
رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله شب را بخواب نرفت. 
عرض کردند برای چه استراحت نمی کنید» فرمود: ناله عمویم عباس را می‌شنوم که در بند اسارت است» پس از آنکه ریسمان را از 
او باز کردند. ناله او پایان یافت رسول اکرم (ص) آنگاه به بستر راحت آرمید. 
و نیز در تفسیر مجمع از حضرت باقر علیه اللام روایت نموده که فداء هریکک از اسیران جنگ بدر چهل وقیه و هر وقیه چهل مثقال 
طلا بود. جز عباس بن عبد المطلب که فدای او یکصد وقیه بود. 
هنگامی که دستگیر شد, بیست وقیه به غنیمت از او گرفته شد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوی فرمود: این غنیمت است 
از خود و نوفل و عقیل برادرزاده‌هایت باید فداء بدهی. 
عباس عرض کرد مال و ثروتی ندارم. حضرت فرمود: طلاهائی که در مکه نزد ام الفضل به ودیعت نهاده و گفته‌ای چنانچه 
حادثه‌ای به من رخ دهد آنها را میان خود و فضل و عبد الّه و قثم تقسیم بنماه عباس عرض کرد: کی بتو خبر داد حضرت فرمود: 
پرورد گار به من خبر داد عباس عرض کرد: شهادت میدهم که تو انوار درخشان» ج0۷ ص: ۲۶۸ 
رسول از جانب پرورد گار هستیء بخدا س وگند کسی به این امر اطلاع نداشت جز پرورد گار. 
در تفسیر قمی نقل نموده است» رسول اکرم (ص) به عقیل فرمود: 
پرورد گار ابو یزید ابی جهل بن هشام و عتبة بن ربیعه و شیب بن ربیعه و منبه فرزندان حجاج و نوفل بن خویلد را بقتل رسانید و 
سهیل بن عمرو و نضر بن حارث ابن کلده و عقبهٌ بن ابی معیط و فلان و فلان را به بند اسارت افکند. 
عقیل عرض کرد: دیگر نزاع و تشاجری در مکه نخواهد بود چنانچه آنها را باقی بگذاری و گر نه بر آنها میتوانی دست بیابی و 
مسلط شوی, رسول اکرم (ص) از سخنان عقیل تبسم نموده و لبخند زد. 
مقتولین از کفار در جنگ بدر هفتاد تن و اسیران نیز هفتاد نفر بودند و علی ابن آبی طالب (ع) بیست و هفت تن از مشرکین را بقتل 
رسانید» ولی کسی را دستگیر ننمود» مسلمانان اسیران را با ریسمان به یکدیگر پستند و آنها را پیاده بسوی مدینه میبردند و غنائم را 
جمعآوری نمودند و از اصحاب رسول اکرم (ص) نه نفر کشته شدند» از آن جمله خيثمة از بزرگان و نقباء بود آنگاه رسول اکرم 
از بیابان بدر بسوی مدینه حرکت نمودند و هنگام غروب آفتاب به وادی اثیل که بمسافت شش میل از بدر است» نزول فرمود. 


در کتاب ارشاد مفید به سندی از امیر مومنان علی (ع) روایت نموده که ما در جنگ بدر حضور يافتیم در حالیکه مسلمانان 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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اسب‌سواری نداشتند جز مقداد بن اسود و در شب بدر همه افراد لشکر به خواب رفتند جز رسول اکرم (ص) که او انوار درخشان؛ 
۷ ص: ۲۶۹ 
تمام شب را تا سحر پای درختی نماز میگذارد و دعاء می‌نمود. 
بر حسب روایات شهداء یعنی کشته شد گان از لشگر اسلام در صحنه بدر از سیصد و سیزده نفر» چهارده تن بودند از جمله آنها 
عبيدةٌ بن حارث بن عبد المطلب نخستین شهید اسلام است و عتبهٌ بن ربیعه با شمشیر پای او را قطع نمود. در آخرین لحظات زندگی 
وی حمزة بن عبد المطلب و علی بن آبی طالب (ع) او را حضور رسول اکرم (ص) آوردند» عبیده عرض کرد: یا رسول الله آیا من 
حضرت فرمود: بلی تو اولین شهید از اهل بیت من هستی. 
عبیده عرض کرد ای کاش عمویم بود و میدید که من اولی هستم بآنچه میگفت» حضرت فرمود: کدام یک از عموهای من؛ عبیده 
عرض کرد: آبی طالب که می گفت 
(و نسلمه حتی نصرع حوله و نذهل عن ابنئنا و الحلایل) 
یعنی به فرمان او باشیم و به پیشگاه او بخون آغشته شویم. فرزندان و همسران خود را فراموش نمائیم. 
رسول اکرم (ص) فرمود: مگر نمی‌بینی فرزند او علی را مانند شیر ژیان در راه خدا با بت‌پرستان میجنگد و فرزند دیگر او جعفر در 
حبشه بجهاد در راه خدا و نشر دین اسلام می کوشد. 
عبیده عرض کرد. یا رسول الله در لحظات آخرین بمن سخط میفرمائی. 
حضرت فرمود: بتو غضب نکردم ولی آبی طالب عموی گرامی خودم را بیادم آوردی غمگین شدم. 
انوار درخشان» ج۷ ص: ۲۷۰ 


[سوره الأنفال (۸): آبات ۱۵ تا ۲٩‏ .... ص : ۲۷۰ 
اشاره 


اب لین منوا لبم لین کفزوا خفً لا وم لباز (۱۵) و من یم بزمیز ره ٩‏ ۶ متحرفً لقتال و متیر الی فَة فد 
باءبلضب ین له و موه و بشش العمعیز (۱۶ مغ تلهم و لکن للم و ما زعیت اد رتیت و لکنّ له زمی و یی 
امین مه بلا2 عسناً لد ال سییغ علیغ (۱۷) ذیکم و نله وونل کید الکافرین (۱۸ ان تعتفیشو ذجاه کم اج و ان نوا 
هو یز لکم و ان توا تغذ و آن یی عنکم کم ی و لو کوث و نله 2 امین (۱۹) 
با با لین نا آطیغا له و رل ولا اه و نون ( ۰ ولا تکوئوا کین الوا تمغ وم لاو شمه (۲۱) ان 
دابع الّهالضه اب یل فقوت (0۷ و آز عل له فهع کر آأنیعتهع و لز آنیعتهم ناو هم فغرضون (۳) با 
یه این نو استچیا لو بر شول اذا ذعاکم ما ُخیکم و الوا أنْ ال تال مار و قلبه و له یه تشون (۲۴) 
او نها یمین این ما نکم غحاضٌ و اغمو نله دید یقاب (۲۵) و اذگزوا بل ستض نوت فی الزض 
تخافون نکم اس تآواکم وید کم بنضره و کم ین لیات لعلکم جش کون (۲۶) با لها لین آموا لا ونوا ال و 
ول و توا آمانایکم وم نون (۲۷ و الوا نما والکم و لاه کم فش و آد له علده جز عظیم (۲۸ یا ها لین 
آمنوا وال یج تکم فرقان و کنو علکم میناتکم و بر لکم و له و اقفضل اْعظیم (۲9) 


انوار درخشان» ص.- : ۳۷۲ 
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خلاصه .... ص : ۲۷۲ 


ای اهل ایمان ه رگاه در میدان جنگ با تهاجم کافران رو برو شوید مبادا از بیم آنها بدشمن پشت کرده و از صحنه جنگ بگریزید. 
و ه رکه در صحنه جنگ بدشمن پشت نموده بگریزد؛ بسوی غضب و خشم خدا روی آورده و جایگاه او دوزخ که بدترین منزل 
است مگر اینکه از جبهه جنگ بجانب دیگر و يا بیاری و کمک فرقه دیگر در آن صحنه بشتابد. 

ای اهل ایمان هر گز شما کفار قریش را به هلااکت نیفکنده‌اید بلکه پرورد گار آنها را هلاک نمود و نیز ای رسول گرامی تو بسوی 
کفار خاک نیفشاندی بلکه پرورد گار افشاند و شکست کافران را خدا برای این خواست که مسلمانان را بیازماید» زیرا پرورد گار به 
راز دلها آ گاه و به مصالح امور عالم است. 

فتح و پیروزی در صحنه جنگ بدر بخواست پرورد گار نصیب شما شد. بدانید که آفرید گار شما را از مکر و نیرنگ کفار ایمن 
میفرماید. انوار درخشان؛ ج ۷ ص: ۲۷۳ 

ای کافران اگر شما از آفرید گار در طلب فتح و پیروزی هستید اینک آفریدگار فتح و غلبه را نصیب دین اسلام و مسلمانان نمود 
اکنون چنانچه از کفر و عناد با حق دست بردارید» شما را بهتر این است و چنانچه بار دیگر با آفرید گار به ستیز برخاسته ما هم شما 
را باز کیفر و عقوبت خواهیم نمود و هرگز سپاه کفر هرچه بسیار باشد از قهر آفرید گار ایمن نخواهند بود آفرید گار پیوسته پشتیبان 
اهل ایمان است. 

ای اهل ایمان» آفرید گار و رسول اکرم او را اطاعت نمائید و از فرمان او هرگز تمرد نکنید. در صورتی که سخنان و وظایف الهی را 
از او شتنده‌انا 

و نباشید مانند منافقان که می گفتند» در مقام اطاعت هستیم ولی هرگز نشنیده و اطاعت نمی‌نمودند. 

بدترین مردم نزد پرورد گار کسانی هستند که در شنیدن و گفتن حق کر و لالند و در باره دلایل آشکار دین اسلام و آیات قرآنی 
هرگز تفکر و تعقل نمی‌نمایند. 

آفرید گار چنانچه در آنها قابلیت میدید بدین اسلام و به آیات قرآنی آشنا و شنوا می‌نمود و چون قابلیت ندارند از حق رو گردانند. 
ای اهل ایمان چون آفرید گار و رسول گرامی شما را به ایمان و تقوی دعوت نمایند اجابت کنید تا بحیات روانی و زندگی جاودان 
نائل شوید. بدانید که آفرید گار میان شخص و روان او حائل است و از اسرار درونی همه آ گاه است و همه بسوی او رهسپارند. 
بپرهیزید از اختلافی که در میان شما مسلمانان پدید می‌آید و خطر آن انوار درخشان» ج ۷ ص: ۲۷۴ 

اختصاص به ستمگران ندارد» بلکه همه طبقات را فرا میگیرد بدانید که عقاب آفرید گار بسیار سخت است. 

ای اهل ایمان بیاد آورید» زمانی را که افرادی معدود میان بت‌پرستان خوار و گرفتار بودید و پیوسته از خطر هجوم آنان بر خود 
بیمناک بودید. آنگاه آفرید گار شما را در پناه خود قرار داده در مدینه منزل داد و نیرومندی بشما موهبت فرمود و از غنائم و غذاها 
بهره‌مند نمود» باشد که در مقام سپاس بر آئید. 

ای اهل ایمان از امر و نهی پرورد گار و از دستور رسول گرامی تمرد ننمائید و نیز در مورد حوادث عمومی در مقام خیانت به 
مسلمانان بر نیائید که بخود نیز خیانت نموده‌اید. در صورتی که زشتی خیانت را بخود و مردم میدانید. 

ای اهل ایمان بدانید» اموال و فرزندان شما وسیله آزمایش و امتحان پیش نیست و اجر و نعمتهای همیشگی در قیامت است. 

ای اهل ایمان اگر تقوی و پرهیز کاری را پیشه کنید آفریدگار به شما دیده بصیرت دهد که حق را از باطل و صحیح را از فاسد و 
سود را از زیان تمیز دهید و فرق گذارید و از گناهان شما نیز درگذرد؛ زیرا فضل آفرید گار بیحد و بی‌نهایت است. 


انوار درخشان» جح ص! ۳۷۵ 
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شرح .... ص : ۲۷۵ 


ابا لین آعتواذالقیئم لین کفروا فا لا نوم لَذبار 

آیه به مسلمانان خطاب نموده از جمله وظایف افراد لشکر آنستکه چنانچه در صحنه جنگ با کفار و بت‌پرستان به نبرد و ستیز 
برخاسته استقامت نمائید و در خاطر تزلزل نداشته» بدشمن هرگز پشت ننمائید و راه فرار پیش نگیرید. 

و من یه یود رها متعرفاً تايآ متیر الی فه قذباء بغضب من ال 

مش زر تهل ید آستواهر گاهن هگ با کفار زار لب آور عراز بانتاری وا سقانت باکر دشن بشف مایب و 
صحنه جنگ فرار کند. به طور حتم بسوی غضب آفرید گار با زگشته است و جایگاه او دوزخ و شعله‌های آتشین است و چه بسیار 
محل دشواری است» جز گروهی از مسلمانان که به منظور بکار بردن رمز پیروزی و غلبه بر دشمن و نیرنگ بر حریف خود بسوی 
جبهه دیگر از انوار درخشان» ج ۸۷ ص: ۲۷۶ 

صحنه جنگ توجه نمایند و به قتال ادامه دهند. 

آو متیر لی فله: 

و یا تغییر جبهه به منظور آن باشده با گروهی از افراد لشکر همدست شود بهتر بتواند بدشمن چیره شده بجنگ ادامه دهد. در اين دو 
صورت میتواند از محلی به جبهه دیگر از صحنه انتقال بیابد و رمز فتح و پیروزی را بدین وسیله بکار بندد. 

کلم لوغ و لک له تلم و ما رتیت اد میت و کی له زمی: 

از نظر اینکه جنگ در سرزمین بدر با بزرگان قریش و انبوه لشکر آنان نخستین جبهه‌ای است که رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و 
سامم پدید آورد و صحنه‌ای است که مبارزه دین اسلام و توحید را با دنبای ش رک و کفر نمایش داد و بر حسب نظام تدبیر 
آفرید گار آینده درخشان دین اسلام را در آن صحنه به جهانیان ارائه میدهد بر این اساس ساحت آفرید گار بوسائل غیر عادی و 
نیروهای غیبی در اين صحنه فتح و پیروزی را نصیب رسول اکرم (ص) و مسلمانان فرمود. 

زیرا با قلت افراد مسلمانان و بدون تجهیزات جنگی که فقط یک يا دو اسب سواری و چند شتر و چند شمشیر در اختیار داشتند» 
معذلک بر لشکری انبوه که یکهزار نفر مسلح و مجهز بودند. غلبه نموده فتح و پیروزی نصیب آنان شد. 

بر حسب روایات رسول اکرم (ص) به علی بن آبی طالب (ع) دستور فرمود» انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۲۷۷ 

که از خاک و ریک بیابان قبضه‌ای گرفته بوی بدهد» رسول اکرم آن خاک و ریک را بسوی کفار قریش افشاند و از نظر اثری که 
در دید گان آنان گذارد» همه را از مقاومت و پافشاری در جنگ بازداشت. 

بدیهی است افشاندن قبضه‌ای از خاک و ریک بسوی گروهی انبوه که سبب شکست و مغلوبیت آنان گردد جز نیروی غیبی و 
مشیت آفرید گار نخواهد بود افعال و حرکات بشر از نظر احاطه قیومیه به پرورد گار نسبت داده می‌شود و حرکات مباشری از نظر 
تملیک آفرید گار به فاعل نزدیکش نسبت داده می‌شود. نه به آفرید گار. 

زیرا ساحت او منزه از عوارض جسمانیت است و وجود دادن بفعل و علل اعدادی آن حقیقتا به آفرید گار نسبت داده می‌شود. نه 
بفاعل نزدیکک آن و در مورد افشاندن قبضه‌ای از خاک و ریک بسوی کفار قریش از نظر تشریف به آفرید گار نسبت داده شده و از 
رسول گرامی (ص) سلب شده است. از جمله رعب و هراسی دلهای کفار قریش را فرا گرفت. این وسایل غیبی مسلمانان را کمک 
نمود. 

زياده بر فرشتگان که بمنظور کمک و تقویت قلوب مسلمانان نازل شده بودند» بدین جهت ساحت آفرید گار قتل بزرگان قریش را 


و هم‌چنین فتح و پیروزی در این صحنه را از نظر تشریف بخود نسبت داده و نیز افشاندن خاک و ریک را بسوی کفار قریش بخود 
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استناد داده است. 

این نمونه و مسطوره‌ای است که آفرید گار برای همیشه کمک و پشتیبان دین اسلام و رسول اکرم (ص) خواهد بود و مژده‌ای است 
به این که دعوت دین اسلام و ندای پیامبر گرامی در جهان ادامه می‌یابد و طنین آیات قرآنی اقطار جهان را انوار درخشان» ج ۸۷ 
ص: ۲۷۸ 

فرا خواهد گرفت. 

و لیتلی امین مه بلاء حسنا: 

بیان غرض و نتیجه است. از نظر اهمیت و تأثیر جنگ بدر در بنیان گذاری دین اسلام و قلع و قمع ش رک و بت‌پرستی از جهان؛ 
پرورد گار بر اهل ایمان منت نهاده است و اقدامات دفاعی آنها را از نظر تشریف و اهمیت تاثیر آنها بساحت آفرید گار نسبت داده 
که بدین وسائل غیبی جنگ بدر به فتح و پیروزی مسلمانان پایان یافت و هفتاد تن از بزرگان قریش و بت‌پرستان در آن صحنه به 
خاک هلادکت افتادند و نیز هفتاد تن باسارت در آمدند و هیچیک از صحنه‌هائی که مسلمانان با کفار و مش رکان مبارزه نموده 
جنگ بدین منوال شروع نشده و پایان نیافت. 

له عمیغ ی 

هر دو صفت فعل آفرید گار است. زیرا بر حسب نظام تدبیر و نشر دین اسلام که غرض از خلقت سلسله بشر است و نظر به تضرع و 
زاری رسول گرامی در آن صحنه و هم آهنگ بودن مسلمانان با او از ساحت آفرید گار ظفر و پیروزی بر دشمن را خواستار بودند؛ 
آفرید گار نیز اجابت فرمود. 

ذلکم و آن ال موم کید الکافرین: 

بیان آنستکه بر حسب نظام تدبیر آفرید گار حیله و نیرنگ بت‌پرستان را بیهوده فرماید و اهل ایمان را بر کفار و مشرکان ظفر و غلبه 
دهد و نیرومندان و انوار درخشان» ج ۸۷ ص: ۲۷۹ 

مردان شجاع آنها را به هلاکت افکند و اشراف و بزرگان آنان را به اسارت درآورد. 

ان تستفتخوا فد جاء کم ال 

شأن نزول آیه آنستکه ابو جهل و سایر بت‌پرستان هنگامی که تصمیم داشتند برای جنگ بدر از مکه بیرون آیند» پرده کعبه را 
گرفته گفتند: بار الها فتح و پیروزی را نصیب بهترین سپاه فرما و نیز گروهی که هدایت يافته و جمعیتی که نزد تو گرامی‌ترند» آنها 
را کمک و یاری فرما و هریک از دو دین و آئين که بهتر و بحق نزدیکتر است. بپایدار. 

آیه مبنی بر تهدید بت‌پرستان است که از ساحت آفرید گار درخواست فتح و پیروزی نمودند» آفربد گار نیز فتح و غلبه را نصیب 
دین اسلام فرمود و رسول اکرم و مسلمانان را بر بت‌پرستان مسلط نمود و مشرکان را بهلاکت افکند. 

و ان تنتهوا فهُو یز لکم: 

در این صورت چنانچه از کفر و عناد باز گردید و بدین اسلام درآیید و از مبارزه با رسول گرامی خودداری نمائید. برای شما بهتر 
است و سعادت خواهید بافت. 

و ان تفودوا تغذ ون تفیی عنکم فتشکم شین 

در صورتی که به کفر و لجاج خود ادامه دهید آفرید گار نیز حیله و نیرنگ انوار درخشان» ج ۷ ص: ۲۸۰ 

شما را بی‌اثر و بیهوده نموده بت‌پرستان را نیز ذلیل و س رکوب خواهد فرمود و کثرت جمعیت و زیادی سپاه برای پیشرفت شرک و 
مرام بت‌پرستی در جهان فائده‌ای نخواهد داشت و از نشر دین اسلام هرگز جلوگیری نتوانند نمود. 

و أن للم موی 
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صفت فعل آفری دگار و مژده است که پیوسته مسلمانان را بر بت‌پرستان غلبه دهد و دین اسلام را در جهان منتشر نماید و کفر و 
شرکک و آثار آنرا محو و نابود فرماید. 
ایمان و رابطه اعتقادی نسبت بساحت آفرید گار سبب ولایت آفرید گار نسبت به اهل ایمان خواهد بود» زیرا ایمان و انقیاد عبارت از 
پذیرش امر و نهی و قبول ولاعیت آفریدگار بر اهل تقوی میباشد و هر چه درجات ایمان و تقوی کاملتر باشد» اعمال ولاعیت 
آفرید گار نسبت به اهل ایمان زیاده خواهد بود. 
آفرید گار بقدر خلوص و تقوای آنان با آنها کمک خواهد نمود. 
آیه بطور اطلاق معیت و احاطه قیومیه خود را نسبت به اهل ایمان و پیروان رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم اعلام فرمود و 
هرگز آنها را در برابر دشمن و بت‌پرستان بحال خودشان نخواهد واگذارد و پیوسته فتح و پیروزی را نصیب آنان میفرماید» با اینکه 
ساحت آفریدگار معیت قیومیه او با همه موجودات یکسان است» ولی بلحاظ ایمان معیت و حمایت خاصی نسبت به اهل ایمان و 
تقوی اعمال میفرماید. انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۲۸۱ 
يا ها لین آَمَتُوا أطیوا له و وله و لاملا له 
به مسلمانان خطاب مبنی بر تاأً کید نموده» که دعوت رسول گرامی را به جنگ و مبارزه با بت‌پرستان بپذیرید و از فرمان و دستور او 
تخلف ننمائید» در حالیکه اوامر و نواهی او را ميشنوید» بدانید که به صلاح دین و دنیای شما خواهد بود. 
و لا تکوئُوا کین قالوا عمشنا و مغ لا یعون 
و نیز مسلمانان را تهدید نموده است. از اينکه به ظاهر دعوی اسلام نموده و از فرمان و دستور رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و 
سأمم تخلف نمایند همچنانکه گروهی که در مکه دین اسلام را پذیرفته بودند» ولی در اثر نفاق و تهدید کفار قريش با آنها 
همراهی نموده در جنگ بدر شرکت نمودند. 
اد مر الَوَات عنْدَ ال ام ایک لین لا تفقلون: 
آیه از نظر تهدید بت‌پرستان را در اثر جهل و عناد با آفرید گار و کفران نعمت به این که ادراک و شعور خود را بکار نمیبرند و در 
مقام تفکر برنمی آیند» آنها را خطرناکترین درند گان معرفی نموده» زیرا ضرر و زیان آنها برای بشر بیشتر از هر نوع درنده‌ای است. 
و از کلمه ندال استفاده می‌شود که این گروه مردم به سیرت درنده و هریک عنصر مضری هستند که بحکم فطرت باید از آنها 
در حذر وت در آنان نبوده و در اجتماعات عضویت نخواهند داشت. انوار درخشان» ج ۷ ص: ۲۸۲ 
و ز علم له فیهم خر مهم و سععهع لوا و مغ مفرضوت: 
آیه مبنی بر توییخ است. چنانچه خیر و صلاح در بت‌پرستان بود و لحظه‌ای در مقام تفکر و اندیشه برمی آمدند آفرید گار آنها را 
هدایت می‌نمود و حق و حقیقت را می‌یافتند ولی از نظر اینکه قابلیت و انقیاد ندارند و پیوسته در مقام لجاج و انکار نعمت 
برمی‌آیند» چنانچه آفرید گار نیروی شنوائی و بینائی به آنها موهبت فرماید» بطور حتم آنرا بکار نخواهند برد و به مبارزه و انکار 
خود ادامه میدهند و بحکم خرد» شر و خطر آنها را باید از اجتماع دفع نمود. 
علم آفرید گار به حوادث و موجودات جهان عبارت از تحقق آنها در نظام خارج است. زیرا حوادث و موجودات بالذات معلوم و 
مرتبه‌ای از ظهور و احاطه علمی آفرید گارند و مانند علم و احاطه بشر بحوادث نیست که معلوم بالعرض باشند. 
زیرا علم عبارت از حضور چیزی برای موجودی است و اين حقیقت وابسته به استقلال وجودی موجود دوم است که موجود اول 
برای او حاضر باشد و از طرفی علم آفرید گار به موجودات بوسیله تصور ذهنی و علم حصولی مانند بشر نیست. 
زیرا تحقق ذهن و خاطر برای حق تعالی محال است و مستلزم محدودیت است. بلکه علم و احاطه‌ای است که معلوم آن همان وجود 


خارجی است نه صورت ذهنی آن همچنانکه علم بشر بآنستکه صورتی از موجود و یا حادثه‌ای بطور انفعال در ذهن و خاطر پدید 
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آید. انوار درخشان» ج 0۷ ص: ۲۸۳ 
بر این اساس علم آفرید گار به موجودی همان تحقق و ظهور آن در خارج خواهد بود که بر حسب اسباب طبیعی بظهور میرسد و در 
مورد بت‌پرستان از نظر اینکه به سوء اختیار عناد با ساحت کبریائی را در روان خود پرورانیده و با نیروی خرد در باره مسیر خود 
تجدید نظر نمی‌نمایند» ظرفیت انقیاد و نیل بسعادت در آنان نخواهد بود و افاضه خیر بمورد غیر قابل بر خلاف حکمت است. 
ا ها لین منوا استجیوا له و لرشول |ذا عاکم لما بُخیکم: 
آیه مبنی بر تا کید در باره قبول دعوت پیامبر گرامی است و جامعه اسلام را باتحاد کلمه و وحدت مرام و ارتباط بیکدیگر ترغیب 
می‌نماید به این که حبات اجتماعات اسلامی بر محور اتحاد و پیوستگی بیکدیگر دور میزند و از القاء اختلاف که سبب تفرقه 
مسلمانان گردد منع نموده و نیز اعلالم می‌نماید یگانه خطری که حیات جامعه اسلامی را تهدید می‌نماید» تمرد از دعوت رسول 
گرامی (ص) است به اين که فتنه پدید آورند و جامعه اسلام را پراکنده نمایند و آتش اختلاف پیوسته شعله‌ور خواهد بود. 
پرورد گار به سلسله بشر دو سنخ حیات و زند گی موهبت فرموده: 
۱- حیات حیوانی که عبارت از حیات اعضاء و جوارح است که نیازهای اولیه خود را احساس کند و دیگر قدرت بر حرکت است 
که احتیاجات محدود خود را تأمین کند اثر و لازم حیات حیوانی نیروی شعور و قدرت و حرکت است. 
۲- سنخ دیگر حیات روانی و نیروی عاقله است و عبارت از رشد و ظهور انوار درخشان» ج ۵ ص: ۲۸۴ 
آنچه در فطرت بشر بودیعت نهاده شده به اين که خود را بشناسد که مخلوق و آفریده است و نیز معرفت آفرید گار جهان و سپاس 
از نعمت آفرینش است و ظهور و رشد این حیات از طریق اکتساب خواهد بود و تنها بشر بوسیله بکار بردن نیروی شنوائی و بینائی و 
سایر حواس خود میتواند از نظام خارج حقایقی را درک نماید و از آن تعبیر به نور و حیات ایمان می‌شود و شعور و معرفت صفت 
روانی و تعلقی است و ارزش آن به متعلق و آنچه که بر آن احاطه دارد یعنی هر چه بصورت روان درمیآید و بحقیقت نزدیک و بر 
طبق آن باشد» حیات و معرفت بهتر خواهد بود. 
توحید و تبری از ش رک ز احکام عقلی و بدیهیات فطری بشر است افراد عادی نیز در این حکم فطری با پیامبران یکسانند» پس کفر 
و شرک تخلف از حکم فطرت است. نه تمرد از دعوت رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله. 
ٍذا عاکغ ما بخییکم: 
آیه مبنی بر اعلالم وظیفه رسول گرامی صلی اه علیه و آله است که سلسله بشر را بحیات حقیقی و زندگی روانی و همیشگی 
دعوت می‌نماید و این حیات سنخ دیگر از حیات و زند گی است که بر اساس شعور و ادراک و حرکت ارادی و اختیاری است که 
عمومیت دارد و هریکک از افراد بشر بهره‌ای از آن دارند و هدف و مره آن پیروی از تمایلات و خواسته‌ها است بلکه مراد حیات 
روحی و معرفت آفرید گار و ایمان به ارکان دین اسلام و نیروی انقیاد است. 
دعوت پیامبر اکرم صلی اه علیه و آله ظهور دعوت آفرید گار است به این که بشر را بتوحید انوار درخشان» ج۷ ص: ۲۸۵ 
و خداپرستی که در فطرت بشر نهاده شده دعوت می‌نماید و به او روح حیات همیشگی میدمد و همان ابدیت و واقعیت زوال‌ناپذیر 
است. 
و اما له حول ین ال و قلبه: 
تقسیر جمله (لما بشیکه) استاه دعوت!وسول گرانی.ضلی ال آغلیه و آله عبارت از اعلا ترجه ذات و صفات و توحیند:افنالی 
آفرید گار و دعوت به اداء وظایف است و انسان در نتیجه قبول دعوت او روح حقیقی و حبات همیشگی به وی موهبت و دمیده 
می‌شود و اين مرتبه از همدایت را نیز پروردگار در کمون بشر نهاده است و طریقه فجور و تقوی و هدایت و ضلالت را بوی الهام 


فرموده است و شرح آن در اثر قبول دعوت پیامبر گرامی است و ارائه طریق توحید و حق‌پرستی بر حسب عقیده و عمل است. به این 
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انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۲۰ از ۲۲۰ 
که قبول دعوت رسول اکرم (ص) و رعایت مقررات و قوانین دینی واقعیتی زنده و حیاتی معنوی و همیشگی در انسان ایجاد مینماید 
که سیرت آن خشنودی ساحت کبریائی و نعمتهای اخروی است. 
و معنای اينکه پروردگار حائل است میان انسان و روح و روان او آنستکه هریکک ربط به آفرید گارند و همه حالات و عواطف آن 
مانند خوف و رجاء و محبت و عداوت که از شئون روح هستند و همچنین نیروی شنوائی و بینایی و سایر قوای جسمانی او همه 
تحت احاطه و قدرت آفرید گارند. 
ین لرء و قلبه: 
قلب عبارت از نیروی عاقله و روح و روان انسانی است و حقیقت و قوام انوار درخشان» ج۷» ص: ۲۸۶ 
انسان بروح است و همه عواطف و کمالات علمی و فضائل خلقی و رذائل» از شئون آنست. مانند ایمان و کفر و خوف و رجاء و 
ناامیدی و تمنی و سرور و حزن و صفت اختیار و حکم بصلاح عمل و چنانچه آفرید گار از انسان بقلب و روان او نزدیکتر باشد, به 
طریق اولی بسایر اعضاء و جوارح و قوای معنوی و جسمانی او نزدیکتر خواهد بود زیرا واقعیت انسان به روح و قلب است و سایر 
فوا و نیروها از شئون روح هستند. 
آیه به منظور توحید افعالی احاطه پرورد گار را بر روح و روان بشر ذکر نموده از نظر اينکه یگانه مسطوره عوالم امکان و مقام 
جمعی آنها بشر است و قوا و نیروهای مادی و معنوی بسیاری در او به ودیعت نهاده است و ذخائری که آفرید گار در کمون بشر 
نهاده در هیچ یک از انواع موجودات نگذارده و نیز به غیر بش امانت خود را نسپرده است. 
بدین نظر در آیه ذکر نموده که پرورد گار حائل است میان انسان و قلب و روح او و شاهد آنستکه هریکک از وجود انسان و قلب و 
روح او ربط محض بآفرید گارند و ارتباط هربک به پرورد گار بیشتر و نزدیکتر از ارتباط انسان بقلب و روح خود او و همچنین 
ارتباط روح بخود انسان است و مالک حقیقی قلب و متصرف در آن قبل از انسان آفرید گار است. 
آفرینش روح که عبارت از دمیدن روح و روان به بدن عنصری است و همچنین صورت اعتقادی و رشد و ظهور آن فعل پروردگار 
و بمنزله کن ایجاد است و از نظر صدور و ایجاد» دفعی و غیر زمانی است. 
زیرا تدریج از جمله معانی نسی و قباسی است و در میان موجودات مادی انوار درخشان, ج ۸۷ ص: ۲۸۷ 
نسبت بیکدیگر پدید می‌آید. حیات و زندگی نوع بشر حیات دامنه‌دار و بی‌نهایت است و زند گی بشر در این جهان و همه افعال 
اختیاری او زمینه آماده‌ای است برای زند گی وی در جهان دیگر چنانچه دعوت رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله و سلم را پپذیرد 
و باصول اسلام و مواد و مقررات آن رفتار نماید و بر حسب عقیده و عمل ملتزم شود پس از سپری شدن حیات دنیوی او به حیات 
و زندگی دیگر که عالم شهود است. انتقال خواهد یافت و زندگی او در آن جهان ارتباط کامل با زندگی او در دنیا دارد. 
اعمال نیک و صلاح و فساد و پسندیده و ناسزای بشر در این جهان در سعادت و شقاوت و نیکبختی و بدبختی او در جهان دیگر 
نهایت تأثیر را خواهد داشت یعنی رشد سیرت و ظهور عقیده و اعمال او در این جهان است. 
با توجه به این نکته احاطه و حائل بودن پرورد گار بر قلب بشر و بر خاطرات او از اراده و تصمیم و حکم بصلاح عمل و نیروی 
اختیار و همچنین نسبت به حرکات جوارحی او منافاتی با اختیار و نفوذ اراده فاعل نسبت به افعال اختیاری خود ندارد از نظر اينکه 
احاطه پرورد گار نسبت بحوادث و افعال اختیاری بشر سببیت عمومی که در میان اشیاء و حوادث و يا افعال اختیاری بشر بر حسب 
نظام طبع بوده ابطال نمی کند و در حقیقت احاطه و اراده پرورد گار به فعل اختیاری بشر با صفت اختیار تعلق می‌یابد. 
بعنی پرورد گار فعل اخیاری انسان را خواسته ثه فعل بشر که خالی اژ اراده و اعیار فاعل باشد. 
خلاصه احاطه و حائل بودن پرورد گار بر خاطرات و بر قلب و بر حرکات انوار درخشان» ج ۷ ص: ۲۸۸ 


جوارحی بشر با قید اراده و اختبار فاعل است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفحه ۱۲۱ از ۲۲۰ 
مثلا- خاطرات و صورتهای علمی قلوب بشر از نظر رابطه آفرینش آنها که فعل پرورد گار و فوق زمان است. ارتباط بساحت 
پرورد گار دارند ولی از نظر اینکه مرتبه‌ای از وجود و کمال روح است که آنرا تحصیل نموده استناد به شخص متصف دارد و از 
آن تعبیر بجمله فیکون می‌شود. با توجه به این که ساحت پرورد گار منزه است از اینکه غرض و يا نفعی در نظر داشته و از خلقت 
جهان بکمالی برسد. 
در صورتی که غرض در همه اجزاء جهان فرمانروا و در همه موجودات عمومیت دارد و هرگز کاری و عملی بدون هدف و غرض 
انجام نمی‌یابد و هیچ عاملی در عمل خود از غایت و هدف بی‌نیاز نخواهد بود. زیرا غرض از حرکت رسیدن بکمال است و همین 
که حرکت بپایان رسید» غرض جایگزین آن شده؛ بکمال مطلوب میرسد و بدان صورت غرض درمی آید و همین غرض و هدف نیز 
از نظر دیگر حرکت دیگری است که غرض بهتری را تعقیب می‌نماید. 
خلاصه غرض بطور حتم رابطه با عمل دارد و هم با عامل و نقص هر دو را تبدیل بکمال مینماید و چون غرض آفرید گار از خلقت 
جهان رسانیدن نفعی است بغیر و ساحت کبربائی محض کمال است و نقص و حاجت در او راه ندارد. 
در این صورت غرض از خلقت این جهان ناقص که بر اساس تبدل و تحول نهاده آنستکه جهان کامل و کاملتری را بوجود آورد و 
از آن غرضی جز ساحت کبربائی ندارد و جز اینکه از رحمت و فضل خود صحنه امکان را بگستراند و سرابی ارائه دهد و 
مسطوره‌ای از کمالات بر آن صحنه بتابد و واقعیات موجودات را بطور انوار درخشان» ج 4۷ ص: ۲۸۹ 
ربط محض ارائه دهد مانند حرف که وابسته بوجود اسم است تا معنای حرفی و ربطی از آنها استفاده شود و گر نه معنای ربط 
مفهوم ندارد. 
و أه یه خشژون: 
غرض از آفرینش جهان پهناور از کوچکترین ذره و کرات و کهکشانها به واسطه ارتباط حقیقی که با یکدیگر دارند نظام واحد 
بزرگی از آنها تشکیل میشود که با هویت و واقعیت خود پیوسته در تغییر و تحول بوده» یکك حرکت عمومی تحت نظام و تدبیر 
متقن پدید آمده نا گزیر غرض از حرکت سوق جهان بسوی غرض کامل و هدفی کاملتر است و بسوی مقصد نهائی رهسپار خواهد 
بود. ناگزیر به صورت جهانی ثابت و مستقر در خواهد آمد و واقص این جهان رفع و هر قوه و استعدادی که سرتاسر جهان را 
فرا گرفته بصورت فعلیت ظهور خواهد نمود و چنانچه برای این جهان که اقص و تبدل‌پذیر است کمال حقیقی ابت و بطور ابد در 
نظر گرفته نشده باشد خلقت جهان بیهوده و عمل کودکانه خواهد بود. 
پر این اساس حرکت و تبدل که در اجزاء این جهان فرمانروا است باید جهانی آینده بدنبال داشته باشد که همه نواقص آن رفع شود 
و همچنین سلسله بشر در پرتو مکتب توحید و مکتب عالی قرآن و اجرای برنامه آن در جهان هریک از افراد بشر به کمال مناسب 
خود برسد و هر هدفی که در نظر گرفته نتیجه مساعی خود را در آن جهان بیابد و بصورت فعلیت درآید و جهان آینده که منتها 
سیر و حرکت است بنام عالم قيامت و رستاخیز نامیده می‌شود و نظام خاصی بطور ثابت و مستقر و ابدی در آن فرمانروا می‌باشد که 
محصول نظامهای سایر عوالم انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۲۹۰ 
خواهد بود. 
حرکت عمومی بسوی جهان آینده که به رسیدن مقصد بصورت کامل و کاملتری درمی آید و کاروان هستی به سر منزل اصلی 
میرسد. آیا استقرار آن جهان آینده ذاتی و حقیقی است و تغییر و تحولی که در همه ذرات و سرتاسر این جهان فرمانروا است در آن 
سرا بکلی پایان يافته از میان خواهد رفت و يا آنکه استقرار آن نسبی است ناگزیر از جهات دیگر در حرکت خواهد بود و منافات 
ندارد که حرکت و افعال ساکنان جوار رحمت بمنظور استکمال و با اجر و پاداش نباشد. یعنی مانند افعال اختیاری بشر در این 


جهان نباشد. 
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۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۲۲ از ۲۲۰ 
زیرا محال است بدون نظر بغرض و فایده‌ای حرکت و جنبشی در این جهان بوجود بياید. بلکه مرتبه‌ای از ظهور نتیجه و فعلیت و 
حرکت در محور کمال و ظهوری از رضایت کبریائی خواهد بود. 
آیه اصول توحید را بیان نموده: 
۱- توحید ذات و صفات و نیز توحید افعالی که ظهور توحید ذات است. 
مان اسان و ماو قلعت وسول. گراتین سل الله‌عله و اه یخضوضی: 
۳- ایمان بروز رستاخیز و اينکه زندگی بشر ابدی است. از نظر تحول و تبدلی که در سرتاسر این جهان فرمانروا است و جهان آینده 
کامل و کاملتری را به دنبال دارد که بر این جهان احاطه دارد و تآخری که می‌فهمیم بر حسب زمان خود ما است و نظامی که در 
آنست محصول همه عوالم است و نیز سلسله بشر از اولین و آخرین» مقصدی در پیش دارند. خواه ناخواه به آن مقصد خواهند 
رسید و نظر انوار درخشان» ج ۷ ۳۹۱ 
به این که غرض اصلی از عالم قيامت زند گی همیشگی بشر است. عالم رستاخیز نیز بتبع آن ابدی خواهد بود همچنانکه غرض از 
خلقت جهان زند گی و کمال بشر است. 
و از آیه استفاده می‌شود که رکن توحبد اعتقاد به عالم رستاخیز است که چنانچه بشر به آن معتقد نباشد» در زمره اهل توحید 
نخواهد بود و بحکم فطرت اعتقاد به عالم قيامت جزء سیره و روش زندگی بشر است. 
زیرا نیروی اختیاری که دارد زندگی او را بر اساس مسئولیت و بر پاداش عمل و اجر و ثواب و عقاب نهاده است و غرض از خلقت 
بشر سوق آنان بکمالی است که در نهاد دارند و بدین جهت بر موجودات فضیلت يافته و غرض از نظام آفرینشند» چنانچه زندگی 
بشر منحصر به زند گی در دنیا باشد» خلقت جهان بیهوده خواهد بود و دلیل بر نقص فعل و نیز شاهد گویا بر نقص فاعل و عجز او 
است. 
۲- دین توحید حیات انسانی را بر اساس زند گی جاوید و همیشگی معرفی می‌نماید که هرگز مرگ آنرا بپایان نمیرساند» بدین 
جهت زندگی بشر در هر دو جهان وابسته بیکدیگرند یعنی خوشبختی و بدبختی و صلاح و فساد و سعادت و شقاوت در دو جهان 
ارتباط بیکدیگر دارند و عقیده و اعمال و حرکات او در این جهان زمینه آماده‌ای برای زند گی همیشگی او در جهان دیگر خواهد 
بود و چنانچه کسی به قیامت عقیده نداشته و يا به آن توجه ننماید باز بر حسب عقیده و اعمال و حد وجودی برای او زند گی 
متناسب همان آماده و پی‌ریزی می‌شود. گرچه خود او بدان توجه انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۲۹۲ 
نداشته باشد. 
۳- بشر باستناد حکم فطرت خدا داده معاد. یعنی زندگی ابدی خود را اثبات می‌نماید و از نظر قدرت و نیروی اختیاری که دارد؛ 
خود را دارای زندگی همیشگی معرفی می‌نماید» ناگزیر بر اساس نیروی عقل و خرد باید زندگی نماید. 
زیرا چنانچه بشر در زندگی مرام و منطقی جز پیروی از تمایلات خود نداشته باشد. به شقاوت و بدبختی زندگی در دو جهان دچار 
خواهد شد و ایمان به روز جزاء و اعتقاد بمعاد در همه شئون فکری و اخلاقی بشر تأثیر دارد و محور سعادت او در دو جهان خواهد 
بو د. 
از نظر اینکه طرز تفکر عواطف و احساسات او را تعدیل می‌نماید. 
و بعبارت دیگر حیات حقیقی و زندگی ابدی که از آن تعبیر به ایمان کامل میشود فصل اخیر و رشد حیات شعور و ادراک است و 
از توجه به تمایلات نفسانی بری و منزه است همچنانکه روح قدسی از مرتبه رذیله و نفس اماره بری و منزه است. 
و قوف لا نُصی لین لوا ملکم اص 
آیه عطف بجمله اتَجیوا له میباشد و عقد سلبی است که اجابت دعوت و پیروی از تعلیمات رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله بر دو 
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انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفمه ۱۲۳ از ۲۲۰ 
کین استزار است: 
۱- معرفت پرورد گار و شهود احاطه قیومیه او که بر قلب و روان انسانی نزدیکتر است از انسان و نیز سرتاسر موجودات را پرتو و 
شعاعی از ساحت کبریائی بداند که ربط محض باویند. انوار درخشان» ج۰۷ ص: ۲۹۳ 
۲- پرهیز از تفرقه در جامعه اسلامی است به این که فتنه و اختلافی که در جامعه مسلمانان بظهور خواهد رسید از شرکت در آن 
خودداری نمائید و آیه مربوط به افراد مسلمانان است که در جنگ بدر شرکت نموده‌اند و عموم مسلمانان را تهدید نموده است از 
فتنه و اختلافی که در آینده گروهی از اهل بدر آنرا پدید خواهند آورد که سبب تفرقه اجتماعات اسلامی میشود از فتنه بیرهیزند و 
در آن شرکت ننمایند. 
زیرا ضرر و زیان ظاهری و معنوی آن بخود آنها با زگشته و اصابت خواهد داشت و ساير مسلمانان نیز که در آن اختلاف شرکت 
نداشته آنها نیز از خطر ایمن نخواهند ماند هم‌چنانکه بر حسب روایاتی که در شأن نزول آیه ذکر میشود مبنی بر پیش‌بینی اختلافی 
است که ب پس از رحلت رسول اکرم صلّی اه علیه و آله جنگ جمل را پدید آورد و زبیر بن عوام که از اصحاب بدر بود می گفت 
آیه ونوا فلا تین این لوا ملکم حاصّه را پیوسته میخوانديم نزول آن در باره اختلافی است که جنگ جمل را در میان 
مسلمانان پدید آورد. 
مفسر گوید: فتنه و اختلافی که در جامعه اسلامی پس از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله پدید آمده اختصاص بجنگ جمل 
ندارد بلکه آن جنگ و سایر جنگها از تبعات و مولود نخستین اختلاف در باره وصایت بود گروهی از اصحاب بدر که در صدد 
زمامداری جامعه اسلافی بر آمدند و طرفدار خلافت انتخابی بودند اساسنامه را بر آن قرار دادند که قرآن قانون اساسی است باید 
محفوظ بماند ولی سنت و تعلیمات رسول اکرم صلی اه علیه و آله را از اعتبار ساقط نموده شعار خود را حسبنا کتاب الله قرار 
دادند و نامی از سنت پیامبر گرامی صلی اللّه علیه و آله و سلم نبردند. انوار درخشان» ج۷ ص: ۲۹۴ 
از آیه استفاده شد که جنگ بدر صحنه مثالی بود که غلبه و پیروزی دین اسلام را بر دنیای شرک و کفر ارائه میدهد از جمله در 
باره تشتت و تفرقه‌ای که بعض مسلمانان در اجتماعات اسلامی پدید میآورند آن نیز پیش‌بینی شده است. 
و نیز جمله (لتصیین) خوانده شده و حرف لام س وگند و نون تاأکید است و مبنی بر اخبار و پیش‌بینی و خطاب بافراد لشگر است که 
در جنگ بدر شرکت نموده‌اند بطور حتم فتنه و اختلاف در میان اجتماعات اسلامی پدید خواهد آمد مسلمانان باید از شرکت در 
آن اختلاف بپرهیزند و گر نه خطر این فتنه دامنگیر اجتماعات اسلامی میشود و برای هميشه جهان اسلام را تیره خواهد نمود. 
و آیه تعبیر باصابت نموده مانند تیر خطری که بهدف برسد. 
و الوا أَر له دید الْعقاب: 
مبنی بر تهدید است گروهی که نعمت اتفاق و وحدت کلمه‌ای را که رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله در جامعه اسلام پدید آورده 
آنرا تضییع نموده مسلمانان را بصورت اجتماعات پراکنده در آوردند اين تفرقه زیاده به اين که در جهان اسلام ادامه خواهد داشت 
سبب گمرهی و عقوبت همیشگی آنان نیز خواهد بود. 
وا کزوا ام یل متضعون فی الَض حون نکم لاس 
آیه خطاب بمسلمانان صدر اسلام و اصحاب بدر نموده و مبنی بر یاد آوری نعمت بیمانند است و مسلمانان متوجه شده و بیاد آورند 
که هنگام ظهور دین اسلام و بعشت رسول گرامی صلی اه علیه و آله مسلمانان در مکه گروهی بسیار کم و معدود انوار درخشان؛ 
ج۷ ص: ۲۹۵ 
بودند و از خطر آزار و شکنجه بت‌پرستان در کوهها پراکنده و پنهان میشدند پرورد گار بر آنان منت نهاد و در اثر همجرت رسول 
گرانی صلی الله غلیهو آلهبمدثه سازل آماده‌ای نب فسلمانان ف مود و اه ماهبا کمال ضمیمت از آنان پدیراتشی نمزدند و 
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انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲۲ از ۲۲۰ 
در صحنه‌های جنگ با نیروی غیبی پرورد گار فتح و پیروزی را نصیب آنان فرمود رسول گرامی صلی الّه علیه و آله نیز همه 
مسلمانان را از غنائم جنگی برخوردار می‌نمود. 
و از جمله نعمتها آنستکه در نخستین جنگ بدر پرورد گار بوسیله نیروی غیبی بسیاری از بت‌پرستان را بخاک هلاکت افکند و 
گروهی از بزر گان آنان را دستگیر و باسارت مسلمانان درآورد. 
لعلکم تکزون: 
باشد که نعمتهای بیمانند پرورد گار را در نظر داشته و بسپاس آنها قیام نمائید و در اثر وحدت کلمه و اتفاق جامعه اسلام دارای 
حیات حقیقی و قدرت و نفوذ گردند و دین اسلام را در جهان نشر دهند. 
با نا دیق آشوا لا تخوتوا له و شون و ونوا آمانانکه: 
بمسلمانان عموما و باصحاب بدر بخصوص خطاب نموده که لازم گرویدن بدین اسلام و پیروی از تعلیمات رسول اکرم صلی اه 
علیه و آله و سلم آنستکه احکام الهی و هم‌چنین سنت رسول که بطور دسته‌جمعی نزد مسلمانان بامانت نهاده شده باید آنرا حفظ و 
رعایت نمود و بسپاس این نعمت قیام کرد و ضد آن خیانت و عبارت از آنستکه انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۲۹۶ 
خود را با اینکه از زمره مسلمانان معرفی نموده ولی بنای مخالفت نهاده نعمت اسلام را بر خود و بر دیگران تضییع نمایند. 
و جمله هو ونوا آماناتکن» حال و بیان آنستکه خیانت برسول اکرم صلّْی له علیه و آله و سلم و مخالفت امر و مقررات او اقدام 
بضرر خود و خیانت باجتماع خواهد بود و نظر به این که جمله تأ کید و به عطف ذکر شده شاهد آنستکه تهدید آیه از خصوص 
خیانت باحکام الهی و بمقررات و سنتهای پیامبر گرامی صلی اللّه علیه و آله است که ضرر خیانت بآنها دامنگیر اجتماعات اسلامی 
خواهد شد و بر حسب روایت نزول آیه در باره ابو سفیان است که با مال التجارة و ثروت بسیاری بسوی مکه روان بود جبرئیل امین 
(ع) برسول اکرم صلّی الّه علیه و آله خبر داد و اعلام نمود که بهمراهی مسلمانان بسوی ابو سفیان رهسپار گردند و این امر را پنهان 
نمایند بعضی از مسلمانان برای جلب نظر کفار جریان حرکت و تصمیم رسول صلی اه علیه و آله را بابو سفیان خبر دادند آیه مبنی 
بر تهدید آنان نازل شده است. 
رآ تشلمون: 
جمله حال است با اينکه بحکم خرد و منطق آیه میدانید که مخالفت امر پرورد گار و تمرد از دستور و مقررات پیامبر گرامی صلی 
له علیه و آله و سلم خیانت و عدم رعایت حقوق الهی و کفران نعمت است و در مورد الا اختلاف و یا افشاء اسرار سیاسی زیاده 
بر مخالفت وظیفه دینی مستلزم آنستکه خود و اجتماعی را نیز بخطر افکنند. انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۲۹۷ 
و اغلفوا ما آموالکم و ولا کم فقا 
دآیه مبنی بر توبیخ و تهدید بعض افراد مسلمانان است که در اثر علاقه قلبی بفرزندان و اموال خود که در مکه داشته و از بیم و 
هراس اینکه کفار قريش بآنها ضرر رسانند و اموال آنان را بغارت ببرند از وظیفه دینی تمرد نموده و رعایت حقوق خود و اجتماعی 
را ننموده تصمیم رسول گرامی را بدشمنان خبر داده بدین مناسبت آیه ضرر و خطر خیانت را بیان نموده که علالقه قلبی بمال و 
فرزند نشانه ترلزل ایمان و عدم استقامت در رعایت حقوق الهی است و سبب عقوبت خواهد بود. 
و أَ له ده جر عظیم 
نحفظ امانت الهی و رعایت حقوق اجتماع از شئون ایمان معرفی شده پاداش و اجر آنرا پرورد گار نزد خود ذخیره نموده و آنچه را 
که ساحت پرورد گار وعده فرماید نعمت همیشگی و زوال‌پذیر نخواهد بود. 
اب لیوا ان توا له بل لکم فوقان 
تقوی از وقایت گرفته شده و عبارت از اعتقاد با رکان توحید بطور خلوص است که از شاثبه ش رک اعتقادی و عملی مصون باشد و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲۵ از ۲۲۰ 
مرتبه عالی از ایمان پرهیز از شرکک در باره توحید است و تقوی روح ایمان و دارای مراتب بیشمار خواهد بود. 
جمله جزاء و بیان آنستکه لازم انقیاد نسبت بساحت پرورد گار شرح صدر انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۲۹۸ 
و شهود است و از شک و تزلزل ایمن میگردد و پیوسته عقیده صحیح را از فاسد و عمل صالح را از طالح و نیک را از بد کاملا تمیز 
دهد و طریقه سعادت و روش زند گی بر او آشکار میگردد و در شئون خود از عقیده و عمل و هم‌چنین در امور زندگی با بصیرت 
می‌باشد و طریقه صواب و حق میپیماید و منحرف نمیشود. 
بعبارت دیگر هر که طربقه تقوی را پيشه کند و از گناهان بپرهيزد و بوظائف دینی رفتار نماید پرورد گار بوی نیروی شهود و 
بصیرت موهبت فرماید و لازم آن آنستکه نوری بر قلب اهل ایمان بتابد که شون خود را پرتوی از پرورد گار بدانند و او را مالك 
علی الاطلاق خود و جهان ببینند و هیچ موجودی را مستقل در وجود و در تأثیر ندانند و همه را ظهوری از مشیت پرورد گار بدانند. 
سیئه صفت مشبهه از سوء گرفته شده به معنای انحراف عملی است و التزام بتقوی و پرهیز از گناهان بز رگ سبب میشود کدورتی 
که از گناهان کوچک بر روان عارض شده زائل شود و روان اهل ایمان صفا یابد. 
و له دُو ال الْعظیم: 
صفتت فم زر پروود کار و عبت برض ر انبت قمل بسهای زبادی اس که کروا وی سالست تتارداو آزافاشد ناب هر گر درم 
ننماید و از افاضه بنیازمندان نیز بهره نمی‌برد و از آنها بی‌نیاز است و اختصاص بساحت پرورد گار غنی علی انوار درخشان» ج0۷ ص: 
۳۹۹ 
الاطلاق دارد که جهان هستی را بر اساس فضل نهاده است. 
در کتاب در منثور از صحیح بخاری از ابی هریره روایت نموده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود از هفت گناه بزرگک که 
سبب هلاکت است بپرهيزید سژال شد کدامند فرمود ۱- شرک بخدا ۲- قتل شخصی که حق حیات دارد جز در مورد قصاص ۳- 
سحر ۴- رباخواری ۵- حیف و میل مال کودکک بی‌پدر ۶- فرار از صحنه جنگ ۷- نسبت دادن زنا به بانوی شوهردار. 
و نیز در کتاب در منثور از ابن حیان بسندی از رسول اکرم صلی اه علیه و آله روایت نموده که باهل یمن نامه‌ای نوشت که در آن 
از فرائض و احکام و دیات بود و آنرا با عمرو ابن حزم فرستاد و در آن مکتوب نوشته بود بزرگترین گناهان نزد پروردگار در قیامت 
ش رک بآفرید گار و قتل نفس ممن بدون جهت و فرار از صحنه جنگ و عقوق والدین و نسبت زنا ببانوی شوهردار و آموختن سحر 
و رباخواری و اکل مال یتیم است. 
در کتاب فقیه بسندی از ابن شاذان روایت نموده که امام رضا علیه التّدلام مسائلی از او سوال نموده بودند پاسخ آنها آن بود 
پرورد گار از فرار از صحنه جنگ منع فرمود زیرا سبب وهن و سهل‌انگاری در باره وظیفه است و نیز سبب بی‌اعتنائی به گفتار 
پیامبران و امام عادل و پیشوایان بحق میشود و تخلف از یاری آنان ترکك عقوبت کفار بوده و نشر توحید و رفع ظلم و ستم بان 
وابسته است و نیز سبب جرئت کفار بر مسلمانان و قتل نفوس آنان شده و ابطال دین توحید و فساد بر آن مترتب خواهد شد. 
تفسیر قمی گفته است وظیفه اصحاب رسول اکرم صلی اه علیه و آله در آغاز دستور جنگ با کفار و مشرکان آن بود یک نفر 
مسلمان موظف است که در صحنه جنگ برابر ده انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۳۰۰ 
نفر از کفار مقاومت کند و بجنگ ادامه دهد و چنانچه بدشمنان پشت کند و از صحنه جنگ فرار نماید مورد عقوبت خواهد بود و 
یس زاره گان سپ فرتوه واز قشع برواتی وی که قدرت آراقار آ م1 و خلت له عتکم تازل شد و بر سگبافان 


واجب شد که یک نفر در برابر دو تن دشمن مقاومت نماید. 
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انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۲۶ از ۲۲۰ 
در این صورت چنانچه از مقاومت در برابر دو تن رو برگرداند و از صحنه مبارزه فرار کند مورد عقوبت خواهد بود و در صورتی 
که یک نفر مسلمان با سه نفر کافر برابر شود چنانچه مسلمان از صحنه جنگ فرار کند مشمول عقوبت نخواهد بود بلکه مورد عفو 
یناشن 
مفسر گوید: مراد آنستکه مجموع سپاه کفار ضعف یعنی زیاده بر دو برابر سپاه مسلمانان باشد. 
تفسیر عیاشی بسندی از امام صادق علیه الّرلام و تفسیر برهان بسندی از ابن عباس روایت نموده در باره آیه و ما رت اد ریت 
رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله بعلی بن آبی طالب (ع) فرمود که از خاک و ریگ بیابان قبضه‌ای بوی بدهد رسول گرامی ریگ را 
بسوی کفار قریش افشاند و کسی از آنان در آن صحنه نماند جز اینکه ریگ و خاک دید گان آنها را فراگرفت. 
کتاب در منثور بسندی از محمد بن قیس و محمد بن کعب روایت نموده گفتند هنگامی که مسلمانان در صحنه جنگ بدر با کفار 
را ۱ ۰ 
پی‌درپی از آنها کشتند و بخاک افکندند و سبب هزیمت و فرار قریش از صحنه جنگ گشت و آیه به «و ما ریت ار م0 تازلف 
انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۳۰۱ 
در تفسیر مجمع در باره آیه 1 الَوَاب عند ال از امام باقر علیه السَلام روایت نموده فرمود مراد افرادی از قبیله بنی عبد الدار 
وت و ار تا و ۱ 
در کتاب در منثور از ابن عباس و قتاده روایت نموده که مراد از آیه الدُوَات عنْد اللّه افرادی از قببله بنی عبد الدار است که 
هیچ یک از آنان دین اسلام را نپذیرفتند جز مصعب بن عمیر و سور حرملاٌ و هم آنها در جنگ احد کشته شدند در حالی که 
پرچمدار قریش بودند. 
در تفسیر قمی بسندی از ابی الجارود از امام باقر علیه التلام روایت نموده در باره آیه (ا ها لین آموا اتجیوا له و لول اذا 
دعاکم لما مُخییکم). 
فرمود مراد ولاعیت علی بن آبی طالب (ع) است زیرا پیروی مسلمانان از وی و قبول زمامداری او امور زندگی مردم را کاملا تأمين 
مینماید و عدالت را در میان مسلمانان بطور کامل اجراء مینماید. 
در کتاب کافی بسند صحیح از ابی دیع شامی زوایت ده کنت وال نمودم از امام صادق علیه الشلام از تفسیر آیه «يا با لین 
متا استجیبو له و سول |ذا عاکغ لما ُخییکن: امام فرمود شآن نزول آیه در باره علی بن آبی طالب علیه الشلام است. 
مفسر گوید: یگانه وسیله احیاء سلسله بشر و ادامه زند گی آنان بآنستکه پس از رحلت رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله رابطه 
فیوضات پرورد گار با سلسله بشر و با عوالی از جمله این جهان ادامه بیابد و حجت و واسطه‌ای میان ساحت کبریائی و جهان هستی 
انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۳۰۲ 
ثابت و برقرار باشد و نیز مکتب عالی قرآن به تصدی وصی او علی بن آپی طالب علیه الّلام و سایر اوصیاء او در جهان ادامه بیابد و 
آیه اجابت دعوت رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله را حقیقت ایمان معرفی نموده و رکن قبول دعوت او ولایت و پیروی از تعلیمات 
علی بن آبی طالب (ع) است که فصل اخير ایمان و لطیفه تقوی معرفی شده زیرا چنانچه کسی وظایف دینی و احکام و نوامیس 
اسلام را بپذیرد ولی از ولایت علی بن آبی طالب تمرد کند از مرز اسلام و تقوی خارج خواهد بود و به منزله آنستکه ولایت و سنت 
رسول گرامی را نپذیرفته است. 
تفسیر قمی از اپی الجارود از امام باقر علیه الشْلام روایت نموده در باره آیه (و اعلموا أن ال حول ی الم و قله) فرمود پرورد گار 
حاثل است میان شخص و گناه که او را بسوی دوزخ سوق میدهد و نیز حاثل میشود میان کافر و عمل او و ایمان و کفر هریکک 
بکمال پرسد و اعلام فرمود که اعمال بشر بخاتمه و پایان آنست. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۲۷ از ۲۲۰ 
در کتاب در منثور بسندی از ابن عباس روایت نموده گفت از رسول اکرم سوال نمودم از آیه ال ول ی الم و له فرمود 
پرورد گار حائل میشود میان مومن و کفر و حائل است میان کافر که هدایت بیابد. 
مفسر گوید: پرورد گار نزدیکتر از قلب و صورت روانی ایمان است بشخص مژمن و هم‌چنین نزدیکتر است از قلب تیره و صورت 
کفر بشخص کافر و معاند یعنی آفرید گار در اثر نیروی ایجاد هریکک از اجزاء وجود انسان را هر لحظه پدید می‌آورد. 
از جمله شئون وجودی و حقیقت انسان صورت روانی ایمان و کفر او است انوار درخشان» ج/ ص: ۳۰۳ 
و در اثر آفرینش بر قلب انسان و بر هرک از حواس ظاهری و باطنی او احاطه دارد به این که هربک را هر لحظه پدید آورد و 
ایجاد نماید و انسان را بدان صورت و حقیقت درآورد و هریکک از نیروی شنوائی و بینائی و هم‌چنین نیروی باطنی تفکر و انديشه 
تعلقی است و حقیقت آن بصورتی است که اندیشه و فکر ایمان و کفر بدان تعلق یافته و تحقق می‌بابد بر این اساس پرورد گار 
معروفتر و نزدیکتر از قلب و انديشه بانسان است. 
زیرا بوسیله شهود قلب و تعلق روح بساحت آفرید گار او را میشناسد آنگاه خود را مییابد هم‌چنانکه شعاع اولین بار خورشید را 
می‌شناسد و می‌یابد آنگاه حقيقت خود را می‌شناسد و می‌یابد. 
فو تفر قمی درباره ار انثرا فلا تمییی الدیخ طلقرا یتکع اه گنه است آیه مر باره اصعاب رسول گرانی انستا و زیر بخ 
عوام روز جنگ جمل که لشکر او فرار میکردند گفت من این آیه را میخواندم و گمان نداشتم که من مصداق آیه باشم تا اینکه 
امروز یقین نمودم که من از جمله موارد آیه هستم. 
و نیز در تفسیر قمی است که آیه و واه نازل شد رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود پس از رحلت و وفات من از دنیا هر 
که به مقام علی بن آبی طالب (ع) ظلم و ستم نماید و مقام و منصب او را انکار کند مانند آنستکه رسالت مرا انکار نموده و نیز 
رسالت پیامبران گذشته را تکذیب نموده باشد. 
در کتاب در منلور بسندی از سدی روایت نموده که میگفت آیه «و اف لا تین لین ظلموا نکم حاصّهٌه بخصوص در باره 
اصحاب جنگ بدر نازل شد و این فتنه در روز جنگ جمل بآنان اصابت نمود زیرا در صحنه جنگ جمل از جمله کشته شد گان 
طلحه و زبیر؛ بودند و هر دو در جنگ بدر بودند. 
در کتاب در منشور بسندی از زیر بن عوام روایت نموده میگفت آبه «و واه لا- تص ین لین ظلموا ملک عاصَةه را مکرر 
میخواندیم ولی گمان نداشتیم که ما از اهل و مصداق آیه باشیم و سپس فهمیدیم که مراد از آیه ما هستیم. انوار درخشان» ج۷ ص: 
۳۴ 
در کتاب در منشور بسندی از مطرف روایت نموده گفت بزییر بن عوام می گفتم یا ابا عبد اللّه خلیفه را یاری نکردید تا هنگامی که 
کشته شد و سپس برای مطالبه خون او قیام نمودید. 
زبیر گفت ما در زمان رسول اکرم صلّی ال علیه و آله و هم‌چنین در زمان ابو بکر و عمر و عثمان آیه «و واه لا تَینٌ» را 
میخواندیم و گمان نداشتیم که ما مصداق آن باشیم تا اينکه فتنه در میان ما رخ داد. 
در تفسیر مجمع از کلبی و زهری و نیز از امام باقر و امام صادق علیهما البلام روایت نموده که فرمودند: آیه «یا ها لیوا لا 
وا له و لول و تخوئوا آماناتکم؛ در باره ابا لبابةٌ ین عبد المنذر انصاری است زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و آله یهود بنی 
قریظه را بیست و یک شبانه روز محاصره نمود بدین جهت از رسول اکرم درخواست صلح نمودند که مانند بهود از قبیله بنی النضیر 
بسوی سرزمین شام باذرعات و اریحات هجرت کنند رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله از قبول آن امتناع نمود جز اينکه بحکم و ری 
سعد بن معاذ تسلیم شوند. 


بهود گفتند یا رسول اللّه ابا لاه را بسوی ما بفرست با او شور نمائیم نظر به اين که فرزند و اموال او نزد آن قبیله از بهود بود رسول 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۷ 


۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفحه ۱۲۸ از ۲۲۰ 
اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم ابا لبابه را به سوی آنان فرستاد بهود با او شور نموده گفتند ابا لبابه آیا بحکم سعد بن معاذ تسلیم 
شویم؟ ابا لبابه اشاره بگردن خود نمود کنایه از اینکه حکم سعد قتل و ذبح است بدان تسلیم نشوید. 
جبرئیل (ع) جریان را برسول اکرم صلی الّه علیه و آله خبر داد آنگاه ابا لبابه گفت بخدا سوگند که گامهای خود را حرکت نداده 
بودم فهمیدم که بساحت پرورد گار و به انوار درخشان» ج ۸۷ ص: ۳۰۵ 
رسول او خیانت نموده‌ام و چون آیه نازل شد آبا لبابه خود را بستونی از ستونهای مسجد بست و گفت بخدا سوگند که غذا و آب 
نیاشامم تا اينکه بمیرم و یا اينکه پروردگار توبه مرا قبول فرماید و بهمین حال هفت شبانه‌روز باقی ماند غذا نمیخورد و آب 
نمی آشامید تا اینکه بیهوش شد سپس پرورد گار توبه او را قبول فرمود. 
بوی گفتند توبه تو قبول شد ابا لبابه گفت هرگز خود را از اين بند رها نخواهم نمود جز اینکه رسول اکرم صلی اه علیه و آله مرا 
از بند رها نماید آنگاه رسول گرا می او را باز نمود سپس ابا لبابه عرض نمود برای قبول توبه خود که اين خیانت را نمودم ه رگز به 
منزل خویشان خود نخواهم رفت و نیز از همه اموال خود صرف نظر نمود. 
رسول اکرم صلّی الله علیه و آله فرمود یک سوم اموال خود را صدقه بدهی کافی است. 
انوار درخشان» ج ۷ ص: ۳۰۶ 


[سوره الأنفال (۸): آبات ۳۰ تا ۴۰] .... ص : ۳۰۶ 
اشاره 


وا بَمکر بک لین کفروا وک آو یلک او بُخرجوک و بمکوون و بمکر ال ول یز الساکرین (۳۰) و |ذا تثلی عیهم 
آا او قذ سبغن آز تشه ند بقق مدا نما سای ای (۳۱) با ناهذا ان ین جنک تأیز با 
سر آو ایا بعذاب ليم (۳۷ و ماکان له يب و لت فیهم و ما کال هم و ُع بتلفزون (۳۳) و ما هم 
له و مغ دون عن المسجد العرام و ما انا لیذ یه لا اون و لکن ترش لا عتفون (۳۲) 

مک یم یت نز تضٍیهُ فقذوقوا العذاب بما کتثع تکفژون (۳۵) دی کفزوابلفقون أَوالَُم لیضدُوا عن 
سبیل له فیْفوتها ‏ ون عیهم نو تم لبون و الذین کفژواالی جن ‏ رون (۳۶) لیمیز ال ابیت من الطیّب و بجع 
یت بعضه علی بخ قیزکما جریم جع فی نم ولیک خم الخایتزون (۳۷ فللَذین نوا نا غرم ما قذ تلف 
و ان یغوكواَقد مث شث لین (۳۸) و قایلومع عثی لا تکون نت و کون ادن کل قان ائها ان له ما یعَلون بدیژ 
(۳۹( 

و ان تلا قاغلمواآد له تولاکم نغع الْمولی و نغم الَصیر (۴۰) 


انوار درخشان» ص! ۳۸ 
خلاصه ۰ ص :۳۰۸ 


و هنگامی که می‌اندیشیدند برای تو آنانکه کفر ورزیدند که بازت دارند یا بکشند یا بیرونت کنند و مکر کردند و خدا نیز مکر کرد 
و خداست بهتزین مگر کنند گان: 

و هنگامیکه خوانده شود بر ایشان نشانه و آیتهای ما گویند همه شنیدیم اگر می‌خواستیم همانند این میگفتيم» نیست این مگر 
افسانه‌های پیشین. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۲۹ از ۲۲۰ 
و هنگامیکه گفتند بار خدایا اگر این حقست از جانب تو پس بر ما از آسمان سنگی بباران یا پیاور ما را بعذاب دردناکك. 
و هرگز عذاب نمیکند خدا آنان را در حالیکه تو (ای رسول گرامی) در میان آنانی و هرگز آنان را عذاب نمی کند در صورتی که 
آنها استغفار (و طلب بخشش) کنند. 
و چرا آنان را عذاب نکند خدا در حالیکه آنها باز میدارند (مردم را) از مسجد الحرام و نیستند یاران آن» همانا نیستند یاوران آن 
مگر پرهی زکاران و لکن انوار درخشان ج۸۷ ص: ۳۰۹ 
شیر نان تعت نله 
و نبود نمازشان نزد خانه (خدا) مگر صفیر و کف زدن پس بچشید عذاب را بسبب آنچه کفر میورزیدید. 
همانا آنانکه کافر شدند میدهند اموالشان را تا بازدارند از راه خدا پس بزودی انفاقشان بر آنها موجب حسرت گردیده و شکست 
خورده خواهند شد و آنانکه کفر ورزیدند بجهنم گرد آورده ميشوند. 
تا جدا سازد خدا پلید را از پاک و قرار دهد پلید را پاره‌ای از آن بر پاره‌ای پس انباشته تا رون هواک کته تدش در دوزخ» 
آنانند زیانکاران. 
بگو (ای پیغمبر گرامی) به آنانکه کفر ورزیدند اگر دست بردارند آمرزیده شود بر ایشان آنچه گذشته است و اگر باز گردند همانا 
و نبرد کنید با ایشان تا فتنه‌ای نماند و دین همه‌اش برای خدا شود پس اگر دست برداشتند همانا خدا بدانچه می‌کنند بینا است. 
و اگر روی گردانیدند پس بدانید خداست سرپرست شما چه خوب سرپرست و چه خوب یاوری است. 


انوار درخشان» ج ۸۷ ص! ۳۰ 
شرح ...۰ ص : ۳۰ 


و لا بَمکر بک لین وال وکت: 

شآن نزول آیه آنستکه گروهی از بزرگان قریش در محلی بنام دار الندوه گرد هم آمده به منظور مشورت و تبادل افکار در باره 
چاره‌جوئی و جل و گیری از دعوت رسول گرامی صلی اه علیه و آله و سلم و سه طریق در آن جلسه طرح شد و آیه از آن 
سرگذشت یاد آوری می‌نماید. 

آیه مبنی بر امتنان بر رسول گرامی (ص) است و جمله «اذ کر در تقدیر گرفته شده که بیاد آور واقعه‌ای که سبب هجرت تو از مکه 
بسوی مدینه گشت زیرا مش رکین در صدد توطئه بودند که بیکی از سه طریق تو را از دعوت مردم بدین اسلام باز دارند. انوار 
درخشان» ج ۰۷ ص: ۳۱۱ 

تورا در حبس و بند افکنند و بدین وسیله تو را از تماس با مردم و دعوت آنان بدین اسلام باز دارند. 

آو یت وکک: 

گروهی از بت‌پرستان قريش و سایر قبایل گرد هم آمده شبانه تو را در بستر به قتل رسانند. 

تو را از مکه آواره نموده در بیابانها سر گردان گشته تا اينکه در حیرت گذرانی و منزل و مأوا و پناهی نداشته باشی و پیوسته در مقام 
مکر و آزار تو هستند. 


و کر ال و له کر الما کریت: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۳۰ از ۲۲۰ 
صفت فعل پرورد گار است از نظر احاطه علمی؛ و قدرت بیحد او میتواند ه رگونه حیله و مکری که بت‌پرستان برای قتل رسول 
گرامی (ص) و یا برای جلو گیری از دعوت او و نشر دین اسلام در جهان پیش‌بینی نموده و یا طرح نمایند. 
پرورد گار آنرا آشکار کند و طریقی پیشنهاد فرماید که رسول گرامی (ص) از خطر مکر و نیرنگ آنان ایمن گردد. 
و ٍذا تثقلی عَلیهم آیاّنا قالواقذ سمغنا لو تشاء لقلنا مْلْ هذا: 
آیه مبنی بر تهدید و سرزنش است با اينکه آیات قرآن بر حسب مقتضیات انوار درخشان» ج۷ ص: ۳۱۲ 
نازل شده و معجزه آسا است ولی از نظر لجاج و استهزاء مشرکین گویند آیات را شنیده‌ايم جز افسانه و سخن‌سرائی نیست چنانچه ما 
نیز بخواهیم مانند آنها سخنان و افسانه‌هائی انشاء می‌نمائیم. 
و ذ الوا للم ان کات هذا هو ات من عندک فَاطو عینا حجارة: 
بر حسب روایات از طریق عامه و اهل بیت (ع) که نقل خواهد شد شأن نزول آیه در باره سخنان نعمان بن حارث فهری است که در 
سفر حجه الوداع گروهی انبوه از حاجیان که در غدیر خم گرد آمده و رسول اکرم (ص) خلافت و وصایت علی بن آبی طالب را از 
جانب پرورد گار بآن مردم اعلام فرمود. 
این خبر غدیر خم در آن اقطار و نواحی انتشار یافت نعمان بن حارث فهری در همان سفر باز گشت حاجیان از مکه به مدینه حضور 
رسول اکرم (ص) رسیده عرض کرد هرچه در باره دین اسلام فرمودی همه را پذیرفتیم ولی نسبت بخلافت و وصایت علی بن آبی 
طالب آیا بامر پرورد گار است و يا از خود شما است. 
رسول اکرم (ص) س وگند یاد فرمود که از جانب پرورد گار و بر طبق آیه قرآن است. 
نعمان بن حارث فهری از نظر انکار سخنانی گفت که سبب ارتداد او گشت به این که بار الها چنانچه رسول اکرم (ص) خلافت و 
وصایت علی بن ابی طالب را از جانب تو به مردم میگوید آنرا نمی‌پذيريم. 
از آسمان سنگی بر ما فرود آور و يا عقوبت دیگری ما را فرا بگیرد و مفاد جمله «هذا هو الک آنستکه از شنیدن اينکه وصایت 
علی بن آبی طالب نیز جزء اصول انوار درخشان» ج0۷ ص: ۳۱۳ 
اسلام است در مقام انکار و اعتراض برآمده این جمله گفتار کسی است که باصول دین اسلام معتقد بوده و مسلمان است ولی 
نسبت بامر وصایت در مقام انکار برمیآآید و چنانچه گفتار بت‌پرستان بود با جمله «ان کان هو الحق» گفته ميشد. 
زیرا گفتار بت‌پرستان آنستکه بار الها چنانچه دعوت محمد بدین اسلام راست باشد ما را مورد عقوبت خود قرار بده. 
تفسیر مجمع البیان بسندی از طریق عامة روایت ۱۸ نموده که امام صادق علیه الّرلام از اجداد گرامی خود علیهم الّرلام روایت 
نموده فرمود هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله روز غدیر خم علی بن آبی طالب را بوصایت و خلافت بعد از خود معرفی 
نموده فرمود: هر که من مولا و زمامدار امور او هستم پس علی بن آبی طالب بعد از من مولا و زمامدار امور او خواهد بود. 
این خبر در آن نواحی و اقطار انتشار بافت در همان سفر نعمان بن حارث فهری بحضور رسول اکرم صلّی الله علیه و آله آمده 
عرض کرد ما را امر نمودی که بوحدانیت پرورد گار شهادت دهیم و نیز برسالت تو از جانب پروردگار گواهی دهیم و نیز جهاد را 
بر ما واجب نمودی و ما را بزیارت حج و نیز بصوم و به نماز امر فرمودی همه آنها را قبول نمودیم و بآنها راضی نیستی اینک علی 
بن آبی طالب را بخلافت و وصایت خود تعیین می‌نمایی و میگوئی هر که من مولاعی او هستم پس علی بن آبی طالب بعد از من 
مولای او است. این از تو است و با بامر پرورد گار است. 


رسول اکرم (ص) سوگند یاد نمود که به آن آفرید گار که جز او پرورد گاری 
)۱ در سوره المعارج روایت نقل شده است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۳۱ از ۲۲۰ 
انوار درخشان» ج ۷ ص: ۳۱۴ 
نیست این امر از جانب پرورد گار است آنگاه نعمان بن حارث فهری اعراض کرده و گفت (لَُم ان کان هذا هو الق من عند کت 
قأْط علینا ججازة ین التماء) ناگهان سنگی از آسمان بر سر او خورد او را پیدرنگه کشت و نیز آیه «سألَ سائل بغذاب واقع» نازل 
شنک ۹ 
مفسر گوید: آیه «و لقاال ان کاق هذا و الک من که از نظر مفاد و نز بهاستناد روایت» حکایت از گفتار نعمان بن 
حارث فهری است که در مورد نصب علی بن آبی طالب بوصایت گفته است. 
بر این اساس این آیه از جمله آیات سوره مائده است که نزول آن پس از چند سال است که سوره انفال نازل شده زیرا سوره مائده 
بر حسب نزول آخرین سوره قرآنی است و سوره انفال در باره جنگ بدر و در سال دوم هجرت نازل شده است. 
و ممکن است هنگام تألیف و جمع‌آوری آیات قرآنی اين آیه همان کانَ هذا هو ال من عند کك» در ضمن آیات سوره انفال 
قبط شاه است فاکا ا یار ترا توقای ال کشیحساتتاق کفتار لاه اه رستت آغرین آبهاق است ۶ فرآن 
که بر رسول اکرم (ص) نازل شده است و معذلک در ضمن آیات سوره بقره در آیه ۲/۲۸۲ که اولین سوره پس از هجرت است 
ضبط شده است. 
و بر حسب روایت سیوطی در کتاب در منشور از انس بن مالک و نیز از سعید بن جبیر و از ابن جریر طبری مبنی بر اینکه آیه 
حکایت از گفتار بت‌پرستان قریش ابو جهل بن هشام و یا نضر بن حارث می‌نماید که هر دو در جنگ بدر کشته شده‌اند بدین 
مناسبت آیه مربوط بسوره انفال است و روایت ذکر ميشود. انوار درخشان» ج ۷ ص: ۳۱۵ 
و نیز در کتاب در منثور از ابن جریر بسند دیگری روایت نموده یزید بن رومان و محمد بن قیس گفته‌اند کفار قريش بیکدیگر 
می گفتند پرورد گار محمد را در طایفه قريش گرامی داشته و می‌گفتند: للم ان کانَ مذا هو الق من عدک فاطعنا حجار 
من الشتا) و ین از آنکهشی‌شت: کنسد: «غفرانک اللهم» در مقام عذرخواهی برآمدند و آیه در ماکان ال عبهم وم 
عفر ونَ» نازل شد. 
در منثور بسندی از انس بن مالک روایت نموده که ابو جهل بن هشام گفت: 
له ٍنْ کات هذا هو الق من عندک قاط علینا حجارةٌ من الّماء» آنگاه آیه «ّ ما کاّ ال هم وه بشتشفزون؛ نازل شد. 
و نیز در منشور از طبری از عطاء روایت نموده که گوینده این جمله «ٍنْ كان هذا هو ال من عندک» تا آخر آیه نضر بن حارث 
اش ۱ 
از اختلافی که در کتاب در منثور در باره شأن نزول آیه «ذ وال لنْ ان هذا هو الق من عثد کك» ذکر شد بعید است که 
نزول آیه مبنی بر حکایت گفتار کفار قریش باشد. زیرا با عناد قلبی و کفر درونی آنان چگونه پس از اندک زمانی در مقام 
عذرخواهی برآیند و جمله غفرانک اللهم را بگویند. گذشته از اینکه کفار قریش جنگ بدر و سایر جنگها را بر پا کردند و بسیاری 
از آنان در جنگ بدر کشته شدند و یا دستگیر و باسارت درآمدند و نیز ساحت پرورد گار چگونه عذرخواهی آنان را می‌پذیرد و 
نقل می‌نماید. 
در منقور بسندی از ابن عباس روایت نموده که در باره آیه «ألْ سل بذاب واقع؛ سائل نضر بن حارث است که گفت لها 
کانٌ هذا هو الق من دک انوار درخشان» ج۰۷ ص: ۳۱۶ ۱ 
َو عَینا حجارةٌ من الماء؛ 
.و نیز در منثور بسندی از سدی روایت نموده در باره آیه ال سائل بعذاب واقع گفت آیه در مکه نازل شده در باره نضر بن حارث 
که گفت له ِنْ ان هذا هر ان من ع که و عقوبتی را که خواست در جنگ بدر کشته شد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۳۲ از ۲۲۰ 
و در باره گوینده اللهم ان کان هذا هو الحق من عندک گفته شده که حارث بن علقمه از قبیله عبد الدار است و نیز گفته شده که 
آیه سل سل در باره ابی جهل است که در جنگگ بدر درخواست نمود و کشته شد و بطور حتم آیه ال سابل در مورد آیه للم 
ٍنْ کا هذا هو الق من عندک فاَطه عَینا» میباشد. 
۱- به قراین چندی که بآنها اشاره شده آیه ال لنْ کال هذا هو الق من عند کك حکایت از سر گذشت نعمان بن حارث فهری 
است و در طریق مدینه نازل شده است. 
۲- بر حسب مفاد جمله ان کان هذا هو الحق از شخص مسلمانی است که در مقام اعتراض بیاره‌ای از وظایف اسلامی بر آمده است. 
۳- درخواست هلاکت از نظر حسد بوسیله فرود آمدن سنگگ از آسمان نظر به این که ساحت پرورد گار آنرا نقل فرموده لامحاله 
آنرا پذیرفته و اجراء نموده است و در باره غیر نعمان بن حارث فهری این عقوبت گفته نشده است. 
۴- آیه أل سای بعذاب واقع حکایت از سر گذشت و اجرای عقوبتی است که بر حسب آیه له ان کانَ هذا و ال ین عٍ ک 
او علینا حجازةٌ ق الم ای درخواست نموده است و با این شواهد این آیه نیز در طریق مدینه نازل شده و هر دو آیه در باره 
نعمان بن حارث فهری است. انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۳۱۷ 
و ما کاٌ ال لدبم و آنت فیهم: 
آیه مبنی بر امتنان بر رسول گرامی (ص) و بر جامعه بشر است که از جمله آثار وجودی و بر کات زند گی او آنستکه تا هنگامی که 
در قید حبات است پرورد گار هرگز جامعه مسلمان را بعقوبتهای عمومی کیفر نخواهد فرمود جز اينکه پس از رحلت رسول اکرم 
(ص) در جامعه اسلام اختلافی ریشه‌دار پدید بیاید چنانچه در مقام توبه و اصلاح برنيایند و باتش اختلاف دامن زنند پروردگار آنها 
را بوسیله اشرار عقوبت خواهد فرمود. 
بدیهی است این آیه که مبنی بر امتنان است نظری بعقوبت قتل و اسارت کفار و بیگانگان که در جنگ با رسول گرامی و مبارزه با 
دعوت او کشته شده و یا در بند اسارت افتاده ندارد. 
و ما کال اله هم و هم بستشفووت: 
آیه بیان حکم خرد است هرگز ساحت پرورد گار بشر را عقوبت نخواهد فرمود چنانچه بدین اسلام بگروند و بسوی پروردگار 
باز گردند و پرهیز کار باشند و ضمنا مبنی بر جلب نظر کفار مکه است که با اذیت و آزارها که بپیامبر گرامی (ص) روا داشته 
چنانچه در مقام عذرخواهی برآیند و بدین اسلام بگروند مورد عفو قرار گرفته عقوبت نخواهند شد. 
و از آیه استفاده میشود که جامعه مسلمانان پس از رحلت رسول گرامی اختلاف دامنه‌داری میان آنان پدید میآید و پیوسته تفرقه و 
تشتت در اجتماعات اسلامی فرمانروا خواهد بود و هرگز در مقام توبه و استغفار برنیایند و آتش اختلاف انوار درخشان؛ ج ۷ ص: 
۳۸ 
آنان را از هر سو فرا خواهد گرفت. 
و ما له ایهم له و هم یَضُونَ عن اْمشجد الخرام: 
استثناء منقطع است و سفرد کروهی اناد مک کول کرام سومان مار و طرات توا رورت 
حرم پرورد گار بازداشتند پروردگار بآنها امان دهد و از عقوبت و قتل و اسارت استثناء فرماید. بلکه بر حسب حکمت در اثر مبارزه 
با دعوت رسول گرامی (ص) باید مورد عقوبت قرار گیرند و از تصرف در امور حرم و کعبه معظمه بی‌بهره گردند. 
و ما کائوا أَولیاعة: 
هرگز بت‌پرستان شایسته نیستند که متولی و کلیددار مسجد الحرام و پرده‌دار کعبه معظمه باشند زیرا مسجد و کعبه را بتکده قرار 


داده و قبایل عرب بتهای خود را بر آن نهاده بودند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفهه ۱۳۳۲ از ۲۲۰ 
ان أَولوَه اون و لکنْ أَکترمع لا یغلمون: 
جز اهل ایمان و تقوی شایسته نیستند که متولی و کلیددار کعبه و زمامدار مسجد الحرام باشند و سقایت زائران و حاجیان را بعهده 
گيرند و این مردم نمی‌دانند که کانون توحید و مرکز خداپرستی تناسبی با تولیت و زمامداری بت‌پرستان ندارد. 
و ما کان لانهع علة ابیت ل ای و 
از جمله نشانه عدم لیاقت آنان آنستکه سپاس از نعمت و طواف آنان اطراف کعبه بصورت صفیر (صوت) و کف زدن و رقص 
است. انوار درخشان» ج0۷ ص: ۳۱۹ 
َدُوقواالمذاب بما کم تکفزون: 
بیان نتیجه است بت‌پرستان که شعار آنان ملعبه و مخالف کانون توحید است شایسته آنند که مورد عقوبت قتل و اسارت قرار گیرند 
و حرم پرورد گار از قذارت و پلیدی آنها پاکیزه گردد. 
دای روا یوق َوالَُم یضدُواعن سبیل ال 
از جمله شعار بت‌پرستان آنستکه پیوسته با تمام یرو و قدرت که در اختیار دارند در مقام اطفاء نور پرورد گار و جلو گیری از نشر 
دعوت پیامبر اسلام برمیاً یند و اموال بسیاری در این باره صرف مینمایند. 
فمیفقونها نم تکون علیهم عنرة نم ییون 
کفار مکه بخصوص اموال و ثروت بسیاری برای مبارزه با پیامبر اسلام و مسلمانان صرف می‌نمایند و صحنه‌هائی از مبارزه و عناد 


خود ارائه میدهند و بطور حتم سبب حسرت و اندوه و خواری آنان خواهد بود. 


فطرت خدا داده آنان گواهی میدهد که جنگ با پیامبر اسلام معارضه با ساحت کبریائی است و هرگز فتح و پیروزی نخواهد داشت 
و برای رهائی اسیران جنگ از مسلمانان درخواست نمودند که اموال بسیاری را از آنان بپذیرند و آنها را از قید اسارت رها نمایند. 
انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۳۲۰ 

لین کنو الی جهن یحو 

بیان سیرت تشکیل صحنه‌های جنگ و مبارزه است که در نشثه قيامت سیرت اجتماع افراد و شرکت در مبارزه با دعوت پیامبر اسلام 
آنستکه بطور دسته جمعی و بهیثت اجتماع همه آن افراد بسوی دوزخ رانده ميشوند. 

لمیر اللهْالحیت من الطب: 

بیان توحید افعالی پرورد گار و غرض از سیر و سل وک بشر است بشر در این جهان تکلیف از آغاز فاقد هرگونه اندیشه و صفت 
است و هم در آغاز خلقت در یک صف قرار گرفته و هیچ گونه امتیاز و مغایرتی نداشته و امتیاز افراد بشر از یکدیگر مفهوم ندارد 
زیرا فاقد صورت عقیده و عمل است و فقط از طریق عقیده ایمان و کفر و عمل نیک و بد امتیاز خواهد یافت یعنی اندیشه و افعال 
اختیاری او سیر و حرکت بسوی مقصدی است که خود آنرا برگزیده و در اثر عقیده صحیح و باطل و عمل خیر و شر و صالح و 
طالح مسیر افراد بشر از یکدیگر مغایرت می‌یابد و فقط اندیشه و عمل؛ سب امتیاز از یکدیگر میگردد. 

مثلا کافر و بیگانه در ابتداء فاقد انديشه کفر و صفت رذیله بوده و فاقد صفت خبائت و پلیدی است و فقط در اثر عقیده و عمل» بشر 
از یکدیگر امتیاز می‌یابند و دو صف برابر یکدیگر برای سلسله بشر صورت میگیرد. صف اهل ایمان و پرهی ز گاران و صف دیگر 
بر این اساس است که: عقیده و افعال اختیاری نیک و بد بشر از شئون انوار درخشان» ج۰۷ ص: ۳۲۱ 


روانی شخص مومن و کافر میباشد یعنی انسان فقط بوسیله انديشه ایمان و کفر و حرکت جوارحی سیرت خود را بظهور میرساند و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۳۱ از ۲۲۰ 
بصورت فعلیت در میآورد و بدین صورت اکتسابی افراد بشر از یکدیگر امتیاز ذاتی می‌یابند. 
آیه از نظر توحید افعالی امتباز ذاتی افراد بشر را بساحت پرور دگار نسبت داده است و بر حسب تحلیل اندیشه و عمل جوارحی 
عوامل طبیعی اکتسایی است و حقیقت آن فعلیت روح و صورت علمی و عملی روانی ایمان و کفر است که از شئون تدبیر و موهبت 
هستی است که هر لحظه پرورد گار افاضه میفرماید. 
خبیث و طیب دو صفت ضد یکدیگر و عدم و ملکه است طیب بمعنای پا کی زگی از کفر و نورانیت ایمان و فضیلت خلقی است و 
خبائت عدم ملکه بمعنای ناسپاسی و کفران نعمت و پلیدی و فقدان است. 
در آیه تعبیر فرموده که خبیث را از طیب و ستمگران و بیگانگان را از نیکان جدا می‌نماید از نظر آنستکه نیکان و اهل ایمان و 
تقوی غرض اصلی از خلقت هستند ولی خلقت بیگانگان بطور طفیلی و غرض انوی است. 
نظر به این که خبائت و ناسپاسی نعمت پرورد گار شقاوت و محرومیت همیشگی از رحمت است هریک از کفر و رذیله خلقی و 
عناد با ساحت کبریائی حجاب و پرده‌ای است که روان انسان را تیره و از مقام انسانیت ساقط می‌نماید در باره توضیح آیه چند امر 
ذ کر می‌شود. 
۱- ناطق فصل افراد انسان نیست بلکه یگانه امتیاز و فصل حقیقی هر فردی انوار درخشان؛ ج ۷ ص: ۳۲۲ 
از بشر همانا صورت اندیشه و سیرت روان و اعمال نیک و بد او است که از سایر افراد او را امتیاز میدهد و آن فرد را مشخص 
می‌نماید بر این اساس امتیاز هر فردی از طریق اکتساب بوده و باختبار خود شخص است که از طریق ایمان و با کفر و از طریق 
اعمال صالحه و با افعال ناسزا کسب نماید و بدان سیرت درآید. 
۲- امتیازی که هریکک از افراد بشر از ایمان و یا کفر کسب نماید زمینه قابلی است برای صورت روانی خبیث و یا طیب و سعید که 
پرورد گار بآن شخص افاضه فرماید و فائده‌ای است که بر فعل پرورد گار مترتب ميشود. 
زیرا فعل و رابطه پروردگار با موجودات فقط ایجاد و آفرینش است و در مورد آیه عبارت از تمیز وجودی یعنی موهبت و افاضه 
صورت روانی سعادت و يا شقاوت است که هریکک از افراد از طریق اختیار کسب نموده‌اند پرورد گار صورت روانی را بهر یک از 
افراد بر حسب ایمان و کفر بآنان افاضه می‌فرماید. 
۳- امتیاز اکتسایی افراد شقی از افراد سعادتمند از نظر کسیکه خبیث و شقی محروم از رحمت ابدی شده و سعادتمند بهره زیادی از 
رحمت برخوردار است و هر دو قسم هریک بحد کمال که منظور آنان بوده رسیده‌اند. 
۴- سعادتمند مسطوره کمال صفات کبریائی است و خبیث و شقی نیز مثالی از محرومیت و نقص است پرورد گار بریء از خبث و 
روز تفن استا 
امتیاز افراد بشر از یکدیگر از طریق عقیده و عمل بنام فانده و غرض است که بر افعال اختیاری و عقیده و عمل جوارحی هریکث 
مترتب می‌شود و غرض به معنای نتیجه و فانده‌ای است که فاعل مختار قبل از شروع بعمل در نظر میگیرد. انوار درخشان» ج ۷ ص: 
۳۳۳ 
زیرا بدون تصور و بدون در نظر داشتن فائده هر گز انسان اقدام بعملی نخواهد نمود بدین جهت تصور فانده پایه و اساس فعل 
اختیاری است زیرا انسان بخواهد عملی را بر طبق حکمت و خرد انجام دهد باید فائده آنرا در نظر بگیرد و گر نه عمل بیهوده و 
سفهی خواهد بود. 
۵- بر حسب آیه لمیر لالحییت ین ایب امتباز شقی از سعادتمند غرض از خلقت معرفی شده هم‌چنانکه عبادت و انقیاد بر 


حسب آیه «و ما ملق اج و لنش الا دون ۸۵۶ ۵۱» غرض از خلقت نیز معرفی شده با اينکه هریک زمینه و مقدمه برای غرض 
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مهمتری است و نظر بوحدت نظامی که بر جهان فرمانروا است هریک از انواع موجودات را میتوان نتیجه و غرض از خلقت دانست. 
۶- اعمال اختیاری بشر بر پایه و بمنظور رسیدن بغرض و فائده‌ای است که در پایان عمل قرار گرفته و کمالی است که نقص فعل و 
هم نقص فاعل را رفع نموده وی را تکمیل می‌نماید و غرض و فائده نیز محصول عمل است و فاعل بآآن متصف ميشود. 
۷- جمله لیمیرٌ له حرف لام بمعنای فائده مترتب است نه بمعنای غرض که سبب صدور فعل از فاعل مختار می‌شود زیرا صلاح و 
فائده و حسن هر عمل سبب می‌شود که فاعل مختار با در نظر گرفتن فائده بآن عمل اقدام کند یعنی وجود ذهنی غرض و فائده 
مقدم است بر عمل خارجی ولی فائده و نتیجه پس از صدور عمل به وجود میآید ولی نسبت بافعال پرورد گار خیر و صلاح و حسن 
و فائده در مرتبه متاخر است و مترتب بر فعل می‌شود. 
زیرا صلاح و فائده از جمله قوانین عمومی است که از نظام جهان و رابطه‌ای که انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۳۲۴ 
میان اجزاء جهان است استفاده میشود بدیهی است جهان هستی و نظامی که در آن جاریست فعل پروردگار است و محال است 
صلاح و حسن و اثر نیکو که محصول نظام هستی است بر آفرید گار که خالق جهان است تأثیر کند و سبب صدور فعل پرورد گار 
گردد. 
بر این اساس حرف لام در جمله لمیر ال بمعنای فاشده است که متاخر از فعل است نه به معنای غرض که وجود ذهنی آن مقدم بر 
عمل و سبب اقدام به عمل ميشود. 
۸- خلاصه غرض و فائده پایه افعال اختیاری بشر است یعنی با در نظر داشتن آن فاعل مختار اقدام بعمل می‌نماید و در حقيقت فاعل 
مختار محکوم فائده‌ای است که بوسیله عمل نقص خود را رفع کند ولی در باره افعال پرورد گار صلاح و نیکوئی و حسن بر فعل 
پرورد گار مترتب می‌شود و متاخر از آنست. 
4- غرض و فائده‌ای که از فعل اختیاری منظور است از مبادی فعل اختیاری بشمار میآید ولی خبر و صلاح و حسن که از افعال 
پرورد گار پدید میآید در مرتبه متاخر است که بر فعل پرورد گار مترتب می‌شود زیرا ساحت کبریائی منزه است از اينکه مخلوقی 
گرچه خیر و صلاح و حسن باشد بر او حکومت کند و سبب شود که پرورد گار امری را ایجاد کند. 
۰- از نظر وحدت و اتصالی که در همه اجزاء جهان فرمانروا است هریک از انواع موجودات را میتوان غرض از خلقت جهان 
شناخت از جمله خلقت سلسله بشر به منظور اینستکه معرض آزمایش درآیند گروهی باقصی درجه کمال و سعادت انوار درخشان» 
ج۷ ص: ۳۲۵ 
نائل شوند و امتباز ذاتی از سلسله موجودات بیابند و مسطوره صفات کمال و جلال کبریائی گردند و برحسب آیه لمیر ال لت 
من ایب نیز غرض از خلقت همین است در قطب مخالف نیز گروه بیشماری باقصی مرتبه کفران نعمت برآیند و مسطوره تبری و 
غضب ساحت کبریانی گردند و غرض انوی از نظام اختیار و صحنه آزمایش این است که ارواح خبیثه از پاکان و نیکان جدا شده 
و امتیاز یابند و در دو سو و دو قطب قرار گيرند. 
اندیشه کفر و گناه حقیقت کافر است و ظهور و کمال آن در نشثه قيامت آتش حسرت و شعله‌های آتشین عناد و دوزخ است و 
پیوسته رو به افزایش خواهد بود. 
ولیک هم الْخاسوون: 
مبنی بر حصر است فقط زیانکاران از سلسله بشر گروهی هستند که پیوسته از نعمت هستی و رابطه تکوینی بهره‌مند هستند ناسپاسی 
نموده به این که رابطه اعتقادی خود را از ساحت پرورد گار گسیخته‌اند ناگزیر از هر رحمت و قدرت بی‌بهره‌اند و صورت روان 


آنان عناد و بعد از پرورد گار است و صورت ظلمانی و محرومیت پی‌درپی بآنان افاضه میشود و پیوسته نیز رو به افزایش خواهد بود. 
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قل لین کفزوا ان ینوا بقلم ما قذ سلّت و ان َُودوا فد مضث شنت لین 
ای رسول گرامی از نظر امتنان به بت‌پرستان که پیوسته با دعوت بدین اسلام انوار درخشان» ج0۷ ص: ۳۲۶ 
مبارزه مینمایند بگو چنانچه از لجاج و ستیز خود صرف نظر نموده بدین اسلام بگروند پرورد گار بر آنان منت می‌گذارد و از 
جنایتهای آنان و مبارزه‌ای که با ساحت کبریایی نموده عفو خواهد فرمود و چنانچه بعناد و مبارزه ادامه دهند عقوبتهائی که 
پرورد گار در باره گذشتگان که با دعوت بتوحید با پیامبران مبارزه مینمودند در باره آنان بطور حتم اجراء خواهد نمود. 
کم عثی لا کون وق 
آیه مبنی بر ترغیب و تأکید بقتال است در صورتی که بت‌پرستان به مبارزه ادامه دهند از آنها دفاع نمائید تا نتوانند به مسلمانان ضرر 
و زیانی رسانیده و علیه مسلمانان بار دیگر قیام نموده صحنه جنگ بر پا کنند و در نتیجه همه مردم خداپرست و پیرو دین توحید 
گردند و احدی بت پرستش ننماید. 
و از جمله لیکو الدین کل لل) استفاده میشود که دعوت پیامبر گرامی (ص) بر اساس دین اسلام و خداپرستی است و چنانچه 
پیروان دین توريةٌ و انجیل در مقام مبارزه با دعوت رسول اکرم بر نیایند و شرایط اسلام را پپذیرند در امان خواهند بود. 
ان لوا ان له بما یلو بَصی: 
"۲ کت در باره عفو از جنايتها و مبارزه با ساحت پرورد گار است چنانچه کفار بدین اسلام بگروند جنایتهای گذشته آنان مورد عفو 


قرار گرفته پرورد گار پیوسته مراقب ایمان و عمل‌های صالحه آنان بوده از اجر و پاداش آنان غفلت نخواهد فرمود. انوار درخشان» 


و ان تا قاغموا: 

مبنی بر تهدید است چنانچه کفار قریش و بت‌پرستان که به مبارزه با دعوت اسلام برخاسته و صحنه خونین از مسلمانان مانند عبیده 
فرزند حارث عموزاده پیامبر گرامی (ص) و چند نفر دیگر بر پا نموده و جنايتها مرتکب شده یا اينکه هیچیک قابل عفو نیست ولی 
پرورد گار بر حسب حکمت و فضل بی‌نهایت وعده فرموده چنانچه از جنایتهای خود پشیمان شده و بدین اسلام بگروند از عقوبت و 
مجازات آنان صرف نظر فرماید و توبه و عذرخواهی آنان را پپذیرد و در صف مسلمانان قرار دهد و در صورتی که از چنین نسیم 
رحمت که از ساحت قدس وزیدن گرفت از آن استفاده ننمایند از هر رحمت بی‌بهره خواهند شد. 

ان له تولاکم نغم الْمولی و نغع الصیٌ 

جمله با تأکیدی که در بر دارد مبنی بر حصر است و مولی صفت مشبهه از ولاعیت گرفته شده و ولایت حقیقی عبارت از خلق و 
آفرینش است بدین نظر ولی حقیقی و بطور اطلاق آفرید گار جهان است و نظر به این که تدبیر در باره مخلوق و آفریده عبارت از 
افاضه وجود پی‌درپی و هر لحظه بهر موجود و آفریده است هم‌چنین در باره بشر بخصوص که محصول نظام جهان است و هر 
موجود مادی مقرون بلوازم وجودی بسیار و وابسته بنظام جهان خواهد بود مانند قید زمان و مکان و خصوصیات دیگر. 

پس تدبیر آفرید گار عبارت از افاضه وجود پی‌درپی و محفوف بحوادث بیشماری خواهد بود. با توجه به این که دین اسلام غرض 
از خلقت بشر است و یگانه انوار درخشان» ج۰۷ ص: ۳۲۸ 

وسیله سوق بشر بسوی سعادت و غرض از آفرینش است. در این صورت مخالفت و مبارزه گروهی بت‌پرست هرگز مانع از انتشار 
دین اسلام در جهان نخواهد بود و آیه از بت‌پرستان و از تهدید آنها اعراض نموده و عطف توجه برسول گرامی (ص) و به 
مسلمانان فرموده و صفت ولایت و زمامداری خود را یاد آوری نموده است که هر فردی بقدر نیروی ایمان خود از آن استفاده نماید. 
زیرا پشتیبانی ساحت کبریائی سبب میشود که مسلمانان با کمال نیرو و استقامت قلب در برابر بت‌پرستان قیام نمایند و در نشر توحید 


هر پیش آمد ناگواری را گوارا و بآغوش کشند و بطور شهود بدانند چنانچه کشته شوند تا ابد در پرتو ولایت ساحت کبریائی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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خواهند بود و در صورتی که از صحنه دفاع از دنیای شرکک باز گردند در انجام وظیفه طاقت‌فرسای رسول اکرم (ص) و نشر دین 
اسلام ش رکت نموده‌اند و چنانچه از بت‌پرستان و يا کفار را کشته باشند خاری را از راه مسلمانان برداشته و برای همیشه با ایمان و 
سعادت آئان شر کت خواهند داشت. 
زیرا جنگجویان که در انجام وظیفه رسول اکرم (ص) شرکت نموده‌اند در دعوت جامعه بشر بدین اسلام تا پایان جهان با پیامبر 
گرامی (ص) شرکت داشته و نیز در رفع عواثق و قتل بت‌پرستان و قطع ریشه شرکک از قلوب بشر سهم بسزائی برای هميشه خواهند 
داشت. 
در تسیر قمی است شأن نزول آیه (و | بعکه بسک لین کَوا) آنستکه هنگامی که رسول اکرم (ص) دعوت خود را در مکه 
بدین اسلام بطور علنی و آشکار به مردم اظهار میکرد گروهی از قبیله اوس و خزرج به مکه آمدند رسول اکرم (ص) بآنها فرمود 
آیا از من حمایت مینمایید و میپذیرید تا همسایه شما باشم و آیات قرآنی انوار درخشان؛ ج ۸ ص: ۳۲۹ 
را برای شما بخوانم و ایمان بياورید و اجر و پاداش شما نزد آفرید گار بهشت است. 
آنگروه مردم از قبیله اوس و خزرج عرض کردند بلی برای پروردگار و خودت آنچه خواهی عهد و پیمان ميدهيم. رسول اکرم 
(ص) فرمود وعده گاه ما در عقبه در شب دوم تشریق (سیزدهم ذی حجه) و پس از آنکه همه آنها طواف و زیارت کعبه نموده و 
بسوی منی روانه شدند و در آن سال گروه بسیاری بزیارت کعبه آمده بودند. 
چون روز دوم تشریق (سیزدهم ذی حجه) شد رسول اکرم به آنها فرمود هنگام شب همه شما در خانه عبد المطلب در عقبه حاضر و 
یکایک وارد شوید ولی کسی متوجه نشود و در آن شب هفتاد نفر از قبیله اوس و خزرج (اهل مدینه) وارد خانه عبد المطلب شدند 
رسول اکرم (ص) بآنها فرمود از من بپذیربد تا اينکه از آیات قرآنی برای شما بخوانم و اجر و ثواب شما در نزد پرورد گار بهشت 
است. 
اسعد بن زراره و عبد اللّه بن حرام (پدر جابر بن عبد الله انصاری) گفتند: بلی یا رسول اه از ما عهد و پیمان بگیر برای پرورد گار و 
خودت هر چه خواهی رسول اکرم صلّی الّه علیه و آله فرمود آنچه برای پرورد گار پیمان دهید آنستکه او را پرستش کنید و هرگز 
برای او شریک قرار ندهید و آنچه برای من پیمان دهید آنستکه از من دفاع کنید هم‌چنانکه از خودتان دفاع مینمایید و از اهل من 
دفاع کنید هم‌چنانکه از خانواده و فرزندان خودتان دفاع مینمایید. 
عرض کردند اجر و پاداش ما چیست حضرت فرمود در آخرت بهشت است و در دنیا بر عرب مسلط میشوید و غیر نژاد عرب نیز 
دین اسلام را میپذ‌برند و در انوار درخشان» ج۰۷ ص: ۳۳۰ 
بهشت نیز از بزرگان خواهید بود. 
عرض کردند راضی و خشنود هستیم. 
رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود دوازده نفر از خودتان انتخاب کنید که شاهد و گواه ما باشند در باره پیمان شما با پرورد گار 
و پیمان شما با من هم‌چنانکه موسی کلیم ال دوازده نفر از بنی اسرائیل را بررگزید برای شهادت جبرئیل امین علیه الّر لام به آنها 
شاره کرد و یکایک از آنها را معرفی نمود. 
از خزرج نه نفر و از اوس سه نفر و از قبیله خزرج اسعد بن زراره و براء بن معرور و عبد له بن حرام پدر جابر بن عبد الّه و رافع بن 
مالک و سعد بن عباده و منذر بن عمر و عبد الله بن رواحه و سعد بن ربیع و عباده بن صامت و از قبیله اوس ابو هیثم بن تیهان که از 
اهل یمن است و اسید بن حصین و سعد بن خینم. 
پس از پایان بیعت و پیمان ابلیس در صحنه منی فریاد ب رآورد ای طایفه قریش و ای قبایل عرب گروهی از جوانان پثرب (مدینه) در 
جمره عقبه با محمد عهد و پیمان و بیعت نموده‌اند که با شما بجنگند و همه مردمی که در منی بودند شنیدند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۱۳۸ از ۲۲۰ 
با سلاح خود بسوی منزل رسول اکرم هجوم آوردند و رسول اکرم چون صدای آن مردم را شنید بانصار فرمود همه شما پراکنده 
شوید عرض کردند چنانچه امر بفرمائید با شمشیرهای خود آنها را متفرق نماییم. 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود مأمور نیستیم که با آنها بجنگیم. 
عرض کردند با ما بیرون آی. انوار درخشان» ج 0۷ ص: ۳۳۱ 
رسول اکرم فرمود منتظر وحی و دستور پرورد گار هستم ناگهان کفار قریش با سلاح بخانه عبد المطلب هجوم آوردند حمزه و علی 
بن آبی طالب علیه الّرلام با سلاح از خانه بیرون آمده درب عقبه ایستادند چون قریش آنها را دیدند گفتند برای چه در این محل 
جمع شده‌اید. 
حمزه فرمود ما اجتماعی نداریم و کسی اینجا نیست سوگند بپرورد گار هر که وارد عقبه شود او را خواهیم کشت آنگاه کفار قریش 
بسوی مکه باز گشتند و میگفتند ما ايمن نیستیم از اينکه محمد آئين ما را باطل کند و از بزرگان فریش کسی وارد دین محمد شود. 
کفار قریش در دار الندوه گرد آمده اجتماع نمودند و کسی نمیتوانست در آن جلسه وارد شود جز اينکه چهل سال از عمر او 
گذشته باشد و چهل تن از بزرگان قریش در آن جلسه شر کت نمودند. 
ابلیس نیز بهیئت شیخ پیرمردی وارد شد دربان باو گفت کی هستی پاسخ گفت من شیخی از اهل نجد هستم و ری صحیح و صائب 
از من خواهید شنید چون شنیدم که بزرگان قریش در این محل جمع شده‌اند برای چاره‌جوئی از محمدء من آمده‌ام که نظر و ری 
خود را در باره او بگویم دربان به وی اجازه داد تا وارد شد. 
پس از آنکه همه اهل مجلس حاضر شدند ابو جهل گفت ای طایفه قریش هرگز کسی از قبائل عرب عزیزتر از ما نبود زیرا از قبایل 
عرب در هر سال گروه بسیاری دوبار بر ما وارد میشدند و ما را گرامی میداشتند و ما در حرم پرورد گار بودیم و کسی بما طمع 
نمیکرد و پیوسته همین طور بودیم تا اينکه در میان ما محمد انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۳۳۲ 
ابن عبد اللّه پدید آمد و قبلا ما او را امین مينامیدیم و در اثر صلاح و سکینت و صدق گفتار تا اينکه بحد رشد رسید و ما او را 
گرامی ميداشتيم ولی دعوی پیامبری نموده و اينکه اخبار آسمان بوی وحی ميشود و جوانان ما را از آئین خودشان بیرون آورده و 
بتهای ما را سب میگوید و جوانان نورس ما را منحرف نموده و جماعت ما را پراکنده و متفرق کرده و گمان می‌نماید هر که از 
گذشتگان ما مرده در دوزخ است و چیزی بر ما دشوارتر از آن نیست و من امری را پيشنهاد مینمایم. 
گفتند رأی و نظر تو چیست؟. 
گفت کسی را بگماريم بطور حیله او را بکشد و چنانچه بنی هاشم خون او را مطالبه کنند ده دیه میدهیم. 
ابلیس گفت این نظر صحیح و صائب نیست گفتند برای چه گفت به جهت اینکه قاتل محمد بطور حتم کشته خواهد شد در این 
صورت چه کسی از شما خود را بمعرض قتل و کشته شدن در میآورد زیرا چنانچه محمد کشته شود بنی هاشم و دوستان آنها از 
قبیله خزاعه بهواخواهی او برخاسته و هرگز راضی نخواهند شد که قاتل محمد زنده بماند ناگزیر جنگ و زد و خورد در میان شما 
در حرم خدا رخ میدهد. 
دیگری گفت بنظرم آنستکه او را در محلی حبس نماییم و بوی غذا ندهیم تا هنگامی که بمیرد هم‌چنانکه زهیر و نابغه و امرء القیس 
آپلیس گفت این دای تاستدر از نظر شانق اسخه 
گفتند برای چه؟ گفت برای اينکه بنی هاشم هرگز نخواهند گذاشت در حبس انوار درخشان» ج ۷ ص: ۳۳۳ 
بماند هنگام ورود قبائل عرب از اطراف از آنها درخواست خواهند نمود و او را از حبس بیرون میًورند. 
دیگری گفت او را از مکه اخراج مینمايیم و با کمال آسایش بتهای خود را پرستش مینماییم. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفحه ۱۳۹ از ۲۲۰ 
ابلیس گفت این رأی بیهوده‌تر از دو رأی سابق است گفتند برای چه گفت بجهت اينکه شما چگونه معروفترین افرادی را که با 
فصاحت گفتار است بسوی قبایل عرب بفرستید با سخنان و گفتار رسای خود مردم را فریب میدهد ناگهان گروهی سواره و پیاده 
شهر نها را میحاره عع آفتن تیوک 
به ابلیس گفتند رآی تو چیست گفت جز یک رأی صحیح نیست گفتند کدام است. 
گفت از هریکک از بطون قريش یک نفر و از ؛ بنی هاشم نیز یک نفر گرد هم آیند شبانه بر حجره محمد هجوم آورند با شمشیر در 
بستر او را بقتل برسانند تا اینکه خون او در همه بطون قریش متفرق باشد و بنی هاشم نمیتوانند خون او را مطالبه کنند زیرا همه در 
آن شرکت داشته‌اند و چنانچه دیه او را مطالبه کنند سه دیه بدهید. 
گفتند ما ده ده میدهیم و همه گفتند رأی صحیح همین است که شیخ نجدی میگوید چهل تن از فریش جمع شده گرد هم آمدند 
از جمله آنها ابو لهب عموی رسول اکرم بود. 
جبرئیل نازل شد جریان مشورت قریش را در دار الندوه برسول اکرم خبر داد آیه نازل شد چهل تن از قريش بنا گذاشتند که شبانه 
بر بستر رسول اکرم هجوم انوار درخشان» ج ۷ ص: ۳۳۴ 
آورده او را بقتل برسانند همه به مسجد الحرام آمده با صفیر و صوت و کف زدن خانه کعبه را طواف نمودند و آیه (و ما کان 
صلابْهُم ند ای لا مُکاء و تضیِی) مکاء صوت و تصدیه کف زدن است و این آیه عطف بآیه (و یر یک لین مرو 
سنا آشاد: 
چون شب شد چهل تن از قریش بسوی خانه رسول اکرم صلّی الله علیه و آله هجوم آوردند ابو لهب گفت نمیگذارم شبانه بر حجره 
محمد وارد شوید زیرا در آن کودکان و بانوان هستند ایمن نیستم که بر آنان خطری رخ دهد در انتظار خواهیم ماند چون صبح شد 
بر حجره او هجوم میآوريم و در اطراف حجره رسول خدا همه خوابیدند. 
رسول اکرم نیز دستور فرمود برای او بستری گستردند و بعلی بن آبی طالب فرمود جان خود را فدای من بنما علی عرض کرد بلی یا 
رسول الله فرمود شب را در بستر من بخواب و برد مرا نیز بروی خود بیفکن علی علیه ار لام نیز آن شب را در بستر رسول اکرم 
خوابید و برد را نیز بروی خود افکند. 
یل ام هت رس ما وا یار کاب رود رصن ایک ول ار ددرت کی مات ار تعارز پودنه زرا 
ند‌ دنك و آبه و «ععلنا من ۶ ین آدیهم سا وین خلفهع سا تفع لا یَیصرود» را میخواند. 
اه کت رون که وک هی اک کار نک را ترظاو که نزدیک آن کوه بود وارد شد. 
چون صبح شد قریش وارد حجره رسول خدا شدند و قصد قتل او را داشتند علی انوار درخشان ج ۷ ص: ۳۳۵ 
علیه ال لام برخواست فرمود چه میخواهید گفتند محمد را میخواهيم فرمود مگر او را بمن سپرده‌اید شما گفتید او را از مکه بیرون 
خواهیم نمود خودش بیرون رفته است. 
قریش رو به ابو لهب نموده او را توبیخ نمودند که تو ما را در تمام شب فریب دادی سپس قریش در کوهها پراکنده شده در تعقیب 
رسول گرامی برآمدند میان آنان شخصی از قبیله خزاعه بنام ابو کرز بود که جای و اثر قدم اشخاص را میشناخت بوی گفتند امروز 
است که تو نظر خود را اظهار نمایی. 
ابو کرز از درب حجره جای قدم رسول اکرم را نشان میداد و در میان راه جای قدم ابو بکر را دیده گفت این جای قدم ابو بکر 
است که به محمد برخورده است و سپس آنها را بعلامت قدم نزدیک غار آورد و گفت از این غار بجای دیگر نرفته‌اند یا بآسمان 
بالا- رفته و يا بزمین فرو رفته‌اند ۳ را برانگیخت درب غار را تنید و اسب‌سواری پدید آمده گفت در غار کسی 


نیست قریش نیز در بیابان متفرق شدند پرورد گار کفار قریش را از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم منصرف نموده دستور 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰ از ۲۲۰ 
فرمود بوی که بسوی مدینه هجرت کند. 
در تفسیر برهان در مورد آیه (و اد رین آهم السیطانٌ غمالهُع) بسندی از جابر بن عبد اللّه بن حرام انصاری روایت نموده که گفت: 
ابلیس در چهار مورد بصورت بشر متمثل شده و خود را به کفار قریش ارائه داد. 
در جنگه ببدر بهیثت و شکل سراقة بن مالکک بن جعشم مدلجی شود را به قريش ارائه داد و به آنها گفت (-غالت کم اثیزم) 
هرگز دشمن بر شما غلبه نخواهد نمود» من بکمک شما هستم و پس از آنکه دو لشکر برابر یکدیگر شدند از قریش انوار درخشان؛ 
ج ۷ ص: ۳۳۶ 
روی گردانیده» فرار کرد و گفت من از شما بری هستم و هرگز به شما کمک نخواهم نمود. 
در روز عقبه در منی بهیئت و شکل منيهٌ بن حجاج خود را بقریش ارائه داد و فریاد بررآورد که محمد و جوانانی از اهل یثرب در 
عقبه گرد آمده‌انده رسول اکرم صلی الله علیه و آله به مردم انصار فرمود: نترسید» فریاد ابلیس است» صدای او به کسی نمیرسد. 
و نیز در دار الندوه هنگام اجتماع کفار قریش برای تبادل افکار در باره رسول گرامی صلی الله علیه و آله بهیشت شیخ پیرمردی از 
اهل نجد خود را بقریش ارائه داد و به آنها پيشنهاد کرد آبه نازل شد (و از بشکد بعک الذین کقدوا مش که او بقل که او 
یروک و یمکرون و کر ال وال یر اْماکرین) تا آخر روایت. 
تفسیر عیاشی بسندی از امام باقر علیه الشلام روایت نموده که رسول اکرم صلی اه علیه و آله و سلم فرمود: زندگی و بودن من در 
میان شما خبر است برای شما بر حسب آیه هو ما کات لبم و نت فیهغ» رحلت و فوت من ثیز خیر است برای شما: 
جابر بن عبد اللّه عرض کرد یا رسول اه حبات و زند گی تو در میان ما خیر است ولی مفارقت و رحلت تو چگونه است فرمود: 
فوت من خیر است برای شما زیرا اعمال شما هر پنجشنبه و دوشنبه به من عرضه میشود. چنانچه عمل شما نیک و خر باشده 
پرورد گار را حمد و ستایش مینمایم و اگر گناه باشد طلب مغفرت از پرورد گار مینمایم. 
مفسر گوید: مفاد روایت که هر دوشنبه و پنجشنبه اعمال بشر از مومن و کافر انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۳۳۷ 
از نیکث و بد پرسول اکرم صلّی اه علیه و آله و سلّم عرضه ميشوده محمل استه مراد آن باشده بر حسب آیه مجعلناکم نا ول 
تکونوا هدام علی لاس ۲-۱۳۸ شهادت و آگهی رسول گرامی صلّی له علیه و آله و سلْم و اوصیاء او علیهم التلام از طریق 
غیبی و احاطه بر قلوب و بر ملکوت اعمال و رفتار بشر و صورت روان آنها است. نه از طریق انفعال و حصولی که اختصاص بصدور 
عمل داشته باشد. 
بر این اساس آگهی شهداء اختصاص بزمان بعد از صدور عمل ندارد» زیرا ایمان و کفر و خاطرات و اعمال بشر ظهوری از علم 
ساحت ربوبی است. بهمین قیاس ظهوری از وساطت و شهود رسول گرامی و اوصیاء علیهم الشلام خواهند بود. 
در منشور بسندی از ابن عباس روایت نموده که نافع بن ازرق از تفسیر آیه الامکاء و تصدیة سژال نمود ابن عباس گفت: مکاء 
صدای قنبره است و تصدبه صدای گنجشک و کف زدن است. 
آیه در اثر آنستکه رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم هنگامی که در مکه و مسجد الحرام میان حجر الاسود و رکن یمانی بنماز 
میایستاد؛ دو نفر از قبیله بنی سهم میآمدند» یکی سمت راست و دیگری طرف چپ رسول اکرم ایستاده فرباد بر میآوردند» مانند 
قنبره و صدائی مانند گنجشک و کف میزدند» برای اينکه نماز رسول اکرم صلّی اه علیه و آله را فاسد و برهم زنند. 
در منثور بسندی از عبد الرحمن بن عمر روایت نموده که میگفت: هنگامی که در جنگ بدر بقریش صدمه‌ها رسید آنها که باقی 
مانده بودند بسوی مکه باز گشتند. ابو سفیان نیز برگشت. عبد الّه بن ربیعه و عکرمة فرزند ابو جهل و صفوان فرزند انوار درخشان» 
ج۷ ص: ۳۳۸ 
امیه و گروه دیگری از بژر گان قریش که مال التجاره داشتند» گفتند: ای قبیله فريش محمد بزر گان شما را کشت» ما این اموال و 
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ثروت را در دسترس شما میگذاريم ما را کمک کنید برای مبارزه و جنگ با محمد شاید بتوانیم خون کشته‌شد گان را از او بگیریم 


ابن عباس گفت: که آیه (د ال کنژوا یفن أَنولَهم لیضْدُوا عنْ سبیل الله) در این باره نازل شده است. 


انوار درخشان» جح ص! ۳۳۹ 
[سوره الاٌنفال (۸): آیات ۴۱ تا ۵۴] .... ص :۳۳۹ 
اشاره 


و اغموا ما نتم من شَیء نله خمسه و للرشول و لذی الَقوبی و لیتامی و العساکین و ان الّبیل ان کشع آمتع بالّه و ما را 
علی عبینا وم لقن یم ای الْجمعان و له علی کل شَنء یز (۴۱ ام بالْعدوة الا وم دوه القضوی و لب أشفْلَ 
۰ اس 
له میع عیم ۳0 کم له نی ایتک قیل وز آاکیم یر گم و نز فی ار و نکن له ملع عم ات 
شش کرد 2 فی آغییکم یف و نکم فی آغیهع لیففدی ال را کان مففولا و و تیال وج ام 

۴۴ اب لین ما ام فا تا و اذ وا له کرک شون (۴۵) 

و اور قر و لا تساغا تلو و ذعب ریخکخ و اضبزوا للع الصابرین (۴۶) و لا تکوتوا لین روا ین 

دیارج بطرا و رنه لاس و یضُو عن تبیل له ال با عون فحبط (۳۷) و ین هم الَیطان مهم وقال لاغالب تکم 
الوم مق لاس و نی جاژ کلم رات اسان تک غلی عقییه و قال ی ریم بتکم ی آری ما لا روت ی أحاف ال له 
دید العقاب (۴۸) اد ول نون و ای فی قلوبهم موض غرّموّلاء هم و من یوک علی ال فد له ری عکیم (۳۹) و 
تری لد ؛ یلیکو منک بضرنون وجوعهع و آبازهع و وا عناب ای (۵) 

ذلک بما فد یکمن لیس بلام ید (۵۱) کتأب آل فرعزت و یبن قلم گقرا بهاذم للم 
ال و شید یقاب (۵۳) ذلک بل للم یک میا نت مها علی نوم ی یزا ایهم و نله 2 ریغ ليم (۵۳) 
کب آل فرعزن و لین من قیلهم کَوابآیاب زهع قألکناهم بئوبهم و أَعْرقناآل فوعَزن و کل کاا طالمین (۵۴) 

انوار درخشان» ج ۷ ص: ۳۴۱ 


شرح .... ص : ۳۳۱ 


و اغموا ما عیفثع ین شین م: 

غنيمت به معنای سود و فائده است و نزد علماء اهل سنت خصوص اموالی است که از کفار در صحنه جنگ و یا بطور غلبه گرفته 
شود و کلمه من شیء اطلاق دارد. 

علماء سنت گفته‌اند نظر به این که آیه در مورد جنگ نازل شده مراد از کلمه شیء خصوص غنائم جنگ است و هرچه از اموال 
کفار باشد و خصوصیت مورد. سبب تخصیص اطلاق کلمه شیء نميشود. 

بر حسب روایات متواتر نزد علماء امامیه مراد از غنائم هرگونه سود و نفع است. چه در صحنه جنگ و يا بطور غلبه از اموال کفار 
بدست مسلمانان در آید و یا از طریق کسب و داد و ستد و یا از معدن استخراج شود مانند نمک و سنگ قیمتی و نفت و آهن و یا 


از دریا بطریق غواصی مانند مروارید و یا مرجان و یا گنجی کشف شود. انوار درخشان» ج ۷ ص: ۳۴۲ 
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ان له خَمعه و لول و لذی الْقبی. 
حرف لام به معنای اختصاص و ملک است و آیه بیان حکم وضعی و اعلام آن به مسلمانان است که از غنیمت و سود و فائده اموال 
که به آنها اشاره شد. آنچه بدست آید» یک پنجم آن ملک ساحت کبریائی است؛ بدیهی است مالکیت پرورد گار بطور حقیقی و 
از نظر آفرینش است با اين تقدیر مجرد فرض و اعتبار مالکیت برای پرورد گار بی‌مورد خواهد بود. جز بلحاظ تشریف و اينکه آنچه 
بساحت پرورد گار بطور فرض اختصاص داده می‌شود» تحت ولایت و ملکیت رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله در میآید و بوی 
اختصاص مییابد و سپس در مرتبه نازل بسایر موارد که از شئون مالکیت و ولایت رسول گرامی است. ارتباط و اختصاص مییابد. 
و لذی یی 
حرف لام تکرار شده به معنای ملکیت بالاصاله و اختصاص است و نظر به اينکه کلمه ذی القربی مفرد است کنایه از آنستکه سهم 
خمس بهر یک از اوصیاء (ع) بطور تناوب اختصاص دارد که در زمان تصدی هریکک بالاصالهٌ مالک هستند. 
و الیتامی و الْعسا کین و ان السّبیل: 
حرف لام در این سه مورد. ذکر نشده قرینه آنستکه سهم خمس بالاصالهٌ اختصاص برسول اکرم و اوصیاء علیهم التلام دارد و این 
سه مورد بسمت مصرف معرفی شده‌اند» نه مالکیت بالاصالة بدین نظر اختصاص بکلی و مطلق افراد از این سه مورد دارد بشرط 
اینکه امل ایمان و از ذراری رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله باشند و نتیجه دیگری را می‌توان استفاده نمود به این که ولامبت بر 
تعیین هریککك از افراد و انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۳۴۳ 
اشخاص از این سه مورد اختصاص به مالک چهار سهم دارد. 
از آیه چند امر نیز میتوان استفاده نمود: 
۱- مراد از غنیمت مطلق سود و نفع است و اختصاص بغنائم جنگ ندارد و خصوصیت مورد سبب تخصیص کلمه شیء بابزار جنگ 
نمی شود. 
۲- خطاب اختصاص به مسلمانان دارد و به بیگانگان توجه ندارد» همچنانکه سایر خطابات تکلیفی نیز چنین است. 
۳- اعیانی که مورد سود است یک پنجم از آن بطور کلی در معین و شایعم سهم خمس است. 
۴- از مالک چیزی اخذ نمی‌شود بلکه آغاز پیدايش سود بطور شرکت و شایع یک‌پنجم آن سهم است. 
و الیتامی جمع یتیم کودک بی‌پدر است. 
و المساکین جمع مسکینء کسانی هستند که دچار مسکنت و نقص عضو شده تهیدست هستند. 
و اين السبیل کسانی است که در سفر محتاج و تهیدست است. 
مبنی بر تأاکید است از جمله ا رکان ایمان و تصدیق به احکام اسلام» پرداخت خمس است و حرف لام در کلمه له و للرسول بمعنای 
ملک و اختصاص است» یعنی هنگام بدست آوردن سود و غنیمت یک پنجم آن بطور شرکت سهم مالک خمس است و چهار 
سهم دیگر را صاحب غنیمت مالک میشود. انوار درخشان؛ ج۷ ص: ۳۴۴ 
و ما ترا علی عیدنا یم لقن 
مراد از کلمه یوم الفرقان صحنه جنگ بدر است که پرورد گار غلبه حق را بر ش رک و پیروزی توحید و یکتاپرستی را بر بت‌پرستی 
آشکار نمود به اين که جنگ بدر صحنه مثالی از آن بود و تلاقی و برابر بودن دو سپاه اسلام و شرکک نیز تفسیر روز جنگ بدر 
است و هیچ یک از جنگهای دیگر اسلام یوم الفرقان نامیده نشده است. 
و مراد از جمله لو ما رن علی عَیینا) آیه (ّل ال هو الْمولٍ) میباشد» زیرا مسلمانان بر حسب سیره جاهلیت غنائم جنگگ را 
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ملک خود میدانستند و نظر به این که در باره غنائم جنگ بدر که نخستین مبارزه مسلمانان بوده سبب اختلاف شد آیه (قل ال 
له و الترل) قازل و اقلا را خل و فتان تخود 
و گفته شده مراد از جمله (و ما را علی عتنا) نیروهای غیبی مانند نزول فرشتگان و افشاندن رسول گرامی خحاکك بسوی قریش و 
از جمله صحنه جنگ در نظر قریش به هیثت وحشت آور بوده که دلهای آنان را متزلزل و از ثبات و پایداری برابر دشمن بازداشت. 
این نظر مورد انتقاد است زیرا این وسائل اختصاص برسول اکرم صلی اه علیه و آله نداشته و به منظور کمک و یاری سپاه مسلمانان 
بوده است. بلکه تأکید در باره اختصاص انفال و غنائم جنگی بساحت پرورد گار و برسول گرامی است که در آن باره شک و تردید 
ننمایند و از شئون ایمان و شعاثر مسلمانان معرفی شده و نیز به قرینه اينکه کلمه ما موصول و ما انزلنا تعبیر شده» مراد فرشتگان 
نیست. بلکه انوار درخشان» ج۷ ص: ۳۴۵ 
مراد آیه نامبرده و به منظور تشریف رسول گرامی و تا کید در باره اختصاص انفال است بوی. 
رم ی الجمعان: 
تفسیر روز جنگ بدر است که دنیای ایمان و خورشید توحید با ظلمت و تیرگی شرک و بت‌پرستی در صحنه‌ای برابر یکدیگر قرار 
گرفتند و مسطوره و مثالی که تا آخر جهان پیوسته دین اسلام بر شرکک و کفر غلبه می‌نماید و دعوت آن اقطار جهان را فرا خواهد 
گرفتةه 
ال غلی کل شین دی 
بیان توحید افعالی پرورد گار است» به اين که ظهور حق و غلبه بر شرکک و پیروزی دین اسلام بر دنیای بت‌پرستی و کفر ارائه 
صحنه‌ای از آینده و ظهوری از مشیت و قدرت بی‌نهایت پرورد گار است. 
آیه مبنی بر اعلام به مسلمانان و تأکید است که زیاده بر اعلام فضیلت و شرافت مقام پیامبر اسلام و اوصیاء (ع) رکن انتظام اقتصادی 
و نظام جامعه اسلامی و مواسات ثروتمندان با ذراری رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله و سلم که تهیدست هستند بر اجرای اين 
حکم استوار خواهد بود که از آغاز بدست آمدن سود و نفع چه از غنیمت جنگی باشد که باذن پیامبر گرامی نصیب مسلمانان 
می‌شود و يا از تجارت و داد و ستد و يا از آنچه از معادن و یا از دریا استخراج می‌شود» بطور شرکت خمس آن متعلق به صاحبان 
سهم است و چهار سهم دیگر از سود متعلتق بمالک خواهد بود. 
نتیجه آنکه سهم خمس ارتباط به مالک اعیان ندارد که از آنان گرفته شود انوار درخشان» ج ۷ ص: ۳۴۶ 
و صاحبان سهم بر سرمایه‌داران تحمیل گردند. بلکه از آغاز ظهور سود بطور شرکت یک سهم و چهار سهم میان صاحبان خمس و 
مالک تقسیم می‌شود. 
صدقات واجب از قبیل ز کوةٌ و خمس گرچه از آغازه ملک اجتماع است» ولی باز رعایت افراد بیشتر شده است در خمس یک سهم 
از آن بساحت پرورد گار مقرر شده و چهار سهم دیگر از آن برای رسول اکرم صلْی الله علیه و آله و سلم و ذوی القربی و ايتام و 
بینوایان و ابن السبیل مقرر شده است. هم‌چنین زکوة یک سهم آن راجع به سبیل له است و بقیه سهام برای افراد مانند بینوایان و 
مساکین و عاملین ز کوه و بیگانگان که به منظور تألیف قلوب آنان سهمی از زکوهٌ دارند. 
و در این دو سنخ اموال و ملک اجتماع مانند خمس و زکوة نیز رعایت افراد شده است. زیرا اجتماع از افراد تشکیل می‌شود و برای 
انتظام اجتماع نا گزیر باید رعایت حال افراد بشود تا در سطح زندگی افراد توازن و تعادلی برقرار نشود» حیات اجتماع انتظام نخواهد 
یافت. 
فخر رازی در مفاتیح گفته است» پس از وفات رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بر حسب نظر شافعی آنستکه خمس 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲۱ صفحه ۱۲۶ از ۲۲۰ 
خویشان و اقربای رسول, اغنیاء و فقرای آنها و سهم ذکور آنان دو برابر سهم بانوان آنها خواهد بود و باقی از سهم خمس برای سه 
طایفه دیگر است. 
ابو حنیفه گفته است» پس از وفات رسول صلی الله علیه و آله و سلم سهم او ساقط می‌شود و سهم اقرباء بطبقه فقرای آنان داده 
می‌شود» مانند سایر بینوایان بر ايتام و بینوایان و ابناء السبیل تقسیم شود. انوار درخشان؛ ج/۵ ص: ۳۴۷ 
مفسر گوید: در آیه شریفه جمله لذی الْرّبی تعبیر شده و مفرد است. یعنی شخص خاصی که قرابت نسبی با رسول اکرم صلّی اه 
علیه و آله و سلم دارد که امام هر عصر باشد و فقر نیز در آن قید نشده است هم‌چنانکه سهم رسول اکرم صلی الله علیه و آله نیز 
چنین است. یعنی سهم پیامبر گرامی و سهم امام (ع) راجع به منصب است و صاحبان سه سهم دیگر از خمس در آن فقر شرط شده 
است. بلکه مصرف معرفی شده‌اند. 
بدین بیان معلوم شد که هرگز سهم ساحت پرورد گار و هم‌چنین سهم رسول اکرم صلی الله علیه و آله ساقط نخواهد شد و متعلق به 
ذی القربی یعنی امام هر عصر است. 
دمم باْعذوة الا و مغ بالعوَة لَْضوی ۱۰ و ال کب أَسفل منکم و لو نواعم لَاضلفتم فی المیعاد: 
مبنی بر امتنان است با اینکه بر حسب وسایل عادی و جریان واقعه همه گونه وسائل غلبه و پیروزی در صحنه جنگ بدر برای کفار 
قریش بود» زیرا در آن بیابان پهناور قسمت بالا و مرتفع که هموار و محکم و دسترس به آب و چاه داشته در تصرف قریش بود و 
قسمت پائین بیابان که پست و رمل زار بود و بچاه آب دسترسی نداشت در تصرف مسلمانان بود و نیز ابو سفیان با مال التجاره از 
ساحل دریا دور دست بسوی مکه شتافت و از طرفی قلت و کمی افراد سپاه مسلمانان و نداشتن وسائل جنگ و دفاع و نیز مجهز 


بودن قریش از هر جهت که چنانچه بر اساس وعده بود» هرگ بوعد گاه حاضر نميشدند. 


(۱) عدوه بمعنای اسب دوانی و کنایه از بیابان پهناور است. الدنیا به معنای پست القصوی بالا و مرتفع است. 

انوار درخشان» ج ۷ ص: ۳۴۸ 

با همه این عوائق و موانع که برای پیشرفت مسلمانان بوده به مشیت پرورد گار و نظام حکمت. به منظور بناگذاری دین اسلام و 
مکتب قرآن فتح و پیروزی نصیب مسلمانان گشت زیرا گروهی از قريش را در کمترین وقت بهلاکت افکنده و گروهی از بزرگان 
آنان را دستگیر نمودند و با آنها درخواست دادن فداء خودشان را رها نمودند. 

و لک لیْضی ال ثرا ان َو 

تشکیل صحنه جنگ بدر نظر به این که نمونه‌ای از نهضت دین اسلام علیه دنیای ش رک بود ناگزیر بقضاء حتم ساحت پرورد گار 
انجام یافت. یعنی با وسایل غیر عادی و بر خلاف جریان طبیعی از آغاز تا پایان آن صورت گرفت همه به مشیت و حکمت 
پرورد گار بود که مکتب تعلیم و تربیت بشر که غرض از نظام خلقت است بنا گذاری شود. 

زیرا مسلمانان آغاز بقصد مبارزه با ابو سفیان و همرهان وی و ربودن مال- التجاره از مدینه خارج شدند و سپس در سرزمین بدر با 
سپاه انبوه قريش که مجهز از مکه حرکت نموده بودند» خواه ناخواه در مقام مبارزه ب رآمدند و پیوسته به پرورد گار استغاثه نموده و 
درخواست رهائی از آن خطر می‌نمودند. 

این خلاصه‌ای از جریان واقعه بدر بود ولی با نیروهای غیبی بشرحی که گذشت و در آیات دیگر بقسمتی از آنها اشاره می‌شود از 
آغاز و پایان جنگ فتح و پیروزی نصیب مسلمانان گردید. ار درخشان» ج۷) ص: ۳۴۹ 


بیان غرض و نتیجه است به اين که قضای حتم پرورد گار در باره تشکیل جنگ بدر و ارائه صحنه‌ای از نهضت و مبارزه دین اسلام با 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه ۱۶۵ از ۲۲۰ 
دنیای شرک بمنظور آن بود که کفار قریش با شنیدن آیات معجزه آسای قرآن تأثیری در قلوب تیره آنها ننموده» این چنین صحنه‌ای 
را بطور محسوس مشاهده نمایند که فتح و پیروزی مسلمانان بطور خارق عادت بود» شاید بیدار شوند» گرچه این معجزه اختصاص 
بگروهی دارد که در آن محیط و سرزمین حاضر بودند و تأثیر عمومی برای سلسله بشر ندارد ولی نظر به این که آیات قرآنی 
خلاصه جریان را ضبط نموده و دسترس اجتماعات بشر گذارده» به منزله معجزه و خارق عادت همیشگی است که برای بشر وسیله 
عبرت خواهد بود. 
بر این اساس این واقعه نیز مانند آیات و دلایل آشکار است» هر که از آن عبرت بگیرده بوسله قبول .ذعوت رسول گرامی صلی الله 
علیه و آله و سلم و پیروزی از برنامه مکتب قرآن بسعادت در دو جهان نائل میگردد و هر که طریقه عناد و انکار پيشه کنده به اختیار 
خود بسوی هللاکت و تیره‌بختی رهسپار خواهد بود. 
ال آسبیغ عیغ: 
تعدد صفت فعل پرورد گار بلحاظ تعدد ظهور امکانی آنست. 
مثلا- دو صفت (سمیع و علیم) بمعنای احاطه قیومیه است ولی بلحاظ ظهور امکانی آن که شنیدنی و خاطرات قلبی است تعدد 
می‌یابد و ذکر این دو صفت به منظور آنستکه بنا گذاری دین اسلام و مکتب قرآن و رسالت پیامبر گرامی اسلام صلی اه علیه و آله 
و سلم انوار درخشان» ج۷ ص: ۳۵۰ 
بر حسب طبع و جریان عادی نیازمند باین چنین صحنه مبارزه‌ای بود که پرورد گار بر حسب حکمت بنا گذاری مکتب عالی تعلیم و 
تربیت بشر را به جهانیان ارائه داد» تا اينکه اجتماعات اسلامی عموما از این جریان عبرت گیرند و به سپاس آن قیام نمایند. 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله که عهده‌دار تشکیل این صحنه بود با همرهی مسلمانان استغائه نموده و از ساحت کبریائی انجام این 
چنین صحنه‌ای را درخواست می‌نمودند و قلب درخشان پیامبر گرامی فخر امکان نیز این چنین درخواستی می‌نمود» پرورد گار نیز به 
فضل خود اجابت فرمود. 
اد یرهم ال فی منامکک لیا 
عافا اذ خمله اذ کر استه.در تقذبر گرفته شده و مین بر مان پرسول گرامی صلی الله علبه و آله و بادآوری واقعه‌اق است که 
پرورد گار برسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله صحنه جنگ بدر را بطور تمثل ارائه داده و مبنی بر بشارت بوده به این که فتح و پیروزی 
مسلمانان را در آن صحنه پرورد گار برسول گرامی ارائه فرموده و آغاز جنگ بدر هنگام ارائه آن صحنه بوده است که رسول اکرم 
بطور تمثل مشاهده نموده و مسلمانان نیز جریان فتح و پیروزی و مژده آنرا از رسول اکرم شنیده‌اند. 
قلیلا- مراد قلت عددی و کمی افراد کفار قريش در جبهه جنگ است که بطور تمثل برسول اکرم صلی اللّه علیه و آله ارائه شده و 
محتمل است. مراد قلت معنوی باشد. یعنی آنچه از سپاه قریش برسول اکرم صلْی الله علیه و آله ارائه شده عبارت از گروهی 
پراکنده که ارتباط قلبی و مرامی با یکدیگر ندارند و فاقد تجهیزات جنگی بوده و وضع آنها انوار درخشان» ج۰۷ ص: ۳۵۱ 
حکایت از شکست آنان می‌نموده. 
و لو آراکهم کثیر لیم و ناغم فی النر 
مبنی بر توبیخ است که چنانچه پرورد گار برسول گرامی صلی الله علیه و آله کفار قریش را بهمان اوصاف از کثرت افراد و داشتن 
نیرو و تجهیزات جنگی ارائه می‌فرمود» رسول اکرم نیز آن صحنه را بمردم خبر میداد اختلاف در میان مسلمانان پدید می آمد و 
بنزاع و زد و خورد میرسید و از حضور و شرکت در جنگ خودداری می‌نمودند. 
بدین نظر پرورد گار قلت کفار قریش و پراکندگی آنان را بطور تمثل برسول گرامی ارائه فرمود» تا اينکه مسلمانان پس از شنیدن 
این بشارت با اطمینان خاطر و سکونت قلب اقدام بجنگ نمایند و آیه بیان خارق عادتی است که در نخستین مبارزه دین اسلام و 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲۵6060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۶ از ۲۲۰ 
مسلمانان با دنیای ش رک پرورد گار برسول گرامی ارائه فرمود که مسلمانان پس از شنیدن بشارت فتح و پیروزی از رسول اکرم در 
خارج همان صحنه را مشاهده نمودند. 
و لکیْ ال سل 
در اثر ارائه مثالی از صحنه بدر و چگونگی آن برسول گرامی صلی اه علیه و آله و اخبار وی بمردم بصورت مزده پیروزی 
مسلمانان را از خطر اختلاف و تمرد از دستور پیامبر گرامی رهائی بخشید. انوار درخشان» ج۰۷ ص: ۳۵۲ 
لیم بذات الضدُور: 
کلمه ذات الصدور عبارت از حقاتق و اسرار قلوب و آنچه در سینه‌ها هر لحظه خطور نموده و مینماید و بصورت انديشه بر آن 
استقرار می‌یابد و جمله صفت فعل پرورد گار و مبنی بر حصر است که فقط پرورد گار بر اسرار و راز دلها و بآنچه هر لحظه صورت 
انديشه و روانی هریک از افراد بشر است. احاطه شهودی دارد و نیز بر آنچه عقیده بشر بر آن استقرار خواهد یافت بر همه آنها 
احاطه علمی دارد و همه شئون قلوب و خاطرات و اندیشه و افکار بشر هر لحظه ظهوری از احاطه کبریائی است. 
بدین نظر انسان به راز دل و عقیده و انديشه خود آگاه نبوده و بر آنچه صورت روانی استقرار خواهد یافت. پیش‌بینی نتوان نمود. 
و اذ ُریکموم اذ الم فی آغینکم تیا 
از جمله خارق عادت که در آن صحنه رخ داد و مورد توجه آیه است. آنکه در آغاز جنگ پروردگار کفار قریش را افرادی 
معدود و غیر مجهز بنظر و دید مسلمانان ارائه فرمود تا جرأت یابند و با استقامت برای مبارزه به صحنه جنگ قدم گذارند. 
قلت و کثرت امر اضافی است و مراد قلت نسبت بشماره افراد مسلمانان است که در آن صحنه شرکت داشته‌اند. بنابراین کفار قریش 
و تجهیزات و نیروی انوار درخشان» ج ۷ ص: ۳۵۳ 


جنگی آنان در نظر و دید مسلمانان بسیار کم و ناچیز بوده و مسلمانان افراد سپاه خود را بیشتر و تجهیزات خود را نیرومندتر 


از جمله خارق عادت آنکه در آغاز جنگ به منظور تحریص و تجری کفار قريش به ورود بصحنه جنگ شماره مسلمانان را معدود 
و کم و انگشت‌شمار میدیدند و از آیه استفاده می‌شود که ابتداء جنگ این چنین بود» ولی پس از سرگرم شدن هر دو سپاه 
پرورد گار مسلمانان را بسیار و مجهز و نیرومندتر به کفار ارائه فرمود و بدین جهت رعب و وحشت در دلهای آنان رخ داد. 

یمُضی ال ثرا کات َو 

لام به معنای نتیجه است» آیه بیان آنستکه غرض از آنچه در اين آیات ذکر و بآنها اشاره شد» آنستکه ساحت پرورد گار بدین 
وسایل عادی و یا غیر عادی و حرکات و سکنات اختیاری و یا غیر اختیاری بشر آنچه را خواسته و بطور حتم به آن حکم فرموده 
اجراء می‌نماید و ضمنا مبنی بر تعلیم جامعه اسلامی است. که پیوسته خواسته و قضاء بطور حتم و تدبیر آفرید گار در این نظام از 
طریق علل و اسباب اجراء می‌شود و هرگز خواسته و تدبیر خود را از غیر طریق عوامل طبیعی و علل اجرا نخواهد فرمود و این نظام بر 
اساس اسباب استوار است» بدین نظر همه عوامل طبیعی و اسباب مظاهر کبریائی هستند. انوار درخشان» ج/۵ ص: ۳۵۴ 

و ی اه تج موز 

بیان توحید افعالی و جلب توجه دانشجویان مکتب قرآن است که هریکک از علل و اسباب و حرکات و سکنات و حادثه‌ای که در 
این نظام پدید آید. محصول عوامل بیشماریست که با نظام کلی تدبیر جهان وابسته است» در این صورت منشاً اصلی آنها ساحت 
پرورد گار و از تدبیر او سر چشمه گرفته و بقدس کبریائی او نیز باز خواهد گشت و هیچ امری از امور و یا پدیده و نموده‌ای از تدبیر 


متقن و مشیت قاهره آفرید گار خارج نخواهد بود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۱۶۷ از ۲۲۰ 
با با ای منوا |ذا یف انوا 
آیه خطاب به مسلمانان است و دستور فطری را باد آوری نموده که چنانچه با گروهی بیگانه برخوردید که در مقام خصومت و 
مبارزه‌اند با صمیم قلب و ثبات قدم از عقیده و حریم اسلام دفاع نمائید. 
و اد کنوا ال کثیرا 
پیوسته بیاد آفرید گار باشید و توجه بساحت آفرید گار در حال جنگ و دفاع از حریم اسلام بآنستکه صفات فعل آفرید گار را بیاد 
آورد و حرکات و دفاع خود را ظهوری از آن بداند و بخاطر آورد آنچه را که آفریدگار در باره جهاد در راه دین اسلام وعده 
فرموده چنانچه کشته شود در صف احیاء بحیوة حقیقی (عند ریم یرفون) قرار گرفته و مورد خشنودی آفرید گار خواهد بود که 
بطور حتم نهایت سیر و تعالی بشر است نائل شده و چنانچه حریف را بقتل برساند. در اداء انوار درخشان؛ ج ۷ ص: ۳۵۵ 
وظیفه طاقت فرسای رسول گرامی (ص) شر کت نموده و در بناگذاری دین اسلام و مکتب قرآن سهمی داشته است. 
استقامت در ایمان و رستگاری در زند گی بر اجرای این دو دستور و دفاع از حریم اسلام استوار است و تخلف و فرار از صحنه 
جنگ سیب ارتداد و خروج از حریم ایمان است. 
و و رل 
تشکیل صحنه جنگ بسرپرستی رسول گرامی است. ناگزیر هر گونه دستور جنگی از او صادر شود از ساحت آفرید گار شرف 
صدور يافته نجاح و رستگاری مسلمانان در جنگ و فتح و پیروزی بر دشمن بر محور پیروی از دستورات پیامبر گرامی (ص) دور 
میزند. 
و لا تنازوا لوا و مب ریحکم: 
بیان قید سلبی و تأکید در باره وحدت کلمه در سرتاسر جنگ است که از هنگام بسیج بسوی جبهه تا پایان آن لحظه‌ای نزاع و 
اختلاف در باره کوچکترین امری نباید رخ دهد و افراد مواسات را بتمام معنا در همه حالات در نظر داشته باشند زیرا کوچکترین 
نزاع و اختلاف در سپاه هلاکت حتمی را در بر خواهد داشت. انوار درخشان» ج۰۷ ص: ۳۵۶ 
و اضبرّوا: 
دستور کلی در همه لحظات است که افراد باید هرگونه پیش آمد ناگواری که رخ دهد گوارا تلقی نمایند و نادیده بگیرند تا بتوانند 
برابر دشمن پافشاری و استقامت نمایند زیرا اساس صحنه جنگ بر جانفشانی و فدا کاری و از خود گذشتگی است و مرتبه‌ای از آن 
مجروح شدن و از کار بازماندن اعضاء و جوارح است بالاخره پیروزی در جنگ بر صبر و بردباری در برابر هر گونه خطر استوار 
است و از اطلاق جمله و اضبرّوا استفاده میشود که از جمله آن صبر در باره مجروح شدن و از کار باز ماندن و کشته شدن است. 
1 له عم الصَابرین: 
معیت آفرید گار با موجودات بطور احاطه قیومیه و معیت حقیقی است و عبارت از رابطه خلقت و آفرینش که نا گسستنی است و آیه 
مبنی بر وعده بافرادی است که در بنا گذاری و نشر دین اسلام در جنگ بدر با رسول اکرم (ص) شرکت نموده» آفرید گار با آنها 
معیت و پشتیبانی خاصی مبذول می‌فرماید که قابل قیاس بسایر موجودات نیست. 
و این جمله صفت فعل آفرید گار و تفسیر جمله (و اد کرو له کثیرً) میباشد که جنگجویان وعده آفرید گار را در باره معیت و 
پشتیبانی از آنان در نظر داشته که تخلف پذیر نیست و معیت آفرید گار با صابران عبارت از آنستکه نیروی صبر آنان استقرار بیابد و 
هرلحظه آفرید گار نیروی استقامت بآنان موهبت فرماید و بصورت صفت درآید. انوار درخشان» ج0۷ ص: ۳۵۷ 


ولا تکونوا کالذین خروا من دیارهم بّطرا و راء لاس 
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۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۴۸ از ۲۲۰ 
:بیان قید سلبی و استثناء از وعده‌ای است که آفرید گار فرموده زیرا اظهار تجمل و خودنمائی منافی با شعار عبودیت است در این 
حال عمل آميخته بشرک بوده و هرگز بمنظور دعوت بدین اسلام و دفاع از شرک نخواهد بود. 
آفرید گار بری از شرکک و از عمل آمیخته بشرکك است. 
جمله حال و بهیئت مضارع و صفت ذکر شده مبنی بر توبیخ گروهی است که بمنظور اظهار نیرو و تجمل بسوی صحنه جنگ 
رهسپارند مردم را به بی‌قیدی در دین و ترکک تقوی دعوت مینمایند و از درک حق و معرفت برنامه دین اسلام باز میدارند و فطرت 
آنان را از قبول دعوت منزجر مینمایند و بفرض که بگفتار خود مردم را بتوحید و بدین اسلام دعوت نمایند ولی بر حسب عمل و 
اندیشه که نقش موثری است شعار آنان دعوت به شرک خواهد بود. 
و ال بما عون مُحیط: 
مبنی بر تهدید است این گروه پندارند که حضور آنان در صحنه جنگ بمنظور نشر دین اسلام و دعوت مردم به تقوی است و آنرا 
بحساب جهاد در راه اسلام آورند» غافل از آنند که آفرید گار بر سراثر قلوب و راز دلها احاطه دارد و بر خاطرات خودنمائی و 
شرک آنان که روح عمل آنها است آگاه بوده و پدیده و رازی از ساحت او پنهان نخواهد بود. 
ور مان ملع و قال لا غایب کم لین الاس: 
جمله اذکر در تقدیر گرفته شده و مبنی بر امتنان است از جمله عواملی انوار درخشان» ج0۷ ص: ۳۵۸ 
که کفار قریش را روز جنگ بدر ترغیب می‌نمود و آنان را فریب داده و نقش موثری در تشکیل آن صحنه مبارزه با دعوت بتوحید 
داشت آن بود که شیطان از نظر اينکه موقع حساس بود بطور تمثل بر روان پلید و قلوب کفار قریش احاطه نموده و نیروی شنوایی و 
بینائی آنان را فرا گرفت و خود را بهیثت و مثال فردی از بشر بآنها ارائه داد و آنچنان بر نیروی شنوائی آنها احاطه نمود. خاطراتی 
که بر قلوب آنان القاء می‌نمود و بجنگ ترغیب می کرد طنین آنرا کفار با گوش خود می‌شنیدند و مثال او را از طریق دلهای تیره 
خود می‌دیدید و با دید گان بآن نظاره می کردند و با القاء خاطرات نیرنگ آمیز بآنها اطمینان می‌داد که با این کثرت سپاه و تجهیزات 
جنگی و دفاعی که در اختیار دارید» هرگز دشمن نمی‌تواند بر شما دست بیابد و پیروز شود گذشته از اينکه من نیز بوظیفه دوستی 
و همسایگی رفتار می‌نمایم و به پیمان کمک و یاری که با شما دارم بعهد خود وفا خواهم نمود. 
لا تراءت نان تکض علی عقبچه: 
پس از آنکه سپاه اسلام و شرک وارد صحنه جنگ و سررگرم نبرد شدند هنگام نزول فرشتگان برای یاری مسلمانان فرا رسید. شیطان 
نیز از نظر تجرد وی نیروهای غیبی را که از هر سو بکمک مسلمانان نازل شدند مشاهده نمود ناگهان از تأثیر نیرنگ خود ناامید 
گشته» بکفار قریش پشت نموده: راه فرار و اعراض پیش گرفت. 
از این بیان استفاده شد که شیطان نیروهای غیبی را مشاهده میکرد و پس از اجرای تدبیر آفرید گار و نزول فرشتگان و نیروهای غیبی 
از هر سو بآنها آگاه شد و قبل بر آن لحظه هیچ گونه اطلاعی نداشته بدین جهت ناگهان فتح و پیروزی بطور حتم مسلمانان را نیز 
فهمید و با یأس و ناامیدی از صحنه جنگ فرار انوار درخشان» ج۰۷ ص: ۳۵۹ 
کرد و در نتیجه در قلوب کفار قريش رعب و وحشت افکند. 
و قال ای بری2 منکم انی آری ما لا رون 
آنگاه که شیطان نزول فرشتگان و نیروهای غیبی را از هر سو مشاهده کرد در آن صحنه فریاد برآورد و بکفار قريش گفت: گرچه 
از آغاز سخنان پند آمیز مرا پذیرفته وارد صحنه جنگ با مسلمانان شدید ولی نظر به این که ناگهان فرشتگانی را با نیروهای غیبی 
در این سرزمین می‌یابم و می‌بینم که شما قریش را از هر سو فرا گرفته‌اند و هلااکت شما بطور حتم است. من از شرکت با شما در 
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انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۶٩‏ از ۲۲۰ 
از این بیان استفاده شد که نفوس بشر از اهل ایمان و چه نفوس پلید کفار هرگز نمی‌توانند در این جهان فرشتگان و نیروهای غیبی 
را مشاهده نمایند زیرا دیدن و یافتن فرشتگان با نیروی روح است نه با نیروی بینائی و تا هنگامی که نفوس بشری وابسته ببدن 
عنصری است موجود تعلقی است نمی‌تواند موجودات مجرد پلید مانند شیطان و جن و یا قدسیان را مانند فرشتگان و يا نیروهای 
غیبی دیگری را مشاهده نموده و بیابد. فقط نفوس قدسی پیامبران و اوصیاء میتوانند در این جهان فرشتگان و نیروهای غیبی را درکك 
نموده و بيابند. 
بر اين اساس شیطان از نظر تهدید بکفار فریش میگفت که شما نیروهای غیبی را نمی‌بینید و نمی‌یابید ولی من می‌بینم و می‌يابم که 
مظاهر غضب آفرید گار شما را از هر سو احاطه نموده‌اند. انوار درخشان» ج0۷ ص: ۳۶۰ 
نظر به این که شیطان از آغاز خلقت سلسله بشر در مقام مبارزه با ساحت کبربائی بررآمده و مورد غضب قرار گرفت و از رحمت عفو 
رانده شد آنگاه سوگند یاد کرد که پیوسته با نیروی عناد با ساحت کبریائی در مقام مبارزه و اغواء سلسله بشر بر خواهم آمد و آنان 
را تا بتوانم هم کیش خود نمایم و با نیروی تمرد و عناد نسبت بقدس کبریائی روان آنان را پلید و تیره مینمایم. 
پر این اساس رحمت اطلاقی در باره او فقط از نظر رابطه ایجاد و خلقت او است و از نظر عناد درونی خلل ناپذیر وی موهبت وجود؛ 
در باره او بصورت پلید و نمونه غضب و ناامید از عفو و رانده درمیآید بدین نظر شیطان هنگام عذر خواهی از کمک کفار قریش 
در آن صحنه هلاکت بآنان گفت: من از عقوبت ناگهانی و فوری ساحت آفرید گار بیمناک هستم که مرا مانند شما مورد غضب و 
عقوبت قرار دهد. 
و له ید اْعقاب: 
صفت فعل آفرید گار را بیاد آورده و محرومیت بطور حتم و خوف خود را بآن صفت قدس اسناد داده از نظر اينکه نیروی تمرد و 
عناد با ساحت کبریائی که تحول و تبدل‌پذیر نباشد و پیوسته بمبارزه ادامه دهد هرگز ظرفیت و قابلیت آنرا ندارد؛ جز اينکه هر 
لحظه فیض هستی و گسترش وجود در باره وی بصورت غضب درآید و نمونه بعد و ظهوری از محرومیت بجهانیان معرفی شود که 
از خطر آن نیروی پلید در حذر باشند. انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۳۶۱ 
کلمه شدید العقاب اضافه صفت به موصوف نیست که مغایرت داشته باشند بلکه شدت همان عقوبت است. 
اد تفیل ااتافتی وه 
بیان چگونگی تشکیل جنگ بدر است» بعضی از مسلمانان که در ایمان تزلزل داشته و از حضور در آن صحنه بیمناک بودند» در 
باره جنگ چنین پنداشته و بیکدیگر نیز می گفتند ما گروه مسلمانان با نداشتن تجهیزات جنگی چگونه ميتوانیم با دنیای ش رک و 
قبیله قريش و قبائل عرب با داشتن ثروت کلانن و تجهیزات جنگی و دفاعی که از هر جهت وسایل برای آنان آماده است. مبارزه 
نمائیم و این گروه از مسلمانان با اين تزلزل خاطر و نفاق درونی خواه ناخواه در جنگ شرکت نموده و تا پایان آن که با کمک 
فرشتگان و نیروهای غیبی بفتح و پیروزی مسلمانان خاتمه یافت» حضور داشتند. 
این فی وی عوض غو زلاء درخ 
گروه دیگر که قریش آنها را از مکه بسوی جنگ خواه ناخواه بسیج داده و برای کمک و یاری خود آنها را بصحنه جنگ روانه 
نموده بودند» در باره جنگ چنین گمان داشته و بیکدیگر می گفتند چگونه اين افراد معدود مسلمان با نداشتن تجهیزات جنگی در 
مقام مبارزه با قریش و قبائل عرب که از هر جهت وسائل جنگی و تجهیزات دفاعی برای آنان آماده است بمعارضه برخواسته‌اند و 
بطور حتم مسلمانان خود را بهلاکت خواهند افکند. 


از انديشه و گفتار این دو گروه: انوار درخشان» ج ۷ ص: ۳۶۲ 
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انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵۰ از ۲۲۰ 
۱- بعض مسلمانان سست عنصر و منافق. 
۲- گروه دیگر که در صف مش ر کین قرار گرفته بودند استفاده می‌شود که بر حسب ظاهر و بر طبق وسایل عادی اقدام مسلمانان 
بجنگ بدر سفهی بنظر میرسیده و احتمال غلبه و پیروزی آنان بر سپاه انبوه قریش عقلائی نبوده است. 
و من یو کل علی ال 
گروه دیگر از مسلمانان که بوسایل ظاهری و تجهیزات جنگی نظر و اعتماد ننموده و فقط بآفرید گار اطمینان خاطر داشته و باو توکل 
نموده با نهایت جدیت بدستور رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله بمبارزه با دنیای شرک و بستیز با کفار قریش قیام نموده و کوشش 
توانفرسا و فدا کاری آنان مسئلت از ساحت آفرید گار است به این که عوایق بناگذاری دین اسلام را رفع و برطرف نماید» آفرید گار 
نیز بقدرت کامله و فرستادن فرشتگان و نیروهای غیبی عواثق از نشر دین اسلام را رفع نموده فتح و پیروزی را نصیب مسلمانان فرمود 
و کفار قریش و پیشوایان شرکک را به هلاکت افکند و گروهی از بزرگان آنها را دستگیر و باسارت درآورد. 
جمله پاسخ ان بی‌اساس منافقان و هم کیشان آنها است که لازم ایمان و اعتقاد توا تاو تشر آفر ید کای دز تارف آنسعکه 
آنچه از حوادث رخ دهد نه بخواست افراد وابسته است تا بتوان از آنها جل و گیری نمود و نه بعلل و اسباب طبیعی بطور حصر ارتباط 
دارد بلکه حقیقت امر بخواست آفرید گار است خواه ناخواه بر آنان رخ خواهد داد. 
در این صورت اهل ایمان باید در مقام اداء وظایف ترا تاه و در کشر ین انوار درخشان» ج ۸۷ ضوع ۳۳ 
اسلام در جهان بکوشند و از مبارزه دشمنان دفاع نمایند و حادثه گوارا و ناگوار همه ظهوری از مشیت و خواست آفرید گار است 
چنانچه پیش آمد گوارا باشد» آفرید گار توانا منت نهاده است و لازم ایمان کامل توکل و وا گذاردن امور خود بساحت کبریائی 
است و آنچه بر آنان رخ دهد سر تسلیم فرود آورند و هرچه را که مقدر فرماید. بر حسب نظام و از طریق علل و اسباب رخ خواهد 
داد و چه بسا آفرید گار بر محور خواسته اهل ایمان حوادث را اجراء فرماید» هنگامی که ظهوری از مشیت قاهره باشد. 
از ذ کر دو صفت فعل آفرید گار استفاده می‌شود که بقدرت قاهره و نیز بر حسب حکمت متقن و نظام تعلیم و تربیت سلسله بشر 
آفربد گار کفار قریش را در کمترین فرصت بهلاکت افکند و دنیای شرک و کفر را تیره و مختل و بت‌پرستان را پراکنده نمود» زیرا 
غرض نهائی از خلقت همانا بنا گذاری مکتب عالی دین اسلام در جهان است و با معارضه کفار قریش با هریک از افراد مسلمان 
دعوت مردم جهان بدین اسلام و بخداپرستی هرگز میسر نبود و نقش بر آب بود. 
بر این اساس حکمت بالغه پروردگار کفار قرش را بهلاکت افکند و تیرگی شرک را از جهان برطرف نموده فضاء عالم صفا یافته 
تا اینکه خورشید دین اسلام از افق مکه سر بر آورد و جهانی را روشن و منور گرداند. 
پرورد گار نیز بوسیله تشکیل نخستین نهضت اسلام در صحنه بدر صفت کامله قدرت و حکمت متقن خود را در جهان ارائه فرمود و 
اساس مکتب عالی قرآن را پی‌ریزی نمود و غرض از نظام خلقت را بظهور رسانید. انوار درخشان» ج ۷ ص: ۳۶۴ 
و ز تری ری ای کمروا الاک یَضربون وه و أَذبارَم: 
روی سخن با رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم است و بقرینه آیه مبنی بر اعلامم حال کفار قريش و مشرکین است که در 
مع رکه بدر بخاکك هلاکت افتادند» ای رسول گرامی چنانچه مشاهده نمودی هنگامی که در صحنه خونین بدر کفار بخاک هلاکت 
افتاده بودند» فرشتگان غلاظ که مأمور قبض ارواح پلید آنها بودند بر آنها احاطه نموده با تازیانه‌ها از هر سو برخسار و جوارح و 
پشت و پس آنها پیوسته می‌نواختند. 
ذوقوا عذاب الحریق: 


فرشتگان خطاب عقوبت آمیز بارواح پلید آنها نموده که بچشید درد و سوز و گداز تازیانه‌های آتشین را. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۵۱ از ۲۲۰ 
از آبه چند امر میتوان استفاده نمود: 
۱- فرشتگان که مأمور قبض ارواح پلید کفار و بیگانگان هستند. بسیارند و همه آنها از جمله قوای عامل ملک الموت بوده و 
فرمانروای آنها عزرائیل علیه الشلام است که بفرمان پرورد گار بوسیله آن فرشتگان پیوسته مأموریت خود را اجرا می‌نمایند. 
1 از اطلاق آیه (قَل یو کم ملک اْموّت الّذی ول بکع) ۲- ۳۲ استفاده می‌شود که پس از م رگ و قطم تدبیر روح از بدن در 
عالم برزخ روح تحت ولایت و سیطره ملک الموت و یا فرشته‌ای از اعوان او خواهد بود و نعمتها و عقوبتها نسبت بهر یکک از ارواح 
بشر در عالم پرزخ بوساطت آنها میرسد و افاضه میشود. انوار درخشان» ج۷ ص: ۳۶۵ 
۳- عالم برزخ «۱» عالم مثال است. زیرا عبارت از قطع علاقه تدبیر روح از بدن است. از نظر اينکه روح از علاقه بآن بی‌نیاز گشته 
آنرا رها نموده و خود استقلال یافته بر این اساس نعمت و نقمت روح نیز بوجود مناسب عالم برزخ و طبق آن نظام خواهد بود. 
د وق ا ات فد 
امر تکوینی و اجرای مأموریت است. فرشتگان که مأمور قبض ارواح پلید آنها بودند» پیوسته مأموریت خود را اجرا می‌نمایند و با 
نواختن تازیانه‌های آتشین آنها را عقوبت خواهند نمود. 
لک بماقَْمَ آدیکم: 
ایدی از ید گرفته شده بمعنای قدرت و نیرو است آیه بیان سخنان تهدید آمیز فرشتگان است که مأمور اجرای عقوبت بارواح پلید 
سخنان فرشتگان عبارت از ارائه سیرت عناد و گناهان به آنها است. به اين که اين کیفر و عقوبت در اثر آنستکه نعمتهای بیشماری 
که پرورد گار برایگان در اختیار هریکک از شما گذارده همه را کفران نموده و لحظات زند گی خود را بناسپاسی بسر برده با ساحت 


کبریائی بمبارزه برخاسته و با دعوت پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله معارضه نموده مردم را نیز از قبول دعوت اسلام باز میداشتند. 


(۱) برزخ نشثه مثال است بقیاس عالم قیامت ولی مرتبه‌ای از ظهور حقيقت است بقیاس جهان تکلیف. 

انوار درخشان» ج۷ ص: ۳۶۶ 

و از حرف باء (بما) سبیه استفاده میشود. این عقوبتها محصول اندیشه کفر و جنایتها است که در نظام برزخ بظهور رسیده و پیوسته 
رو بافزایش خواهد بود. 

بعبارت دیگر نظام عالم برزخ براساس ارائه سیرت اندیشه و اعمال قلبی و جوارحی در نظام اختیار هر فردی است یعنی اندیشه و 
عقیده که فعلیت روح است و هم‌چنین سیرت متفرقات اعمال نیک و بد هر فردی را بطور جمعی بانها ارائه وجودی میدهند و در 
خود می‌پابند» از اين بیان چند امر استفاده ميشود. 

۱- فرشتگان که مأمور قبض ارواح پلید کفار و مشرکین بوده باجرای عقوبت آنان نیز پیوسته مأموریت دارند. 

۲- آنچه از نیروی اختیار که بشر در نظام طبع بکار برده در عالم برزخ سیرت آنها بوجود جمعی بظهور میرسد. 

۳- سخنان تهدید آمیز فرشتگان عبارت از ارائه و اجرای عقوبت روانی و حسرت آتشین است. 

۴- در نظام برزخ سخن مفهوم ندارد بلکه ارائه سیرت است به این که فرشتگان که مو کل بر کفار هستند از طریق ارائه وجودی و 
آتش حسرت روانی آنها را عقوبت می‌نمایند. 

۵- بدین دلیل اجرای عقوبت بر کفار در برزخ انقطاع‌پذیر نخواهد بود. 

رآ ال لش بظلام للعبید: 


تفسیر جمله متصله است که اجرای عقوبت به بیگانگان مستند باختبار خود آنها و ظهور عناد آنان بساحت پرورد گار است و نیز 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵۲ از ۲۲۰ 
تنزیه مقام ربوبی است از انوار درخشان» ج/ ص: ۳۶۷ 
ظلم و ستم چنانچه این صفت نقص از او سلب شود بهیئت مبالغه گفته می‌شود مانند: اد ال لا یم لاس شَیناً ۶۶- ۱۰ ساحت 
پرورد گار منزه است از کمترین ظلم که بفردی روا بدارد. 
کب آل فرعَن و این من تبلهع: 
فرعون یگانه ستمگری است که سالهای متمادی در برابر دعوت و رسالت موسی کلیم (ع) طنین دعوی آنا ربکم الاعلی وی سرزمین 
پهناور کشور مصر را فرا گرفته بود. به این که موسی کلیم (ع) زیاده بر عصا و دست درخشنده دلایل محسوس و معجزات نه گانه‌ای 
که از نظر تعداد آنها بی‌حساب و بیشمار بود. بمردم قبط ارائه داد. فرعون و مردم قبط عاجز شده پیوسته فرعون پیمان میداد که 
ایمان آورد و دعوت موسی را بپذیرد پیمان‌شکنی نموده تا آنجا که در تعقیب موسی علیه الشلام و بنی اسرائیل بر آمد» ابلهانه وارد 
دریای نیل گشت فرعون و لشکر و همرهان وی بکام آن فرو رفتند. 
فرعون در آخرین لحظه نام پرورد گار یگانه که موسی (ع) و بنی اسرائیل باو ایمان آورده بطور اضطرار یاد نمود. 
کفار قریش نیز بهمین قیاس در برابر دعوت پیامبر اسلام صلّی الّه علیه و آله و سلم با آیات معجزه آسای قرآن معارضه نموده؛ 
بطوریکه چند سال از بعشت در پنهان پیامبر گرامی بدعوت فیام می‌نمود. او و پیروان انگشت شمار وی در اقطار مکه متواری و 
پنهان بودند» تا اينکه در اثر اجتماع قریش بقتل وی از مکه وطن مألوف خود بمدینه هجرت نمود و در نخستین مبارزه وی با کفار 
قریش وعده عفو از جنایتهای آنان آیه (ِنْیَِهُوا یلم ما قَدْ مرلت) نازل شدء سودی نبخشید و در آن صحنه انوار درخشان؛ 
ج ۷ ص: ۳۶۸ 
مبارزه, آفرید گار گروهی از بزرگان قریش را بهلاکت افکند. 
رسول اکرم (ص) در باره ابو جهل حارث بن هشام نفرین کرده درخواست نمود بار الها فرعون اين امت حارث بن هشام را پایمال 
مردم بنما. 
از امام علیه التٍّلام نیز رسیده است که فرعون قبط آخرین لحظه بندامت نام پرورد گار را گفت. ولی ابو جهل به عناد خود جان 
سپرد. 
کمروا بآبات له فاعم له دوم 
کفران نعمت رسالت رسول گرامی اسلام که فخر امکان و غرض از نظام خلقت است آنرا آیه تشبیه نموده به تکذیب فرعونیان و 
امتهای گذشته که در مقام ناسپاسی و معارضه با رسولان ب رآمده‌اند این تشبیه فقط بلحاظ ناسپاسی است. زیرا هرگز نباید نعمت 
نامحدود رسالت پیامبر گرامی را بر جهانیان قیاس به نعمت محدود رسالت پیامبران گذشته نمود» همچنین کفران امتهای گذشته را 
نباید قیاس بمبارزه دامنه‌دار کفار قریش نمود. 
زیرا هیچ‌یکک از امتها با پیامبران خود صحنه مبارزه و رزم خونین تشکیل ندادند ولی کفار قریش با دعوی قرابت و خویشاوندی با 
وی از نخستین ایام بعشت رسول گرامی مبارزه را آغاز نموده از هیچ گونه اذیت و آزاری بساحت او و چه به پیروان معدود او دریغ 
نداشته آنگاه صحنه‌های مبارزه و رزمهای خونین صورت گرفت که دامنه آن مدت حیات درخشنده و با بر کت رسول گرامی را فرا 
گرفت و پس از رحلت او نیز جنگهای خونین در جامعه مسلمانان ادامه یافت. 
بر این اساس است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله میفرمود: هر گز رسول و پیامبری مانند من از مردم آزار و رنج نکشید. انوار 
درخشان» ج/۵ ص: ۳۶۹ 
بذویهع: 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲), ۱۷۷۷۷۷ صفمه ۱۵۳ از ۲۲۰ 
محرومیت بر محور کفران نعمت دور ميزند. و تکذیب دعوت پیامبران بر حسب تحلیل منع از قبول سعادت در دو جهان و 
درخواست محرومیت همیشگی است. آفرید گار بر حسب نظام تدبیر که پیوسته حاجت هر نیازمندی را میآورد. نعمت هستی را از 
آنان سلب و حرمان ابدی و محرومیت را نصیب آنان فرمود. 
اد له قوی شید العقاب: 
ذکر صفت فعل پرورد گار مبنی بر حصر و توحید افعالی است و بتناسب آنستکه مبارزه بشر با پیامبران و ناسپاسی با ساحت کبریائی 
هررگر سبب نقص و یا ضرر و زبانی بمقام ربوبی نخواهد بوده بلکه انکار نعمتهای بیشماریست که هر لحظه پرورد گار دسترس بشر 
نهاده است و بر حسب تحلیل منع از قبول آنها اظهار عناد و درخواست محرومیت بطور اطلاق است. ساحت پرورد گار نیز خواسته 
آنان را بر حسب نظام تدبیر برآورد و ظهور فعل پرورد گار نیز بر طبق ظرفیت و قابلیت است. 
بیان آنستکه پرورد گار چگونه گروهی را مور دق و عقوبت قرار میدهد و جز هلاکت نصیبی ندارند. انوار درخشان» ج 0۷ ص: 
۳۷۰ 
بر حسب نظام تدبیر پرورد گار نعمت هستی را در همه عوالم گسترده هم چنانکه در اين نظام در بر هر ذره‌ای نهاده است که هریکك 
بقدر ظرفیت خود از نعمت هستی برخوردار شود و پدیده‌ای از این نعمت محروم و بی‌بهره نخواهد بود و نظر به این که بشر غرض 
از خلقت و آفرینش است. نظام خاصی در او فرمانروا است و امتیاز بخصوصی را زیاده بر تصور واجد است و حساب جدا گانه‌ای 
برای او در نظام خلقت مقرر شده و سنخ دیگر که قابل قیاس به بهره سایر موجودات از نعمت گسترده نیست به آنستکه قابلیت و 
بهره خود را از صحنه وجود باید تنها از طریق انديشه و عمل و حرکت بدست آورد و نعمتها را بکار بندد. 
بر این اساس بشر از نعمتهای بیشماری که پرورد گا دسترس او برایگان نهاده به تناسب ظرفیت و قابلیت او بوده که در مورد 
شایسته صرف کند. چنانچه در مقام مخالفت و ناسپاسی از نعمتها بررآید شایسته ادامه نعمت نبوده» بلکه تغییر و زوال آنها را بر 
حسب عقیده و عمل درخواست نموده و از خود قابلیت را سلب کرده» آنگاه بر حسب نظام تدبیر بر طبق خواسته او بهره وی 
بصورت نقمت و زوال نعمت و عقوبت در می‌آید. 
به عبارت دیگر نعمت عبارت از آنچه ملایم طبع بشر و صلاح وی باشد و خیر و نفعی در برداشته و حاجت او را رفع کند و هریک 
از نعمتهای بیشمار که پرورد گار برایگان دسترس بشر نهاده» صدق نعمت بلحاظ افاضه است که هر چه راء ارزانی داشته نعمت است 
ولی وابسته و مشروط به آنستکه بشر نیز آنرا در مورد شایسته که غرض از نعمت است. صرف کند و چنانچه از نعمت پرورد گار 
سوء استفاده نماید و بناسپاسی بکار بندد» نعمت را در غیر مورد صرف کرده و انوار درخشان» ج۷ ص: ۳۷۱ 
و بصورت نقمت و غضب درآورده. 
زیرا غرض از خلقت بشر تقرب به ساحت پرورد گار است و بر این اساس همه نعمتها که ارزانی داشته» برای صرف در این طریق 
است و چنانچه نعمت را در طریق کفران و ناسپاسی بکار بندد» در باره او نقمت است و در اثر اختلالی که در نظام اجتماع رخ داده 
و میدهد» سبب وال نعمت خواهد شد. 
و أنْ ال ممیع علیم: 
ذکر صفت فعل بیان آنستکه پرورد گار برخواسته هریک از افراد بشر احاطه علمی دارد و بر حسب اندیشه و عمل نیک و يا بد ایمان 
و کفر و سپاس و ناسیاسی چه درخواستی از فیاض علی الاطلاق دارند. پرورد گار به راز دلها و خواسته هر یک چه از طریق اندیشه 
باشد و یا عمل احاطه دارد و بر حسب نظام تدبیر خواسته هر یک را موهبت میفرماید» از جمله بر حسب کفران نعمت و اظهار عناد 


قلبی با ساحت کبربائی زوال نعمت و محرومیت را برای همیشه خواستارند» از نظر اینکه رابطه قلبی و درخواست ادامه نعمت را از 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵۲۶ از ۲۲۰ 
پرورد گار گسسته‌اند پرورد گار نیز شنوا و احاطه علمی دارد. ه رگز از خواسته نیازمندی دریغ نخواهد فرمود. 
کدأب آل رن و لین ین قبلهع کُوا بآیاب ربهع: 
گروهی در اثر عناد با ساحت پرورد گار و مخالفت و تمرد خواستار زوال نعمت شدند و بهلاکت افتادند» مانند فرعون قبط و پیروان 
او با اينکه با کمال رفاه و آسایش زندگی می‌نمودند ولی نظر به این که صیت انا ربکم الاعلای فرعون در کشور انوار درخشان؛ 
ج۷ ص: ۳۷۲ 
مصر طنین انداز بود و مردم آن کشور نیز از او پیروی نموده» هم آهنگ بودند؛ پرورد گار آنها را عقوبت فرمود. 
و أعرْنا آل فوعوت: 
از نظر خودستائی فرعون یگانه ستمگری بود که دعوی خدائی داشت. پرورد گار نیز او و همرهان او را با نهایت خواری و مذلت در 
کام رود نیل افکند و لحظات آخرین آنها را نیز به بنی اسرائیل دشمن آنان ارائه داده که عبرت گيرند. 
و کل کانُوا ظالمین: 
کید در باره امتهائی است که از قبول دعوت پیامبران خودداری نموده و با آنها معارضه می‌نمودند و آنان را آزار و شکنجه 
میدادند. از جمله کفار قریش است از نظر اینکه بر حسب مبارزه آنان با ساحت ربوبی درخواست زوال نعمت نموده پرورد گار نیز 
بخواست خودشان آنها را بهلااکت افکند. 
در کتاب کافی به سند صحیح از عبد صالح امام علیه اللام روایت نموده فرمود: 
خمس در پنج چیز است» ۱- غنائم جنگ ۲- گوهری که از دریا بدست آیده ۳- گنج ۴- معادن ۵- ملاحت. 
و از هریک از این اصناف یک پنجم آن خمس است و اختصاص بگروهی دارد که پرورد گار برای آنها مقرر فرموده و چهار 
قسمت آن تقسیم می‌شود. میان افرادی که بجنگ رفته و یا مالک شده و به دست آورده‌اند و خمس به شش قسمت تقسیم می‌شود؛ 
انوار درخشان» ج ۷ ص: ۳۷۳ 
یک سهم اختصاص به پرورد گار دارد و یک سهم برسول گرامی و سهم دیگر برای (ذی القربی) فرزند اوه و سهم دیگر برای ایتام» 
کودکان بی‌پدر و سهم دیگر برای بینوایان و سهم دیگر برای مسافران تهیدست و سهم پرورد گار و نیز سهم رسول بطور ورائت» 
اختصاص بامام بعد از رسول گرامی دارد. 
برای امام سه سهم است. دو سهم از طریق ورائت و یک سهم بخود او اختصاص دارد و برای امام نصف از تمام خمس است و 
نصف دیگر آن میان ذراری رسول اکرم تقسیم می‌شود. یک سهم آن برای ایتام و سهم دیگر برای بینوایان آنها و سهم دیگر برای 
مسافرین تهیدست از آنها و میان آنان تقسیم می‌شود. برحسب کتاب و سنت رسول بقدر رفع حاجت یک سال آنها و چنانچه از 
خمس زیاده بماند برای والی است و در صورتی که خمس از مخارج آنان کسر آید و رفع احتیاجات سال آنها را ننماید؛ بعهده 
والی و متصدی خمس است. که بآنها انفاق کند و مخارج سال آنها را تأمین نماید. 
و جهت اينکه بقیه مخارج آنها را باید والی بدهد از نظر آنستکه در صورت زیادی خمس بوی بازمی گردد و خمس فقط برای 
ذراری رسول مقرر شده و بفقراء سایر مردم داده نمی‌شود؛ در عوض صدقات مردم و بمنظور شرافت و قرابت آنان با رسول اکرم که 
از اوساخ اموال مردم بی‌نیاز گردند؛ باين جهت خمس رفع حاجت آنها را می‌نماید بآنها اختصاص داده شده و اینکه ذراری رسول 
اکرم نسبت بمردم اظهار حاجت ننمایند ولی بعض ذراری رسول ضرر ندارند که به دیگران صدقه بدهند. 
و گروهی که پرورد گار خمس را بآنها اختصاص داده عبارت از ذراری و انوار درخشان» ج ۷ ص: ۳۷۴ 
خویشان رسول گرامی است که در آیه نامبرده و فرمود: (و یرتک لین و آنان فرزند عبد المطلب ذکور و اناث هستند و 


از فرزندان قریش و قبائل عرب نیست و هیچ‌یک حق گرفتن خمس ندارند و برای آنان مانند سایر طوایف مردم» گرفتن صدقات 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵۵ از ۲۲۰ 
جایز است و کسی که مادر او از بنی هاشم است ولی پدر او از سایر قریش باشد گرفتن صدقه برای او جایز است ولی از خمس 
سهمی ندارد؛ زیرا آیه فرمود (ادْعَوهمْ لبائهمٌ) یعنی نسبت فرزندان را فقط بپدران آنان بدهید. 
مفسر گوید: مفاد آیه کریمه و روایات متواتر از اهل بیت علیهم ال لام مبنی بر آنستکه خمس اختصاص به ساحت پروردگار و 
پرسول گرامی و به امام از فرزندان رسول دارد و سه سهم دیگر آن به ایتام از ذراری رسول و به بینوایان آنها و به مسافرین تهیدست 
از آنها اختصاص دارد و خمس به غیر آنها داده نمیشود و خمس به این شش قسمت تقسیم می‌شود و خمس نیز اختصاص بغنائم 
جنگ ندارد. بلکه از هرچه سود و فانده‌ای بدست بیاید. چه از کسب و داد و ستد باشد و يا از گنج و یا زراعت و یا از معادن نمکك 
و گچ و نفت و يا از قعر دریا بدست بیاید. 
و عغمبین عوهت آنست از پرورد کار و اتصضاحی برسول کرای.ضل ال خلیه و آله و خوازی از دار هو برایر آینکه فان که 
بسایر طبقات مردم اختصاص داده شده است و از اقسام صدقه تعبیر باوساخ شده یعنی غساله و آب دستشوئی و در اثر شرافت و 
قرابت با رسول گرامی صلی اه علیه و آله ذراری او از گرفتن صدقات بی‌بهره‌اند و خمس بآنها اختصاص دارد. 
در کتاب در منثور به سندی از علی ابن آبی طالب علیه الشلام روایت نموده» گفت: 
شب فرقان هنگام برابر شدن لشکر اسلام و لشکر قریش صبح روز جمعه هفدهم ماه رمضان انوار درخشان؛ ج/۵ ص: ۳۷۵ 
بوده است. 
در کتاب در منثور به سندی از عروهٌ بن زبیر روایت نموده که رسول اکرم بر حسب آیه قرآن مأمور شد که با مشرکین جنگ نماید 
و نخستین جنگ که رسول اکرم صلی اه علیه و آله حضور داشت. جنگ بدر بود و رئیس و پیشوای قریش عتبهٌ بن ربیعهٌ بن عبد 
شمس بود و روز جمعه هفدهم و یا شانزدهم ماه رمضان بود و لشکر اسلام سیصد و زیاده بر ده تن بودند و کفار قریش کمتر از 
یکهزار و زیاده بر نهصد تن بودند و همان یوم الفرقان است روز که پرورد گار حق را از باطل جدا و آشکار نمود و اولین مقتول از 
لشکر اسلام در آن جنگ مهجع غلام عمر بود و یک تن دیگر از انصار پرورد گار مش رکین را از صحنه جنگ خارج نموده. فرار 
کردند و زیاده بر هفتاد تن از آنها کشته شده و نیز هفتاد تن اسیر شدند. 
در تفسیر مجمع است. گفته شده هنگامی که دو لشکر اسلام و قریش برابر شدند؛ ابلیس در صف مشررکین بود و حارث فرزند 
هشام (ابو جهل) دست او را گرفته بود. ناگهان ابلیس پشت به قریش کرد حارث به او گفت: ای سراقه بکجا میروی؛ در همچنین 
حالتی ما را وامیگذاری و میروی در پاسخ گفت من چیزی را می‌بینم که شما نمی‌بینید. 
حارث گفت: من جز جاموسهای مدینه نمی‌بینم» ابلیس به سینه حارث زد و فرار کرد؛ آنگاه قريش نیز از صحنه جنگ فرار کردند و 
پس از آنکه قريش به مکه باز گشتند گفتند: سبب فرار قریش» سراقه بود که فرار کرد. 
این خبر به سراقه رسید. س و گند یاد نمود که من اطلاع از جنگ شما نداشتم. تا اينکه به من خبر رسید که از صحنه جنگ فرار 
کرده‌اید» قریش می گفتند: تو در انوار درخشان» ج0۷ ص: ۳۷۶ 
جنگ آمدی با ما و فرار کردی و پس از آنکه دین اسلام را پذیرفتند فهمیدند که او شیطان بوده است. از امام باقر و امام صادق 
(ع) روایت رسیده است. 
در کتاب در منشور است که ابن اسحاق گفته است آبه (و دیول لمنافقونَ و لین فی قلوبهع مَرّض) در باره گروهی از قرش 
است که تمایل بدین اسلام داشته ولی پدرانشان آنها را در مکه نگه داشته نمی گذاشتند به مدینه بروند و بهمراهی قریش بجنگ 
بدر حاضر شدند ولی در شک و تردید بودند. چون قلت لشکر رسول گرامی را مشاهده کردند» گفتند: که فریب خورده‌اند و 
بجنگ لشکر انبوه قریش آمده‌اند و آنها؛ پنج تن مانند قیس بن ولید بن زمعه و ابو قیس بن فاكهة بن مغیرة مخزومیان و حارث بن 


زمعه و علی بن امیة بن خلف و عاص بن منبه بودند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۵۶ از ۲۲۰ 


انوار درخشان» جح ص! ۳۷۷ 


[سوره الأنفال (۸): آیات ۵۵ تا ۶۶] .... ص : ۳۷۷ 


۳ ی ایب رم یت 


ی ال ین و ثرا نع لا هوق (ه) 

وا متا انتطتع من قرو ین رباط لح تبون ب به و له و و کم و آخرین ین ذونهم لاتوت للع وم 
تلفقوا من شینء فی یل لت |لیکم وم لا وت (۶۰ و ان جوا للم فابجنخ لها و ول علی ال و ایغ ای 
(۶۱ و ان ریا نیوک لد عنبک ال ولیک بتضره و بالمزینن (۶۷ وف ین قلوبهغ آز تما فی الْض 
یی ما تین قلوبهغ و کلف هم ریز عکیم (۴۳) ابا لب عنبکک له و من نک من المینین (۶۴) 
یا یا ای عر رز ض المژینین علی اْقتاب ان َکن بتکم رون صابزون وا ماتین و ان یکن بنکم بان وا لاب من لین کوا 
موم لا هون (۶۵ ال کت ال عنکم و علم آد فیک ض عفاقان یکن ملکم مالهٌ صابرا لیوا مین وان یک منکم لت 
یا ی بادن ال وله ع السَابری (۶ع) ۱ 
انوار درخشان» ج0۷ ص: ۳۷۸ 


شرح .... ص : ۳۷۸ 


آیه مبنی بر توبیخ گروهی از بهود است. که در اطراف مدینه سکونت گزیده بودند و مرام آنها القاء فتنه و ترغیب قریش و 
بت‌پرستان بجنگ با رسول اکرم بود با اينکه با رسول اکرم پیمان داده بودند که علیه اسلام و مسلمانان قیام ننمایند و به پناه اسلام 
زند گی نمایند ولی مکرر : پیمان‌شکنی نمودند بدین جهت آیه آنان را معرفی نموده که خطرناکترین درنده گروهی هستند که کفر 
آنان از نظر عناد و لجاج است و هرگز با مسلمانان تماس و یا عضویت نداشته و هرگز دین اسلام را نخواهند پذیرفت. 

و از کلمه (عنَْ اله) استفاده می‌شود که بطور حتم اين گروه عنصر مضر و مخل به آسایش اجتماعات اسلامی هستند. 

هم لا یومنون: 

با کفر و عنادی که اين گروه دارند؛ امکان ندارد» دین اسلام را بپذیرند و با انوار درخشان» ج0۷ ص: ۳۸۰ 

مسلمانان هم آهنگ شوند و آیه ۲۲ در باره آنان تعبیر به صم و بکم نموده یعنی فاقد نیروی شنوائی و بینائی هستند. از نظر اینکه 
دلایل آشکار دین اسلا را نمیخواهند بفهمند با اينکه این گروه شعار خود را خداپرستی معرفی می‌نمایند و آیه از آنان تعبیر بکافر 
و معاند نموده از نظر اينکه با دلائل توحید و دین اسلام مبارزه و اظهار عناد مینمایند» بدین جهت خطرناکترین افراد هستند و هر گز 
با مسلمانان هم آهنگ نخواهند بود. 

الذین عاهذت مهم نم ینْفَضون عَهَدَهمْ فی کل مر 

خطر این گروه بجهت آنستکه بمنظور اغفال مسلمانان عهد و پیمان بسته و پس از آنکه دست بخیانت زده پیمان خودشان را با 
مسلمانان شکسته‌اند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۵۷ از ۲۲۰ 
و هم لایمَون 
جمله حال است این گروه از خیانت و پیمانشکنی باید بترسنده زیرا چه خطرها در آینده نزدیکی برای آنان در بر خواهد داشت. 
خطاب برسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلم است. چنانچه در جنگ بر آنان دست یافتی و مسلط گشتی بآنان سختگیری بنما و 
آنها را بقتل برسان, تا اینکه خوف و هراس سایر افراد هم کیش آنها را فرا بگیرد پراکنده شوند و نتوانند علیه مسلمانان قیام نمایند؛ 
این گروه از حریم انسانیت خارج شده مضر بعالم بشریت هستند. انوار درخشان» ج ۷» ص: ۳۸۱ 
للم ید کزون: 
شاید در اثر سختگیری بآنها سایر افراد نیز بیمناک شده بدانند» مبارزه با ساحت پرورد گار و معارضه با دعوت رسول گرامی اسلام و 
نقض عهد با او چه خطرها برای آنان در بر خواهد داشت. 
و اما تَخافنْ من قَوّم خباُ فا ایهم علی شواء: 
ای رسول گرامی چنانچه از گروهی که با آنان عهد و پیمان بسته‌اید» آثار خیانت و علائم نقص عهد از آنها مشاهده نمودید» طریقه 
خرد و انصاف آنستکه بآنها اعلام نمائی که عهد و پیمان ما و شما در اثر این خیانت شکسته شد و آنها بدانند که پیمانی در میان 
شما و آنها نیست. این طریقه انصاف و میانه‌روی است. 
و مفاد جمله فا ال آنستکه عهد و پیمان شکسته شده را بسوی آنان پرتاب بنما و اعلام بنما که امان خود را از شما برداشته و 
معرض خطر خواهید بود. 
علی سَواء: 
دشمن نیز مانند تو از ببهوده شدن پیمان در اثر خیانت آگاه شود و گر نه در رفتار با آنها غدر و حیله بکار برده‌ای. 
و ال لا حث الخائتیت: 
ساحت پرورد گار منزه است. از اینکه عمل خیانت و ستم را تجویز فرماید» انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۳۸۲ 
از جمله هجوم دشمن و قتال با آنها در حالیکه بگمان خودشان بر حسب عهد در امان هستند بحکم خرد ظلم و ستم بوده بر خلاف 
انصاف است. 
و در جمله ما تَخافن نسبت خوف و هراس برسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داده شده از نظر آنستکه عروض خوف به پیامبر 
صلی الله علیه و آله منافات با مقام عصمت او ندارد» زیرا خوف از رذائل خلقی نیست. بلکه خوف نیروی تأثر از ضرر و خطری 
است که سبب می‌شود انسان در مقام دفع آن برآید. بدین جهت از فضائل خلقی است و رذیله خلقی آنستکه زیاده بر اندازه از 
توجه ضرر بیمناک و لرزان شود که زمام تدبیر و دفاع را از انسان برباید و از تدبیر و چاره‌جوئی بازماند و از آن حالت تعبیر به جبن 
و بیم می‌شود؛ هم‌چنانکه عدم تأثر از خطر نیز از جمله رذائل خلقی است و از آن حالت روانی تعبیر به تهور می‌شود؛ ولی نیروی 
تأثر و خوف از خطر از جمله حالات روانی است. مانند شوق و میل که در روان از مشاهده نفع و سود پدید می‌آید. 
نیروی خوف از خطر و میل و شوق بخواسته ظهور همان نیروی دفع و جلب است که در همه موجودات نهاده شده است و در بشر 
بحد رشد رسیده از نظر اينکه زندگی بشر بر اساس شعور و اراده است همان نیروی دفع و جلب بصورت کامل دفع ضرر و احتراز از 
خطر و جلب نفع و سود درآمده است و بآندو نیرو محبت و غضب و بغض میتوان گفت و از حد وسط و اعتدال از نیروی دفع خطر 
و ضرر تعبیر بشجاعت می‌شود و بحد افراط آن که از خطر و ضرر حذر ننماید تهور گفته می‌شود و به تفریط آن جبن و ترس گفته 
می‌شود و هر دو رذیله روانی است و بحد اعتدال نیروی جلب نفع عفت گفته می‌شود. که فضیلت روانی است انوار درخشان» ج۸۷ 
ص: ۳۸۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۵۸ از ۲۲۰ 
و به افراط آن شهوت و به تفریط آن خمودی و سستی و هر دو از رذائل است. 
و از جمله فضایل روانی که پرورد گار به سلسله پیامبران موهبت نموده و مرتبه عالی و اقصی آنرا برسول گرامی صلی الله علیه و آله 
اعطاء فرموده» نیروی شجاعت در مورد دفع ضرر و خطر است و نیروی عفت در مورد جلب نفع و صلاح است. 
وی انخ آسانن است گر سب: ا بات کریبه از بفبله. آ به (با با ال جاهتد الکمار و لمنافقین و اغظ عَلیهمغْ) ٩-۷۴‏ برسول 
گرامی امر فرموده و هیچ فردی استعداد و ظرفیت چنین تکلیف توان‌فرسائی را ندارد که در برابر دنیای شرکک و کفر و نفاق قیام 
نماید و در اقطار جهان دعوت بدین اسلام را نشر دهد. 
و بکار بردن نیروی شجاعت بر اساس نیروی خوف و احراز خطر و تاأثر از ضرریست که متوجه می‌شود و هر چه خطره خطرناکتر و 
مهمتر باشده نیروی شجاعت بیشتری برای دفع آن بکار باید برد. 
ی ال لا حث الخائتیت: 
صفت سلبی و تنزیه ساحت آفرید گار است» از نقص و هم‌چنین تنزیه پیامبر گرامی است. از غدر و نیرنگ در رفتار و گفتار و 
خیانت عبارت از تضییع حقوق مالی و عرضی مردم و نقض پیمان است که سبب زوال دین و فناء انسانیت و اختلال نظام جهان 
می‌شود و بکار بردن غدر و حیله در رفتار و گفتار سبب وبال دین و انحطاط مسلمانان است و دین بصورت بازیچه و ملعبه در 
خواهد آمد. زیرا بر حسب تحلیل شخصی که بعهد خود خبانت و نقض کند. بانسانیت و مقام خود خیانت نموده است. انوار 
درخشان» ج/۵ ص: ۳۸۴ 
ولا یسب لین کفَوا وا هم لا بُفجژون: 
آیه مبنی بر مژده و بشارت به رسول گرامی (ص) است که بت‌پرستان و بیگانگان در مقام مبارزه برمی آیند و هرگز نتوانند از نشر 
دین اسلام جلوگیری نموده و جامعه مسلمانان را منحل و پراکنده نمایند» زیرا بنا گذاری دین اسلام و مکتب عالی قرآن غرض از 
خلقت و بتدبیر متقن آفرید گار است و هرگز از اجرای آن نمیتوان جلو گیری نمود. 
و جمله لا بَحْسَبَنْ بهیئت غائب نیز خوانده شده» مبنی بر تهدید بیگانگان و غرض تأمین خاطر مسلمانان است. 
و وال ما استطتم من قرو 
آیه بجامعه اسلامی خطاب نموده از جمله وظایف آنستکه مسلمانان پیوسته آماده دفاع از بیگانگان بوده و از حقوق خود دفاع 
نمایند و از خطر تجاوز آنان لحظه‌ای غفلت روا نیست و اجتماعات بشری که از اقوام و طوائف مختلف تشکیل می‌شود؛ بلحاظ 
عقیده و از نظر مصالح مادی با یکدیگر توافق نخواهند داشت. بلکه اقوام دیگر از جمله بیگانگان با مسلمانان معارضه خواهند نمود 
و همانطور که نیروی دفع ضرر و عامل غضب نسبت بدشمن در هر فردی بودیعت نهاده شده که در برابر دشمن دفاع نماید» 
هم‌چنین جامعه مسلمانان پیوسته باید آماده دفاع از بیگانگان باشند و در موقع لزوم بکار بندند تا افراد و اجتماع مسلمانان از خطر 
تجاوز بیگانگان ایمن گردند. 
آیه بیان حکم خرد است که برای تحکیم رابطه و پیوستگی مسلمانان بیکدیگر انوار درخشان» ج۷ ص: ۳۸۵ 
عقیده و حقوق و مصالح خود را تأمین نمایند و وسائل دفاع از دشمن را بقدر لزوم آماده نمایند. زیرا اجتماعی صورت نمیگیرد جز 
اینکه در مصالح و منافع با اقوام دیگر اختلاف پدید آمده و معارضه نمایند و بیگانگان چنانچه ضعف و پراکند گی مسلمانان را 
مشاهده نماینده بنای تعدی و تجاوز گذارند و مسلمانان را دعوت بکفر نمایند و بر حقوق و اعراض و اموال آنان تجاوز نمایند پس 
مسلمانان باید پیوسته مجهز باشند و وسائل دفاع از دشمنان را آماده نمایند. 
بدیهی است. این چنین وظیفه‌ای همگانی و بهمه افراد توجه دارد و هر فردی بقدر سعه وجودی و قدرت خود. چه از لحاظ تأمین 


هزینه تجهیزات و اسلحه و چه از لحاظ آزمایش و آموزش و بکار بردن تجهیزات که در مورد لزوم در مقام اداء وظیفه بر آید. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۵٩‏ از ۲۲۰ 
و من رباط الحیل: 
نیروی دفاعی و تجهیزات جنگی را بر حسب اقتضاء هر زمان باید آماده نمود و مراد از کلمه (رباط الْحْْل) اسبهای ترییت شده و 
کنایه از تجهیزات جنگی بر حسب اقتضاء هر زمان است و قیام بآن از شئون حکومت اسلامی است که دارای شرایط و امکانات 
میباشد و از وظیفه افراد خارج است. 
بیان آنستکه جامعه مسلمانان باید آماده دفاع بوده و در مقام تهیه وسایل و تجهیزات جنگی برآیند که سایر اجتماعات را تهدید 
نمایند و از صیت عظمت و شهرت نیروی دفاعی آنان بیمناک بوده هرگز در مقام تجاوز بحقوق و اعراض انوار درخشان» ج 0۷ ص: 
۳۸۶ 
و اموال مسلمانان بر نيایند و تجهیزات دفاعی آنان بر وسائل رزم بیگانگان افزایش داشته باشد و آماد گی مسلمانان برای دفاع بر 
حسب نیازهای مختلف است. 
مثلا وظیفه تأمین هزینه مالی برای تجهیزات بسرمایه‌داران توجه دارد که هزینه خرید آنها را تأمين نمایند و برای شرکت در صحنه 
دفاع جوانان نیرومند آزموده و تربیت شده باید در نظر گرفته شود و چون وظیفه همگانی است طبقات مسلمانان در دفاع از دشمن 
و تهیه وسائل و تجهیزات باید شرکت نمایند. 
َو له ود کن: 
آبه از نظر تأاکید و ترغیب تذ کر داده. بیگانگان که در مقام معارضه و تجاوز بر حقوق و اموال و اعراض مسلمانان برآیند آنها را 
دشمن ساحت آفرید گار خوانده و دفاع از آنان» دفاع از حریم اسلام و جهاد فی سبیل اه معرفی نموده است و نیز از نظر اينکه خطر 
چنانچه بر فردی وارد شود. بهمه افراد خطر متوجه است؛ وظیفه دفاع نیز بعهده همه مسلمانان خواهد بود. 
و آخرین من ذونهم لا تموتَهم ال یمهم 
چه بسا گروهی در مقام تجاوز بحدود و حقوق و اعراض مسلمانان برآیند» در صورتی که از اندیشه آنان مسلمانان بی‌خبر باشند. 
آمادگی گروهی برای دفاع سبب میشود که آنها نیز خائف و بیمناک بوده» در مقام مبارزه برنيایند. 
و ما توا ین شُیء فی عبیل له َو الیکم: 
مبنی بر تأکید و ترغیب است که دفاع از حقوق مسلمانان و از تجاوز باعراض انوار درخشان» ج۷» ص: ۳۸۷ 
و اموال آنان دفاع از حریم اسلام و مسلمانان است و وظیفه عمومی و همگانی است» هر که بقدر تمکن و قدرت خود باید سهمی را 
عهده‌دار شود؛ چه حضور در صحنه جنگ و دفاع باشد و یا انفاق مالی و هرگونه کمک در حدود وظیفه دفاع از حریم اسلام 
معرفی شده است و چنانچه در اثر دفاع کشته شود آفری دگار زند گی ابدی و سعادت جاودان نصیب وی خواهد فرمود» وعده 
آفرید گار تخلف اپذیر است و از بذل مال و هرگونه کمک نباید دریغ نماید. چه خود از آن استفاده نموده و سایر افراد نیز از آن 
بهره خواهند برد و اجر و پاداش زیاده بر تصور برای آنان آماده شده است. 
و نتم لا طلمون: 
ضرر و زیان و با خطری چنانچه بر فردی وارد شود. اختصاص بوی نداشته متوجه به همه مسلمانان است و دفاع از حق او نیز حفظ 
و تأمین حقوق عموم است و هرگونه انفاق در حدود وظیفه بیهوده نبوده و بکسی ظلم و ستم نخواهد بود. 
آیه مبنی بر دستور دفاعی و خطاب بجامعه اسلامی است» که هریکک از طبقات بر حسب قدرت و وظیفه اجتماعی خود با تصمیم 
باید در آن شرکت نمایند و چنانچه هریک از وظایف و نیازها را طبقه دیگر از اجتماع بعهده بگیرند» بضرر جامعه مسلمانان اقدام 


نموده» جز خطر حتمی نمیتوان پیش‌بینی کرد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۰ب از ۲۲۰ 


و ان جتخوا للّلم فاجنخ لها: 

اف سول کاتی حانج ییکانگاق از درم و سازش چی افو ان غتم ری حهه کقار آنزن تریت ماو ان هار 
بپذیره زیرا چه بسا هنگام انوار درخشان ج۰۷ ص: ۳۸۸ 

صلح و آرامش با دیده انصاف بنگرند و معارف اسلامی و نورانیت آن قلوب آنان را جلب نماید و بدین اسلام بگروند که این نیز 
طریق دعوت و جلب نظر مردم و نشر خداپرستی است. 

و و کل علی اه 

تعلیم صفت فاضله و توحید افعالی است. ای رسول گرامی پیوسته در باره امور و حوادث به آفرید گار اعتماد بنما و بساحت کبریائی 
او وا گذار و به مسلمانان نیز توصیه بنما که اعتماد به آفرید گار نیروی خلل ناپذیری است و آنچه که میخواهید از آفرید گار توانا 
خواستار شوید. 

و نظر به این که جهان عالم اسباب است و فقط مشیت و خواسته آفرید گار از طریق عوامل طبیعت بظهور میرسد و علل و اسباب که 
بر حسب نظام ناگزیر فراهم می‌آورید آنها را علل اعدادی دانسته و تحقق خواسته و همه علل و اسباب مربوط به آنرا آفرید گار 
خواسته و همه ظهوری از مشیت او است. نه آنکه وجود اسباب طبیعی سبب میشود که مشیت آفرید گار بر آن خواسته تعلق پیابد. 

و بعبارت دیگر فراهم بودن علل عادی شاهد بر تعلق مشیت آفرید گار است که آن خواسته را از طریق وسائل مربوطه اجراء فرموده 
است و اراده آفرید گار هرگز معلول علل و اسباب نخواهد بود. 

هو السَمیغ الَْل: 

ذکر دو صفت فعل آفرید گار» بیان آنستکه ساحت آفرید گار بر منویات بشر و راز دلها آگاه است و چنانچه بیگانگان از در صلح و 
سازش پیش آیند و یا بنظر حبله و نیرنگ پيشنهاد صلح نمایند» بر آنها احاطه دارد و ه رگز پدیده‌ای از او پنهان نیست و انوار 
درخشان» و ص: ۳۸۹ 

بر طبق حکمت و تدبیر متقن نیز بخواسته‌ها پاسخ میدهد و هرگز محکوم درخواست کسی نخواهد شد. 

ون بُریدُوا آن حدم وک ان عشبک ال 

ای رسول گرامی چنانچه احتمال رود که غرض بیگانگان از درخواست صلح و سازش حیله و نیرنگ باشد و بخواهند مسلمانان را 
س رگرم نمایند و در حال غفلت که مسلمانان آماده دفاع نباشند پیمان صلح را شکسته. علیه مسلمانان قیام نمایند» در این صورت نیز 
بدرخواست صلح آنان اقبال بنما و بپذین زیرا آفرید گار تو را از حیله و مکر آنان ايمن خواهد فرمود و خطری از صلح و حیله آنان 
بتو نخواهد رسید» در صورتی که وسائل دفاعی را آماده نمائی. 

و الّذی ید ک بنضره و بالْمومنین: 

پرورد گار پیوسته به نیروی غیبی هم‌چنانکه در آیات گذشته اد آوری شد و نیز بوسیله مسلمانان تو را کمک و یاری خواهند فرمود 
و بر حسب حکمت نیز پرورد گار دین اسلام و دعوت قرآن را در جهان طبق وعده منتشر خواهد نمود و وعده پرورد گار تخلف 
ناپذیر است. هم‌چنانکه انصار بتو و بیاران و پیروان تو منزل دادند و وسائل زندگی خود را در اختیار تو و همرهانت نهادند و نسبت 
به یاری تو و نشر دین اسلام التزام داده و عهد و پیمان بستند و هنگام مبارزه تو با دنیای شرکك. شرکت داشته و کمک نمودند. انوار 
درخشان» ج ۸۷ ص!: ۳۹۰ 

و لت بین قلوبهع لز آقفت ما فی الرض جمیع: 

آیه مبنی بر منت برسول گرامی صلی الله علیه و آله است» که دو قبیله بنام اوس و خزرج که سالهای متمادی در اثر جنگهای خونین 
میان آندو قبیله رخ میداد و همه دشمن خونین یکدیگر بودند» پرورد گار دلهای آنان را بوحدت کلمه و اتفاق با یکدیگر التیام 
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انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱+۱ از ۲۲۰ 
بخشید و دعوت دین اسلام را پذیرفتند و عهد و پیمان دادند که بدعوت مردم جهان بدین اسلام با رسول گرامی کمک و یاری 
تفت 
پرورد گار نیز بمنظور بنا گذاری دین اسلام و هم آهنگی با دعوت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دلهای آنان را آنچنان 
بیکدیگر نزدیکک گردانید که همه آنها در یک صف قرار گرفته و در برابر دنیای شرکک به پشتیبانی رسول اکرم صلی الله علیه و آله 
قیام نمودند. 
از جمله خارق عادت آنستکه این گروه نخستین افرادی بودند که نشر دین اسلام از آنان شروع نموده پرورد گار توحید را در قلوب 
آنان القاء فرمود و علاقه بخداپرستی و پیروی از مکتب قر آن بر دلهای آنان پرتو افکند و بوسیله آنان نیز نخستین بار» صیت دعوت 
اسلام باقطار عالم انتشار یافت. 
ای رسول گرامی چنانچه با آنان عناد درونی که در قلوب آنان رسوخ داشت. آنچه از مال و منال دنیوی که در اختیار داشته‌ای در 
این راه صرف می‌نمودی هرگز برای تو میسر نبود که دلهای آن را بهم نزدیکک نمائی و ایتلاف دهیء زیرا گروهی که آئين آنان 
شرک و مرام آنان خودستائی بود و جز خودخواهی هدفی در زند گی نداشتند و نهایت سیر و کمال بشر را در این پندارند که از 
عالم اصلاب انوار درخشان؛ ج4۷ ص: ۳٩۱‏ 
و ارحام آغاز نموده و بزندگی این جهان بحد رشد و کمال میرسد و به مرگ پایان می‌یابد مانند اينکه هر گز بدنیا نیامده همچنانکه 
آثار او محو و نابود ميشود. 
ناگزیر این اندیشه خرافی هربک از افراد را برمی‌انگیخت که بهر وسیله که میسر شود گرچه به قهر و غلبه باشد» امتیازات و 
اختصاصاتی در شئون زند گی بدست آورند که دیگران از آن بی‌بهره باشند و این چنین رذیله نفسانی در هر اجتماعی فرمانروا 
باشد. پیوسته افراد و هم‌چنین اجتماع و قبایل را بنزاع و زد و خورد و جنگ خونین میکشاند. 
بر این اساس زندگی آنان با نزاع و خونریزی آغاز و پایان می‌یابده از این بیان استفاده شد که محور فساد و نزاع و خونریزی بشر در 
دنیا بر اساس اندیشه زندگی است که غرض از خلقت و کمال بشر همین است و به مرگ پایان می‌یابده مانند آنکه بشری بدنیا 
تاه اک 
و لک له لّف هم 
ولی پس از آنکه تعلیمات اسلام و ارکان خداپرستی دسترس آن مردم قرار گرفت و از اسلام و خداشناسی؛ بهره‌ای بردند. 
از جمله آثار و نتایج آشکارش آن بود که ريشه فساد و نزاع از میان آندو قبیله بر طرف شده. بصورت وحدت کلمه و خداپرستی 
در آمد و ایتلاف و دوستی بر قلوب آنان فرمانروا گشت و بطور اتفاق در مقام کمک و یاری پیامبر گرامی اسلام برآمدند. 
زیرا از جمله ار کان توحید. اعتقاد به عالم رستاخیز است که زند گی بشر انوار درخشان؛ ج۷: ص: ۳۹۲ 
منحصر به زند گی وی در این جهان نیست. بلکه زندگی او در این جهان برای تأمین سعادت و زند گی همیشگی و جاودان او است 
و زندگی بشر در این جهان متاع یعنی وسیله آسایش برای زند گی اخروی او است که هرچه از انديشه و خو و عمل از او سر زند» 
یکایک در آن جهان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
و از جمله تعلیم و تربیت اسلام آنستکه بشر در باره ایجاد و زند گی خود اختیار و نیروئی بکار نبرده و مالک ضرر و نفع و موت و 
حیات خود نیست. بلکه نفع و سود و ضرر و غنا و فقر و موت و حبات او بر حسب تدبیر پروردگار و از شئون خلقت او است؛ 
ناگزیر بشر بحکم خرد باید در مقام سپاس گزاری برآید و بوظایف دینی رفتار نماید و برای زندگی و تأمین سعادت همیشگی خود 
بگوشد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۶۲ از ۲۲۰ 
مکتب قرآن بوده و هدفی در زندگی جز همرهی با دعوت و مبارزه‌های دامنه‌دار پیامبر گرامی اسلام نداشتند و بنام انصار دین 
اسلام خود را معرفی نمودند. 
ذکر دو صفت فعل مبنی بر حصر است. پرورد گار پیوسته قدرت و اراده قاهر خود را از طریق علل و اسباب بظهور میرساند و هرگز 
عایقی از آن نمیتوان جلوگیری نمود» هم‌چنین نظام جهان مسطوره‌ای از حکمت و اتقان فعل و اثر او است و غرض اصلی از خلقت 
بشر نیز تأسیس دین اسلام و مکتب عالی قرآن است انوار درخشان» ج0۷ ص: ۳۹۳ 
و سلسله بشر تا پایان جهان هریکک بر حسب ظرفیت و پذیرش خود از آن بهره‌مند شوند. 
با با ال عشیک ال 
مبنی بر مژده به رسول گرامی است» که در دعوت بدین اسلام و مبارزه با دنیای ش رک و کفر بطور حتم نجاح خواهی یافت» زیرا 
موفقیت تو را پرورد گار در باره انجام اين امر بعهده گرفته است. همچنانکه تو را به این منظور اعزام داشته او نیز کفایت خواهد 
فرمود و دعوت تو را در جهان انتشار میدهد و طنین دعوت تو پیوسته جهان را فراخواهد گرفت. 
و من اک من الْمینین: 
نظر به این که دین اسلام جهانی و همیشگی است. دعوت رسول گرامی اسلام نیز همیشگی خواهد بود و نجاح و موفقیت وی نیز 
در دعوت مردم جهان پیوسته از ساحت کبریائی است و اهل ایمان و دانشجویان مکتب عالی قرآن نیز بدعوت رسول گرامی پاسخ 
گفته و کفایت و شرکت نموده‌اند. 
زیرا دعوت بدین اسلام فقط نسبت به اهل ایمان که می‌پذیرند صادق است و در باره بیگانگان و اهل عناد تهدید است» همچنانکه 
دعوت نسبت به اهل ایمان توأم با مژده و بشارت است. ولی نسبت به بیگانگان آميخته به تخویف و انذار خواهد بود و آیه نیز مبنی 
بر مژده در باره فتح و پیروزی در جنگها با دنیای شرک و کفر است که زیاده بر نیروهای غیبی به وسائل طبیعی و شر کت مسلمانان 
نیز پرورد گار کفایت خواهد فرمود. انوار درخشان» ج0۷ ص: ۳۹۴ 
ایا لب ررض الممنین علی القتا: 
خطاب برسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم نموده که ۱- مسلمانان را ترغیب و تشویق بنما که بسوی جنگ با بت‌پرستان 
بشتابند و در آن باره سهل‌انگاری ننمایند و یگانه وسیله ترغیب همانا شرح نتایج جنگ است. برای آنان که قیام دعوت بدین اسلام 
در صورتی میسر است که عوایقی از آن جلو گیری ننماید. 
بدیهی است مش رکین مکه از آغاز بعشت پیامبر گرامی با تمام نیرو که در اختیار داشتند بنای مخالفت و معارضه را گذاردند تا آنجا 
که رسول گرامی از وطن مألوف خود بسوی مدینه هجرت نموده در این صورت با معارضه بت‌پرستان مکه و کفار ساکنان اطراف 
مدینه» دعوت بدین اسلام هرگز میسر نخواهد بود. نا گزیر مسلمانان در مقام دفاع از این دو نیروی پلید و دو عنصر مضر بر آیند. 
۲- جنگ با مش رکین» شر کت با مساعی رسول اکرم صلی الّه علیه و آله در تأسیس دین اسلا و مکتب قرآن است و بدین وسیله 
لشکر اسلام سبقت رتبی و فضیلت بر جهانیان خواهند یافت. 
۳- مکه قبله اسلام و پایگاه توحید. باید در تصرف مسلمانان در آید و خورشید توحید از کعبه افق مکه بر جهان بتابد و جهانیان را 
بسوی خود دعوت نماید و بدون جنگ و پیکار با مشرکین مکه هرگز این منظور میسر نخواهد شد. 
۴- مسلمانان چنانچه در جنگ از دشمنان اسلام بکشند. پاداش آن رضایت و خشنودی پرورد گار و نعمتهای جاودان است و چنانجه 
کشته شوند. نهایت سیر و کمال انسانیت را پیموده و بطور حتم بسعادت ابدی نائل شده و مورد خشنودی انوار درخشان» ج۷ ص: 
۳۹۵ 
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انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۲ب از ۲۲۰ 
پرورد گار که حقیقت سعادت است. قرار خواهند گرفت. 
ان یک منکغ رون صایژون یلوا مانتین: 
آه به قربنه سای موفه پنسلمانانی داده است که درز کاب باسیر گزابی صلی الله غللهو آلهروز بمر بتری هه تک و یمرت 
مینمایند و از برکت وجودی او برخوردار شده‌اند. چنانچه بیست نفر که ملازم ر کاب هستند در صحنه جنگ صبر و پایداری نمایند 
براتر قو نس آقر از تتایرسفان مش گنت بخک و مقاوت تما ند 
و ان یکن ملکم مان لیاف ین لین کنو 
و چنانچه ملازمان رکاب یکصد نفر باشند و استقامت نمایند برابر یکهزار مشرک میجنگند و بر آنها غلبه بيابند و گوی پیروزی را 
بربایند و از ذکر عدد محتمل است استفاده شود مژده در باره گروهی است که کمتر از بیست نفر نباشند و نیز تا آخرین لحظات 
پایداری نمایند. 
از تعریف بت‌پرستان به این که جنگ آنان با مسلمانان و مبارزه با توحید بر وفق خرد و تدبیر نیست. زیرا مسلمانان که در صحنه 
جنگ با مشرکین و کفار شرکت می‌نمایند بر اساس حکم خرد و تدبیر متقن و سیر و سل وک سعادت است. زیرا غرض هریک از 
کفار خودنماتی و غلبه بر خصم است و هنگامی که خود را معرض خطر ببیند مقاومت را سفهی میداند و رعایت دیگران را ننموده؛ 
راه فرار پیش میگیرد ولی تعلیمات اسلام مسلمانان را نیرو بخشیده و آنان را با صمیم قلب بسوی غرض انوار درخشان» ج ۰۷ ص: 
۳۹۶ 
مشت رکی سوق میدهد و آن نشر خداپرستی در جهان و کندن ريشه بت‌پرستی و فساد از جامعه بشر است. 
و نیز اطمینان داده چنانچه در جنگ بر خصم غلبه نماید و او را بکشد در انجام وظیفه پیامبر گرامی شرکت نموده و بوی وعده اجر 
و نعمتهای ابدی داده است و اگر کشته شود بطور حتم بسعادت ابدی نائل شده و نهایت سیر و کمال انسانیت را پیموده است و 
چنانچه از جنگ فرار کند به غضب پروردگار گرفتار خواهد بود. 
و مفاد آیه «اٍن تن نکم عشرون صابرژون» مبنی بر مژده و حکم وضعی است. ولی حکم تکلیفی را نیز در بر دارد؛ یعنی گروه 
بیست نفر و زیاده از مسلمانان چنانچه بر حسب عدد با ده برابر از مش ررکین و کفار مصاف دهند و صحنه جنگ از دو سپاه اسلام و 
کفر تشکیل شود مسلمانان باید با نیروی صبر در برابر دشمنان مقاومت نمایند و مژده غلبه و پیروزی بآنان داده میشود و چنانچه از 
صحنه جنگ خارج شده از دشمن اعراض نمایند» فرار از جنگ محسوب است و گناه بز رگ مرتکب شده و شایسته عقوبت 
خواهند بود. 
ان حفّت ال علکم و علع نف یکم ضغفا: 
آیه مبنی بر تخفیف و اظهار منت است بر حسب آیه گذشته و دستور اولیه جنگ بدر مقرر بود که لشکر اسلام با ده برابر بر حسب 
عدد از سپاه کفر باید مقاومت نمایند و در اثر صبر و نیروی یقین و ایمان بر دشمن غلبه خواهند نمود و از نظر اينکه نیروی یقین 
بسیاری از مسلمانان که تازه بدین اسلام وارد شده بحد کمال و بات عقیده نرسیده و نیروی مبارزه با ده برایر از سپاه کفر را 
نداشتند پرورد گار انوار درخشان» ج0۷ ص: ۳۹۷ 
آن حکم را بطور امتنان رفع فرمود و بر طبق این آیه فقط با دو برابر بلحاظ عدد از سپاه دشمن باید مقاومت نمایند اگر از لشکر 
مسلمانان فردی از صحنه جنگ خارج شده فرار از جنگ محسوب نیست و مورد عفو و تخفیف قرار گرفته است. 
یک منکم ماه صابرة لیوا ماکین و ان یکن ینکم آلّف یبا ی 
جمله تفریع و مبنی بر تفسیر است چنانچه سپاه اسلام یکصد نفر باشد با صبر و بردباری باید در برابر دویست نفر سپاه ش رکك 
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مقاومت و مبارزه نمایند و وعده غلبه و پیروزی به آنان داده می‌شود و در صورتی که افراد سپاه مسلمانان یکهزار نفر باشند برابر دو 
هزار سپاه ش رک و کفر مقاومت نمایند چنانچه فردی از صحنه جنگ فرار کند مستحق عقوبت خواهد بود. 
حکم تخفیف از نظر امتنان است و بر حسب آیه سبب ظفر و غلبه مسلمانان را بر سپاه شرکک و کفر همانا نیروی ایمان و یقین معرفی 
نموده و فقط با نیروی یقین میتوان در جنگ و نبرد استقامت نمود و ایمان فضیلت خلقی مانند شجاعت و وقار و سکینت و حسن 
تدبیر را در بر دارد و از طرفی در مدینه مکتب رسول اکرم صلی اه علیه و آله دانشجویان را می‌پذیرفت و برای ورود بآن قید و 
شرطی مقر نبود هر که دعوت دین اسلام را قبول می‌نمود از او پذیرفته میشد و در صف مسلمانان قرار میگرفت بدین جهت پیوسته 
تعداد مسلمانان رو بافزایش بود و صفوف سپاه اسلام از طبقات مختلف و تازه مسلمان تشکیل ميشد. 
بدیهی است چنین افرادی که اکثریت سپاه مسلمانان از آنها صورت میگرفت مقتضی این چنین تخفیفی یز بوده است. انوار 
درخشان» ج ۸۷ ص: ۳۹۸ 
بان ال 
مبنی بر توحید افعالی است بر حسب نظام تدبیر بنا گذاری دین اسلام و تأسیس مکتب قر آن را در جهان که غرض از آفرینش است 
آفرید گار از طریق عوامل طبیعی خواسته است از جمله آنکه مسلمانان پیرو دعوت رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم بوده و با 
او هماهنگی نمایند و گروهی که با دعوت و نشر دین اسلام با تمام نیرو معارضه و مبارزه می‌نمایند باید محو و نابود شوند. 
و الم لصّارین: 
مبنی بر مژده است که جز بوسیله صبر و بردباری نمیتوان مخالفان را محو و نابود کرد و معیت ساحت آفریدگار با جنگجویان صابر 
بطور حتم توأّم با پیروزی خواهد بود و زیاده بر معیت و احاطه او بر موجودات است که لازم خلقت و تدبیر آنهاست. 
و گفته هده این آیه که مبنی بر قخفیف است؛ پس از مدتی از آیه (لن بکن ملکع جشرون صابتون را ماکخن) نازل قده است از 
نظر اينکه حکم تخفیف مبنی بر نسخ حکم و مفاد آیه نیک نکم شون است و پس از آنکه حکم منسوخ بموقع اجرا گذارده 
شد حکم ناسخ و تخفیف تشریع میشود بدین جهت دو آیه بیکدیگر اتصال ندارد. 
این نظر مورد انتقاد است زیرا: ۱- حکم تکلیفی چنانچه ناسخ باشد باید پس از اجرای حکم منسوخ تشریع شود و آیه تخفیف مبنی 
نز ده و امعنان است ۷- سووه انفال پس از واقعه جنگه بدر و در آن باوه نازل شده است و آیه ان بکن ملکم عشدون صابورقه 
بلحاظ افراد لشکر در صحنه بدر بوده و حکم انوار درخشان» ج۷» ص: ۳۹۹ ۱ 
تخفیف در باره جنگهای اسلامی است: 
در تفسیر قمی است در آغاز امر حکم جهاد در باره اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و آله آن بود که بر هریک نفر مسلمان در 
صحنه جنگ و نبرد واجب بوده که با ده مش رک و کافر مقاومت کند و بجنگد و چنانچه از دشمنان فرار کند فرار از صحته جنگ 
بوده و یکصد نفر مسلمان باید با یکهزار مش رک و کافر مقاومت نماید و سپس از نظر اينکه ایمان بسیاری از آنان ضعیف بود و 
قدرت آنرا نداشتند آیه ان غَفتَ ال عْکغ» نازل شد و بر آنان واجب نمود که فردی از اهل ایمان در صحنه جنگ با دو نفر 
مش رک و کافر باید بجنگد و چنانچه فرار کند از صحنه جنگ فرار نموده است و در صورتی که سه نفر مشرک با یکنفر مسلمان 
بجنگد و شخص مسلمان از آن سه نفر اعراض کند فرار از صحنه جنگ نیست. 


انوار درخشان» ج ۸۷ ص! ۴ 
[سوره الأْنفال (۸): آبات ۶۷ تا ۷۱]... ص : ۴۰۱ 


اشاره 
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ی ی ی 
مه مق سکم نیما نم عذاب عطیم (۶۸) وا با ینم علال - ی و او له له َو وجیغ (۶۹) يا یا الق یهن 
گم میرب دی گم تیزم خرمه وت مویکو و زيم ۵ رتش 


هل سیر 


خبانتک فد وا له من بل فأنکن مهم و له علیم عکيم (۷۱) 
شرح .... ص : ۴۰۱ 


ما کال یی آن یکون له آشری عتی یْضّ فی الأض: 

آیه روش و سیره دعوت پیامبران گذشته را بیان نموده مشرکین که با دعوت بتوحید مبارزه مینمودند پیامبران نیز بر حسب وظیفه از 
آنان دفاع نموده آنها را بقتل میرسانیدند ولی از آنان اسیر نمیگرفتند به منظور اينکه بر آنان منت گذارده بخدمت وادارند و يا 
عوض گرفته آنها را آزاد نمایند. 

زیرا هریکک از این دو عمل مخالف با دفع گروهی است که با دعوت به توحید مبارزه مینمایند و به منطق آیه پیامبران در مقام دفاع 
از مشرکین بر میآمدند و آنها را بقتل میرسانیدند و این حکم در دین تورية نیز مقرر بوده و در اسلام نیز امضاء شده است. 

شأن نرول آیه آنستکه هفتاد تن از سپاه قریش در جنگ بدر اسیر و دستگیر مسلمانان شده آنها را بحضور رسول اکرم صلّی الله علیه 
و آله آوردند از جمله عباس عموی پیامبر گرامی و عقیل بن آبی طالب بود و از لشکر مسلمانان اسیر نشده بود اسیران انوار 
درخشان» ج۷ ص: ۴۰۲ 

را با ریسمان بستند رسول اکرم آرامش نداشت و استراحت نمی‌نمود. 

عرض کردند برای چه نمیخوابید فرمود ناله عمویم عباس را میشنوم بدین جهت عباس را از بند رها نمودند آنگاه رسول اکرم صلی 
له علیه و آله و سم بخواب رفت. 

در تفسیر قمی است پس از آنکه بدستور رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله نضر بن حارث و عقبة بن ابی معیط را بقتل رسانیدند 
انصار گمان کردند که رسول اکرم همه اسیران را بقتل میرساند. 

پسلماناق عرض کردنه عادتن از انا را کفته اي مجه خویشان نی بودنه از آنها خوض بکريم ذر صورنی که انم سکب راز 
قریش گرفته بودند آیه (ما کال لبق آَنْ یکون له آشری) نازل شد. از آیه چند امر استفاده میشود: 

۱- پیامبران در مقام دفاع از مش رکین بر میآمدند و بقتل آنها اقدام مینمودند ولی اسیر نمی گرفتند و آیه رسول گرامی صلی اللّه علیه 
و آله را بآ نان قیاس نموده است. 

۲- نباید بوسیله گرفتن عوض از اسیران آنها را رها نمود زیرا مخالف با دفع بت‌پرستان است که با دعوت بدین اسلام مبارزه 
می‌نمایند. 

۳- تکذیب اعتراضات مسیحیت است به این که دین اسلام بر اساس جنگ با کفار و مشرکین نهاده شده است و دفع اعتراض به این 
که نهضت علیه ش رک در باره پیامبران گذشته نیز مقرر بوده است. 

حلّی بخ فی اْض: 

چنانچه در اثر جنگ بت‌پرستان س کوب شوند بطوریکه نتوانند با دعوت بتوحید مبارزه نمایند آنگاه میتوان از آنها اسیر گرفت و با 
منت نهادن بر آنان انوار درخشان» ج 0۷ ص: ۴۰۳ 


بدون عوض و یا بقید عوض آنها را رها نمود و بر حسب آیه نیز همین حکم مقرر است (ْشدُّوا لئاق فا مَ ید و ما فداء) ۵- 
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۶ زیرا غرض امکان دعوت بدین اسلام و نشر آنست. 
ردو عرض الذنیا 
روی سخن و توبیخ به مسلمانان است که خواستار گرفتن عوض از اسیران جنگ بدر بودند که غرض آنان از حضور در صحنه 
جنگ غنیمت و استفاده مالی است گرچه مستلزم ضرر و زیان به نشر توحید و بدعوت اسلام گردد. 
و ال ری الم 
پرورد گار وعده فرموده که دین اسلام را در جهان نشر دهد و مشرکان و آثار شرک را محو و نابود کند دستور دفاع از بت‌پرستان 
را صادر نموده تا اینکه سوق جامعه بشر بسوی سعادت میسر گردد و مشرکان نتوانند با دعوت بدین اسلام و با مسلمانان مبارزه 
و ال عزیژ عکيم: 
دو صفت فعل پرورد گار و بیان آنستکه دعوت جامعه بشر بدین اسلام و قطع ريشه شرک و فساد در جهان از طریق مساعی رسول 
اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم و همراهی مسلمانان ظهوری از صفت قدرت قاهر او است که خلل‌ناپذیر است. انوار درخشان ج /۸ 
۳۰۲ 
َو لا کنات مق له عبق لمکم فیما أذئم عذاب عظیع: 
روی سخن و تهدید به مسلمانان سپاه اسلام است که در جنگ بدر شرکت نموده‌اند از نظر اينکه بعادت جاهلیت بسیاری از 
مشرکان را دستگیر نموده به اسارت درآوردند و با گرفتن عوض آنها را رها نمودند. 
بر حسب فرمان نافذ و تدبیر متقن پرورد گار که تخلف‌ناپذیر است اينکه دین اسلام را که غرض از نظام خلقت است از طریق عوامل 
طبیعی از جمله همرهی مسلمانان در جهان نشر دهد و چنانچه اين فرمان از ساحت کبریائی صادر نشده بود. 
هر آینه پرورد گار شما سپاه اسلام را در اثر این خیانت و گناه بزرگ که مرتکب شده سخت عقوبت میفرمود زیرا اسیران از بزرگان 
قریش ریشه ش رک و نخستین مبارزان با دعوت رسول گرامی هستند چگونه آنها را مهلت داده و بقتل نرسانیده در مقام رهائی و 
آزادی و تحکیم ريشه ش رک برآمده‌اید و گروهی که دنیای شرک و عناد از آنان تشکیل شده رها می‌نمائید. 
و از جمله لو لا کناب من لهس ميتوان چند امر استفاده نمود: 
۱- جنگ بدر از نظر اهمیت و تأثیر بسزائی که در باره نشر دعوت اسلام دارد از ازل ساحت پرورد گار در آن‌باره تصمیم و تقدیر 
خاصی معمول فرموده زیرا نخستین نهضت که غلبه دین توحید را بر دنیای شرکک ارائه داده و صحنه نمایشی است که پیوسته در 
ادوار بشریت این چنین خواهد بود. 
۲- گروهی نخستین بار بدعوت پیامبر گرامی اسلام پاسخ داده و بهمرهی او از وطن خود هجرت نموده و گروهی دیگر بنام انصار 
پیرو نهضت رسول گرامی صلی الله علیه و آله بوده و با قیام و مبارزه او با دنیای شرک هم آهنگ و همراه وی بوده‌اند. انوار 
درخشان» ج ۷ ص: ۴۰۵ 
۳- این گروه سپاه اسلام که از مهاجر و انصار تشکیل میشد محصول دعوت اولیه پیامبر گرامی بوده‌اند و هریکک از آنان بر حسب 
قابلیت خود بهره‌ای از ایمان برده و بمنزله هسته اولیه‌ای از ایمان بودند که عالم اسلا از آنها پدید آمده است. 
۴- پرورد گار چنانچه بعضی از آن گروه را عقوبت فرماید زحمات و رنجهای چند سال پیامبر گرامی بهدر میرفت و دین اسلام 
هسته اولیه خود را از دست میداد بدین اساس تدبیر متقن ساحت پرورد گار مقتضی است که اعمال مثبت و سودمند آنان را در نظر 
گرفته و از اعمال زشت آان ضرف نظر فرماید. 


۵- تهدید در اثر آنستکه بعضی از مسلمانان چند تن از بزرگان عالم شرکک و عناد را دستگیر نموده و بنیان ش رک را متزلزل نمودند 
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ولی به منظور استفاده درخواست رهائی آنان را نموده و در تحکیم بنیان شرکث کوشیدند. 
و نیز گفته شده مفاد آبه و لا کسابٍ من الّه بقّ آنستکه بر حسب آیه (و ما کال ال رذب و أت فیهغ) یعنی چنانچه مشیت 
پرورد گار بر آن نبود که با وجود رسول گرامی اسلام مردم را مواخذه نفرماید هر آینه در اثر دستگیر نمودن گروهی از بت‌پرستان 
و با گرفتن عوض آنها را رها نمودید پرورد گار شما را عقوبت می‌فرمود. 
در تفسیر قمی است پس از آنکه رسول اکرم صلی الله علیه و آله نضر بن حارث و عقب؛ بن ابی معیط را بقتل رسانید انصار گمان 
کردند که پیامبر گرامی همه اسیران را بقتل میرساند مسلمانان عرض کردند هفتاد تن از آنان را کشته‌ايم و همه قوم و خویشان تو 
بودند از آنان عوض بگیریم در صورتی که غنائم جنگ را از قربش گرفته بودند آیه نازل شد (َکلوا ما عم علا میب آنگاه 
فرمود میخواهید از اسیران عوض انوار درخشان» ج ۷ ص: ۴۰۶ 
گرفته آنها را رها نمایید ولی بشرط اينکه سال آینده بهمین شماره که از آنان عوض گرفته‌اید از مسلمانان در جنگ کشته خواهد 
ِ 
مسلمانان نیز راضی شدند و چون در جنگ احد از اصحاب پیامبر اسلام هفتاد تن کشته شد افرادی که باقی مانده بودند عرض 
کردند یا رسول اه چگونه این خطر بر ما وارد شد و حال آنکه به ما وعده فتح و پیروزی داده‌ای. 
فقسر گوید: آیه کشک فا آخذتع طذانت عطرع »دی بر غاب و توییع ستمانانی ات که دو جنگ بدر تسیاری از مگ کین را 
دستگیر نموده و پس از اخذ غرامت آنها را رها نمودند و نظر به این که مسلمانان بعادت جاهلیت این رفتار را نموده سخت مورد 
عتاب و توبیخ قرار گرفتند و علی بن آبی طالب (ع) با اينکه بیست و هفت تن از مشرکین را بقتل رسانید یک نفر را دستگیر نکرد و 
پس از آنکه اسیران را بحضور رسول اکرم آوردند دستور قتل دو نفر از آنها را بنام نضر بن حارث و عقبهٌ بن ابی معیط داد و نسبت 
بسایر اسیران نیز مسلمانان از رسول اکرم صلی اه علیه و آله درخواست عفو نمودند که از آنها عوض بگیرند و آنان را رها نمایند. 
بدین جهت در آن واقعه چند امر رخ داد: 
۱- دستگیر نمودن دشمنان طبق عادت جاهلیت. 
۲- درخواست عفو و صرف نظر از قتل اسیران و رها نمودن اسیران. 
۳- اخذ غرامت. 
یه تتکع قمسا آخ تم اب رایخ در ماه رای ضادت ما هلت رده که عشر کین را دستگیر تمودند بتظور اننکه از آا 
عوض گرفته سپس آنان را رها نمایند. انوار درخشان» ج۷ ص: ۴۰۷ 
بدیهی است این عمل مخالف با قیام و نهضت علیه دنیای شرک و بر حسب آیه مورد توبیخ قرار گرفتند و از رسول اکرم (ص) نیز 
بطور حتم دستوری بر جواز و با بر منع صادر نشده بود زیرا ۱- نخستین قیام مسلمانان بود و هرگز اینچنین احتمالی بخاطر آنان 
خطور نمیکرد که پیروزی نصیب آنان شود بطوریکه چند تن از بزرگان قریش را با کمال سهولت و شگفت آور دستگیر نمایند و از 
حکم آن قبل از جنگ از رسول اکرم (ص) سوال نمایند. 
1- درخواست گرفتن عوض و غرامت از اسیران» آغاز که اسیران را حضور رسول اکرم (ص) آوردند دستور قتل دو نفر از آنها را 
داد و بموقع اجرا گذارده شد و نسبت بسایر اسیران اکثر مسلمانان درخواست عفو و رها نمودن آنها را بقید عوض از رسول اکرم 
(ص) نمودند. 
۳- نظر به این که بلا- نکلیف بودن اسیران چند روز بطول انجامید آیه در باره جنگه بدر نازل شد از جمله آیه (ْکلوا یکا عیعتمْ 
لالم طیب) بود مبنی بر تجویز استفاده مسلمانان از مطلق غنیمت جنگ از جمله غرامت اسیران است و بر حسب آیه از رسول اکرم 


(ص) نیز دستور اباحه و جواز گرفتن غرامت صادر شد. با تهدید و تذکر به اين که آزاد نمودن این گروه سبب می‌شود که در 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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جنگ سال آینده از مسلمانان نیز بهمین شماره در صحنه جنگ کشته خواهد شد مسلمانان نیز با این قید راضی شده غرامت از 
اسیران گرفته قریب دویست و هشتاد هزار درهم بود سپس دستور رهائی آنان صادر شد بشرط اينکه آزادشدگان با سایر بت‌پرستان 
۴- هر گز در جنگ علیه مسلمانان شرکت ننمایند و چند تن از بنی هاشم دین انوار درخشان» ج ۷ ص: ۴۰۸ 
اسلام را پذیرفته و بمکه باز گشتند مانند عباس بن عبد المطلب و عقیل بن آبی طالب و نوفل ابن حارث بن عبد المطلب و از جمله 
(فکلوا) تفریع بر آیه متصله که مبنی بر توبیخ از دستگیر نمودن مشرکان بمنظور گرفتن غرامت است استفاده می‌شود در این مورد 
بخصوص اخذ غرامت تجویز شد و مسلمانان می‌توانند از آن استفاده نمایند. 
بدین نظر است در جنگهای اسلامی گرفتن عوض و غرامت از اسیران مشروع شد. 
انوار درخشان» ج ۸۷ ص: ۴۰۹ 


خلاصه آبات .... ص : ۴۰۹ 


بیان آنستکه برای پیامبران گذشته جایز نبود هنگام دفاع از بت‌پرستان آنها را دستگیر نمایند بلکه بمنظور قطع ریشه شرکک بقتل آنها 
اقدام نمایند جز هنگامی که پیروان مکتب توحید بر مشررکین آنچنان غلبه بیابند که نتوانند در مقام مبارزه با اهل توحید برآیند فقط 
در این صورت دستگیر نمودن بت‌پرستان برای پیامبران جایز بوده است. 

و در باره لشکر اسلام در جنگ بدر با اينکه دستور قتال بت‌پرستان صادر شده بود لشکر اسلام بر حسب عادت جاهلیت اقدام 
بدستگیر نمودن بسیاری از بت‌پرستان و بزرگان قریش که ريشه و اصول شرک بودند نمودند بدین جهت مورد توبیخ قرار گرفتند 
بجمله (نُرُونَ عرض الذا) که غرض لشکر اسلام از دستگیر نمودن کفار بدست آوردن غنایم جنگی است گرچه مستلزم آن شود 
که اصول شرک را از قید رها کرده و غرض اصلی از جنگ را تقویت نمایند. 

و غرض از جنگ بدر و مبارزه با کفار قریش آن بود که بزرگان از بت‌پرستان انوار درخشان» ج0۷ ص: ۴۱۰ 

کشته شوند هم‌چنانکه در جمله (وّ ال یرد لََرَة) بیان فرمود که در اثر کشته شدن کفار قريش زمینه برای نشر دعوت بتوحید 
آماده شود ولی لشکر اسلام غرض از جنگ را تقویت نمودند و نیز در مقام وساطت و شفاعت بر آمده از رسول اکرم (ص) در باره 
آنان درخواست عفو نمودند که عوض از آنها گرفته اصول شرک را رها نمایند. 

رسول اکرم صلّی اه علیه و آله نیز اعلالم نمود چنانچه گروه اسیران را رها نمائید در جنگ آینده بهمین تعداد از شکر اسلام 
خواهند بقتل رسانید این شرط را نیز مسلمانان پذیرفتند. 

و ماد آبه و لاء کشات من له تبق تمشکم فیما أَغدنع عمذات عَظیع) چنانچه سکمت اقتضا نمیکرد و این فرسان از سابق علم 
ساحت کبریائی صادر نشده بود که پرورد گار هسته اولیه و نخستین گروه مسلمانان را کمک و یاری فرماید همچنانکه رسول اکرم 
صلی اللّه علیه و آله در آغاز ورود بصحنه جنگ از پرورد گار در خواست نمود که چنانچه این گروه کشته شوند دین اسلام در 
جهان انتشار نخواهد یافت و با اینکه این گروه شفاعت کنند گان اصول شرک یعنی کفار قریش را رها کرده و غرض از جنگ را 
تقویت نمودند شایسته عقوبت شدند ولی فضل و عفو پرورد گار آنها را فرا گرفت. 

و نیز مفاد آیه (فکلوا ممّا عنم علاا طیب) آنستکه پس از صدور توبیخ و اينکه فضل پرورد گار آنها را فراگرفت و مورد عفو قرار 
گرفتند. از جمله فضل پرورد گار در باره آنها نیز آنستکه آنچه از وجوه نقد بعنوان غرامت بدنی از اسیران گرفته‌اند انوار درخشان» 
ج۷ ص: ۴۱۱ 


جزء غنائم جنگی معرفی میشود و باستناد صفت مغفرت و رحمت کبریائی برای آن گروه جایز و مباح است. 
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با هلبق من فی آندیکم ین الشری: 

آیه برسول گرامی صلی اللّه علیه و آله خطاب نموده که اين گروه اسیران را بدین اسلام دعوت بنما و اصول توحید و خداشناسی را 
بآنان بیاموز و پند ده که اسارت و پرداخت غرامت در اثر روح پلید است که داشته‌اید چنانچه بخود آیید و بینديشيد پرورد گار روح 
ایمان و سپاس از نعمت آفرینش بشما موهبت فرماید که ارزش و اثر وجودی آن قابل قیاس بزر و سیم که از شما گرفته‌اند نیست. 
علی وا حاطه پیورد کازهیان ین تام ردان اس که هوان رشان از خان شوه ده ید 

یوْتَکع خیرا متا آخذ ملکم و یففر تکم: 

بیان توحید افعالی است که موهبت پرورد گار بر حسب قابلیت مورد است چنانچه اسیران بحال خود بیندیشند و از حکم خرد 
استمداد جویند پرورد گار روح ایمان و سپاسگزاری بآنان موهبت فرماید و اثر آن صفای روان و رفع تیرگی ش رک و آمرزش 
جنایتها و گناهانیست که مرتکب شده‌اند از جمله در جنگ بدر چند تن از مسلمانان را کشته‌اند. انوار درخشان» ج ۷ ص: ۴۱۲ 

و ال َو رَحیم: 

صفت فعل پرورد گار است. دعوت رسول گرامی جامعه بشر را بدین اسلام و مبارزه با شرک و کفر ظهور صفت مغفرت و رحمت 
پرورد گار است که گروند گان را صفای روان بخشد و جهان را از شرک و فساد پاک و پاکیزه نماید. 

و ان روا خیانتک فقذ او له من قبل فانک منهم: 

گروه اسیران چنانچه به این منظور غرامت می‌پردازند که بفساد در جامعه بشر ادامه دهند و بش رک و عناد باقی باشند و پیوسته آماده 
مبارزه با دعوت تو بدین اسلام شوند آنان نخستین بار در مقام شرک و عناد با ساحت پرورد گار بوده‌اند و تو را بر آنان مسلط 
فرمود و باسارت تو در آورد و چنانچه حکمت اقتضا کند بار دیگر تو را بر آنها مسلط خواهد فرمود. 

و ال لیم حکيم: 

صفت فعل پرورد گار است که به راز دلها و ش رک و عناد آنان احاطه دارد و بر وفق حکمت بآنها فرصت دهد و چنانچه مصلحت 
اقتضاء کند تو را بر آنها مسلط فرماید. 

در تفسیر مجمع در باره آیه ما کال لبق آن کول آشری فرمود مقتولین از کفار مکه در جنگ بدر هفتاد تن بودند و علی بن آبی 
طالب بیست و هفت تن از آنان را بقتل رسانید و اسیران از کفار نیز هفتاد نفر بودند و از مسلمانان اسیر و دستگیر نشد. آنگاه اسیران 
را گرد هم آورده با ریسمان آنها را بستند و پیاده بسوی مدینه آوردند و از اصحاب پیامبر اسلام نه نفر کشته شدند و از جمله سعد 
بن خینمه از بزرگان انوار درخشان. ج 0۷ ص: ۴۱۳ 

اوس و از انصار بود. 

و نیز از محمد بن اسحاق نقل نموده در جنگ بدر یازده نفر از مسلمانان کشته شدند چهار تن از قریش و هفت نفر از انصار. 

و گفته شده از مشرکان زیاده بر چهل تن کشته شده و چون روز جنگ بدر سپری شد و شب فرا رسید و گروه اسیران با ریسمان 
سخه شده بودند رسول گر امی صلی الله علیه و آله اول شب بخواب نمی ‌رفت اصحاب سوال کردند. چگونه بخواب تمی‌روید فرمود 
ناله عمویم عباس را میشنوم که در بند اسارت است بدین جهت او را از بند رها کردند آنگاه رسول اکرم بخواب رفت. 

و گفته است که عبیده سلمانی روایت نمود از رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله که در باره اسیران به مسلمانان فرمود چنانچه 
بخواهید آنها را بقتل برسانید و یا بخواهید از آنها عوض بگیرید ولی در جنگ آینده بعده گروهی که آزاد مینمائید کشته خواهید 
شد و اسیران هفتاد نفر بودند. 


مسلمانان عرض کردند ما از آنها غرامت و عوض می‌گيريم و بر دشمنان چیره میشویم گرچه در جنگ آینده بتعداد آنها نیز از ما 
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سر 


کشته شود و عبیده میگفت که هر دو خر را برگزیده‌اند غرامت از دشمن گرفته و نیز بشهادت نائل خواهند شد بدین نظر در جنگ 
احد هفتاد نفر از مسلمانان کشته شد. 

در کتاب تفسیر علی بن ابراهیم قمی است هنگامی که رسول اکرم صلی اه علیه و آله نضر بن حارث و عقبه بن ابی معیط را بقتل 
رسانید انصار گمان نمودند همه اسیران را بقتل خواهد رسانید عرض کردند یا رسول اللّه ما هفتاد تن از آنها را کشته‌ايم و همه آنها 
خویشان تو بوده‌اند آیا ريشه آنان را برمیدارید از آنها عوض بگیرید و آنچه در انوار درخشان» ج ۵۷ ص: ۴۱۴ 

لشکر قریش غنیمت بود گرفته بودند و نظر به اين که مسلمانان برسول گرامی اصرار نمودند که از آنها عوض بگیرید و آنها را رها 
تایه آبه زا کان اک آن تکرن 4 آشری) تازلشد آنگاه دسترو فرمود که از اسیرآنا عوض بگیرید: 

عوض و غرامت هر نفری چهار هزار درهم و کمتر آن یکهزار درهم بود و هر یک از قریش یکایک فداء و غرامت خود را فرستادند 
و زینب ربیبه و دختر رسول گرامی برای فدای شوهرش ابی العاص بن ربیع قلاده خود را فرستاد که خدیجه مادرش برای او جهیزه 
کت ارفه بوک و آید الما شوهر رف (رمبه‌ستاهر گرات) اهر ژادم صد‌بیجه برد رن زسول گرامی ای الله علیه و آله قلاقه را 
دید فرمود پرورد گار خدیجه را رحمت فرماید و ابی العاص را آزاد فرمود بشرط اينکه زینب را بفرستد و او را مانع نشود از اینکه 
بسوی مدینه بیاید و ابی العاص نیز بعهد خود وفاء نموده زینب را فرستاد. 

و نو گفه است روایت شله که رسون گراسی ضلی اللهعله‌و آله کراهت داشت زاین که غرامت و حوض از اسیزان بگیرد هرق 
سعد بن معاذ کراهت آن حضرت را فهمید عرض نمود یا رسول الله این اولین جنگ با بت‌پرستان است و هر چه بیشتر از آنها کشته 
شوند بهتر است از اينکه آنها را باقی بگذاریم. 

عمر بن خطاب عرض کرد يا رسول الله بت‌پرستان مکه تو را تکذیب کردند و از مکه وطن خود تو را بیرون کردند آنها را بقتل 
برسان به علی دستور بده که عقیل را بکشد و مرا دستور فرما فلان را بقتل برسانم آنها پیشوایان کفر و شرک هستند ابو بکر عرض 
کرد اینها اهل و خویشان تو هستند بآنها مهلت بده و باقی بگذار و از آنها عوض و فداء بگیر تا بتوانیم بر کفار قوت بیابیم و چیره 
شویم ابن زید گفت رسول اللّه فرمود انوار درخشان» ج ۷ ص: ۴۱۵ 

چنانچه از آسمان عذاب نازل شود هر گز کسی از شما نجات نخواهد یافت جز عمر و سعد بن معاذ. 

و نیز در تفسیر مجمع است که ابو جعفر امام باقر علیه ار لام فرمود در جنگ بدر عوض از هر اسیری چهل وقیه بود و هر وقیه‌ای 
چهل مثقال است جز عباس که عوض او یکصد وقیه بود هنگامی که اسیر شد بیست وقیه طلا از او گرفته شد رسول اکرم (ص) بوی 
فرمود این غنیمت جنگ بود و عوض از خود و دو برادرزاده‌ات نوفل و عقیل را باید بدهی عرض کرد ندارم حضرت رسول (ص) 
فرمود کجاست آن طلا که بام الفضل سپردی و بوی گفتی چنانچه بمن حادثه‌ای رخ داد آن وجه برای فضل و عبد اللّه و قثم باشد؟ 
عباس عرض کرد بتو چه کسی خبر داد حضرت فرمود آفرید گارم» عرض کرد شهادت میدهم که تو رسول و فرستاده آفرید گار 
هستی بخدا سوگند بر این مطلب کسی آگاه نبود جز آفرید گار جهان. 

در کتاب قرب الاسناد حمیری بسندی از امام باقر (ع) روایت نموده که فرمود نزد رسول اکرم (ص) دراهم بسیاری آوردند. رسول 
گرامی فرمود بعباس عبای خود را باز کن از این اموال مقداری بردار عباس عبای خود را باز کرد قسمتی از آنها را گرفت سپس 
رسول آکزم فزمود ای عباین این تیجه آن است: که دز آبه فرنوه (یا نها کی فل لقن قن آبتیکع بو ااشری)و آبد خر بازه خباسی 
و نوفل و عقیل نازل شده است. 

و نیز گفته است که رسول اکرم (ص) نهی فرمود از اينکه در جنگ بدر از بنی هاشم و ابو النجری کسی کشته شود فقط بعضی اسیر 
شدند. انوار درخشان» ج ۷ ص: ۴۱۶ 


رسول اکرم (ص) به علی بن آبی طالب فرمود باسیران نظر افکند که از بنی هاشم کسی هست علی (ع) نیز بر اسیران عبور میکرد 
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عقیل بن آبی طالب را دید از او اعراض کرد بوی گفت ای فرزند مادر علی بخدا س و گند چگونه میبینی حال مرا آنگاه بسوی رسول 
اکرم باز گشت عرض کرد یا رسول الّه ابو الفضل عباس در اسارت فلان و نوفل در اسارت دیگری است. 
آنگاه رسول اکرم به عقیل فرمود ای ابا پزید ابو جهل کشته شد عرض کرد در تهامه دیگر جنگ بر پا نخواهد شد چنانچه آنها را 
بقتل برسانی و گر نه بر آنان مسلط خواهی شد عباس را آوردند. 
حضرت فرمود عوض از خود و از دو برادرزاده‌ات را باید بدهی عرض کرد ای محمد مرا رها کن از قريش سوژال نمایم حضرت 
فرمود از آن طلاها که نزد ام الفضل سپرده و باو گفتی اگر بمن خطری رخ داد آنها را صرف خود و فرزندان بنما. 
عباس عرض کرد ای برادرزاده چه کسی بتو خبر داد حضرت فرمود جبرئیل عباس عرض کرد بخدا سوگند کسی از اين جریان 
اطلادع نداشت جز من و ام الفضل؛ ی ی و ی ی اس وت سس 
باز گشتند بحال شرک و کفر جز عباس و عقیل و نوفل بن حارث و در باره آنان آبه نازل شلد (قل تن می آنایکم « مق ناشیا 


انوار درخشان» جح ص! ۳۷ 
[سوره الأْنفال (۸): آبات ۷۲ تا ۷۵ ... ص : ۴۱۷ 
اشاره 


اد لین آموا و ها جزوا و جاعوا ایهم و آشیتهم فی سییل ال لین وا و تصزوا لک هم أاهبغض و لین مرا 
وم هچروم کم ین لایتهم ین شنم عیبهاچا رن لصو کم فی لین کم اضر لا عیقوم بتکم و تم یی و 
لبم تومیر (۷۷ و ای مرا بَفض یم يياه بخض الا له تفت فیاَزض و قساة کی 6۳0 و لین آتوا و 
هاجرُوا و جاهدُوا فی مپیل له و لین آوواو نصرُوا ایک هم اون حقا له مقفرة و رزق کریم (۷۴ و لین منوا من بَغدُ و 
ماجژوا و جاعدُوا مععکم تأولیک منکم و و وا لزحامبه هم آُزلی بیخض فی کتاب ال له بکل شم علیغ (۷۵) 

انوار درخشان» ج 0۷ ص: ۴۱۸ 


تصش 


شرح .... ص : ۴۱۸ 


لین آمتوا و هانجژوا و جاعدُوا وله و أفسهم: 

آیه در باره حکم پیمان هر یک از افراد مسلمانان است با یکدیگر که در باره سایر مسلمانان نیز نافذ خواهد بود. 

از زمان نزول آیه شریفه در باره هجرت رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سم بمدینه تا هنگام فتح مکه عنوان هجرت مسلمانان از 
آن نواحی بمدینه مورد اثر بوده است و پس از فتح مکه احکام آن منتفی شده است. آیه بیان آنستکه مسلمانان به قید اینکه بمدینه 
هجرت نموده و در راه نشر دین اسلام باموال و نفوس خود جهاد نمایند و همچنین گروهی از اهل مدینه که از رسول اکرم صلی اه 
علیه و آله و سایر مسلمانان استقبال نموده و با آنها در زند گی مواسات نمودند و انصار نامیده شدند» پیمان آنها فی الجمله بر سایر 
مسلمانان نافذ است. 

یعنی هر مسلمان مهاجر و یا انصاری عهد و پیمانی در باره نصرت و یاری یکدیگر و یا در باره ورائت از یکدیگر منعقد نمایند. نافذ 
است همچنین مسلمان انوار درخشان» ج ۷ ص: ۴۱۹ 

مهاجر و یا انصاری چنانچه کافری را امان دهد بر سایر افراد آن عهد و امان نیز نافذ خواهد بود. 


و الذین آمنوا و لغ یهاجروا ما لکم من وَلایَتهم من شیء حتی بهاجزوا: 
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۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲ صفحه ۱۷۲ از ۲۲۰ 
مسلمانانی که قبل از فتح مکه بمدینه هجرت ننموده‌اند پیمان آنان با یکدیگر بر مسلمانان مهاجر و انصار نافذ نیست ولی پیمان 
مهاجر و انصاری در باره آنان نافذ است. مثلا چنانچه مهاجر پیمان نصرت با مسلمانان مهاجر و یا انصاری منعقد نماید به اينکه هر 
یک وارث دیگری باشدء مسلمان غیر مهاجر که وارث است نمیتواند ترکه او را ببرده بلکه بر طبق پیمان ملک متعهد است ولی 
مسلمان مهاجر می‌تواند ت رکه مورث خود را که غیر مهاجر است تملکک کند گرچه مورث غیر مهاجر او با شخصی پیمان بسته باشد. 
و گفته شده که مراد از ولاعیت در جمله بعضهم اولیاء بعض خصوص ولاعیت بر ارث است و مفاد آیه آنستکه مواخات و پیمان 
توارث با یکدیگر سبب می‌شود که هر یک وارث دیگری باشد و وارث مسلمان غیر مهاجر» هریکک بی‌بهره از ارث خواهد بود. 
ون اتلضو کم فی ال تیک اضر علی فزم بتکم ونم 
توا رک هت یوار ها انا اند هر شیاتیت کی که ین 
با آنها کمک و یاری نمود جز در موردی که علیه کفار قیام نمایند که هم‌پیمان با مهاجرین و انصار باشند زیرا در این صورت 
کمک با آنها مستلزم نقض امانی است که به آن گروه کفار داده‌اند. انوار درخشان» ج۷» ص: ۴۲۰ 
و ال بما تون تصیژ: 
بمنظور تذ کر است» پرورد گار بصیرت کامل و احاطه علمی دارد بر سیرت اعمال و کردار مردم و بر ساحت او منویات و خاطرات و 
رفتار بشر هرگز پنهان نخواهد بود و بر او امری مشتبه نميشود. 
لیکو بمب بفض: 
مفاد آیه حصر است به اين که ولایت بیگانگان بر یکدیگر بر حسب دین و آئین آنها است و هرگز رابطه‌ای با مسلمانان ندارد. 
و گفته شده که مفاد آیه ولامیت بر ارث است؛ یعنی کافر از بیگانه بر حسب قرابت ارث میبرد و گرچه پیرو آئین و يا دین دیگری 
تاتتتن فلا مخوزسی از یخی اون یرگ 
این نظر خلاف ظاهر است. زیرا آیه در مقام بیان آنستکه بیگانگان هیچگونه رابطه وراثتی با مسلمانان ندارند و اما توارث آنها از 
یکدیگر بطور اطلاق است آیه به آن نظر ندارد» بلکه ورائت آنان بر حسب آئین خود آنها میباشد. 
تفعلوة تکن فا فی الأض و فساد کیی: 
قضیه شرط و بیان آنستکه انتظام جامعه مسلمانان بر محور ولایت دور میزند زیر ولایت و رابطه افراد با یکدیگر و با اجتماع اساس 
انتظام زندگی و پیوستگی بشر است و چنانچه بطور اطلاق رابطه نسبی و قرابت نژادی سبب تام برای ارتباط افراد با یکدیگر باشد در 
اجتماع اسلام بیگانگان عضویت داشته نا گزیر اجتماع اسلامی پراکنده و آميخته بفساد خواهد شد. انوار درخشان» ج0۷ ص: ۴۲۱ 
بر این اساس اسلام رابطه نسبی و قرابت را جزء مقتضی و شرط تأثیر آنرا اسلام قرار داده» تا اينکه اجتماعات اسلامی بدون اختلاط 
با بیگانگان تشکیل شود و از جمله آثار قطع رابطه با بیگانگان آنستکه کافر و بیگانه نمیتواند با بانوی مسلمان ازدواج نماید. 
با توجه به این که برنامه مکتب قرآن توحید و طهارت اعتقادی و شعار آن عدل و رعایت حقوق همه‌جانبه افراد میباشد و شعار 
بیگانگان پیروی از هوی و هوس که سبب بی‌بندوباری و فساد است. 
و لین منوا و هاجژوا و جاعَدُوا فی سبیل ال و لین آووا و تصزوا 
آیه در بیان ارجمندی و عظمت شأن مهاجر و انصار است که اولین بار در نشر دعوت دین اسلام پیامبر گرامی را یاری نموده‌اند با 
توجه به این که صورت روانی نیک و بد سعادت يا شقاوت هر فردی از بشر عبارت از انديشه و خلق و عمل است که محصول نظام 
اختیار اوست و بتدریج آنرا کسب نموده و صورت روان او تحقق یافته است و بر حسب نظام اختبار رابطه معنوی میان ساعات و 
دقایق زند گی هر فردی برقرار است. مانند زنجیر که پیوسته بیکدیگرند. 


بر این اساس است که ظلم و ش رک فردی در برهه‌ای از زمان سبب میشود که از قابلیت عهد و منصب الهی ساقط شود. بر حسب آیه 
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لا ال عَهدی الظالمی بالاخره ایام و دقائق بیشمار زند گی هر فردی مجموع زند گی او را تشکیل میدهد چنانچه بیکک جزء نقصی 
وارد شود بر همه آنها وارد شده و این حکم در باره هر موجود و امر تدریجی فرمانروا است مثلا صوم رمضان عبارت از امساکك 
مخصوص در تمام ساعات و دقائّق روز انوار درخشان» ج ۷ ص: ۴۲۲ 
است چنانچه بر بعض آنها خلل وارد شود بر همه آنها وارد خواهد شد و تحقق صوم هنگام آخرین دقائق است همچنین مدح اهل 
ایمان بحکم خرد وابسته به بقیه ایام زندگی است که از مجموع آنها صورت روان اکتساب شده و تحقق يافته است و میزان صدق 
مدح حقیقی هر فردی ایام آخرین زندگی اوست. زیرا صورت روان هر فردی از بشر هر لحظه قابل تحول از سعادت به شقاوت و 
بعکس است و در ایام آخرین استقرار می‌یابد. 
ولیک هم لوق عم 
در اثر قید عقلی که انکارپذیر نیست» صدق عنوان مومن بر کسی, وابسته بپایان و خاتمه زند گی او است که قابل تحول و تبدل 
نباشد» پس مومن و بیگانه بطور اطلاق و بدون شرط آخرین ایام و ساعات زند گی بر افراد صادق است. 
با توجه به این که افعال اختیاری بشر که محور نظام و عرض اصلی جهان خلقت است. بطوری باقی و ثابت خواهد بود. بقیاس اینکه 
موجودات و اجسام طبیعی با اينکه پیوسته در تحول و تبدلند هرگز ذره‌ای نابود نشده و فناپذیر نخواهند بود. 
بعبارت دیگر آنچه در عالم وجود سهم و بهره‌ای از هستی دارد بطور دائم و همیشگی است و از صحنه بی‌نهایت هستی چیزی از 
هر مقوله باشد نابود نخواهد شد. از نظر اینکه صحنه جهان و سراب هستی شعاعی پی‌درپی و پرتوی لرزان و فروزان از ساحت 
کبریائی است که بر اساس تجدد امثال و حدوث بعد از حدوث و يا گویائی بر وجود و ترک نهاده شده گرچه انسان آن صحنه را 
از نظری شعاعی ابت و يا بر اساس حدوث و زوال پندارد. انوار درخشان» ج ۷ ص: ۴۲۳ 
افعال اختیاری بشر که محور نظام صحنه خلقت است مانند سایر موجودات و حوادث جهان هرگز نابود نمی‌شود بلکه در دفتر 
تکوین بت شده هرگز محو و نابود نخواهد شد. مثلا فعل اختیاری که انسان در وقت معین و مشخص بجاآورد. مانند سایر پدیده‌ها 
در صحنه هستی جای بخصوص دارد و فناء و بطلان عارض آن نخواهد شد. 
نه آنستکه واقعیت و فعل اختیاری که با زمان و تشخص تحقق یافته و واقعیت پذیرفته در غیر آن ظرف. واقعیت خود را از دست 
داده و از صحنه هستی خارج شده گویا عملی صورت نگرفته و در نظام وجود حرکتی پدید نیامده باشد و پا انسان در صورت بکار 
بردن نیروی اختبار با اينکه بخواسته خود رسیده و آنچه را فاقد بوده یافته است ولی در نظام جهان حرکت و جنبشی ننموده و 
جهشی نداشته» هر یک خلف فرض و محال است. 
مع عفر رز ی 
حرف لام بمعنای ملک و موهبت و فضل بخصوصی است که پرورد گار بگروهی که ایمان در روان آنان مستقر بوده ارزانی داشته و 
موهبت فرموده است و مغفرت و رزق بهیشت نکره ذکر شده» نظر بمراتب بیشمار آنها است که هر فردی بر حسب قابلیت و شهود 
ایمان بهره‌ای خواهد داشت. 
و مغفرت بر رزق و کرامت مقدم ذکر شده از نظر ستر و رفع نقص خلقی و صفای روان است که بدین وسیله شایسته نعمتها و 
کرامت منزلت گردند و خشنودی پرورد گار آنان را فرا بگیرد. انوار درخشان» ج 0۷ ص: ۴۲۴ 
و لین منوا من بقد و هاجژوا و جاعَدُوا ععکم ولیک منکم: 
بیان آنستکه از زمان هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مکه بسوی مدینه تا هنگام فتح مکه هر یک از بت‌پرستان و 
بیگانگان دین اسلام را بپذیرند و بسوی مدینه هجرت نمایند و در دعوت و نشر دین اسلام با رسول اکرم صلی الله علیه و آله هم 
آهنگ شده و در جنگها شرکت نمایند از زمره مسلمانان مهاجر خواهند بود» گرچه ایمان و هجرت آنان به تأخیر افتاده است. 
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و ور ال زحام قشع نی بیکض فی کتاب ال 
یله اس رلایت کهرسرک گراتین ضبن اه هه و الاو سم برای مار وتان ور تربوده از ماخ هجرت 4 شم نک 
بشرحی که گذشت نافذ بود و عبارت باشد از ولایت بر امان و دیگر پیمان نصرت و پاری و نیز توارث در اثر مواخات یعنی پیمان 
برادری و بر حسب این آیه از زمان نزول آن پیمان مواخات و توارث نسخ شد و بر طبق قرابت و بر اساس خویشاوندی با متوفی 
نهاده شد و این حکم در جامعه اسلامی برای همیشه مقرر است و قبول و یا رد وارث تأثیری در ثبوت ورائت و یا عدم ورائت 
نخواهد داشت. 
بدیهی است؛ پیمان برادری که وسول گرامی صلی الله علیه و آله در ارافل هجرت مان مهانضر و انضار مقر فرموده از نظر آن بوده 
افراد معدودی که بدعوت رسول صادع اسلام پاسخ داده بمنزله هسته اولیه جامعه اسلامی را تشکیل میدادند و بمنظور یگانگی و 
کمال ارتباط آنان با یکدیگر پیمان برادری و برابری و یگانگی را میان آنان مقرر فرمود و پس از اندک زمانی که جنگ بدر پیش 
آمد و صحنه آن مثالی انوار درخشان» ج 0۷ ص: ۴۲۵ 
از عالم اسلامی را ارائه داد که دعوت بدین اسلام انتشار یافته است. پرورد گار بر حسب آیه مقر فرمود که ورائت بر حسب طبع و 
قرابت باشد که رابطه خانوادگی تحکیم شود. 
علم بذات و بصفات ساحت آفرید گار صفت ذات است و بلحاظ تدبیر و رعایت مصالح مسلمانان صفت فعل است و آیه مبنی بر 
یاد آوری آنستکه پرورد گار بمصالح بشر احاطه دارد» از جمله اينکه ورائت بر اساس رابطه رحمیت و نسب خواهد بود. 
در کتاب در منثور بسندی از ابن عباس روایت نموده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله پیمان برادری میان اصحاب خود مقرر 
نموت بعضی وارث بعض دیگر بودند تا هنگامی که آیه (و لاحاب أقلی یقض فی کتاب له نازل شده آن پیمان را 
واگذاردند و ورائت از طریق قرابت نسبی مقرر شد. 
در کتاب معانی بسندی از امام موسی بن جعفر (ع) روایت نموده» جریان احتجاجات و گفتگوی او که با هارون خلیفه عباسی 
داشت. هارون سژال نمود بچه دلیل شما دعوی مینمائید که وارث رسول صلی الله علیه و آله و سلم هستید در صورتی که عمو 
حاجب و مانع است از اینکه پسر عمو ارث ببرد. رسول اکرم رحلت نمود» در حالیکه ابو طالب فوت شده بود» ولی عباس عموی 
پیامبر اسلام حیات داشت. 
امام موسی کاظم علیه الترلام فرمود: رسول اکرم صلی اه علیه و آله و سلم مسلمانی را که به مدینه همجرت ننمود و ارث قرار نداد 
تا هنگامی که هجرت نماید. هارون عرض نمود انوار درخشان» ج0۷ ص: ۴۲۶ 
بچه دلیل. امام فرمود آیه (و این منوا و لغ ُهاجژوا ما لکغ من ولایتهغ من شیٍ علی بهاجژوا» و عموی من عباس هر گز بمدینه 
هجرت ننموده. 
هارون عرض نمود؛ آیا این مطلب را کسی از دشمنان ما از شما سوال نموده است و یا به کسی از علماء و فقهاء گفته و فتوی 
داده‌اید. 
امام فرمود: بخدا س وگند کسی این چنین سژالی ننموده جز امیر مسلمانان. 


انوار درخشان» جح ص! ۳۳۷ 
سوره۵ برائهُ .... ص : ۴۲۷ 


اشاره 
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جرء دهم انوار درخشان» جح ص! ۴۳۹ 
[سوره التوبةٌ :)٩(‏ آبات | تا 1۶] .... ص : ۴۲۹ 


اشاره 


بر ناه و زشوله لیالِینْ ان امش کین (۱) فیتیا فی اّازض أزبع أشهر و الوا اکن یز مغچزی ال ون ال 
خی الکافرین (۲) و آَذانٌ من الله و رَشوله ٍلی لاس یو ال ال کبر أَنْ له بریء من ن الْمُشرکین و رَمُولهُ فان 4 یم هو یز تکم و 
1 تیم فاغوا نکم یز تفجزی له و بر الذین زوا وناب آلم (۳) این عم من الم کین عضو کم میا و 


لم بُظاهژوا کم آعدا فاَمُوا ایهم عَهدَهُم الی دهم | رم ال ُحبٍ تفن <<« الوا و 


وج مومع و دومع و اخض ومع و افغذوا لهم کل مَوصد فان توا و أَاموا الصا و آزا ار کاة لوا همان له عفر رَحیم 
)۵( 

و ند ن امش کین انتجاوک قأجزه عثی بسمع کلام له مه ایک باع وم لا یعون (۶) کیف یکوْ َعش کین 
نید لت ال ود وشوله لین همع العتچد ارام نا اقا لکم فان ه تقیموا له ان له بُحبٍ لین (0 کیف و 


یر کم لا را ی لوا وشرتکم نوم بیرغ تشم ار( شتا بآ هقی 
ضَدُواعن یه ساء ما اون )٩(‏ لا یرون ف مین الا و ولیک هم دون (. ۰( 

توا و قائوا اسلا و آ توا الرکاة فا خوالکم فی الدّین و فصلْ یاب موم مرن (۸۱ و ان تکتو منم من بود عهدجع و 
وا فیچیکم تاو الم امن له مهوت (۱0) ال تقوم نو منم و وا بشراج لول و شم 


تی کم ول مره تخش ولمم له آحق آن تفن کشم مین (۱۳) فلوم هم له بآندیکع و بخرمع و یلص وکم علبهم و 
«ث«ث«_«أح_ 

آم یت ُثرکوا و ما یفلم لین جاهیدوا نکم و لمح ذوا م من دون ال 1 یج و له حبیژ بما 
َو (۱۶) 


انوار درخشان» جح ص! ۴۳۱ 
شرح ۰ ص : ۴۳۹ 


اشاره 


یراع من الله و رَمُوله: 


نظر به این که سوره مبنی بر تبری و اعلام برائت از بت‌پرستان و رفع امان از آنها است بجمله بسم اللّه آغاز نشده است. 
شان نزول ۰ ص : ۴۳۹۱ 


سوره برائت در سال نهم هجرت پس از قرارداد جنگ حدیبیه و ٍ نس از تاز کشت از کت قو کف تازل شاه انست: 
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در سال هشتم هجرت بر طبق قرار داد و اجرای پیمان حدیبیه که بفتح مکه منتهی گردید رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم 
بت‌پرستان را صریحا از ورود بمسجد الحرام و طواف کعبه منع نفرمود و مشرکین پس از فتح مکه نیز وارد مسجد الحرام شده با ئین 
خودشان طواف می‌نمودند و چه بسا عریان و برهنه بودند و پس از فتح مکه روش و طرز سلوک پیامبر اسلام صلّی الله علیه و آله با 
بت‌پرستان آن بود که با قبیله‌ای به مبارزه انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۴۳۲ 
برنمی‌خاست و ه رگز با کسی بجنگ سبقت نمی کرد. 
روز فتح مکه گروهی از قبائل ساکن آن سرزمین با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پیمان بستند که علیه مسلمانان قیام ننمایند تا 
اینکه در امان اسلام باشند از جمله صفوان بن امیه و سهیل بن عمرو و قبیله آنان بود که پس از اندک زمانی پیمان خود را نقض 
ول 
لذا سوره برائت نازل شد و اعلام نمود مشرکین که در مقام نقض عهد و پیمان بر آمدند امان از آنها برداشته شد آفرید گار بری از 
بت‌پرستان است بسبب ش رک آنها و نیز در اثر عهد و پیمانی که به پیامبر اسلام (ص) داده و در امان بودند در اثر نقض آن عهد 
امان از آنان برداشته شده و معرض خطر قرار گرفتند. 
اعلام برائت و رفع امان خطاب بمسلمانان است و نیز بت‌پرستان را تهدید مینماید و توجه خطاب بمسلمانان از نظر آنستکه بفهمند و 
در مقام اجرای دستور برآیند و در باره بت‌پرستان نیز تهدید است در اثر اينکه از عهد و پیمان خود تخلف نموده از مسلمانان امان 
نخواهند داشت و چنانچه دستوری در باره آنان صادر شود بحال غفلت نباشند و دشمن را باید از تصمیم آ گاه نمود و رفع امان را از 
بت‌پرستان در اثر نقض عهد و پیمانشکنی بآنها باید اعلام نمود آنگاه در باره آنها هررگونه تصمیم اتخاذ شود و گر نه مکر و نیرنگ 
در باره دشمن است که از عدل و انصاف خارج میباشد. 
اعلام رفع امان اختصاص بقبائلی از بت‌پرستان مکه و آن سرزمین دارد انوار درخشان» ج 0۷ ص: ۴۳۳ 
که بزرگان و اکثر افراد آنان در مقام نقض عهد برآمده‌اند به این که قریش و بت پرستان مکه با قبیله بنی بکر سازش نموده و آنها 
را با خزاعه که در امان و هم‌پیمان پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله بودند ترغیب نموده آنها را در جنگ یاری می کردند. 
این پیمانشکنی قریش و بت‌پرستان مکه و تخلف از قرارداد حدیبیه سبب شد که رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم بدان سو 
لشکر کشی نموده و بسهولت مکه کانون توحید را فتح نموده و در اختیار مسلمانان در آورد. 
قافن ا وی انا | ده 
پس از اعلام رفع امان از بت‌پرستان که از پیمان حدیبیه تخلف نموده آفرید گار چهار ماه مهلت داده و امان را تجدید فرمود که پس 
از انقضاء مدت معین برای همیشه امان برداشته و از خون و نفوس و زند گی آنان احترام سلب خواهد شد از نظر اینکه عناصر پلیدند 
و مکه کانون توحید از قذارت آنان پاکیزه شود تا بتوان ندای پیامبر گرامی صلی اه علیه و آله و سلم بدعوت بشر بدین اسلام در 
اقطار جهان انتشار بیابد. 
أرعة اهر 
چهار ماه که آفرید گار در باره بت‌پرستان امان را تجدید فرمود آغاز آن روز عید قربان هنگام خواندن سوره و اعلام برائت به 
بت‌پرستان است که طبق آئین جاهلیت آنها نیز در سرزمین منی برای انجام مراسم حج گرد آمده و شرکت می‌نمودند و پایان مدت 
تجدید امان نیز دهم ربیع الثانی است. انوار درخشان» ج۰۷ ص: ۴۳۴ 
و اغموا نکم عیر تفجزی ال 
مبنی بر تهدید است که بت‌پرستان چنانچه تمام نیروئی که در اختیار دارند بکار بندند نمیتوانند از قدرت و توانائی ساحت پرورد گار 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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بدر روند بدین جهت در باره عاقبت خود بیندیشند چنانچه خداپرست شده بدین اسلام بگروند در صف مسلمانان قرار گیرند و یا از 
نظر عناد با توحید به پرستش بت اظهار علاقه نموده مورد تهدید بقتل قرار گرفته کشته خواهند شد و اين تهدید سبب شد که 
بت‌پرستان در مقام انقیاد برآیند و دین اسلام را بپذیرند. 
و آن ال مخزی الکافریت: 
نظام تعلیم و تربیت بشر و تأسیس مکتب توحید در جهان مقتضی آنستکه پرورد گار بت‌پرستان را بمذلت و خاری افکند و مکه 
کانون توحید را از قذارت شرک پاک و پاکیزه نماید. 
و آذانْ ین له و وله ای لاس يم اج ال کب نله بیی# من امش کین و وله 
مبنی بر اعلاعم بمسلمانان است که ساحت پرورد گار و رسول گرامی صلّی الله علیه و آله و سلم از بت‌پرستان بری است و هنگام 
اعلام روز عید قربان که حج اکبر است در حالی که بت‌پرستان و مسلمانان در سرزمین منی برای اداء مراسم حج گرد آمده حکم 
برائت بمسلمانان اعلام می‌شود تا اينکه در انتظار صدور دستور باشند که پرورد گار در باره بت‌پرستان در آینده نزدیکی چه حکمی 
صادر خواهد فرمود. انوار درخشان» ج۷ ص: ۴۳۵ 
روی سخن و خطاب به بت‌پرستان و مبنی بر پند و اندرز است چنانچه از طریقه عناد و خودستائی باز گردید و خداپرست شده دین 
اسلام را بپذیرید خیر و سعادت هریکک از شما مردم خودپرست در آنست زیرا در پناه اسلام بوده و مورد عفو و فضل آفرید گار قرار 
خواهید گرفت و چنانچه باین نصیحت و پند توجه ننمائید و به بت‌پرستی و ستایش خود پابند باشید بطور حتم مورد عقوبت قرار 
گرفته و از حبطه قدرت و توانائی آفرید گار هرگز خارج نبوده خون هریک از بت‌پرستان بهدر رفته و محکوم بقتل خواهند بود. 
و بر لین وا بعذاب آلیم: 
خطاب برسول گرامی ۲ زیاده بر عقوبت قتلء آنان را نیز تهدید بنما که سیرت کفر و عناد هریکک از بت‌پرستان در عالم 
دیگر بصورت شعله‌های آتشین و عذاب دردناک همیشگی در خواهد آمد. 
1 لین عاهَتم ین امش رکین: 
مبنی بر استثناء قبایل و گروهی از بت‌پرستان است که بعهد و پیمانی که با پیامبر اسلام بسته باآن ملتزم بوده و نقض عهد ننموده و 
بمواد پیمان رفتار نموده و ملتزم بوده علیه مسلمانان قیام ننمایند تا آخرین لحظات عهد و پیمان آنان بقوت و احترام خود باقی است. 
رن ال بُحثْ الم 
صفت فعل آفرید گار است که اهل ایمان و پرهیز کاران را آفرید گار انوار درخشان» ج ۸۷ ص: ۴۳۶ 
دوست میدارد و مشمول رحمت فرماید از نظر اينکه بعهدی که بسته‌اند وفاء نمایند و تا هنگامی که بت‌پرستان نقض عهد ننموده‌اند 
مسلمانان نیز باید بدان وفاء کنند و در مقام پیمانشکنی برنيایند. 
فاذا انسلخ ۳ لحم 
پس از پایان چهار ماه که آفرید گار از نظر مهلت به بت‌پرستان و تجدید نظر در مرام خود امان آنان را تجدید فرمود و آن مدت را 
محترم شمرد بمنظور اينکه در پایان زند گی و سعادت خود بیندیشند و تفکر نمایند که در سر دو راه تیره‌بختی و عقوبت در دو 
جهان و يا سعادت و نیک‌بختی همیشگی قرار گرفته‌اند و مدت کوتاه را فرصت دانسته و تجدید امان را محترم شمرند و بیندیشند 
که بر گزیدن هریک از دو راه سعادت و شقاوت بر محور انقیاد نسبت بساحت آفرید گار و عناد با او و خودستائی دور میزند. 
تلو امش کین یت وجذذتموشم: 
خطاب بمسلمانان و دستور اجرای حکمی است که از ساحت آفرید گار در باره بت‌پرستان صادر شده چنانچه هریک از آنان که 
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بشرکک و عناد روانی خود باقی هستند در هر مکان و هروقت که بآنها دست يافتید گرچه در مسجد الحرام و ماههای حرام باشد آنها 
را بقتل برسانید و مکه کانون توحید را از قذارت آنان پاک و پاکیزه نمائید. انوار درخشان» ج۷ ص: ۴۳۷ 
و حُذومَم و اضَرُوهم و اقَعَدُوا هم کل مُْصد: 
چنانچه نتوانستید آنها را بقتل برسانید آنان را محاصره نموده دستگیر نمائید و در صورتی که دست نيافتید پیوسته در انتظار دستگیر 
نمودن آنان باشید و بهر صورت که میسر است باید مش رکین نابود شوند و یا در اقطار پراکنده و پنهان شده از تماس و معاشرت با 
مردم برای هميشه بی‌بهره شوند و جامعه اسلامی از خطر شرکک و روان پلید مشرکان ایمن گردند کانون توحید از شعار بت‌پرستان و 
آثار شرک پاکیزه گردد. 
ان توا ر آقامُوا اسلا و زا ال اقا یله 
جمله تفریع و بیان آنستکه چنانچه بت‌پرستان توبه نمایند و اظهار تبری و پشیمانی از شرک دیرین خود نمایند و نیز اظهار ایمان خود 
را بوسیله اداء فرایض پنجگانه و نیز باداء ز کوة اثبات و اعلام نمایند دعوی آنان نسبت بقبول اسلام پذیرفته است مسلمانان نیز از 
آنان باید بپذیرند و آنها را رها نموده و از زمره مسلمانان شمرند و متعرض آنان نشوند و چنانچه در جنگهای گذشته جنایاتی بر 
مسلمانان وارد نموده در مقام انتقام از آنها بر نيایند و نادیده بگیرند گرچه اظهار ایمان و تبری آنها از ش رک بر حسب واقع از روی 
نفاق و بمنظور فرار از خطر باشد. 
زیرا حکم اسلام بر طبق ظاهر است و بمجرد اقرار و دعوی شخص بارکان توحید بدون قید و شرط اسلام او پذیرفته شده و در صف 
فسلماکان ق از میگر فت همچنانکه آغاز تشکیل جامعه اسلامی نیز افراد منافق دیده میشد که در نتیجه انوار درخشان» ج۷ ص: ۴۳۸ 
عمل و آزمایش نفاق آنها بچشم میخورد از قبیل عبد الله بن سلول و بناگذاری دین اسلام در مکه کانون توحید نیز چنین مقتضی 
است که با مشر کان همینطور رفتار شود. 
زیرا منظور تصفیه جو و محیط مکه است از ش رک به این که کانون توحید از آثار بت‌پرستان و از قذارت شرکک پاکیزه گردد و 
ساکنان آن سرزمین مقدس هم موحد و مسلمان باشند و بر حسب اطلاق آیه لا َبهُ) چنانچه کسی از بت‌پرستان مکه اظهار 
تبری از ش رک سابق خود نماید با التزام بوظائف دینی بحکم اسلام مسلمانان باید از او پپذیرند و از تعرض باو خودداری نمایند و 
چنانچه در جنگهای مش رکین با مسلمانان نیز جنایتی وارد نموده از انتقام وی باید خودداری نموده نادیده بگیرند از نظر اینکه 
نورانیت اسلام تیرگی‌های روانی او را زائل نموده و بوی صفا بخشیده است. 
1 ال َو رحیم: 
صفت فعل آفری دگار است چنانچه بت‌پرستان بحقیقت ایمان آورند و بارکان اسلام اقرار نمایند و بوظائف دینی عملا ملتزم شوند 
مشمول رحمت و مغفرت آفرید گار خواهند بود و گناهان و جنایتها که سابق بر آن مرتکب شده عفو فرموده و از نظر حریم اسلام 
که سبب محو تیررگی روان است کدورت ذاتی شرک را از آنان زایل نموده و صفا و نورائیت بخشیده است. 
و از جمله آثار صفت غفران و رحمت آفرید گار آنستکه هر که با رکان توحید و اصول اسلام اقرار نماید از او پذیرفته میشود و در 
صف مسلمانان قرار میگیرد گرچه انوار درخشان» ج0۷ ص: ۴۳۹ 
بر حسب سیرت از نظر نفاق و احترام خود و علاقه بزندگی باشد آفرید گار بحکم ظاهر آثار اسلام را بر او مقرر فرموده و کفر 
درونی او را ستر نموده ولی برحسب واقع در پیشگاه کبریائی مورد غضب بوده و در صف بیگانگان قرار گرفته است. 
و ند من الم کین اشتّجا زک أجزة عتّی یشم کلام ال 
آیه خطاب برسول گرامی است به این که بت‌پرستان مکه که حکم قتل در باره آنان صادر شده چنانچه بعضی از آنها نسبت باصول 
توحید و ارکان اسلام دعوی جهالت نماید و قرینه صدق بر گفتار آنان باشد و از تو امان بخواهند تا اينکه معالم و ار کان اسلام را 
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بیاموزند باید بًنها امان دهی و اصول توحید و ارکان اسلام را نیز بآ نان تعلیم نمائی. 
زیرا حکم قتل در باره گروهی از بت‌پرستان مکه است که بر مبنای عناد و لجاج با دعوت رسول گرامی بدین اسلام مبارزه مینمایند 
و در سرزمین مکه کانون توحید نیز سکونت دارند. 
پذیرفت و مراد از شنیدن کلام آفرید گار آموزش ارکان اسلام است که با عقیده قلبی دین اسلام را بپذیرد. انوار درخشان» ج ۷ 
ص! ۳۴۳۰ 
و چنانچه مراد از کلام اه خصوص آیات قرآنی باشد از نظر آنستکه اهل مکه بلغت عربی تخصص دارند و از نظر اعجاز آیات 
اعتراض بر آیند استفاده میشود که از آغاز عناد داشته و از حریم امان خارج بوده و دعوی جهالت آنان نسبت بارکان اسلام خدعه و 
نیرنگ است و مراد از سماع و شنیدن کلام آفرید گار عقیده قلبی و اقرار بصحت دین اسلام است که پس از شنیدن ارکان اسلام 
ببداهت تصدیق کنند و دین اسلام را بپذیرند و بصدق دعوت و صحت آن اقرار نمایند و بطور اجبار و اکراه نباشد زیرا در باره 
عقیده قلبی اجبار و اکراه مفهوم ندارد. 
و چنانچه بعضی از بت‌پرستان از نظر نفاق درونی بظاهر دین اسلام را بپذیرند و در قلب خود تزلزل داشته از نظر اينکه دین اسلام 
اینکه بظاهر بفراتض پنجگانه و بوظایف دینی ملتزم باشند و نباید زیاده بر آن در باره عقیده آنان تفحص نمود. 
در خصوص بت‌پرستان مکه غرض آنستکه آن سرزمین از شرک و آ ار بت‌پرستان پا کیزه گردد و برای هميشه مر کز نشر توحید در 
جهان باشد و پیوسته محل سکونت اهل ایمان گردد گرچه بعضی از آنان نیز بظاهر دعوی اسلام نمایند. 
و از آیه چند امر استفاده میشود: 
۱- غرض از درخواست امان» تعلم و آموزش اصول دین اسلام باشد. 
۲- دعوی قصور و جهالت نسبت بمبانی اسلام از جمله بمعاد مقرون بصدق انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۴۴۱ 
باشد و در باره گروهی که با دعوت پیامبر گرامی مبارزه نموده دعوی قصور مسموع نیست و فقط امان آنها بآنستکه دین اسلام را 
بپذیرند و بوظایف آن ملتزم باشند. 
۳- غرض از شنیدن کلام پرورد گار تصدیق و اظهار عقیده بدین اسلام است و چنانچه پس از شنیدن و آموزش اعتراض نموده 
دعوی قصور و جهالت از نظر خدعه و نیرنگ بوده خارج از حریم امان میباشد. 
۴- مراد از جمله کلام الله آیات کریمه و دلایل توحید و ارکان اسلام است و از نظر اينکه ساکنان مکه بلغت عربی تخصص دارند 
بنام آیات تصریح شده است. 
۵- حکم قتل مشرکان مکه و آن سرزمین اختصاص بافراد معاند دارد. 
۶- آنانکه از نظر قصور درخواست امان مینمایند از آنها پذیرفته است. باید ارکان دین اسلام را بآنان بیاموزند. 
۷- هریک از بت‌پرستان چه معاند و یا قاصر بیگانگی آفرید گار و بمعاد ایمان آورند و چنانچه از دین توریة و یا از آئین انجیل 
پیروی نمایند معاند شناخته شده در امان نخواهند بود. 


هم ی وی ور 
نم آیلعه مَأمَته: 
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پس از تعلم و آموزش چنانچه با نظر انصاف در مقام انقیاد برآید و دین اسلام را پپذیرد در حریم اسلام قرار گرفته و بمسلمانان باید 
اعلام نمود و گر نه او را باید مهلت داد که بمتزل خود باز گردد. 
و محتمل است مراد آن باشد چنانچه پس از شنیدن آیات قرآنی درخواست امان نماید که در باره اعجاز آنها بررسی کند. او را 
بمحل امن خودش رسانید تا بطور موقت از تعرض ایمن بماند. انوار درخشان» ج ۷ ص: ۴۴۳۲ 
با اینکه طنین آیات قرآنی فضای مکه و آن سرزمین را از هر سو فرا گرفته درخواست امان بمنظور شنیدن و آموزش آیات قرآنی 
فقط از نظر حدائت سن یعنی در باره جوانان و نونهالان و بانوان قاصر متصور است و شاهد آنستکه دین اسلام حریت و آزادی 
جامعه را در باره قبول دین اسلام کاملا رعایت نموده که هرز کسی از نظر قصور مورد تعرض و عقوبت قرار نخواهد گرفت. 
و نیز گفته شده مفاد جمله (ب أَئلة مَأم) آنستکه شخص قاصر جاهل پس از تعلیم و آموزش چنانچه دین اسلام را قبول ننمود با او 
حیله و مکر ننمایند و او را بقتل نرسانند بلکه باید او را بدیار و محل سکونت خودش برسانند باشد که در آن باره تدبر نموده بفهمد 
و دین اسلام را بپذبرد. 
بیان سبب تمدید امان در باره بت‌پرستان است که نسبت بارکان اسلام دعوی جهالت مینمایند آفرید گار در بشر نیروی عاقله 
بودیعت نهاده و او را بهترین مسطوره فعل خود قرار داده و سلسله موجودات را برای او مسخر و با قدسیان برابر نموده چنانچه از 
نیروی خود استمداد ننماید و آنرا بکار نبندد در حضیض تیره‌بختی سقوط خواهد نمود از جهان آفرین غفلت ورزیده برای پشتیبانی 
و برآوردن نیازهای خود بسنگی پناهنده میشود که فاقد شعور و قدرت است. 
این پسترین مراتب بشر است که در قطب مخالف انسانیت سیر نموده و بجمله کوتاهی آنها را معرفی نموده ام وم لا یَلمُوَ) از 
نظر آنستکه اين گروه از مقام انسانیت بهره‌ای هر گز نخواهند داشت جز اينکه در مقام انقیاد برآیند. انوار درخشان» ج۷ ص: ۴۴۳ 
کیت یکونْ مر کین عََد علة له و علد زشوله: 
استفهام انکاری است گروهی از بت‌پرستان مکه بعهد و پیمان خود هرگز وفا نمی‌نمایند. 
یعدم عثة امنجد العرام ما استقاموا کم استقیقوا لَُم 
گروه از نان کمد سس لام متاق مستضوظ بجد تیوه و تکاس که مان شری فا اراد انا نان باق ]نا 
را محترم شمرند و از نقض عهد آنها بپرهیزند. 
ال بُحثْ اف 
تا کید در باره وفاء بعهد است که از شئون انسانیت معرفی شده بدین جهت ساحت آفرید گار دوست دارد گروهی از اهل ایمان را 
که از نقض عهد بپرهیزند. 
کیت و ان بظهژوا علیکم لا برقیوا فیکخ لا و لاد بیضَوتکع بآفوامهغ و تأبی لب 
این گروه بت‌پرستان عهد و پیمانی با آفرید گار و پیامبر گرامی ندارند زیرا چنانچه بر خلاف پیمان حیله کنند و بر مسلمانان غلبه 
نمایند هرگز رعایت دوستی و قرابت و خویشاوندی را ننموده همچنین رعایت عهد و پیمان خود را نخواهند نمود و فقط بوعده‌های 
بی‌اساس مسلمانان را سر گرم مینمایند در حالی که پیوسته مرام آنان پیمانشکنی است. انوار درخشان» ج ۷ ص: ۴۴۴ 
شا بآیات الله تم یلا فصنوا عَنْ سپله انم سا ما کاُوا یلو 
گفته شده شأن نزول آیه آنستکه ابو سفیان گروهی از بت‌پرستان را گرد آورده و برای آنان خوان طعامی گسترده و آماده نمود و 
آنها را بعداوت و مبارزه با پیامبر گرامی اسلام ترغیب نمود و پس از صرف غذا بهیشت اجتماع بنا گذاردند که پیمان خودشان را 


بشکنند و در مقام مبارزه با پیامبر گرامی صلی اللّه علیه و آله برآیند چه رفتار زشت و قبیحی است که بشر برای صرف غذائی پیمان 
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و التزام خود را با پیامبر گرامی نادیده بگیرد و گروهی را بخطر افکند. 
لا ییون فی مین ال ولا دم و آولنکه هم المکدون: 
مبنی بر توبیخ و تهدید است که هرگز مشرکین با مسلمانان از نظر عنادی که در روان آنان رسوخ نموده سازش نخواهند نمود زیرا 
نه قرابت و خویشاوندی را رعایت مینمایند و نه عهد و پیمانی را و چنانچه در مقام نقض عهد آنها برآیند هرگز ستم ننموده زیرا 
آنها در اظهار عداوت سبقت نموده پیوسته مرام آنها حیله و پیمانشکنی است. 
ان تاو و آقاقوا اسلا و تزا رهق خواکع فی الّین: 
امان و رحمت پرورد گار بر حسب قابلیت مورد است چنانچه بعضی از بت‌پرستان از شرک تبری نموده و دین اسلام را پپذیرند و 
فراتض پنجگانه که بهترین شعار اسلام است بپا بدارند و نیز سهم ‏ زکوة اموال خود را بپردازند و با تهیدستان مواسات نمایند تا اینکه 
طبقات مسلمانان در افق نزدیک بیکدیگر زند گی نمایند با این قید انوار درخشان» ج 0۷ ص: ۴۴۵ 
دعوی اسلام آنان پذیرفته و در صف مسلمانان قرار گرفته و رابطه خلل ناپذیر دینی و برادری روانی آنان با اجتماع پدید میاید که 
وَْصل لیات موم یَعلمون: 
کیان میتی اسکام ناکم تاک توح اعد ان یک شون تک قل مخبرستان قعاند که پرست را باتیر گزامن ها 
له علیه و آله و سلم مبارزه مینمودند صادر میشود بمنظور اينکه مکه و آن سرزمین از شرک و آثار بت‌پرستان پاک شود و دعوت 
دین اسلام از مکه اقطار جهان را فرابگیرد. 
چنانچه این حکم در باره مشرکان آن سرزمین صادر نمیشد نه نامی از توحبد و نه رسمی از مکتب قرآن و فرائض و حج بود و 
چنانچه بت‌پرستان دعوت دین اسلام را بحکم خرد بپذیرند در حریم اسلام و در صف مسلمانان قرار گرفته برادر ایمانی آنان معرفی 
میشوند و در نتیجه اجرای کیفر فقط بر هریکک از بت‌پرستان معاند است که باختیار اقدام باين خطر نموده‌اند. 
و ان تکنوا مهم من بعد عهدمغ و طعُوا فی دینکم قالو نع الکفر: 
آیات گذشته در باره مشر کین و بت‌پرستان مکه بود بمنظور اینکه مکه معظمه کانون توحید را از شرکک و آثار بت‌پرستان پاکیزه 
نماید و سرزمین مکه محل سکونت مسلمانان گردد و گر نه فتح مکه که از جمله شاهکارهای پیامبر گرامی بود هیچگونه تأثیری در 
صفای جو نداشت. حکم قتال در باره بت‌پرستان معاند متمم غرض از فتح مکه بوده است. 
و این آیه در باره دستور قتل یهود ساکنان نواحی مدینه است زیرا اين انوار درخشان» ج ۷ ص: ۴۴۶ 
گروه پیوسته در مقام ترغیب بت‌پرستان علیه پیامبر اسلام بودند و در جنگها که در این چند سال رخ داد در بیشتر آنها یهود شر کت 
داشفند, 
بدین نظر نیز سرزمین مدینه که کانون دعوت و پایگاه نشر دین اسلام قرار داده شده بود آن نیز باید از معاندان سر سخت پاکیزه 
گردد تا بتوان دعوت پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و آله در جهان انتشار بیابد و بهود که همسایه و هم‌جوار مدینه بودند هرگز 
نمیگذاشتند مسلمانان آسایش داشته باشند و ضرر و خطر آنان قابل قیاس با بت پرستان مکه نبود با توجه به این که سال نهم هجرت 
اواخر عمر شریف و پربرکت رسول گرامی است باید نواحی مدینه را از عناصر مضر و مخالفان داخلی تصفیه نماید هم‌چنانکه 
طوائف بهود را در اثر تخلف از عهد و پیمانی که با آنها بسته بود بتدریج هریکک را اخراج نمود و گروهی را بقتل رسانید. 
بدیهی است تصفیه مدینه و نواحی آن از بهود در پی ریزی مکتب قرآن و نشر دین اسلام نقش مثری داشت و بدون اخراج و قتل 
آنها هررگز مدینه مرکز و عاصمه اسلام قرار داده نمیشد بدین نظر آیه دستور فرمود چنانچه بهود ساکنان نواحی مدینه در مقام نقض 
عهد بر آیند و بدین اسلام طعن زنند و خرده گیرند آنها را بقتل برسانید زیرا که پیشوایان کفر و ضلالت هستند و عناد با اسلام و 
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انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۸۲ از ۲۲۰ 
مسلمانان را در روان خود پرورانیده پیوسته بت‌پرستان را ترغیب مینمودند که علیه پیامبر گرامی صلی الّه علیه و آله و مسلمانان قیام 
تما تنل 
و ان تکثوا آمانهم: 
قید توضیحی است از نظر اینکه طوایف بهود پیوسته هریک پس از دیگری در مقام نقض عهد بودند و پیامبر اسلام نیز بتدریج 
دستور اخراج آنها را میداد. انوار درخشان» ج0۷ ص: ۴۴۷ 
هنگامی که رسول گرامی اسلام صلی اللّه علیه و آله از مکه معظمه همجرت نموده و وارد مدینه شد بهود نواحی هنگامی که رسول 
گرامی اسلام صلّی اللّه علیه و آله از مکه معظمه همجرت نموده و وارد مدینه شد بهود نواحی مدینه را مانند سایر مردم بدین اسلام 
دعوت فرمود یهود جدا در مقام مبارزه برآمدند بدین جهت رسول اکرم با آنها در مقام صلح و سازش برآمد و عهدنامه‌ای میان 
پیامبر اسلام و بهود تنظیم و نوشته شد. 
بهودیها که در نواحی مدینه سکونت داشتند سه قبیله بودند. 
۱- بنو قینقاع ۲- بنو نضیر ۳- بنو قریظه. 
بنی قینقاع در سال دوم هجرت بنای مبارزه نهاده پس از جنگ بدر صریحا در مقام نقض عهد و پیمان برآمدند رسول اکرم صلی 
الله علیه و آله نیز در نیمه شوال یسن از بانان جتکه بدر سپاهی سوی آنان سوق داد و هرد ششضد تن از شساعان بردند و در 
حصار خود گرد آمده زیاده بر پانزده روز در حصار و قلعه‌های خود زیست نموده آنگاه تسلیم شدند و از عبد ال بن ابی بن سلول 
منافق درخواست نمودند که وساطت کند. 
رسول اکرم نیز مقرر فرمود که از نواحی و سرزمین مدینه خارج شده و در آن نواحی سکونت ننمایند بدین جهت آن قبیله با زنان و 
فرزندان خود همجرت نموده و بسوی اذرعات شام روان شدند و اموال غیر منقول آنها بعنوان غنیمت در اختیار مسلمانان در آمد. 
و قبیله بنی نضیر نیز پیوسته در مقام مکر و حیله بودند و پس از چند ماه از جنگ بدر گذشته بود چند نفر از مسلمانان از بزرگان آن 
قبیله در خواست نمودند که در پرداخت دیه دو نفر از طایفه کلابی که عمر بن امیه ضمری بخطاء آنها را کشته بود کمک مالی 
تها ند 
بهود از رسول گرامی درخواست نمودند که در محلی بخصوص بنشینند انوار درخشان» ج۷ ص: ۴۴۸ 
تا اینکه حاجت آن چند تن مسلمانان را برآورند و آنها را نیز بفاصله نشانیدند در آن هنگام تصمیم گرفتند که پیامبر گرامی را 
بمکر و نیرنگ بقتل برسانند و عمر بن حجاش را برگزیدند که ببام رفته سنگ آسیابی را بر سر پیامبر اسلام بیفکند سلام بن مشکم 
آنها را منع میکرد و می گفت بخدا س وگند می‌فهمد و باو خبر میرسد و سبب نقض پیمانی می‌شود که با او بسته‌ايم در آن هنگام 
بآ نچه بهود تصمیم داشتند وحی رسید. 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله نیز فورا از آن مجلس برخاسته روانه مدینه شد مسلمانان نیز از آن محل برخاسته بمدینه آمدند و از 
حضرت سبب را سژال کردند تصمیم بهود و جریان را بآنان فرمود رسول اکرم بآنها پیام فرستاد که باید از نواحی مدینه خارج 
شوید و در آن سکونت ننمائید و مدتی را مقرر داشت که هر که از آن قبیله زیاده بر آن مدت توقف کند کشته خواهد شد. 
بدین جهت چند روز در مقام تهیه وسائل حرکت و خروج از مدینه بر آمدند در آن هنگام عبد اه بن سلول منافق بآنها پیام داد که 
از دیار خود بیرون نروید و من دو هزار مردان جنگی دارم که در حصار و قلعه شما آمده تا آخرین لحظات شما را کمک مینمایند و 
نیز بنی قریظه و بنی غطفان بیاری و کمک شما خواهند آمد. 
رئیس قبیله بنی نضیر بنام حی بن اخطب پیامی برسول گرامی صلّی الّه علیه و آله فرستاد که ما از دار خود بیرون نخواهيم رفت هر 


چه میتوانی رفتار بنما. 
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انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲۱ صفهه ۱۸۲ از ۲۲۰ 
آنگاه رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله صدا بتکبیر بلند نمود و مسلمانان نیز تکبیر گفتند و دستور فرمود که علی بن آبی طالب پرچم 
را بدوش بگیرد و بسوی آن قبیله روانه انوار درخشان» ج0۷ ص: ۴۴۹ 
شود و دیار و قلعه آنها را محاصره کردند و عبد اه بن سلول نیز بکمک آنان کسی را نفرستاد و بنی قریظه و بنی غطفان نیز بیاری 
آنان نبامدند. 
رسول گرامی نیز دستور فرمود که درختان خرمای آنها را قطع کنند و بسوزانند. 
یهود گفتند ای محمد درختان را قطع نکن چنانچه مال تو شد آنها را بگیر و اگر مال ما بود آنها را برای ما واگذار پس از چند روز 
پیام دادند که ای محمد ما بیرون میرویم از مدینه و همه اموال خود را بهمراه می‌بریم. 
رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود بیرون بروید فقط از اثاثیه آنچه شترها حمل کنند بهمراه خود ببرید بهود قبول 
نکردند باز چند روزی بدین منوال گذشت و سپس راضی شدند رسول اکرم فرمود بیرون بروید ولی نباید از ااثیه خود چیزی 
بهمراه ببرید و هر که با خود اثاثیه ببرد او را بقتل می‌رسانیم. 
گروهی از آنان بسوی فدک و بمزارع اطراف رفتند و گروهی دیگر بسوی شام روانه شدند و اموال آنها اختصاص بساحت 
آفرید گار و رسول گرامی داشت و مسلمانان از آنها سهمی و بهره‌ای نداشتند. 
از جمله حیله و نیرنگ و پیمانشکنی قبیله بنی نضیر آن بود که پیوسته احزاب و گروهی از قریش و غطفان و از قبایل دیگر را علیه 
پیامبر اسلام ترغیب میکردند و صحنه‌های خونین تشکیل میدادند. 
قبیله بنی قریظه بعهد و پیمان خود وفادار بودند تا هنگامیکه جنگ خندق پیش آمد حی بن اخطب رئیس بنی نضیر بسوی مکه رفت 
و کفار قرش و احزاب را ترغیب کرد که علیه پیامبر اسلام قیام نمایند و نیز نزد بزرگان بنی قریظه آمد و انوار درخشان. ج ۷ ص: 
۴۵۰ 
آنها را نیز ترغیب و اصرار میکرد و با کعب بن اسد رئیس بنی قریظه گفتگو کرد تا اينکه آنها را در مقام نقض عهد و مبارزه با 
پیامبر گرامی بر آورد و با او شرط کردند که در قلعه‌های آنان وارد شود هر خطری که بآنها وارد شود او هم شرکت داشته باشد. 
بدین جهت قبیله بنی قریظه نیز با احزاب و سپاهیانی که مدینه را محاصره نموده بودند یاری کردند و بطور علنی پیامبر اسلام را سب 
میکردند و پس از آنکه مسلمانان احزاب را شکست دادند جبرئیل امین (ع) از جانب آفرید گار وحی آورد که مسلمانان بسوی 
قلعه‌های بنی قریظه بروند و علی بن آبی طالب پرچم را برداشته روانه شدند و آنها را بیست و پنج روز محاصره نمودند. 
کعب بن اسد رئیس بنی قریظه بآ نها پیشنهاد کرد که یکی از این سه مطلب را بپذیرید. 
۱- همه شما بدین اسلام وارد شوید. 
۲- فرزندان خود را بقتل برسانید و از قلعه‌ها بیرون آمده به مسلمانان هجوم نمائید یا غالب میشوید و یا همه شما در جنگ کشته 
خواهید شد. 
۴-ویا کعب ین اسد را بنزد سپاه مسلمانان ببرند و آنها روز شنبه با ما جنگ نخواهند نمود. 
قبیله بنی قریظه هیچیک از سه پيشنهاد را قبول نکردند بلکه نزد رسول گرامی فرستادند که ابا لبابةُ بن عبد منذر را بنزد آنها بفرستند 
که با او مشورت کنند زیرا ابا لبابه دوست آنها بود و فرزندان و اموال او نزد قبیله بنی قریظه بود. 
رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم ابا لبابه را بنزد آنان فرستاد پس از انوار درخشان» ج 4۷ ص: ۴۵۱ 
آنکه او را دیدند همه گریان شدند گفتند آیا صلاح میدانی که ما بحکم محمد صلی الله علیه و آله تسلیم شویم گفت ضرر دارد و 
نکر رد اشاره کزد: که کشت غو اهید نش 
ابا لبابه گفت بخدا سوگند گامهای خود را برنداشته بودم که فهمیدم بساحت آفرید گار و به پیامبر گرامی خیانت نموده‌ام آفرید گار 
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گفتار و جریان ابا لبابه را برسول گرامی وحی فرمود ابا لبابه بسیار پشیمان شد. 
بنی قریظه بحکم پیامبر اسلام تسلیم شدند نظر به این که بهود از دوستان قبیله اوس بودند بزرگان اوس در باره بهود بنی قریظه 
وساطت کردند بالاخره قبول نمودند که بآنچه سعد بن معاذ در باره آنان حکم کند سر فرود آورند. 
رسول اکرم صلّی الله علیه و آله نیز پذیرفت و سعد بن معاذ احضار شده در حالی که مجروح بود چون سعد با آنها. گفتگو کرد 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود هنگام آنست که سعد در انجام وظیفه خود از سرزنش و ملامت نترسد سعد در باره آنان 
حکم کرد که بقتل برسند و بانوان و فرزندان آنان اسیر گردند و اموال آنهه بغنیمت گرفته شود. 
رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم از آغاز بقبائل یهود که در مدینه و اطراف آن سکونت داشتند پیوسته اخطار میکرد که هر چه 
از اموال غیر منقول دارند بفروشند و قیمت آنها را گرفته از آن سرزمین بیرون بروند و بتدریج یهودی‌هائی را که در مدینه و اطراف 
سکونت داشتند اخراج میکرد. 
پس از صلح و قرار داد حدیبیه محرم سال هفتم هجرت رسول اکرم صلی اه علیه و آله و سلم سپاهی از مسلمانان بسوی بهود خیبر 
فرستاد و آنها نیز پیوسته در مقام مکر و حیله انوار درخشان» ج۷ ص: ۴۵۲ 
بودند و قباتل عرب را با یکدیگر ایتلاف میدادند که علیه پيامبر اسلام صلی اه علیه و آله و مسلمانان قیام نمایند سپاه اسلام نیز 
قلعه‌های محکم آنها را محاصره نمودند. 
رسول اکرم صلّی الله علیه و آله ابا بکر را با گروهی از مسلمانان بجنگ آنان فرستاد شکست خورده بر گشتند و روز دیگر عمر بن 
خطاب را فرستاد او نیز شکست خورد و باز گشت آنگاه رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود فردا پرچم را بدست کسی خواهم 
داد که آفرند کار و شامیر او زا حزست دارد زار غیر فرار است از سهته تک تخر اه بر کشت جر اینکه آفر ند کار نندست ان 
قلعه‌های بهود را فتح خواهد نمود. 
چون فردا شد پرچم را بعلی بن آبی طالب علیه ار لام داد و او را بسوی یهود خیبر فرستاد مرحب مرد شجاعی بود نخستین بار علی 
علیه ال لام او را بقتل رسانید و سپاه یهود را پراکنده نمود و درب قلعه را با دست از بن کند و درب قلعه را آفرید گار بدست او باز 
ض 
این خلاصه‌ای از مبارزه‌های قبایل بهود بود که با پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و مسلمانان می‌نمودند و پیوسته در مقام نقض 
عهد و تحریک احزاب و قبایل عرب بودند. 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبائل بهود را بدین اسلام دعوت میکرد و جز افرادی انگشت‌شمار نپذیرفتند و عهد و پیمانی 
که بسته بودند پیوسته نقض میکردند و در نتیجه بجنگ و صحنه‌های خونین پایان می‌یافت چنانچه بهود در نواحی آن سرزمین 
سکونت داشتند هرگز در مدینه منوره مسلمانی نمیتوانست سکونت داشته باشد تا چه رسد به این که عاصمه و مرکز دعوت و پایگاه 
اسلام گردد و ضرر و خطر آنها چه از لحاظ کثرت جمعیت و چه از لحاظ قدرت و نیرو قابل قیاس به بت‌پرستان مکه نبود. انوار 
درخشان» ج ۸۷ ص: ۴۵۳ 
ققاتلوا کر هم لا آنمان هم عم بهون: 
مبنی بر دستور مبارزه و قتل کفار است که اصل و اساس کفر و عنادند و پیوسته در مقام شکستن پیمان و تحریکک قبائل عرب هستند 
شاید در اثر اجرای عقوبت به بعضی از آنها افراد دیگر بخود آیند و در مقام پذیرش و انقیاد برآیند و بدین اسلام بگروند. 
لا ئقالون فوماً تکثوا یمانهم و وا پاشراج الول و هم بدَ کم أول مرو 
اب ما0 وهی بر ان کماز سس کنیا گزرجی که رنه درا ی سیک هم از فان رگا ]نا 


خودداری مینمائید در صورتی که بیاری احزاب و قبائل عرب بمدینه هجوم آورده تصمیم داشتند که رسول گرامی را از مدینه 
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وه له أَعقَ و وه ان کم مزمنین: 

مبنی بر توحید افعالی آفرید گار است که لازم ایمان بآفرید گار و بتوحید افعالی او آنستکه هرگز مخلوق و آفریده‌ای اثر و با ضرر و 
زیانی ندارد جز آنچه را که آفرید گار بخواهد» بر این عقیده جز آفرید گار شایسته نیست که از ضرر و زیان آفریده‌ای بیمناک بود 
بلکه آفرید گار فقط شایسته است که بشر از عقوبت او بترسد آن نیز در اثر مخالفت و تمردی که از خود او سرزده است و آیه مبنی 
بر تاکید و تقویت خاطر مسلمانان است که چنانچه ایمان در قلوب شما رسوخ داشت از قتال و جنگ با بت‌پرستان و کفار هرگز در 
پم و هراس نخواهید بود. افیا ج ۷ج ۴5۴ 

الوم یذ تم له یدیکم و بخزجع و بتضرکم علیهم و شب دوز وم فزییین: 

مبنی بر تأکید است و تذ کر به این که قتل کفار ساکنان واحی مدینه و هم چنین قتل بت‌پرستان مکه عذاب الهی است که بدست و 
نیروی مسلمانان اجراء گردید و نیز سبب مذلت و خاری آنان شده و سرزمين مکه و مدینه از قذارت کفر و آثار شرک پاکیزه 
گردید و اين اسناد شرافتی زیاده سبب جرئت و استقامت مسلمانان در انجام مأموریت خواهد شد. 

و بمب عبط قلوبهع: 

اهل ایمان پیوسته از نشر دین اسلام و زوال آثار شرک و کفر مسرور خواهند بود. 

و توب ال علی من یشاء: 

آفرید گار نسبت شرافتی که باهل ایمان داده و آنها را فخر و امتیاز بخشیده و قتل بت‌پرستان و کفار را ظهوری از عقوبت خود 
معرفی نموده اختصاص بگروهی از اهل ایمان پرهیز کار دارد که در ایمان خالص باشند نه مجرد دعوی ایمان که در زمره اهل نفاق 
بوده و در اجرای دستور کوتاهی مینمایند. 

و ال لیم حکیم: 

صفت فعل آفرید گار است که بر سرایر قلوب و راز دلها احاطه شهودی دارد و هرگز پدیده‌ای بر او پنهان نخواهد بود و چه بسا اهل 
ایمان در اثر حوادث و پیش آمدها در صف اهل نفاق در آیند و فاقد شرافت و فضیلت شوند زیرا تأثیر انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۴۵۵ 
اعمال نیک و ایمان در سعادت بطور اقتضاء است چنانچه تا آخرین لحظات زندگی از خطر ایمن بماند آنگاه سبب سعادت خواهد 
بود. 

ام بیع آن بترکوا و ما بقلم ال لین جاَدوا منکم: 

۷ 
آفرید گار اهل ایمان خالص و منافق در یک صف قرار میگیرند بلکه این جهان بر اساس امتحان و آزمایش دقیق است که هر لحظه 
بشر در اثر فعل اختیاری و حرکت ارادی خود مورد آزمایش است و لحظه‌ای بحال خود واگذار نشده به اين که اعمال و رفتار و 
کردار او مورد بررسی قرار نگیرد و ایمان کسی که بظاهر دعوی ایمان کند و فقط تمنا و آرزوی سعادت نماید و هنگام عمل مثلا 
در صحنه جنگ قدم گذارد تزلزل بر اعضاء و جوارح او رخ دهد و از آن صحنه آزمایش بدر رود با کسی که پیوسته در مقام 
کسب سعادت است و با کمال نیرو در مقام اداء وظیفه بر میید و در نتیجه آزمایش بطور حتم مرتبه ایمان و تقوای هر کس آشکار 
خواهد شد و امکان ندارد دوره آزمایش فردی بپایان برسد و سیرت او نهفته بماند و بمعرض ظهور و رشد در نیاید. 

و مرتبه‌ای از علم آفرید گار بحوادث و پدیده‌های جهان عبارت از ظهور آنها در این نظام است زیرا موجودات مورد احاطه شهودی 
بات او کر »عون ری ما علم کی بر اقا صرزت علمی واب لت 3 

و مفاد جمله: و ما یلم لین جوا کم انوار درخشان» ج ٩۷‏ ص: ۵۶ 
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آنستکه امکان ندارد سیرت افراد اهل ایمان و تقوی پنهان بماند و بعرصه ظهور در نیاید و در صحنه جنگ شرکت ننموده و یا در 
وم یتخدُوا من ون الّه ولا زشوله و لا الَمزمنیی ولیجة: 
بیان قید سلبی است آفرید گار بر جهاد گروهی که دارای ایمان خالص هستند احاطه دارد که بجز بساحت آفرید گار و پیامبر گرامی 
صلی اللّه علیه و آله و سلم و بافراد سپاه ارتباط نداشته‌اند و اسرار جنگ را پنهان می‌کنند و چگونگی سپاه مسلمانان را یکفار و 
مشرکین گزارش نمیدهند. 
و ال اه میا ارو 
صفت فعل است ساحت آفری دگار بمنویات و راز دلها آ گاه است و نظر به این که روح و ارزش هر عمل جوارحی همانا خلوص 
نیت و نیروی انقیاد است آفرید گار بارزش و خلوص هر عمل خبرویت دارد و هرگز خطوری که بر قلب بشر خلجان کند بر او پنهان 
تفسیر قمی در باره آیه برائت بسند صحیح از حضرت صادق علیه الشلام روایت نموده فرمود در سال نهم همجرت پس از باز گشت 
رسول اکرم صلی الله علیه و آله از جنگ تبوکک سوره برائت نازل شد و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مکه را در سال 
هشتم فتح نمود و بت‌پرستان را منم ننمود از اينکه بآئین بت‌پرستی خانه کعبه را طواف نمایند. 
از جمله آئین آنها این بود که پس از طواف باید لباس خود را صدقه بدهند و انوار درخشان ج ۷ ص: ۴۵۷ 
نباید آنرا پپوشند و هر که به مکه میآمد لباسی را عاریت میکرد و با آن طواف می‌نمود و آنرا بصاحبش رد میکرد و هر که لباس 
عاریت و یا کرایه نداشت برهنه و عریان طواف میکرد آنگاه بانوی جمیله‌ای خواست برای طواف لباس عاریت کند و یا کرایه نماید 
بدست نیاورد. 
باو گفتند چنانچه طواف نماتی باید لباس خود را صدقه بدهی آن بانو گفت چگونه آنرا صدقه بدهم و جز آن لباسی ندارم بدین 
جهت خانه کعبه را برهنه طواف نمود و گروهی از مردم دور او را گرفتند آن بانو یکدست خود را بر جلو و دست دیگر خود را در 
پس خود نهاد با آن حال طواف نمود بشعر می گفت امروز پاره‌ای و یا همه آن آشکار شود آن را حلال ننمایم و پس از آن که 
طواف را انجام داد گروهی از تماشاچیان او را بهمسری خود خواستار شدند. 
در پاسخ گفت من شوهر دارم. 
سیره و روش رسول گرامی صلی اللمه علیه و آله و سلم قبل از نزول سوره برائت آن بود هرگز با کسانی که بجنگ او قیام 
نمی‌نمودند جنگ نمیکرد و بمحاربه با آنان بر نمیخاست بر حسب آیه فان اغترل کم فلع یقاتلوکم و وا الیکم الم قما جعل ال 
لکم علیهخ شا 
و رسول اکرم صلی الله علیه و آله با کسی که از او کناره میگرفت و بجنگ او قیام نمیکرد او نیز بمحاربه و جنگ با او 
برنمی‌خاست تا هنگامی که سوره برائت نازل شد و دستور قتل بت‌پرستان صادر شد چه گروهی که با او بجنگ قیام نمایند و چه از 
انوار درخشان» ج ۸۷ ص! ۴۳۵۸ 
او کناره بگیرند بهر تقدیر دستور قتل مشرکین آن سرزمین صادر شد جز طائفه‌ای که روز فتح مکه با رسول گرامی صلی الله علیه و 
آله عهد و پیمان بسته‌اند. 
از جمله آنها صفوان بن امیه و سهیل بن عمرو بود و چون سوره برائت نازل شد که مبنی بر اعلام برائت از آنان بود و نیز مهلت و 
امان تا چهار ماه بآنها داده شده که پس از گذشتن چهار ماه هر کجا مسلمانان به آنها دست بیابند بقتل آنان اقدام نمایند این مدت 


بمنظور آن بود که در باره خود بیندیشند چنانچه بش رک و عناد خود باقی باشند بقتل برسند و چهار ماه عبارت از پیست روز از ذی 
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حجه و ماه محرم و ماه صفر و ماه ربیع الاول و ده روز از ربیع الثانی است. 
هنگامی که آپات چندی از سوره برائت نازل شد رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم بابی بکر دستور فرمود که بسوی مکه برود 
و روز عید قربان در منی برای بت‌پرستان که بحج آمده‌اند سوره برائت را بخواند. 
پس از اينکه ابی بکر از مدینه خارج شده و بسوی مکه میرفت جبرئیل امین برسول گرامی صلی الله علیه و آله نازل شده گفت (یا 
محمد لا-یودی عنک الا-رجل منک) یعنی وظیفه رسالت تو را بجای تو انجام نمیدهد جز کسی که بمنزله تو است آنگاه رسول 
اکرم علی ابن آبی طالب را در تعقیب ابی بکر اعزام نمود که سوره را از او گرفته خود برود بسوی مکه علی ابن آبی طالب نیز در 
روحاء بابی بکر رسید و آیات سوره برائت را از او گرفته روانه مکه شد ابی بکر نیز بسوی مدینه باز گشت عرض کرد یا رسول اللّه 
آیا در باره من دستوری صادر شد؟. 
رسول اکرم فرمود نه جز اینکه آفرید گار امر فرمود که (آن لا- یدی عنی الا-انا او رجل منی) یعنی وظیفه رسالت مرا کسی انجام 
نمیدهد جز خودم و یا کسی که بمنزله انوار درخشان» ج ۸۷ ص: ۴۵۹ 
من باشد. 
در کتاب در منثور بسندی از سعد وقاص روایت نموده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله ابا بکر را با سوره برائت بسوی اهل مکه 
فرستاد و سپس علی ابن آبی طالب را در تعقیب او فرستاد که سوره را از او بگیرد و خود روانه مکه شود ابی بکر در باره خود 
بد گمان بود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ابی بکر (لا یودی عنی الا انا او رجل منی) یعنی کسی وظیفه رسالت مرا 
انجام نمیدهد جز خودم و يا کسی که از من و بمنزله من باشد. 
و نیز در کتاب در منثور بسندی از علی بن آبی طالب علیه الشلام روایت نموده که فرمود: ده آیه از سوره برائت بر رسول اکرم صلّی 
له علیه و آله نازل شد» ابی بکر را احضار نمود برای اينکه سوره را برای مشرکین مکه بخواند و سپس مرا رسول اکرم صلی اللّه 
علیه و آله و سلم احضار نموده فرمود بسوی مکه برو هر کجا که ابی بکر را ملاقات نمودی نوشته سوره برائت را از او بگیر آنگاه اب 
بکر بسوی مدینه باز گشت عرض کرد یا رسول اه در باره من دستوری صادر شده است؟. 
حضرت فرمود نه ولی جبرئیل امین گفت «لا یدی عنک الا انت او رجل منکك» یعنی وظیفه رسالت تو را کسی انجام نمیدهد جز 
خودت و یا کسی که بمنزله تو است. 
و نیز در کتاب در منثور بسندی از ابی رافع روایت نموده که رسول اکرم صلّی اه علیه و آله ابا بکر را با سوره برائت بسوی مکه 
فرستاد برای اينکه موسم حج در منی آن را برای مش رکین بخواند آنگاه جبرئیل علیه الترلام نازل شد گفت «لا بدی بها الا انت او 
رجل منکك» پس علی بن آبی طالب را در عقب ابی بکر فرستاد تا اينکه میان مکه و انوار درخشان ج ۷ ص: ۴۶۰ 
مدینه به او رسید و سوره برائت را از او گرفت و بسوی مکه روانه شد و در موسم در منی آنرا برای مشرکین قرائت نمود. 
و نیز در کتاب در منثور بسندی از ابی سعید خدری روایت نموده که گفت رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله ابا بکر را بسوی مکه 
فرستاد که از جانب او سوره برائت را برای بت‌پرستان مکه بخواند و پس از آنکه او را فرستاد علی بن ابی طالب را در تعقیب او 
فرستاد و فرمود «یا علی لا بودی عنی الا انا او انت» یعنی وظیفه رسالت مرا کسی انجام نمیدهد جز خودم و یا توء علی بن ابی طالب 
را بر شتر خود بنام غضبا سوار نمود او بسوی مکه روانه شد و به ابی بکر رسید و سوره برائت را از او گرفته و سپس ابا بکر حضور 
پیامبر گرامی آمد و در اثر این جریان خوف آنرا داشت که در باره او آیه‌ای نازل شده باشد عرض کرد یا رسول اللّه چه شد و 
جریان چیست؟ 
حضرت فرمود خبر است تو برادرم و همنشین در غار و با من خواهی بود بر حوض جز اينکه «لا یبلغ عنی الا رجل منی» یعنی هر گز 
کسی وظیفه رسالت مرا به مردم انجام نمیدهد جز کسی که بمنزله من باشد. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲7 صفهه ۱۸۸ ۱[ ۲۲۰ 
نظر به این که روایات بسیاری از طریق اهمل سنت و نیز از اهل بیت (ع) رسیده است که رسول اکرم صلی اه علیه و آله و سلم 
هنگام نزول سوره برائت به ابی بکر دستور فرمود که آن را در مجمع عمومی مشرکین مکه در منی سوره را بخواند و برائت 
آفرید گار و رسول اکرم را از بت‌پرستان به آنها اعلام نماید و پس از رفتن و حرکت ابی بکر بسوی مکه جبرئیل امین علیه ال لام 
نازل و دستور آفرید گار را برسول اکرم صلی اللّه علیه و آله رسانید که «يا محمد لا یدی عنک الا رجل منک» و نیز در پاسخ ابی 
بکر که از جریان سوال نمود رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود «لا- یودی عنی الا-انا او رجل منی». انوار درخشان» ج0۷ ص: 
۴۶۱ 
از این دو جمله چند امر استفاده میشود: 
۱- خواندن آیات قرآنی که از جانب آفرید گار نازل میشود باید رسول اکرم برای مسلمانان بخواند و هم‌چنین هر حکمی از احکام 
اسلام را رسول اکرم صلی اه علیه و آله و سلم به مردم اعلام نماید و پیوسته نیز این دستور را اجراء میفرمود. 
۲- وظیفه رسالت را نمیتواند کسی انجام دهد جز آنکه آفرید گار کسی را تعبین فرماید و بوسیله رسول اکرم بمردم اعلام نماید. 
۳- صدور دستور از ساحت آفرید گار که بوسیله جبرئیل علیه التلام برسول اکرم رسید در ضمن مبنی بر عزل ابی بکر است. 
۴- رسول اکرم علی بن آبی طالب را برای خواندن سوره برائت در مجمع عمومی مش رکین در منی تعیین فرموده و بدان سو اعزام 
دق 
۵- علی بن آبی طالب علیه الشلام نیز طبق دستور سوره برائت را برای مشرکین قرائت نمود. 
۶- نظر به اينکه سوره برائت مبنی بر تبری ساحت آفرید گار و رسول اکرم از مشرکین است باید آیات برای آنها نیز خوانده شود و 
مدت مهلت به آنان اعلام شود که در این باره بیندیشند بدین نظر نیازمند بآن بود که در مجمع عمومی بت- پرستان سوره خوانده 
شود تا بدین وسیله وظیفه رسالت و تهدید بت‌پرستان که از جمله وظائف رسول اکرم صلی الله علیه و آله است انجام شود. 
۷- مفاد جمله لا یدی عنک الا رجل منک اختصاص بخواندن سوره برائت ندارد و از اطلاق آن استفاده میشود هر گونه وظیفه که 
بعهده رسول گرامی صلی الله علیه و آله است چه اعلام آیات قرآنی باشد و یا حکم دیگر از احکام الهی که بوی وحی میشود انوار 
درخشان» ج۷ ص: ۴۶۲ 
باید اولین بار رسول اکرم به مسلمانان اعلام فرماید و می‌تواند آنرا بعلی بن آبی طالب ارجاع نماید که اولین بار او به مردم اعلام 
نماید هم‌چنانکه او پس از قرائت سوره برائت در منی چند حکم دیگر را اولین بار بمشرکین اعلام نمود. 
۱- بت پرستان نباید از سال بعد بزیارت کعبه بيایند. 
۲- هنگام طواف خانه کعبه نباید برهنه باشند. 
۳- هریک از مشرکین که پیمانی بطور موقت با پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و آله دارند تا همان مدت اعتبار دارد و هر که عهد او 
بدون مدت است اعتبار آن فقط تا چهار ماه از همین روز است و این احکام مشمول دستوریست که جبرئیل علیه السّلام برسول اکرم 
صلی اللّه علیه و آله و سلم رسانید. 
نکته دیگر که بدان باید توجه داشت آنستکه رسول اکرم صلّی له علیه و آله در باره او آیه او ما ین عن ای ان هو وخ 
پُوحی» ۶- ۵۳ نازل شده است. 
با توجه به این که خواندن سوره برائت پس از نزول آن در اولین بار برای مش رکین و اعلام مدت امان بآنها از جمله وظایف خاصه 
رسول گرامی است چگونه اين وظیفه را بشخص دیگر وا گذار فرمود و برای اجراء این منظور آنشخص را بسوی مکه اعزام نمود و 
پس از آنکه جبرئیل امین (ع) از جانب آفرید گار این دستور را اعلام نمود رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی بن آبی طالب را 


تعیین و بمنظور قرائت سوره برائت برای مشرکین و اعلام احکام دیگری بسوی مکه اعزام نمود. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۸٩‏ از ۲۲۰ 
از این جریان استفاده میشود که بطور حتم پس از نزول سوره برائت اعزام شخصی برای خواندن آن برای بت‌پرستان با الهام از 
ساحت کبریائی بوده بمنظور اينکه زمینه‌ای آماده شود که از مقام ربوبی بوسیله جبرئیل (ع) رد و عزل آن شخصی انوار درخشان؛ 
۷ ص: ۴۶۳ 
که اعزام شده و نیز بمنزلت و نیابت بطور اطلاق علی بن آبی طالب از رسول اکرم صلی اه علیه و آله تصریح شود همان منزلتی که 
رسول اکرم بامر آفرید گار میفرمود (يا علی انت منی بمنزلهٌ هرون من موسی الا انه لا نبی بعدی). 
ساحت آفرید گار بمناسبت نزول سوره برائت و اعلامم آن بمشرکین همین منصب و منزلت را در باره علی بن آبی طالب تصریح 
فرماید و برسول اکرم نیز دستور فرماید که آن را بموقع اجراء گذارد. 
در تفسیر برهان از شهر آشوب روایت نموده که بسیاری از علماء و از صحابه و مفسرین نقل نموده‌اند هنگامی که ٩‏ آیه از سوره 
برائت بر رسول اکرم صلی اه علیه و آله نازل شد دستور فرمود که ابا بکر آن را بمکه ببرد و برای مشرکین بخواند آنگاه جبرئیل 
(ع) نازل شده گفت (لا بودیها الا انت او رجل منکت). 
بدین جهت رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم به علی بن آبی طالب (ع) فرمود که شتر بنام غضباء را سوار شود و در تعقیب ابا 
بکر برود و سوره برائت را از او بگیرد چون ابا بکر باز گشت گفت با رسول اللّه بعهده من وظیفه‌ای را وا گذاردی که مردم بآن 
گردن کشیدند و مرا برای انجام آن بسوی مکه فرستادی آنگاه مرا از انجام آن بازداشتی؟!. 
رسول اکرم فرمود جبرئیل امین (ع) از جانب آفرید گار بر من نازل شده و گفت (لا دی عنکک الا انت او رجل منک و علی منی و 
لا یدی عنی الا علی) یعنی هرگز کسی وظیفه رسالت تو را انجام نمیدهد جز خودت و یا کسی که بمنزله تو باشد و علی بن آبی 
طالب از من و به منزله من است و وظیفه مرا انجام نمیدهد جز علی بن آبی طالب. انوار درخشان» ج۷ ص: ۴۶۴ 
در کتاب در منثور بسندی از علی بن آبی طالب روایت نموده هنگامی که ده آیه از سوره برائت بر رسول اکرم صلی اه علیه و آله 
و سلم نازل شد ابا بکر را احضار نمود برای اينکه سوره را برای اهل مکه و مشر کین بخواند و سپس مرا احضار نموده فرمود در 
تعقیب ابا بکر برو هر کجا او را ملاقات نمودی سوره برائت را از او بگیر هنگامی که ابا بکر باز گشت عرض کرد یا رسول اللّه در 
باره من چیزی بر شما نازل شد فرمود نه ولی جبرئیل امین (ع) بر من نازل شد و گفت (لا یدی عنکک الا انت او رجل منکت). 
در کتاب در منشور به دو سند از ابن عباس روایت نموده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله به ابی بکر امر فرمود و او را 
بسوی مکه فرستاد که سوره برائت را برای مشرکین بخواند و سپس علی بن آبی طالب را در تعقب او فرستاد و بوی امر فرمود که در 
منی بصدای بلند آن را بخواند و هر دو بسوی مکه روانه شدند. 
علی بن آپی طالب در ایام تشریق آیات سوره برائت (َد له ریء من امش کی و رَشوله) را تا آخر با صدای بلند خواند و نیز گفت 
سال دیگر نباید مش رکین بزیارت کعبه بيایند و نیز کسی عریان و برهنه نباید طواف نماید و نیز هرگز وارد بهشت نخواهد شد جز 
اهل ایمان و علی بن آبی طالب بصدای بلند آنها را خواند. 
و نیز در کتاب در منثور بسندی چند از ابو هریره روایت نموده که می گفت من با علی بن آبی طالب بودم هنگامی که رسول اکرم 
صلّی الله علیه و آله و سلم او را بسوی مکه فرستاد برای اينکه چهار مطلب را در مکه برای مشرکین بخواند و اعلام نماید. 
۱- برهنه و عاری نباید خانه کعبه را طواف نمایند. 
۲- مسلمانان و مشرکین در سال‌های آینده نباید برای حج شرکت نمایند. 
۳ ه رکه با رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عهد و پیمانی بطور موقت دارد عهد و پیمان او تا آخر مدت اعتبار دارد و نیز 
گفت (اَ ال بریء من امش کین و رَشوله. انوار درخشان ج۷ ص: ۴۶۵ 


و نیز در کتاب در منثور بهمان چند سند از ابو هربره روایت نموده که میگفت من با علی بن آپی طالب بودم هنگامیکه رسول اکرم 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۹۰ از ۲۲۰ 
صلی اه علیه و آله او را بسوی اهل مکه فرستاد که سوره برائت را بخواند پس ما بصدای بلند میگفتیم هررگز کسی وارد بهشت 
نخواهد شد جز اهل ایمان و نیز کسی برهنه و عریان نباید خانه کعبه را طواف نماید و هرکه با رسول خدا عهد و پیمانی دارد مدت 
اعتبار آن تا چهار ماه است و چنانچه چهار ماه بگذرد اعتبار ندارد و (وْ ال بری2 مق افش کین و شوله) و نیز گفت در سالهای 
آینده مش رک نباید بزیارت کعبه بیاید. 
و نیز صحبح بخاری و مسلم و بیهقی در دلائل از ابو هریره روایت نموده‌اند که میگفت مرا ابو بکر در همان سال بسوی مکه فرستاد 
با چند نفر موذن که در روز عید قربان در منی اعلام نمایند به اينکه در سالهای آینده نباید مشررکین بزیارت حج بيایند و برهنه و 
عریان خانه کعبه را طواف ننمایند و سپس رسول اکرم (ص) علی بن آبی طالب را فرستاد و بوی امر نموده بود که سوره برائه را 
برای مشرکین بخواند پس روز عید قربان در منی در حضور آن مردم سوره را با ما خواند. 
و نیز گفت سالهای دیگر مشرکین نباید بزیارت کعبه بيایند و نیز برهنه و عریان نباید طواف کنند. 
در تفسیر عیاشی از حریز از امام صادق علیه السّرلام روایت نموده که فرمود رسول اکرم (ص) ابا بکر را فرستاد با سوره برائت برای 
اینکه هنگام حح در منی آنرا برای مش رکین بخواند آنگاه جبرئیل نازل شده گفت (لا یبلغ عنک الا علی) یعنی وظیفه تو را کسی 
انجام نمیدهد جز علی. انوار درخشان» ج 0۷ ص: ۴۶۶ 
آنگاه علی را احضار نموده او را بر شتر غضباء سوار نمود که در تعقیب ابا بکر برود و سوره برائت را از او بگیرد و در مکه برای 
عموم مردم بت‌پرست آنرا بخواند پس ابا بکر به علی گفت آیا در باره من سخط نموده علی فرمود نه جز اينکه بر رسول اکرم (ص) 
نازل شد که (لا یبلغ الا رجل منکت) و علی بن آبی طالب (ع) روز عید قربان بعد از ظهر وارد مکه شد که روز حج اکبر است ایستاد 
گفت من رسول و فرستاده پیامبر گرامی اسلام هستم که مرا بسوی شما فرستاده و برای آن مردم سوره برائت را خواند امه ال 
و رَسُوله ۳ لین عاعَذتَم من امش کین فییخوا فی الّأْض رب )تا آخر آیات که پیست روز از ذی حجه و ماه محرم و ماه 
صفر و ماه ربیع الاول و ده روز از ربیع الثانی است. 
و نیز گفت هرگز کسی از مرد و یا زن نباید برهنه خانه کعبه را طواف نماید و نیز در سالهای آینده مش رک نباید حج کند و هر که 
با رسول اکرم (ص) عهد و پیمانی دارد مدت اعتبار آن تا این چهار ماه است. 
در کتاب در منشور از سعید بن مسیب از ابو هریره روایت نموده میگفت ابا بکر امر کرد که من سوره برائت را در حج بخوانم و 
بمردم اعلام نمایم آنگاه رسول اکرم (ص) علی بن أُبی طالب را فرستاد و بما ملحق شد و بوی دستور داده بود که سوره برائت را در 
موسم حج در منی برای مردم بخواند ابا بکر نیز در حج بود. 
در تفسیر قمی بسند صحیح از امام ابو الحسن الرضا (ع) روایت نموده که فرمود امیر ممنان علی علیه ال لام میفرمود رسول اکرم 
(ص) از جانب آفرید گار بمن امر فرمود به اینکه در منی اعلام نمایم هر که خانه کعبه را زیارت و طواف نماید باید برهنه نباشد و 
نیز بعد از این سال مشرکین نباید بمسجد الحرام انوار درخشان» ج ۷ ص: ۴۶۷ 
وارد شوند و نیز سوره برائت را برای مش رکین مکه بخوانم و نیز آفرید گار بمشرکین که در این موسم به حج خانه کعبه آمده‌اند 
چهار ماه امان داده است تا هنگامی که بمنازل خود باز گردند و سپس حکم امان از آنان برداشته خواهد شد. 
و نیز در تفسیر قمی بسندی از حضرت علی بن الحسین علیهما اللام روایت نموده در باره آیه بو ان من له و رشوله» فرمود مراد 
از اذان در آیه امیر ممنان علیه السلام است. 
و نیز در حدیث دیگر امیر مومنان علی علیه الشلام فرمود مراد از اذان در جمله و اذان من اللّه من هستم. 
در تفسیر عیاشی بسندی از امام علی بن الحسین علیهما الشلام روایت نموده فرمود مراد از آیه و ذان من الّه و رَمُوله» امیر مومنان 
علی علیه الشلام است. 
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در تفسیر برهان از شیخ صدوق بسندی از امام صادق علیه التلام روایت نموده که راوی فضیل بن عیاض سوال نمود از معنای حج 
اکبر فرمود آیا از معنای آن چیزی شنیده‌ئی راوی عرض کرد ابن عباس می گفت حج اکبر روز عرفه است زیرا هر که عرفه را تا 
هنگام طلوع آفتاب روز قربان درک کند حج را درک نموده و حج او صحیح است و هر که از او فوت شود حج او باطل است و 
شب عرفه و شب بعد از عرفه حج اکبر است بدلیل آنکه هر که شب عید قربان را درك کند تا هنگام فجر حج را درک نموده و از 
عرفه او کفایت می‌نماند. 
امام صادق (ع) فرمود امیر مومنان علی (ع) میفرمود حج اکبر روز عید قربان است بدلیل آیه «فیتیخوا فی الّأْض ری آَشهُر» که 
بیست روز از ذی حجه و ماه محرم و ماه صفر و ماه ربیع الاول و ده روز از ربیع الثانی است و چنانچه حج اکبر انوار درخشان» ج ۷ 
ص: ۴۶۸ 
روز عرفه باشد مدت امان در سوره برائت چهار ماه و یکروز میشود و نیز بدلیل آیه (و ذانم الّه و زشوله از لاس وم اج 
کر 
علی (ع) میفرمود مراد از کلمه (و ان الِّ) من هستم راوی عرض کرد پس معنای حج اکبر چیست امام فرمود بدان جهت روز 
حج اکبر نامیده شد سالی است که مسلمانان و نیز مش رکان در این سال بزیارت حج آمده‌اند و پس از اين دیگر بت‌پرستان به حج 
نخواهند آمد. 
در تفسیر عیاشی از زراره از امام باقر (ع) روایت نموده در مورد آیه (فاذا انسلخ له الم ۳ امش رکیق عیت وجدتمومع) 
فرمود روز عبد قربان است تا دهم ماه ربیع الاخر. 
در تفسیر قمی در باره آیه (و اند من امش رکین اشتّجا زک أجو) فرمود آیات را برای او بخوان و باو بفهمان سپس متعرض او 
مشو تا اينکه بمنزل امن خود برسد. 
در تفسیر برهان از ابن شهر آشوب از تفسیر قشیری نقل نموده شخصی بعلی ابن آبی طالب علیه التلام گفت آیا کسی از ما بخواهد 
ملاقات کند رسول گرامی اسلام را در باره امری پس از گذشتن چهار ماه پیمان و امان برای او نیست علی علیه ال لام فرمود امان 
دارد بر طبق آیه (و نآ من امش کین اشتجارک فَاجْة). 
در کتاب قرب الاسناد بسندی از امام صادق علیه الشلام روایت نموده میفرمود گروهی از اهل بصره بر من وارد شده از طلحه و زبیر 
سوال نموده بآنها پاسخ گفتم که از بزرگان و پیشوایان کفر و ضلالت بودند زیرا علی ابن أبی طالب علیه التّرلام روز جنگ بصره 
هنگامی که سپاه خود را نظم داده و ص فآراتی نمود به آنها فرمود بجنگ انوار درخشان؛ ج ۷ ص: ۴۶۹ 
باین مردم عجله و شتاب ننمائید تا اینکه میان ما و آنها به پیشگاه آفرید گار عذری نباشد. 
علی علیه الّرلام ایستاد و فرمود ای اهل بصره آیا از من ستم دیده‌اید که در مورد حکمی ظلم نموده‌ام پاسخ گفتند نه و نیز فرمود 
آیا در تقسیم مال بمسلمانان به ستم رفتار نموده‌ام پاسخ گفتند نه فرمود آیا بمال دنیا رغبت نموده‌ام و برای خود و اهل بیت خود 
ذخیره نموده‌ام بدین جهت با من دشمن شده عهد و پیمان خود را با من نقض نموده‌اید. 
در پاسخ گفتند نه. 
فرمود آیا حدود الهی را در باره شما جاری نموده ولی در باره دیگران خودداری نموده‌ام؟ پاسخ گفتند نه. 
فرمود پس چرا بیعت مرا می‌شکنید و بیعت دیگری را نقض نمی کنید در حالی که من بر بینی و دید گان او ضربه وارد نمودم و 
چاره‌ای نیافتم جز اينکه با شمشیر با آنها رفتار نمایم آنگاه بیاران خود توجه نموده پس از حمد و ثنای آفرید گار فرمود در آیه 
میفرماید: 
و ان تکنو مهم من بقد عهدمم و طعئوا فی دینکم مقالو ٌَالکفر هم لا ْمان لَع. 
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آنگاه علی علیه ال لام فرمود سو گند به آفرید گاری که هسته و دانه را میرویاند و روان به بشر میدهد و نیز محمد صلّی اللّه علیه و 
آله و سلم را به نبوت و رسالت برگزیده این گروه اصحاب این آیه هستند و از هنگام نزول آیه جز در باره آنها موردی نداشته است 
شیخ مفید در امالی بسندی از امیر مومنان علی علیه الشلام روایت نموده راوی انوار درخشان» ج ۷ ص: ۴۷۰ 
ابو عثمان گفت شنیدم از امیر مومنان علیه الّرلام هنگامی که طلحه و زبیر بر او خروج نموده بودند میفرمود آفرید گار مرا معذور 
فرماید از جنگ با طلحه و زبیر که با میل و رغبت با من بیعت نموده و اجباری نداشتند و سپس بدون جهت پیمان مرا نقض کردند و 
آیه را قرائت فرمود (واذ تکوا أَیْمانهم من بغد عقدجع و طعُوا فی دییکم ایلوا الکفر هم لا یمان هم للع یَهُون). 
بعض از علما اهل سنت گفته‌اند دستور جبرئیل امین علیه ار لام از آفرید گار که یا محمد صلی اللّه علیه و آله (لا بژدی عنک الا 
انت او رجل منکت) از نظر آنستکه بر حسب سنت و سیرت عربیت هرگونه عهد و پیمانی که رسول گرامی اسلام با قبایل بت‌پرستان 
و کفار منعقد نموده برای نقض آنها نیز باید خود او و یا کسی که از خانواده اوست آن عهد را نقض نماید و گر نه اعلام نقض 
پیمان از شخص دیگر نافذ نخواهد بود. 
بدین جهت نقض پیمانهای رسول اکرم صلی الله علیه و آله اختصاص بعلی بن آبی طالب دارد و این سبب شد که رسول اکرم با 
اينکه ابا بکر را برای اجرای این منظور و خواندن سوره برائت برای مش رکین در مجمع عمومی آنان تعیین و اعزام داشته بود بدستور 
آفرید گار او را عزل و علی ابن بی طالب را مأمور اجرای آن فرمود که هنگام اجتماع بت‌پرستان در منی علی بن آبی طالب سوره 
برائت را برای آنان قرائت نماید. 
بر این اساس عزل ابی بکر نه از نظر منقصت او بوده و نه نصب علی بن آبی طالب از نظر فضیلت او بوده بلکه جریان امر عادی و بر 
وفق آئین و سیرت عربیه بوده است. 
این نظر بر خلاف ظاهر دستور آفرید گار بجمله (لا دی عنک الا انت او انوار درخشان» ج۷ ص: ۴۷۱ 
رجل منک) میباشد و این نظر بجهاتی مورد انتقاد است. 
۱- عهد و پیمانی که رسول اکرم صلی اه علیه و آله با قبایل عرب منعقد می‌نمود نه از نظر شخصیت او بوده بلکه از جمله وظایف 
رسالت و دعوت بدین اسلام بوده که آن قبیله هم‌پیمان باصول خداشناسی آشنا شوند مهلت و فرصت باشد که بتدریج دین اسلام را 
بپذیرند مانند زمان طفولیت که دوره تمرین آمادگی است. 
رسول اکرم (ص) نیز با قبایل مش رکین بمنظور فرصت و تمرین آنان عهد و پیمانی تا مدت معینی و يا غیر معین منعقد می‌نمود بر 
این اساس که عهد و پیمانهای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از نظر مقام رسالت او بوده نقض عهد پیمان آفرید گار هم از 
خاش وسانت سم بانشت. 
۲- این سوره مبنی بر اعلام برائت ساحت آفرید گار و رسول گرامی از بت پرستان است و بمنظور آخرین مبارزه قطع ريشه ش رک 
علنا از عموم مش کین تبری نموده و آخرین‌بار برای مدت چهار ماه به آنان فرصت داده در این صورت باید سوره برائت را رسول 
گرامی ضلی الله علیه.و له برای بث‌پرستان قرافت نماند: 
۳- عهد و پیمان رسول اکرم (ص) هرگز جنبه شخصیت و قومیت نداشته تا اینکه بر حسب آئین جاهلیت خود او و یا از خویشان او 
آنرا نقض و اعلام نماید و نیز مبنای دین اسلام بر ابطال شعار جاهلیت است. 
۴- مفاد دستور آنستکه وظایف رسول گرامی صلْی اللّه علیه و آله را کسی انجام نمیدهد جز کسی که بمنزله اوست و اختصاص 
بقرائت سوره برائت برای مش رکین و اعلام نقض پیمان آفرید گار نیز ندارد بلکه بطور اطلاق نیابت از انوار درخشان» ج0۷ ص: ۳۷۲ 
رسول اکرم صلّی اه علیه و آله در اداء وظایف او چه در حال حیات و چه پس از رحلت او اختصاص بآن شخصی دارد که بمنزله 
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۵- بر حسب تعبین رسول اکرم کسی که بدستور پرورد گار میتواند وظائف او را انجام دهد همانا علی بن آبی طالب است. 
۶- در این صورت شبهه‌تی نظر را جلب مینماید چگونه رسول اکرم صلی الله علیه و آله وظیفه خاص خود را بدیگری وا گذار نمود 
که در کنگره عمومی بت- پرستان سوره برائت را بخواند. 
پاسخ این شبهه را میتوان از سیاق استفاده نمود به اینکه ساحت پرورد گار از نظر حکمت زمینه و صحنه‌ثی را گسترانید و رسول اکرم 
نیز بر حسب دستور آن وظیفه را انجام دهد یعنی قرائت سوره برائت را بشخصی واگذار نماید و پس از اعزام آن شخص برای قرائت 
سوره برائت در مجمع عمومی بت‌پرستان زمینه برای نصب علی بن آبی طالب علیه التّرلام آماده گردد که از ساحت پرورد گار 
دستور لا- یودی عنک الا-انت او رجل منک صادر شود و بضمیمه تعیین رسول (ص) این منصب برای علی بن آبی طالب شرف 
صدور بیابد و بوی بطور حصر تطبیق شود و چنانچه اين واقع با این خصوصیات نبود به این که رسول اکرم صلّی اه علیه و آله 
ابتداء علی بن آبی طالب را اعزام میفرمود از ساحت آفرید گار بطور صریح این منصب در باره علی بن آبی طالب اعلام نميشد و باو 
اختصاص نمی‌یافت. 
و نیز گفته شده چنانچه مفاد جمله (لا یدی عنکک الا انت او رجل منکت) اطلاق داشته باشد و غیر نقض عهد را شامل شود لازم آن 
آنستکه آیات قرآنی انوار درخشان ج۷ ص: ۴۷۳ 
و احکام الهی را غیر رسول اکرم (ص) کسی نمی‌تواند بمردم اعلام نماید جز کسی که بمنزله اوست و این بر خلاف ضرورت و نیز 
مخالف با روایات بسیاری است که رسول اکرم صلی الّه علیه و آله و سم میفرمود «فلیبلغ الشاهد الغاثب» یعنی حاضرین که آیات 
قرآنی و هم‌چنین احکام اسلامی را از رسول گرامی صلْی الله علیه و آله شنيده و یا از طریق صحیح استفاده نموده‌اند برای سایر 
مردم نیز باید نقل نمایند تا بدینوسیله دین اسلام در جهان انتشار بیابد. 
پاسخ آنستکه نظر به این که وظیفه رسول اکرم صلی الله علیه و آله آنستکه آیات قرآنی که توسط جبرئیل امین بر او نازل ميشود و 
همچنین احکام الهی را اولین بار رسول اکرم بمردم اعلام نماید تا وظیفه رسالت خود را از ساحت پروردگار انجام داده باشد و مفاد 
دستور «لا یدی عنک الا انت او رجل منک» نیز آنستکه فقط کسی دیگر که بمنزله رسول گرامی است میتواند وظیفه او را انجام 
دهد به این که آیات قرآنی و همچنین احکام الهی را بجای پیامبر اسلام اولین بار او بمردم اعلام نماید و بدین وسیله نیز رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله وظیفه خود را انجام داده باشد. 
و مفاد جمله «فیبلغ الشاهد الغاثب» آنستکه مسلمانان که آیات قرآنی و هم‌چنین احکام الهی را از رسول گرامی و یا از شخصی که 
بمنزله اوست بشنوند وظیفه آنان نشر و اعلام بمردم است و نظر باطلاق جمله فلیبلغ الشاهد الغائب این وظیفه نیز همیشه برای 
مسلمانانی است که پاره‌ای از علوم اسلامی را آموخته‌اند باید بمردم تعلیم نمایند. 
بدین بیان استفاده شد که مفاد جمله لا پژدی عنکک الا انت او رجل منک در انوار درخشان» ج۷ ص: ۴۷۴ 
باره خصوص رسول گرامی صلی اه علیه و آله است که آنچه از ساحت پرورد گار به او وحی و نازل میشود تبلیغ آنها اولین بار 
بمردم وظیفه رسول اکرم صلی الله علیه و آله یا کسی که بمنزله او می‌باشد ولی جمله فلیبلغ الشاهد الغاثب در باره عموم مسلمانان 
است که از جمله وظائف دینی هر فرد مسلمان آنستکه از طریق صحیح هرچه را از احکام الهی و علوم اسلامی بشنوند باید بمردم 


انوار درخشان» جح ص! ۳۷۵ 
[سوره التوبةٌ :)٩(‏ آبات ۱۷ تا ۲۴] .... ص : ۴۷۵ 
اشاره 
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ما کات مش کین آَن یغْمرُوا مساجد له شاهدین علی اه تفیهم بالکفر ولیک حبطث َغملم وفیالار هم و ۱۷( نما یر ۳ 


مساج ال من من بل و یم خر وم الا و ی الک وم بخ ال دسی ولیک آن ریم من هدیم (۱۸) 1 
جع ای لحايجْ و جمارة ترجه الحرام کمن من بل لیزم ال جر و جائیة فی تبیل ال لا تون لاله و لها ری 
قوم الظالمین (1۹ این منوا و هاجژوا و جامیُوا فی سیبل الّه أتولهع و یمهم غظم درَجه عند ال و ولیک هم یرون 
(۲۰ شرع رهم برخم له و رضوانٍ و جات له فا ی مقیغم (۲۱) 
لیف دلوت یج عطیم (۲۷ بآ لین الا توا آباء کم و |خوانکم ولا ٍن اشتعا الک علی یمان و 
منم منک تألیک خع الایئون (۳ُلْ اکانآبژ کم وک و شوانکم و آژواجکع و عییرتکم و وال ارششوها و 
| یی له بأثره و ال لا یفییی 
لقع الفاسقی (۲۴) 


انوار درخشان» جح ص! ۳۷۶ 
شرح .... ص : ۴۷۶ 
اشاره 


ما کات لش کین آن یروا ساجد الله: 

آیه مبنی بر توبیخ بت‌پرستان و سلب صلاحیت از آنها است حرف لام بمعنای ملک و حق است و در صورتی که در سیاق نفی قرار 
بگیرد بمعنای سلب صلاحیت خواهد بود و آیه بت‌پرستان را از هررگونه تصرف و دخول در مسجد و از هر شعائر الهی محروم و 
رکه نس زب ها هساک وک سم کر عن بزد ع تاو خاک هه کی تا تست و ف اعان که زرم 
گونه عبادت و عمل قربی محروم و صلاحیت آنرا ندارند مراد از آیه دخول آنان در مساجد و تعظیم آنها نیست. 

نا گزیر مراد از منطوق آیه فقط تعمیر و بنای ساختمان مساجد و ترمیم خرابی آنها است و سلب صلاحیت از بت‌پرستان نموده که از 
تعمیر و بناء و ترمیم خرابی هریکک از مساجد و شعاثر الهی محروم هستند با اينکه تعمیر و ترمیم مساجد از جمله اعمال خیر و آثار 
نیک و نفع آن عمومی است ولی نظر به اینکه اعمال و آثار آنان ظهوری از شعار بت انوار درخشان» ج ۷ ص: ۴۷۷ 

پرستی و دعوت بش رک و احیاء آنست صلاحیت آنرا ندارند که به هیچ یک از شعایر الهی نزدیک شده و اقدام نمایند و از ورود 
ور و وق ۳2 آن و سقایت حاجیان بطریق اولی محروم و بی‌بهره هستند. 

شامدین علی هم بالکفر: 

بیان سبب عدم یافت آنها است نظر به این که شرک و عناد با ساحت ربوبی در روان آنان رسوخ نموده و صورت و سیرت روان 
آنها است و از هر فضیلت انسانی و سپاسگزاری بی‌بهره‌اند و وجود آنان مجسمه ش رک و آثار آنان نیز دعوت و تعظیم ش رک و 
کفران است ناگزیر از حریم شعایر قدس بی‌بهره‌اند و چگونه بنای مساجد و یا ترمیم آنها که مظاهر ایمان و اسلام است از آنان 
پذیرفته و يا تجویز می‌شود. 

ولیک عبطث أَغمالَهُم: 

حبط بمعنای بطلامن عمل صالح و سقوط آن از تأثیر در سعادت فاعل آنست حبط و بطلان از حالات و عوارض اعمال عبادی و 


هرگونه کارهای خیر و ذی نفع است و از جمله آثار ایمان عمل نیک است و در پرتو آن باقی مانده و قائم بآنست و در قيامت نیز 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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بصورت نعمت جاودان درمی‌آید. 
بر این اساس عمل نیک چه عبادی باشد و یا قربی که نفع آن عمومی است چنانچه فاعل آن کافر و یا مرتد شود آن عمل صالح از 
تأثر ساقط شده هم چنانکه ایمان سبب میشود اعمال نیک که در حال کفر از او صادر شده حیات انوار درخشان» ج 0۷ ص: ۴۷۸ 
تازه‌ای بآن اعمال دمیده شود و سبب سعادت فاعل 0 گردد. 
بعبارت دیگر تأثیر و رشد هریک از اعمال نیک و قبولی آنها بر محور ایمان و تقوی دور میزند از اين رو اعمال عبادی و یا قربی 
اهل ایمان بطور اقتضاء موْثر در سعادت فاعل آنها بوده و در صورتی که ایمان تا آخرین ساعات زند گی ادامه بیابد آنگاه بخواست 
پرورد گار بطور حتم سبب سعادت فاعل خواهد بود. 
و مفاد الما یل له لقن نیز همین است هرگونه عمل قربی اهل ایمان بدان جهت مورد قبول و دارای حبات و اثر است که 
از پرتو ایمان باشد و هر عمل شایسته از آن نظر مورد قبول است که ایمان فاعل آن مورد قبول باشد عمل نیک و رفتار شایسته در 
صورتی اثر آن نیک و درخشان است که از فاعل لایق سرزند و پرتوی از او باشد زیرا بدیهی است فعل دارای دو جنبه است. 
۱- صلاح و يا فساد ذاتی که بر فعل مترتب ميشود. 
۲- صلاح و یا فسادی که بلحاظ صدور از فاعل بر آن عارض میشود و عمل نیکک و آثار آن در صورتی شایسته است که صدور آن 
نیز شایسته و فاعل آن لایق باشد و هر عمل صالح که از شخص محروم و نالایق سرزند مقرون بقبح فاعلی است اثر آن نیز بیهوده و 
باطل خواهد بود زیرا از ظلمت محض هرگ نشاید که آثاری درخشان و شعاعی تابان بظهور رسد. 
و فی الّار هُمْ خالوتَ: 
آیه شنون وجودی و آثار نکبت بار بت‌پرستان را بیان نموده و این قسمت از آیه سیرت تیره و ظلمانی آنانرا معرفی مینماید که در 
این جهان از نظر عناد انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۴۷۹ 
با ساحت ربوبی و خودستائی که بدان خوی گرفته و پیوسته بناسپاسی خشنود بوده و از هر نسیم رحمت بی‌بهره بودند هنگام 
رستاخیز نیز محرومیت آنان از هر رحمت بصورت شعله‌های آتشین ظهور خواهد نمود. 
ما مر مساجد له من ام ال و لیم خر و آقام الصّلاء: 
یا سای انت. که موی کاتاسعه و یاههار کت واسان نازوس شاه و اکتا هی را یار 
شوند و بتعظیم آنها قیام نمایند همانا اهل ایمان است که باصول توحید و بروز قیامت معتقدند و نیز بر حسب عمل بوظائف دینی 
ملتزم می‌باشند از قبیل بپا داشتن فرایض پنجگانه که بهترین شعار عبودیت است و باداء ز کوه و کمک بزیردستان و مواسات با فقراء 
که از نشانه ایمان و اصلاح اجتماع نیز بر آن استوار است. 
وم بخش ل ال 
قید سلبی برای اهل ایمان است خشیت از آفرید گار مرتبه عالی از ایمان و عبودیت کامل است از نظر اينکه ملک و احاطه را مختص 
آفری دگار میدانند و خود را مخلوق و فاقد دانسته و مالک چیزی نمی‌بینند تا اينکه از ضرر آن خاثف و يا از فقدان آن محزون 
کت 
زیرا موجودات را ملک طلق آفرید گار میدانند بطوریکه برای او در تدبیر موجودات شریکک نباشد هم‌چنانکه اولیاء که زمام تدبیر 
آنها را بلحاظ واقعیت آفرید گار در حبطه قدرت خود دارد پیوسته در مقام انقیاد بوده و از خود اختیار و اراده‌ای بکار نمی‌برند جز 
آنچه را آفرید گار از آنها خواسته است و انوار درخشان» ج ۷ ص: ۴۸۰ 
فقط حزن و خوف آنان از آنستکه از بعض مقامات عبودیت محروم و بی‌بهره گردند. 
دیگر خشیت و خوف از عقوبت و مخالفت آفرید گار است که سبب ارتکاب وظایف دینی است و آیه تاکید در باره آنستکه بطور 
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خلوص قیام بعبادت نمایند و در آن شاثبه شرک نباشد. 
ُعسی أولیک أَنْ یکووا مق لین 
اهل ایمان که باصول توحید معتقد و بوظائف دینی نیز ملتزم باشند ممکن است که بحقیقت هدایت یابند رجاء و امید از حالات 
نفسانی و از نظر جهل و عدم احاطه بآینده و پایان امر است و ساحت آفرید گار منزه از نقص است بدین جهت صفت رجاء و امید 
بلحاظ هدایت یافته و با از نظر مخاطب است. 
آیه مبنی بر وعد در باره هدایت اهل ایمان است که نه بطور حتم التزام باعمال و اداء وظاتف سبب رستگاری آنان میشود تا اینکه 
صفت خوف از قلوب آنان زایل شود و بایمان خود اطمینان یابند و نه بطور حتم از هدایت مأیوس نموده تا اینکه صفت رجاء و امید 
از روان آنان زایل شود و بوسیله وعد میتوان دو صفت خوف و رجاء را تعدیل نمود که اساس تربیت دینی و آماد گی برای سعی و 
کسب سعادت واقعی است. 
و نیز از لوازم توحید افعالی آفرید گار است که خود و موجودات را ربط محض بساحت او بدانند و آفربده‌ای در شئون وجودی 
استقلال ندارد از جمله هدایت و رستگاری خود را وابسته بمشیت آفرید گار بداند. انوار درخشان» ج۷ ص: ۴۸۱ 
آیه تاکید در باره آنستکه اعتقاد باصول توحید و هم‌چنین نسبت بالتزام عملی بوظائف باید بطور استمرار باشد و همه اوقات مراقبت 
نماید آنگاه بخواست پرورد گار هدایت یافته بطور اطلاق خواهند بود ایمان و قیام بوظایف و خویشتن داری از گناهان پاره‌ای از 
اوقات سبب هدایت حقیقی نخواهد بود. 
از آیه چند امر میتوان استفاده نمود: 
۱- هدایت عبارت از اعتقاد باصول توحید و نیز اطاعت و اداء وظایف و پرهیز از گناهان است یعنی خداشناسی و خودشناسی است. 
۲- بحقیقت راه یافتن بآنکه بارکان توحید معتقد شده و نیز بحکم خرد بسپاس نعمت باید قیام نمود. 
۳- طریق سپاسگزاری منحصر بایمان و اداء وظائف عبودیت است که سعادت و کمال بشر و غرض از خلقت است. 
۴- بشر در شئون وجودی و هم‌چنین برحسب عقیده و عمل قابل تغییر و تحول است و تحقق هدایت نیز وابسته باستقامت آن در 
آینده و پیوسته به مجموع اوقات اوست بر این اساس امر تدریجی است. 
۵- مهتدی و تحقق هدایت در باره فردی در صورتی است که بطور ملکه و صفت باشد و مرتبه نازل از هدایت در آخرین اوقات 
زندگی تحقق و استوار می‌یابد. 
۶ نظر به این که هدایت و يافتن حقیقت یگانه کمال بشر و غرض از خلقت است ناگزیر اکتسابی است و کثرت مراتب اعتقادی و 
درجات عملی آن برحسب سعی و کوشش هدایت يافته خواهد بود و بسیاری از درجات آن آميخته بشایبه تزلزل است پیامبران و 
اوصیاء دارای روح قدسی هستند و هدایت آنان ذاتی و بموهبت پرورد گار انوار درخشان» ج۷ ص: ۴۸۲ 
و تغییرناپذیر است گرچه بر حسب انجام وظائف طاقت‌فرسای تبلیغ نیز اکتسابی خواهد بود و از نظر تصرف معنوی و رهبری باطنی 
که در باره اهل ایمان دارند رکن هدایت هستند. 
۷- باهل ایمان و تقوی وعده رستگاری داده زیرا فقط مقتضی هدایت و رستگاری در آنها هست ولی سبب حقیقی همانا مشیت 
ودک کان‌است که آن نیو رسب فلت مور۵ اسک 
۸-و نیز از نظر تعلیم و تربیت دینی بوسیله وعده رستگاری دو صفت خوف و رجاء را تثبیت و تعدیل نموده و اساس سعادت و نیل 
بمقصد را بر صفت خوف و رجاء استوار نموده است. 


حعلتَم سقايَة الحاجٌ و عمارهٌ لمشجد الکرام: 
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شأن نزول آیه .... ص : ۴۸۲ 


بر حسب نقل مجمع البیان و روایات بسیاری آنستکه طلحة بن شیبه و عباس ابن عبد المطلب بیکدیگر اظهار فخر می‌نمودند در آن 
هنگام علی بن آأپی طالب علیه الشلام بر آندو گذر نموده فرمود بچه چیز بیکدیگر افتخار می‌نمائید؟ 

عباس گفت من فضیلتی دارم که کسی مانند آنرا ندارد و آن منصب سقایت و سیرآب نمودن حاجیان است. 

شیبه گفت من منصب عمارت و ترمیم خرابی مسجد الحرام را عهده دارم. 

علی بن آبی طالب علیه الشلام فرمود من بشما میگویم که هنگام حدائت سن و جوانی انوار درخشان» ج ۷ ص: ۴۸۳ 

فضیلتی داشتم که شما ندارید عباس و طلحةٌ بن شیبه گفتند چه فضیلتی بر ما داری علی بن آپی طالب علیه التلام فرمود با شمشیر بر 
بینی‌های شما زدم تا اينکه بآفرید گار و به رسول گرامی او ایمان آوردید. 

عباس غضبناک شده شکایت حضور رسول اکرم صلّْی الله علیه و آله و سلم برد عرض نمود یا رسول اه علی بر ما فخر مینماید 
حضرت فرمود علی را بگوتید بياید رسول گرامی بوی فرمود چه شد که بعموی خود فخر نمودی عرض کرد يا رسول اللّه من بوی 
بصدق افتخار نمودم میخواهد خشمگین شود و یا راضی و خشنود باشد. 

جبرئیل علیه ال لام نازل شد گفت يا رسول اه پرورد گارت بتو سلام میرساند میفرماید ( جَلتم تايه الحاخ و عمارةٌ الم جد 
الخرام کمن من باه «تا آخر آیه» لهج عظیغ). 

9 اسم مصدر بمعنای منصب سیراب نمودن حاجیان است و عماره نیز اسم مصدر به معنای منصب ترمیم خرابی مسجد الحرام 
است و آیه مبنی بر توبیخ کسی است که هریکک از دو عمل را قیاس بشخص مومن نموده با او مقایسه مینماید نظر به این که عمل 
قابل قیاس بشخص عامل و انسان نیست بدین جهت مراد متصدی هریکک از سقایت حاجیان و عمار؛ مسجد الحرام است و نظر به 
این که آیه در طی آیات گذشته ذکر شده مبنی بر عدم صلاحیت مش رکان نسبت به تصدی امور مسجد الحرام و سایر شعاثر الهی 
رت 

بدین مناسبت آیه (َ لت اي الحاخ) نیز مبنی بر توبیخ است که از جمله شعاثر الهی سقایت حاجیان و عماره و ترمیم مسجد 
الحرام است و کسانی که فاقد فضیلت ایمان بوده‌اند صلاحیت تصدی آنرا ندارند و بقرینه اينکه هریک از دو عمل انوار درخشان؛ 
ج۷ ص: ۳۸۴ 

سقایت و عمارهُْ بدون قید طرف قباس قرار داده شد با شخص موّمن مجاهد که اعلی درجه فضیلت را واجد است و نیز در ذیل آیه 
از آنان تعبیر بظالم فرموده استفاده میشود که هریک از متصدیان شعایر الهی فاقد فضیلت ایمان بوده و صلاحیت تصدی سقایت و 
ضماره را تلد اشتهانان. 

زیرا عمل یک در صورتی سبب فخر و سعادت میشود که فاعل آن دارای فضیلت ایمان باشد و برحسب روایات و قرائنی که از آیه 
استفاده میشود نزول آیه در باره علی بن آبی طالب و عباس بن عبد المطلب و شیبه و یا طلحه فرزند او است که این دو نفر متصدی 
سقایت حاجیان و عمارة و ترمیم مسجد الحرام بوده‌اند زیرا چند سال پس از ظهور دین اسلام عباس و طلحه بحال کفر بسر میبردند 
و هنگام نزول آیه سال نهم هجرت است. 

کمن آمن باه و ام ال خر: 

اسان با کان توحید بز مفهرم و ما یت و تقق آنماو افش موی انست: که خازای ضورت اعظاد او تیروی فاد 
جوارحی است و ساحت پرورد گار بر او مومن و مجاهد اطلاق فرموده که دلیل بر اعلی درجه ایمان و شهود او است و پیوسته موحد 


بوده و در او شائبه شرکک نبوده است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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و جاقَدَّ فی َبیل اللّه: 
جهاد برای نشر دعوت بدین اسلام و مبارزه با ش رک وظیفه طاقت‌فرسای رسول اکرم صلی اه علیه و آله و سم و شرکت با وظیفه 
او اعلی درجه فضیلت انوار درخشان» ج۷ ص: ۴۸۵ 
و فخر است. 
لا یسیون عنة ال 
متصدیان سقایت و عمارة بلحاظ حال ایمان آنان تا چه رسد بزمان کفر و محرومیت آنان از نظر فضیلت و فخر قابل قیاس با شخص 
مومن مجاهد نخواهد بود و آیه از نظر مبالغه در توبیخ و اينکه فاقد فضیلت و فخر هرگز قابل قیاس بشخصی که محور فضیلت و فخر 
است نخواهد بود حکمیت آنرا از نظر تشریف بساحت پرورد گار نسبت داده است. 
و گفته شده که سقایت حاجیان عبارت از سی رآب نمودن از آب و از شراب مویز بوده است. 
و له لا بَهّدی ام لطالمین: 
مبنی بر توبیخ است آنان که شعارشان کفر و ش رک است پرورد گار آنان را از هر فضیلت و سعادت بی‌بهره خواهد فرمود و چنانچه 
متصدی اعمال خیر شوند سبب فخر آنان نخواهد شد از جمله قیاس تصدی سقایت و عماره است از نظر تقرب به پیشگاه پروردگار 
با ممن مجاهد و حکم به اين که هر دو یکسانند ضلالت و گمرهی است زیرا پرورد گار آنها را ستمگر و محروم از فضیلت و 
هدایت معرفی فرموده است. 
انوار درخشان» ج ۷ ص: ۴۸۶ 
لین آعتوا و هاجتوا: 
تفسیر جمله کمن من له و بیان صفات مومن مجاهد است که طرف مقایسه قرار داده شده و بر حسب روایات که ذکر میشود 
مراد علی بن آبی طالب علیه الّرلام است زیاده بر اينکه او محور ایمان است بر همه مسلمانان باسلام سبقت نموده او نخستین 
رادمردی است که بدعوت رسول گرامی صلی اه علیه و آله پاسخ گفته و پذیرفته است. 
و هاجژوا و جامَدُوا فی سبیل ال وله و آنشیهع: 
از نظر تشریف بهیثت جمع تعبیر شده و نیز ارشاد به این که فخر بر فضیلت و مجاهدت استوار است نه بر شخصیت افراد از جمله 
فضائل او هجرت از مکه بمدینه است که سبب هجرت مسلمانان گردید و بر حسب آیه از جمله شعار اسلام و تبری از ش رک 
هجرت از مکه و نواحی آن بسوی مدینه بود از نظر اينکه رسول اکرم صلّی الله علیه و آله پایگاه دعوت خود را مدینه قرار داد. 
آیه فصیلت هجرت علی علیه الشرلام را نیز بر جهاد او مقدم داشته زیرا جهاد رسول اکرم (ص) و قیام او علیه دنیای ش رک پس از 
هجرت خود او بمدینه صورت گرفت. 
بدیهی است که هجرت او نیز بر فداکاری علی بن آبی طالب علیه التّرلام در لیلاٌ المبیت وابسته بود و در جنگهای رسول اکرم (ص) 
نیز حضور داشته پیشوا و پرچمدار مسلمانان بود و از تصریح باین صفات و فضائل استفاده می‌شود که متصدیان سقایت حاجیان و 
عمارت مسجد الحرام فاقد هر سه فضیلت بوده‌اند زیرا پس از ظهور دین اسلام سالها بکفر دیرین باقی بوده و از دستور همجرت از 
مکه انوار درخشان» ج ۷ ص: ۴۸۷ 
نیز برای هميشه تخلف نموده‌اند. 
وله و أنفیهم: 
صرف آنچه از مال که در اختیار داشت دریغ ننمود و با تمام نیروی بدنی خود در نشر دعوت بتوحید و هم آهنگی با رسول گرامی 
اسلام پیوسته کوشا بود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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۳ 
۶ 
رل هم م2 


رح عنَْ له 

جمله خبر برای موصول و بیان آنستکه تقرب شخصی که مورد قیاس است بساحت آفرید گار زیاده بر تصور است و مفاد اعظم 
تفضیل نیست که اثبات شود که طرف قیاس نیز فضیلت کمتری داشته بلکه قیاس فاضل بفاقد فضل و فضیلت است. 

عند اه درجه قرب و آنچه نزد آفرید گار باشد» بطور حتم و مستقر خواهد بود. 

ولیک هم الاژوت: 

مفاد آن حصر است. فقط شخصی که فضائل نامبرده را دارد او رستگار است. در آیه صفات نامبرده بهیشت جمع ذکر شده قاعده 
کلی از آن استفاده می‌شود به اينکه تقرب به پیشگاه آفرید گار و فوز و رستگاری بشر و استحقاق نعمتهای جاودان در اثر ایمان و 
تقوی و اداء وظایف است. انوار درخشان؛ ج ۷ ص: ۴۸۸ 

شرع ره رخمة مه و رضوان: 

پبشر بهیشت مضارع دلالت بر دوام بشارت دارد و صفت فعل آفرید گار است به اين که ساحت کبریائی به شخصی که طرف قیاس و 
واجد فضائل نامبرده است» بشارت میدهد و او را ظهور رحمت و خشنودی مقام کبریائی در همه عوالم قرار داده است و فقط ارواح 
قدسی بطور اطلاق در همه عوالم ظهور رحمت و رضوان آفرید گار هستند. 

و اب لفیا یم مقیغ 

در منازلی از بهشت که بآنان اختصاص دارد و در قرب رحمت و خشنودی آفرید گار پیوسته متنعم خواهند بود. 

خالدین فیها بدا اد ال ده جر عظیم: 

تصریح بخلود آنان در سعادت است. نعمتهای جاودان که زیاده بر تصور است برای آنان آماده شده و آنچه نزد آفریدگار باشد؛ 
بطور حتم ثابت و مستقر خواهد بود. 

با ها لین آمتوا لا تحذُوا آباء کم و | خوالکم أواء ان اسَتَحُوا الکفر علی لّایمان: 

آیه به مسلمانان خطاب و تأکید در باره هجرت از مکه بسوی مدینه نموده که شعار اسلام و تبری از شرکک بوده و بیان دستور کلی 
است و مراد از ولایت و تولی» دوستی و محبت است. زیرا علاقه قلبی بخویشان که از دین اسلام بیگانه‌اند انوار درخشان» ج ۷ ص: 
۴۸۹ 

سبب می‌شود که خواسته آنها را ترجیح دهد بر انقیاد از رسول اکرم و از اهل ایمان کناره گیرد و آثار ایمان از او رخت بربندد» از 
جمله از هجرت از وطن مألوف خود امتناع نماید و با خویشان و دوستان بیگانه خود که در صف مش رکین هستند مبارزه ننماید و 
دوستی و علالقه قلبی است که آراء مختلف و ادراکات افراد را بر محور خود در میآورد و خوی و رفتار چند نفر را بیک نهج و 
برنامه قرار میدهد و چند نفر که با یکدیگر علاقه و معاشرت دارند» مانند یک روح است که در چند جسد و يا یک اراده است که 
بر چند نفر حکومت مینماید و چنانچه هر یکک از عقیده‌ای تبری نمایند» سایرین نیز از آن مرام تبری کنند. 

بر این اساس دوستی و معاشرت سبب می‌شود که مسلمانان بپدران و برادران و فرزندان خود که کفر و شرک در دلهای آنان رسوخ 
دارد. اظهار بی‌علاقه‌ای باسلام نمایند و از شرکت و همرهی با رسول اکرم صلی اه علیه و آله در باره مبارزه با شرکک و کفر امتناع 
#9 

و من یلم ملکم تأولیک هم الالفون: 

چنانچه افراد مسلمان با خویشان مشرک خود معاشرت نماید» در صف آنها قرار گرفته و از درک حقایق و هدایت بی‌بهره خواهد 


بود و انقیاد نسبت بیاره‌ای از وظایف دینی سعادت آنان را تامین نخواهد نمود. 


نوناق بژگم ونژ و |خونکن و آزاجکم و عییولکم: 
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انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۰۰ از ۲۲۰ 
از نظر اعراض از مردمی که فریفته و علاقمند بخویشان و به آرزوهای دامنه‌دار هستند روی سخن و خطاب برسول اکرم صلّی الله 
علیه و آله نموده که این مردم را انوار درخشان» ج۷» ص: ۴۹۰ 
تهدید بنماه چنانچه پدران و برادران و فرزندان و همسران و خویشان که اجتماع خانوادگی از آنها صورت میگیرد و هم‌چنین اموال 
و ثروت و داد و ستد که سرگرم آنها بوده و نیازهای خود را تأمين می‌نمائید و یا منازلی که در آنها سکونت دارید محبوبتر و علاقه 
بیشتری به آنها دارید بطوریکه آنان شما را باز میدارند از اينکه در مقام اطاعت پرورد گار برآئید و از رسول گرامی پیروی نموده» 
در صحنه جنگ شرکت نمایید» نشانه آنستکه بظاهر اسلام را پذیرفته و به منظور تأمین زند گی در صف مسلمانان درآمده و از 
صدق عقیده و حقیقت ایمان بهره‌ای ندارید. 
تیضوا عتی یی ال أثر: 
جمله جزاء و مبنی بر تهدید است. گروهی از مسلمانان که علاقه بفرزندان و خویشان و اموال آنان را باز میدارد از اداء وظایف 
دینی و از حضور در صحنه جنگ و بدین منظور دین اسلام را پذیرفته که زندگی و آسایش خود را تأمین نمایند» در انتظار آن 
باشند که عقوبت پرورد گار آنان را فرا بگیرد و تفرقه و تشتت در اجتماعات آنان بصورتهای گوناگون در آید و خطرناکترین 
عقوبت آنستکه از طریق دین اختلاف پدید آورند که بطور حتم سبب پراکند گی آنها خواهد شد. 
هم‌چنانکه پس از رحلت رسول گرامی صلّی اللّه علیه و آله دامنه اختلاف بصحنه خونین صفین و جمل و نهروان کشانیده شد و بنام 
دین اختلاف و تشتت در اجتماعات اسلامی فرمانروا گردید. 
گفته شده کلمه امر در جمله بای له مرو مبنی بر پند و عبرت است و مفاد آنستکه در صورتی که جامعه اسلام در اثر علاقه 
بزند گی از حضور و شرکت در جنگ انوار درخشان» ج0۷ ص: ۴۹۱ 
با دنیای شرک امتناع نمایند» در انتظار آن باشند که پرورد گار گروهی از نیکان را بجای آنان برانگیزد که جز بپروردگار محبت 
نداشته و از بیگانگان هرگ بیمناک نبوده و برای نشر دین اسلام از فدا کاری دریغ ننماند» آنگاه در اين زمینه عدم صلاحیت خود را 
احراز نمایند و از فداکاری نیکان عبرت گیرند. 
این نظر خلاف ظاهر است. زیرا کلمه تربص در مورد تهدید و انتظار خطر و عقوبت بکار میرود» نه در مورد عبرت و احراز عدم 
و له ا بهُدی اْقومالفاسقیت: 
هدایت صفت فعل پرورد گار است» گروهی که با بیگانگان دوستی دارند و با آنها معاشرت مینمایند و در اثر محبت و علاقه 
بزند گی از طریقه خرد تمرد نموده و از اداء وظایف خودداری می‌نمایند. شایسته هدایت نخواهند بود. 
زیرا انقیاد و اداء وظایف دینی سبب قبول هدایت است, هم‌چنانکه فسق و تمرد از وظیفه سبب حرمان از هدایت خواهد بود و جمله 
نیز مبنی بر تهدید است که در اثر تمرد و مخالفت اوامر پرورد گار هر گز ايمن از عقوبت نخواهند بود. 
در تفسیر قمی است که ابی الجارود از امام باقر علیه لام روایت نموده که فرمود: آیه انیت اغتراو هاشفیا در مان علی آزم آبی 
طالب علیه اللام نازل شده و آیه شرمع ربهُمْ برَحْمَةُ مه و رضوان نیز توصیف آنچه که پرورد گار بوی موهبت فرموده است. 
تفسیر برهان از کتاب امالی شیخ بسندی از ابی ذر غفاری روایت نموده که روز شوری از جمله احتجاجاتی که علی بن آبی طالب 
علیه الشلام باعضاء شوری نمود انوار درخشان» ج0۷ ص: ۴۹۲ 
آن بود که بآنها میفرمود: آیا در میان شما کسی هست که آیه «ا جع سقاةٌاْحاخ و عمارَة لْمشجد الکرام کمن آمَن بالله ور یم 
الاخره تازل شده باشت تن در فان مت اعضاه شوویمی کفتید: باعل آیه فر شان قز غازلشده اس ۱ ۱ 


تفسیر طبری به سندی از محمد بن کعب قرظی روایت نموده که طلحه بن شیبه و عباس و علی ابن آبی طالب بیکدیگر فخر 
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می‌نمودند؛ طلحه می گفت: من دربان و کلیددار کعبه و مسجد الحرام هستم» عباس می گفت: من منصب سقایة را دارم علی بن آبی 
طالب می گفت: نمی‌فهمم چه میگونید. من شش ماه قبل از همه مردم ایمان آوردم و بسوی قبله نماز میگذاردم و من مجاهد در راه 
اسلام هستم» سپس آیه ‏ لثم سقايَة الحاْ نازل شد. 
کتاب در منشور از فضایل الصحابه و از انس روایت نموده که عباس و شیبه بیکدیگر فخر می‌نمودند عباس میگفت: من عموی 
رسول گرامی اسلام و وصی پدر او و ساقی حاجیان هستم و شیبه می گفت: من امین خانه کعبه و مسجد الحرام هستم و تو مانند من 
امین نیستی. علی بن آبی طالب گفتار آندو را شنید و گفت: 
شرافت من از هر دو شما بیشتر است» من اولین ممن برسول اکرم هستم و نیز به سوی مدینه هجرت نمودم هر سه بحضور رسول 
اکرم روانه شدند» جریان را عرض نمودند و پس از چند روز آیه نازل شد» رسول اکرم صلی الله علیه و آله آیه را برای آنها قرائت 
نمود لت سِقايَة لحاخ تا آخر آیه. 
تفسیر قمی به سندی از ابی بصیر از امام باقر علیه الشلام روایت نموده میفرمود: آیه در شأن علی و عباس و شیبه نازل شده. عباس 
می گفت: فضیلت من بیشتر است. زیرا سقایهٌ حاجیان بعهده من است» شیبه می گفت: فضیلت من زیاده است. زیرا کلیددار کعبه و 
مسجد الحرام هستم» علی بن آبی طالب گفت: انوار درخشان؛ ج ۷ ص: ۴۵۳ 
فضیلت من زیاده است» زیرا قبل از هر دوی شما برسول اکرم صلّی ال علیه و آله ایمان آورده‌ام و بسوی مدینه هجرت نمودم و با 
کفار جهاد نمودم و حکمیت رسول اکرم را پذیرفتند. آیه نازل شد أ جع سقابةٌ الْحاخ تا آیه ا له جر عظیم. 
در منثور به سندی از ابن عباس نقل نموده که عباس در جنگ بدر اسیر شده بود. میگفت: چنانچه شما مسلمانان بر ما بقبول دین 
اسلام و هجرت سبقت نمودید» من نیز مسجد الحرام را تعمیر می‌نمودم و حاجیان را سیراب نموده و اسیران را آزاد می‌نمودم و آیه أ 
عنم سقايَة الحاخ نازل شد. 
مفسر گوید: اسارت عباس بن عبد المطلب در جنگ بدر سال دوم هجرت بوده با اينکه سوره برائت سال نهم هجری نازل شده 
تناسبی با نزول آیه ندارد. 


انوار درخشان» جح ص! ۳۱۹۴ 
[سوره التوبة :)٩(‏ آبات ۲۵ تا ۲۸] .... ص : ۴۹۴ 


اشاره 


لد نکم ال فی موایلن کیی و تاذ آخجیتکم کترتکم مت علکم ی و صاقث علیکم الأزض بما زخبث تم وی 
ُذبرین (۲۵ نم لاله مَ یه علی زشوله و علی امین ونر وال ززها وب این کفزوا و یتک جزة الکافرین 
(۲۶ یوب ال ین فد ذبتکك علی من یشاء وال َو زجیغ (۷ یا یه ال وا ما امش ر کون نج قلایفر روا مسج 


رابغ عامهم هذا وان لمع فسزف بنیکم ال ین قضله ان شاء رد له عم عكيم (۲۸) 
انوار درخشان» ج ۸۷ ص! ۴۹۵ 


شرح .... ص : ۴۹۵ 


اشاره 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۲۰۲ از ۲۲۰ 


لد نص ررکم ال فی مواطن کییرة: 
شأن نزول آیه .... ص : ۴۹۵ 


مجمع البیان و تفاسیر دیگر نقل نموده‌اند» پس از فتح مکه در اواخر ماه رمضان و يا اوائل ماه شوال سال هشتم همجرت رسول اکرم 
صلّی الله علیه و آله از مکه متوجه دعوت قبیله هوازن و ثقیف شد و منتهی بجنگ حنین گشت و بدستور مالک بن عوف نصری 
رئیس قبیله هوازن افراد لشکر زنان و کودکان و اموال خود را بهمراه خود بصحنه جنگ آورده و بسرزمینی بنام اوطاس فرود آمده 
بو ناه 

درید بن صمت رئیس قبیله جشم پیرمردی بود که دیده خود را از دست داده» نابینا شده بود سوال نمود. بکدام وادی فرود آمده‌ايم 
بوی گفتند. به اوطاسء گفت: میدان مناسبی است برای جنگ و نیز گفت: گریه کود کان و صدای شتران و احشام و اغنام بگوشم 
میآید در پاسخ بوی گفتند: که رئیس قبیله (مالکک بن انوار درخشان» ج۷ ص: ۴۹۶ 

عوف) دستور داده که مردم بانوان و فرزندان و احشام و اغنام خودشان را بهمراه بیاورند» برای اينکه برای دفاع از خانواده و اموال 
خود کمال جدیت را بکار بندند. 

درید بن صمت گفت: بآفرید گار کعبه» مالک بن عوف شبان و گوسفند چران است و به مالک گفت: فقط مردان را در صحنه 
میدان قرار بدی زیرا در جنگ جز مرد جنگی و اسب و شمشیر فائده‌ای ندارد. چنانچه در جنگ فتح و پیروزی نصیب تو شدء همه 
بتو ملحق میشوند و در صورتی که مغلوب شدی فرزندان و بانوان بخطر نمی‌افتند. 

مالک بن عوف. بدرید گفت: تو از پیری عقل و خرد را از دست داده‌ای. 

رسول اکرم صلی الله علیه و آله نیز پرچم بزرگ را به علی ابن آبی طالب واگذارد و هر که هنگام بسیج سپاه از مدینه برای فتح 
مکه پرچم در اختیار داشت همان پرچم را بوی وا گذارده پس از اينکه پانزده روز مکه معظمه را فتح نموده آنگاه متوجه جنگ 
حنین گشت و برای بسیج سپاه بصحنه رزم نزد صفوان بن امیه فرستاد و یکصد سپر بطور امانت مضمونه گرفت و صفوان نیز در 
جنگ شرکت نمود و نیز دو هزار نفر از اهل مکه که بدین اسلام وارد شده بودند. آنها نیز بسوی جنگ روانه شدند. 

سپاه مسلمانان هنگام ورود بمکه ده هزار نفر بودند و وقت بسیج بسوی صحنه حنین دوازده هزار شدند. رسول اکرم (ص) کسی را 
فرستاد که اطلاعاتی از آنها بدست آورد و شنید که مالک بن عوف بافراد سپاه خود میگفت: 

که هریک فرزندان و همسر و اموال خود را بهمراه خود بیاورند و در اطراف انوار درخشان» ج۷ ص: ۴۹۷ 

این سرزمین کمین کنند. آخر شب دسته جمعی بسپاه مسلمانان هجوم آورند و میان آنان مردان جنگی نیست. 

پس از اينکه رسول اکرم (ص) فریضه صبح را بجا آورد با سپاه خود بوادی و سرزمین حنين فرود آمدند ناگهان از هر سو سپاه 
هوازن بآنها حمله کردند و بنو سلیم که در جبهه لشکر مسلمانان بود. هراسان پراکنده شدند و سایر سپاه نیز در بیابان متفرق گشتند 
فقط علی بن آبی طالب علیه التّرلام که پرچمدار بود در صحنه میجنگید و مسلمانان از نزد رسول اکرم میگذشتند و بوی توجه 
کل تن : 

عباس بن عبد المطلب لگام مر کب رسول گرامی را گرفته بود و فضل بن عباس سمت راست و ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب 
سمت چپ و نیز وفل بن حارث و ربيعة بن حارث که نه نفر از بنی هاشم بودند و دهمین آنان ایمن فرزند ام ایمن بود این چند نفر 
در حضور رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله بودند و عباس اشعاری سرود. نخستین آنها این بود: 


نصرنا رسول الله فی الحرب تسعةٌ و قد فر من فر فاقشعوا 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱۴ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۰۳ از ۲۲۰ 
یعنی ما نه نفر از بنی هاشم در این صحنه جنگ. رسول گرامی را یاری نمودیم: در صورتی که همه افراد سپاه فرار نموده پراکنده 
شده بودند. 
رسول اکرم (ص) فرار و پراکند گی سپاه را مشاهده نمود به عباس فرمود با صدای بلند فریاد بزند و مسلمانان را بخواند» که ای 
مهاجر و انصار و اصحاب سوره بقره و اهل بیعت. این رسول گرامی آفرید گار است بکجا فرار می‌کنید و چون مردم فریاد عباس را 
شنیده بر گشتند و فریاد برمی آوردند. لبیک و بخصوص انوار درخشان» ج۷ ص: ۴۹۸ 
انصار زودتر باز گشته و بجنگ پرداختند. 
رسول اکرم فرمود: الآن نصر و پیروزی آفرید گار بر ما نازل شد. آنگاه سپاه هوازن از صحنه جنگ فرار نموده و بهر سو پراکنده 
ِِ" 
مالک بن عوف رئیس قبیله نیز بسوی طائف گریخت و در حصار آن پنهان شد و از آنان حدود یک صد نفر کشته شدند. 
پرورد گار نیز اموال و زنان و اغنام آنان را به غنیمت برای مسلمانان قرار داد. رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله دستور فرمود: 
که همه غنائم و اموال را بسوی جعرانه سوق دهند و بدیل بن و رقاء خزاعی را سرپرست غنائم قرار داد و در تعقیب مالک بن عوف 
بر آمد. 
او بسوی طائف گریخت و در بقیه ماه شوال مسلمانان طاثف را محاصره نمودند. رسول اکرم اول ماه ذی قعده از طاثف متوجه 
جعرانه شده غنائم را تقسیم کرد. 
و نیز در تفسیر مجمع پس از جریان تقسیم ذکر نموده که رسول اکرم صلی ال علیه و آله به مالک بن عوف پیام فرستاد که چنانچه 
دین اسلام را پپذیرد» همه غنائم و خانواده و اموال او را بوی باز خواهم گردانید و نیز یک صد شتر به وی جایزه می‌دهم. 
مالک نیز از طائف نزد رسول اکرم (ص) آمده دین اسلام را قبول نمود» رسول اکرم (ص) نیز بعهد خود وفاء نمود و یکصد شتر 
ماده بوی اعطاء فرمود و او را بر قوم خودش که اسلام را پذیرفته بودند. رئیس قرار داد. 
آیه مبنی بر یادآوری و منت بر رسول گرامی صلی الله علیه و آله و بر مسلمانان است که در انوار درخشان؛ ج۷» ص: ۴۹۹ 
صحنه‌های بسیاری مانند جنگ بدر و احد و خیبر و خندق مسلمانان علیه دنیای شرک و کفر قیام نمودند» پرورد گار از غیر طریق 
عادی فتح و پیروزی را نصیب مسلمانان نمود. 
بر حسب روایات جنگهای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هشتاد غزوه بوده است. فتح و پیروزی در آنها را بساحت 
پرورد گار نسبت داده. از نظر اينکه وسائل جنگ و تجهیزات دفاعی همه علل اعدادی هستند و نیروی فتح و روح پیروزی همانا 
مشیت و تدبیر پرورد گار است که دین اسلام را در جهان نشر دهد. 
از جمله جنگها در سرزمین حنین است که با قبیله هوازن و ثقیف پیش آمد و حنین واقع میان مکه و طایف است. 
و مفاد جمله لا أَجْکم کرئْکم آنستکه نکته ضعف در بعض افراد سپاه پدید آمد نظر به این که تعداد مسلمانان حدود دوازده 
ها راد مین هار هار کباه تیوه یضیب و فردسای بی ,ساماناه رفیه زاین زاهک ی انم عیگری ور 
برداشت. چه آنکه رسول اکرم صلی اه علیه و آله پس از اداء فریضه صبح متوجه سرزمین حنین شد و قبیله بنو سلیم در جبهه سپاه 
بود» در آن تاریکی سحر لشکر دشمن یکباره از هر سو به مسلمانان حمله نموده و بآنها رو آوردند» وحشت و اضطرابی ناگهان بر 
افرادی که در جبهه بودند» رخ داد از بی‌فکری پشت بدشمن نموده از صحنه جنگ فرار کردند و ساير سپاه مسلمانان نیز قبل از 


آغاز جنگ هزیمت نمودند» جز افرادی معدود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۰۱ از ۲۲۰ 
نه نفر از بنی هاشم در حضور رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم در صحنه جنگ بودند انوار درخشان» ج/4 ص: 0۰ 
علی بن آبی طالب از دشمن دفاع میکرد. و عباس لگام مر کب رسول اکرم را در دست گرفته و چند نفر از عموزاد گان نیز حضور 
داشتند. که دهمین آنها از قریش, ایمن فرزند ام ايمن بود که کشته شد و عباس در این باره اشعاری سروده. نقل شد. 
قم ی نکم نا 
از جمله آثار غرور و خودستایی آنستکه بوسائل جنگ و تجهیزات دفاعی اعتماد نمایند و از نبروی غیبی غفلت ورزند. 
گذشته از اينکه رذیله غرور ثمره خودخواهی است شخص مغرور تا هنگامی استقامت مینماید که خطری بوی متوجه نشود و چنانچه 
خود را در معرض خطر به بیند نیروی مقاومت را از کف خواهد داد. 
و ضاقث علیکم اَْض بما رخبث تم وی مذبرین: 
صحنه پهناور حنین که جولانگه هزاران جنگجو است مسلمانان با کثرت همدستان در اثر عدم اعتماد بپرورد گار عرصه بر آنان تنگگ 
آمد و راه فرار پیش گرفتند تا از خطر ایمن گردند جز افرادی معدود که در آن صحنه پهناور استقامت نموده و در محور رسول 
گرامی دور میزدند و پرچمدار سپاه علی بن آبی طالب علیه الّرلام نیز از آنها دفاع میکرد و عباس و فضل بن عباس و ابو سفیان و 
نوفل و ربیعه فرزندان حارث پن عبد المطلب که جمعا نه نفر از بنی هاشم بودند در صحنه جنگ حضور رسول گرامی بودند. 
چون هزیمت سپاه را رسول اکرم مشاهده نمود و بعباس فرمود که فریاد انوار درخشان» ج0۷ ص: ۵۰۱ 
برآورد و مهاجر و انصار را از فرار باز دارد و بسوی رسول گرامی بخواند و دعوت کند و چون مهاجر و انصار فریاد عباس را 
ففرلانک تسوا ضحته: نگ باز کش و بیتر نک خشمرخ زا شکست دادن و مالک مه خرف رن یله هوازن تا کر بر سوعع طاقت 
گریخت و در آن پنهان شد و قریب یکصد نفر از آنها کشته شدند. 
رسول گرامی در تعقیب سپاه دشمن بر آمده و بنزدیکک شهر طاثف نزول اجلال فرموده و آن شهر را محاصره نمود و اول ماه ذی 
قعده بسوی جعرانه روانه شد تا اينکه غنائم جنگی را میان مسلمانان تقسیم نماید. 
ع برد ال سکبتهة علی زشوله و علّی المژینین: 
آنگاه که افراد سپاه بدعوت عباس بسوی رسول گرامی باز گشتند و در صحنه نبرد با دشمن پافشاری نمودند زمینه آماده شد که 
ساحت پرورد گار سکینت خاصی برسول اکرم صلّْی اللّه علیه و آله موهبت فرماید و هم‌چنین به مسلمانان استقرار قلب و اعتماد 
بنیروی غیبی موهبت نموده و پیروزی را بطور شهود می‌یافتند. 
سکینت مانند عزیمت صورت اعتقادی و نیروی جوارحی است و اطمینان خاطر به پیروزی و اعتماد نیروی غیبی است که تزلزل‌پذیر 
نباشد در باره رسول گرامی مقام خاصی از عصمت و موهبت وجودی است که قیام بوظایف توانفرسای دعوت جهانیان خاطر او را 
هرگز رنج ندهد و این سنخ نیرو زوال ناپذیر و از شون روح قدسی خواهد بود. 
و علی امین 
سکینت اهل ایمان مرتبه نازلی از موهبت روانی و نیروی جوارحی است انوار درخشان» ج ۷ ص: ۵۰۲ 
و عطف برسول شده از نظر وساطت او است و گر نه سنخ دیگری از نیرو موقت است و عبارت از صورت اعتقادی و اطمینان خاطر 
بپیروزی و اعتماد بکمک نیروی غیبی است و مقام عالی از ایمان و استقامت در انجام وظیفه است ولی زوال پذیر خواهد بود هنگام 
جنگ بطور شهود فتح و پیروزی مسلمانان را می‌یابد گرچه خود شخصا مغلوب حریف گشته و در اثر جراحات وارده از کار و دفاع 
بازمانده تا آخرین لحظات زند گی قلب او استقرار دارد و بصورت رضا و تسلیم درمیآید. 
و مراد از انزال سکینت در قلوب اهل ایمان ایجاد روح و تقویت روان است پس از اينکه فاقد آن درجه بوده و از ایجاد روح تعبیر 
بانزال شده اشاره بعلو مقام مبدء و عبارت از استقرار قلب در برابر حوادث ناگوار است به اين که ایمان سابق او اشتداد بیابد و از 
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انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۰۵ از ۲۲۰ 
خود گذشتگی او کاملتر گردد و چون بمنظور انجام وظیفه و شرکت با رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله است تا خاتمه جنگ 
نیروی سکینت ثابت و برقرار خواهد بود. 
از اين بیان استفاده شد که سکینت موهبت الهی است و سنخ دیگر از استقامت و قوت قلب جنگجویان است که در رزم بکار میبرند 
و بر اساس خودستائی و خودنمائی و گریز از خطر است زیرا اساس سکینت بر فدا کاری و نیروی وفاداری است مغلوب حریف 
گردد یا غالب بر او یکسان است سکونت و وقار خود را از دست نخواهد داد و چنانچه مغلوب دشمن گردد نیروی سکینت او 
بنصاب میرسد و به صورت رضا و تسلیم درمیاً بد. 
بر حسب روایات و تاریخ دو هزار از اهل مکه مانند ابو سفیان بن حرب و بعضی از منافقان بسپاه اسلام پیوستند از جمله شیب بن 
عثمان بود که بمنظور سوء انوار درخشان» ج ۸۷ ص: ۵۰۳ 
قصدی برسول گرامی پیوست و تصمیم قتل او را داشت ولی نتوانست زیرا طلحهُ ابن عثمان و عثمان بن طلحه برادر و برادرزاده‌اش 
در صف بت پرستان در جنگ احد کشته شده بودند. 
و نظر به این که آیه بکلمه علی المژمنین تعبیر نموده بطور حتم خطاب بهمه افراد سپاه نبوده بلکه خصوص اهل ایمان از آنان مورد 
عطاب و موده بوده‌اند و نز جمله ٩((‏ َغعیتکع کترتکع) مینی بر توبیخ است که کثرت افراد سپاه سیب غرور بسیاری از آنان گردید 
که منافی با اعتماد بساحت پرورد گار و پشتیبانی بنیروی غیبی است و عکس العمل رذیله غرور و خودستائی آن شد که آغاز جنگ 
و ورود بصحنه نبرد سحرگاه در اثر هجوم یکباره و همه جانبه دشمن بدون فکر مسلمانان از صحنه فرار کردند جز نه نفر که دهمین 
آنها نام او ايمن بن عبید از بنی هاشم بود که کشته شد. 
پس مراد از جمله و علی المومنین که مورد سکینت قرار گرفته خصوص آن چند نفرند که در حضور رسول گرامی صلّی اه علیه و 
آله تا پایان جنگ استقامت داشته و هزیمت ننمودند و مورد غضب پرورد گار نبودند زیرا فرار از جنگ مستلزم غضب است با 
قوهیت سکینت که تشاله خشتودی سانحت گیربایی است هر گز سازش ندارد تفر پس از ایدکه از آن. کتاه‌بزر کت پشیمان شنه 
بصحنه جنگ باز گردند و پایداری نمایند. 
و در آیه از توبه آنان نامی برده نشده شاهد آنستکه خصوص اهل ایمان و تقوی که در صحنه نبرد استقامت نموده بطور اطلاق و 
بدون قید توبه سکینت و روح مستقر بهر یک از آنان موهبت شده است. انوار درخشان» ج۷ ص: ۵۰۴ 
و رل نودام رها 
همه موجودات جهان چه قابل ادراک و حس باشند و یا نباشند فرمانبر مقام کبریائی هستند زیرا در هریکک از آنها حد وجودی و 
نیرو و تأثیری بودیعت نهاده شده و واسطه میان اراده پرورد گار در باره نظام جهانند فرشتگان نیز نیروهای غیبی زیاده بر تصور و 
وسائط اجرای تدبیر ساحت پرورد گارند که از طریق علل و عوامل طبیعی مشیت قاهره را اجراء مینمایند. 
بر این اساس ممکن است از طریق اسباب طبیعی مغلوبیت کفار را بظهور رسانیده و یا در روان آنان بیم و هراسی القّاء نموده که 
سب تزلزل آنان گشته و به فرار از خطر ترغیب نمایند و از جمله جنود پرورد گار و نیروهای غیبی همانا روح سکینت و وقاری است 
که برسول گرامی صلی الله علیه و آله و باهل ایمان و تقوی موهبت فرمود که سبب تقویت و غلبه سپاه مسلمانان گردید و ممکن 
است نیروهای غیبی بر ضعف و زبونی کفار بیافزاید و یا قدرت و سکینت مسلمانان را تقویت نماید. 
و عَّب این کفروا و ذلک جراة الکافرین: 
نظر به این که کفار قبیله هوازن و ثقیف بدستور رئیس قبیله فرزندان و اموال و اغنام خود را بهمراه در صحنه جنگ آورده بودند 
ناگزیر هنگام عقب نشینی سپاه آنان و فرار جنگجویان از صحنه نبرد غنائم بسیاری بجا گذاردند و در نتیجه نصیب مسلمانان گردید 


و اين نیز عقوبتی است که در باره آنان اجراء شد و نتیجه کفر و عناد با ساحت ربوبی و انکار حکم فطرت همانا تیره‌بختی و 
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محرومیت در دو جهان است. انوار درخشان» ج۷ ص: ۵۰۵ 
تم یوب ال من بغد ذلک 15.00 من بشاء: 
حرف ثم در مورد تراخی و فاصله زمانی بکار میرود و کلمه من بعد ذلکث نیز تأاکید تراخی و اشاره بحوادث جنگ است که پس از 
رجوع فراریان و فتح و پیروزی مسلمانان در جنگ و اجرای عقوبت بر کفار آنگاه پرورد گار توبه گروهی از فراریان که گناه بزرگ 
مرتکب شده و مورد غضب آفرید گار بودند پذیرفت و آنها را مشمول رحمت و مغفرت فرمود. 
از آیه استفاده شد که بهیچ یک از فراریان صحنه جنگ روح سکینت موهبت نشده زیرا بطور حتم تا هنگامی که توبه فراریان قبول 
و پذیرفته نشده و مورد غضب آفرید گار بودند چگونه روحم سکینت که از مرتبه کامل ایمان و تقوی معرفی شده و لازم خشنودی 
آفرید گار است بآ نها موهبت میشود و فقط آفرید گار توبه بعضی از فراریان را پس از با ز گشت بصحنه و پایان جنگ پذیرفت و 
پشیمانی بعضی آنها را سبب عفو معرفی نموده و مشمول رحمت و مغفرت قرار داد. 
لیم شام 
ظهور مشیت و خواسته آفرید گار عبارت از حالت ندامت و پشیمانی است که بر قلب بعض افراد لابق القاء مینماید که پس از رجوع 
و با زگشت بصحنه جنگ و دفاع از دشمن آفرید گار فتح و پیروزی را نصیب مسلمانان فرمود آنگاه توبه بعض آنها را پذیرفت و 
گناه بز رگ آنان را عفو فرمود و از قید مشیت استفاده میشود: 
۱- حالت پشیمانی و رجوع بصحنه جنگ و دفاع از دشمن فقط عامل اعدادی انوار درخشان» ج0۷ ص: ۵۰۶ 
برای عفو و مغفرت است و روح قبول توبه و آمرزش گناه همانا مشیت آفرید گار است و شاهد بر قابلیت موضوع میباشد. 
۲- قید مشیت مبنی بر وعده بطور اجمال است که صفت خوف و رجاء را برای هميشه در قلب هریک از افراد تعدیل نماید زیرا 
چنانچه عفو و مغفرت در باره گناه هریکک بطور حتم و صریح باشد صفت خوف از آنان زائل میشود در صورتی که اساس تعلیم و 
تربیت دینی بآنستکه اهل ایمان پیوسته صفت خوف و رجاء در قلوب آنان یکسان و بحد اعتدال باشد چه نسبت باعمال گذشته و 
چه در باره حوادث آینده. 
۳- به عفو و رفع عقوبت. مغفرت و ستر گفته می‌شود از نظر آنستکه پرده‌ای بر گناه افکنده و نادیده گرفته می‌شود زیرا در نظام 
وجود و صحنه هستی هرگز پدیده‌ای محو و نابود نمی‌شود و هر موجود و یا حادثه‌ای اختصاص بزمان خود داشته و در دفتر تکوین 
و صحنه وجود محفوظ بوده تغییر و یا انقلاب‌پذیر نخواهد بود اظهار پشیمانی از گناه و آتش حسرت فقط سیرت آن عمل زشت را 
خشک نموده و میوه تلخ آن رشد نمینماید و سیرت آن بظهور نمی‌رسد و بصورت عقوبت در نخواهد آمد و پاره‌ای از گناهان 
مانند ستم اثر قهری دارد خواه ناخواه میوه تلخ آن بظهور میرسد چه بسا فرزندان ستمگر نیز از میوه تلخ آن کامیاب گردند. 
و له عفور رَحیم: 
صفت فعل پرورد گار در مورد قابل است زیرا در باره اهل ایمان که از صحنه جنگ فرار نموده و سپس باز گشته و بجنگ ادامه 
دادند در اثر پشیمانی و با زگشت بصحنه جنگ و پیروزی شایسته آن شدند که پرورد گار گناه بز رگ بعضی از آنان را عفو فرماید 
و انوار درخشان؛ ج۷ ص: ۵۰۷ 
ظهوری از صفت مغفرت پرورد گار گردند و فعل ربوبی وابسته و قائم به مورد عفو و مغفرت است. 
در تفسیر قمی است که رسول اکرم (ص) چون فرار مسلمانان را از صحنه جنگ مشاهده نمود دستور فرمود بابی سفیان فرزند 
حارث بن عبد المطلب که قبضه‌ای از خحاکک باو بدهد آن خحاکک را برخسار بت‌پرستان افشاند عرض کرد بار الها چنانچه این پاوران 
من کشته شوند هرگز عبادت نخواهی شد و چنانچه خواسته‌ای که عبادت نشوی عبادت نخواهی شد. 


در تفسیر مجمع نقل نموده که زهری گفت شنیدم از شیب بن عثمان که در جنگ حنین پیوسته در کمین رسول گرامی بودم که او 
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را بقتل برسانم برای انتقام حون طلحة بن عثمان و عثمان بن طلحٌ که هر دو در جنگ احد کشته شده بودند رسول گرامی از سوء 
قصد من آگاه شد بسینه‌ام زد و گفت ای شیبه بآفرید گار پناه میبرم از سوء قصد تو آنگاه اعضاء بدن من بلرزه درآمد عرض کردم 
شهادت میدهم که تو پیامبر هستی پرورد گار تو را از سوء قصد من آگاه نمود. 
و نیز در تفسیر قمی است هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله در جنگ احد مشاهده نمود که افراد سپاه از صحنه جنگ 
فرار نمودند دست بدعا برداشته عرض کرد (اللهم لک الحمد و لک الشکر و الیک المشتکی و انت المستعان) جبرئیل نازل شده 
گفت یا رسول اه دعای تو مانند دعای موسی بن عمران است هنگامی که پرورد گار دریای نیل را برای او گشود و از اذیت فرعون 
او را رهانید. 
در کتاب سیره ابن هشام از ابن اسحاق نقل نموده که در جنگ حنین هنگامی که سپاه اسلام از صحنه جنگ فرار نموده پراکنده 
شدند گروهی از آزادشدگان مکه هزیمت مسلمانان را دیدند از نظر حسد و عناد که از جمله آنها ابو سفیان انوار درخشان» ج ۸۷ 
ص: ۵۰۸ 
ابن حرب بود گفتند که مسلمانان تا نزدیکک دریا میتوانند فرار کنند و کلده فرزند حنبل بصفوان بن امیه که هنوز بش رک باقی بود 
گفت امروز سحر و نیرنگ پیامبر مسلمانان باطل میشود. 
صفوان بن امیه بوی گفت ساکت شو بخدا س و گند کسی از قریش بر ما ریاست کند و زمامدار ما باشد بهتر است از اينکه رئیس 
قبیله هوازن بر ما فرمانروائی و حکومت کند. 
مفسر گوید: استفاده میشود که در سپاه مسلمانان افرادی منافق بوده بدیهی است خالی از تأثیر روانی و خطر نخواهند بود. 
ایا لین آمتوا ها لش کون نجس قلایفرُوا مسج الکرام: 
آیه به مسلمانان خطاب و آثار شرک و سیرت آنرا اعلام مینماید. 
انسان مر کب از روح و بدن است و کمال تعلق و پیوستگی و وحدت حقیقی میان آندو برقرار است و حقیقت انسان همانا صورت 
علمی معرفت پرورد گار و سپاس از نعمت آفرینش است و ضد آن عبارت از قذارت اعتقادی و خروج از مرز انسانیت و محرومیت 
از هدایت میباشد به اين که از نظر عناد علالقه فطری خود را با پرورد گار نادبده بگیرد پس چنانچه صورت اعتقادی روح مبنی بر 
انکار و عناد با ساحت کبریائی باشد نا گزیر بدن و جوارح که متحد با روح و پرتو و قوای عامل آن هستند آن نیز سهمی از قذارت 
و خبائت خواهد داشت. 
بر این اساس اعلام فرموده که مشرکان با قذارت اعتقادی و ناسپاسی که دارند نا گزیر قذارت جوارحی نیز خواهند داشت زیرا ظهور 
قذارت روانی و خبائت انوار درخشان» ج۸۷ ص: ۵۰۹ 
معنوی همانا در اثر حکم شارع بنجاست جوارح مش رک است هم‌چنانکه ایمان عبارت از معرفت پرورد گار و سپاس نعمت است و 
حکم شارع بطهارت بدن و سایر احکام آن اظهار پاکيزگی معنوی و تحکیم رابطه عبودیت است. 
و از جمله آثار حکم شارع بنجاست و اجتناب از بت‌پرست آنستکه از تماس با شعایر الهی مانند ورود به مسجد الحرام و به مساجد 
دیگر محروم و بی‌بهره خواهند شد. 
َغُد عامهم هذا: 
قید زمان به منظور مهلت و تأخیر اجرای حکم است و گر نه حکم شارع بنجاست محدود بزمان نیست و نظر به این که عناد با 
ساحت کبریائی و ناسپاسی او هرگز با سکونت در کانون توحید سازش ندارد چنانچه مشرکان سکونت در سرزمین مکه را اختیار 
نمایند حق حبات و زندگی از آنان سلب میشود و محکوم بقتل خواهند شد جز اينکه دین اسلام را پپذیرند و یا احترام حرم را 


رعایت نموده از آن سرزمین خارج شوند. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۰۸ از ۲۲۰ 
و نیز نظر به این که بیان احکام اسلام و اجرای آنها تدریجی و بر حسب مقتضیات است بمنظور مهلت که مشرکان در این باره فکر 
کنند و بیندیشند آفرید گار اجرای حکم و منع آنان را از ورود بمسجد الحرام از سال آینده قرار داده یعنی آغاز سال نهم همجرت که 
سوره برائت نازل شد و علی بن آبی طالب علیه الّرلام آنرا برای مشرکان در منی قرائت نموده و نیز اعلام نمود که از سال آینده که 
سال دهم هجرت است مشرکین از مراسم حج و عمره محروم خواهند بود. انوار درخشان» ج۰۷ ص: ۵۰ 
و از خطاب استفاده میشود که مسلمانان باید این حکم را اجراء نمایند و مانع شوند از اینکه حرمت مسجد الحرام و طهارت معنوی 
قدس آن رعایت نشود و در اثر ورود بت‌پرستان نسبت بمسجد الحرام و طهارت معنوی و ظاهری و قدس آن رعایت نشود و نسبت 
بمسجد الحرام هتک شود. 
و نم علةٌ موف بُنیکم ال من فضله ان شاء: 
آیه مبنی بر تأمین خاطر مسلمانان است که از منع ورود بت‌پرستان بمسجد الحرام در تجارت و داد و ستد بر مسلمانان هرگز لطمه‌ای 
وارد نخواهد شد زیرا مردم از اطراف کالا و مواد خواربار بان شهر خواهند آورد گذشته از اینکه پس از محدود نمودن بت‌پرستان 
در آستانه هلااکت افتاده فائده‌ای بر وجود آنان مترتب نخواهد شد و نیز سبب اطمینان خاطر مسلمانان شده و بزیارت کعبه مشرف 
و استا قتل 
بصفت فعل آفرید گار استناد نموده مبنی بر تعلیم است که هرگز از محدود نمودن بت‌پرستان ضرر و زیانی رخ نخواهد داد بلکه 
بدین وسیله شهر مکه و سرزمین توحید از قذارت بت‌پرستان پاکیزه میگردد و مسلمانان نیز از خطر اذیت و مبارزه آنان ایمن و 
آسوده‌خاطر خواهند بود. 
مبادی و عوامل افعال اختیاری مانند مشیت و ارادت و صلاح و حکمت بقیاس افعال ساحت ربوبی آثار مترتب است که بشر درک 
نموده و میفهمد از جمله حکم محدودیت بت‌پرستان و فرمان رفع آزادی آنها از ورود بمسجد الحرام است تا اينکه کانون توحید از 
قذارت شرک و آئین بت‌پرستان پاکیزه گردد و فضای انوار درخشان» ج0۷ ص: ۱ 
درخشان آن سرزمین صفا یابد و ابرهای تیره از آن زایل شده خورشید توحید از افق کعبه برآید و جهان را فرا گیرد دیده جهانیان 
را خیره کند و افکار دانشمندان را جلب نموده و بمحور صلاح و سعادت رهبری کند. 
صفت اراده و مشیت و تدبیر از مبادی افعال اختیاری است و بدان وسائل روح و روان فاعل مختار بحد نصاب میرسد و نیروی عامل 
جوارح خود را بکار مياندازد و بحرکت در می آورد که بکمال برسد و نقصی که دارد رفع کند و بنتیجه آن عمل که بآن نیازمند 
است برسد و بدست آورد ولی ساحت آفرید گار تام و فوق تصور تام است ذات اوست از هر سو و سلسله موجودات است از سوی 
دیگر. 
صفت اراده و مشیت و صلاح در باره ساحت کبریائی مفهوم ندارد زیرا وساطت صفت اراده و مشیت برای فعلیت و امکان است و او 
منزه از نقص و امکان است بلکه صفت اراده و رضا و مانند آنها را بشر از فعل آفرید گار میفهمد و حکم مینماید. 


انوار درخشان» جح ص! 2( 
[سوره التوبةٌ :)٩(‏ آبات ۲۹ تا ۳۵] .... ص : ۵۱۲ 
اشاره 


یلو لین لا لوق بل و لا بفیزم خر و لا بُحومو ما عوع له و وله و لا یوت دیق ان من ای وا الکناب عثی 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۵۳۵۳۷ 

انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۴ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۰۹ از ۲۲۰ 
بُْطو اجه عن ومع صاغزوق (04 و قاّب ود غزیر ان اوقت اصاری العبیخ ان له دلک میم امه یُضاون 
ول این کََوا ء من بل تالم له ی ۲ ۰ ان ذُوا خبارمع و رباع باب ین ذون اه و ایتیع ان میم و ما یو 
لا لوا الا واحداً لا ال لا هو سَبحاه عَّا کون (۳۱) یریدُونَ آن ۳ ور ال مهم و یل الا نم تور و لز کرة 
الکافرون (۳۲) هو الذی رل رو بالُدی و دین الق هه علی لین کله و لو کرة الم کون (۳۳ 

با 2 الذینْ توا کثیراً مق ال خبار و الرَهْبان کلون أموال لاس ال و شوقن عییل اه ریق یو و 
اف انا فی عپیل اه قرشم عیذاب لیم (۳۴ یم خمی علیها فی نار جّم قلکوی ها جبَهم و جوم و هرهم 
هذا ما کنر نم نیک فَدوفُوا ما کتشم تکیژون (۳۵) 


انوار درخشان» ج ۸۷ ص! ۳( 
شرح ...۰ ص : ۵۱۳ 


الوا لد لا یمن الّه ولا بافیژم ال خر: 

با اینکه شعار بهود و مسیحیان موم کتاب آسمانی و خداشناسی است معذلک آیه آنها را منکر وحدانیت آفرید گار و روز قيامت 
معرفی نموده و بآن استناد نموده است و بحقیقت وحدانیت و احدیت آفربد گار را انکار مینمایند و بر حسب گفتار بهود ( ال 
عْللْ) قدرت آفرید گار را محدود پنداشته عجز بساحت او نسبت داده‌اند همچنانکه مسیحیان عیسی مسیح را اب له و فرزند 
آفرید گار خوانند و شعار آنان تثلیث و سه گانه‌پرستی است هم چنین یهود عزیر را فرزند آفرید گار خوانند. 

خلاصه تحریف و تغییر آنان نسبت بکتاب تورية آسمانی و انجیل سبب شده که در اصول توحید و معارف الهی و روز قيامت نیز 
تحریف و تغییر داده و از طریق توحید خارج شده باشند با توجه به اين که از جمله اصول توحید اعتقاد و تصدیق همه رسولان و 
پيامبران از جانب آفرید گار است که بسوی بشر اعزام شده و مکتب انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۵۱۴ 

توحید را بنا نهاده و بشر را بوحدانیت آفرید گار و برسالت پیامبران دعوت نموده‌اند تکذیب رسالت و انکار بعض از پیامبران مستلزم 
انکار اصول و ارکان توحید میباشد. 

و لا حون ماع ال و رشوله: 

نظر به این که توریة و انجیل تحریف شده و احکام آن تغییر یافته بهود از بسیاری از احکام توريهة تمرد مینمایند و احکام توریةٌ در 
دین مسیح نافذ بوده ولی آئین مسیحیت بر اعراض از آن و عدم اعتبار آنست بدین جهت طلاق و ارث و بسیاری از احکام حقوقی و 
کیفری را الغاء نموده‌اند و از جمله جواز خرید و فروش و حلیت آشامیدن شراب و گوشت خوک است در صورتی که بحکم خرد 
و بر حسب دیانتهای آسمانی حرمت آندو مسلم است و چنانچه اهل کتاب که در بلاد اسلام زند گی مینمایند بآنها تظاهر نموده و 
بطور آشکارا ملتزم باشند مانند میگساری و افطار در ماه رمضان و قمان سبب ظهور فساد و اختلال نظام اجتماعات اسلامی خواهند 
ان 

و لا ییون دی ال 

سومین اعتراض پپیروان توری؛ُ و انجیل آنستکه از برنامه‌ای که نیازهای همه جانبه بشر را تأمین کند پیروی نمی‌نمایند زیرا دین 
عبارت از قوانین و آئین نامه اعتقادی و عملی است و کلمه الحق نیز تعریف آنست یعنی تنها برنامه‌ای که بر حسب ساختمان بدن 
انسان نیازهای همه‌جانبه بشر را تأمین کند و با توجه بغرض از خلقت برای هميشه در جامعه بشر فرمانروا گردد همانا دین اسلام 
است با توجه به این که اجتماعات و افراد بشر از د یک نوع و یک حقیقت آفریده شده‌اند و در عرض از انوار درخشان» ج۷ ص: 
۵۱۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۱۰ از ۲۲۰ 
خلقت و در سود و زیان نیز یکسانند و در طریقه و پیمودن راه سعادت و شقاوت همه یکسانند. 
بر این اساس نیز یکک آئین جامعی میتواند زند گی بشر را انتظام بخشد و سعادت دو جهان آنان را تأمين نماید بر این اساس است که 
تنها دین اسلام حق و ثابت نامیده شده که مسیر زند گی جامعه بشر را از هر جهت بر سلامت و عافیت استوار مینماید. 
ین لین و اْکتابت: 
بیان جامعه‌هائی است با اينکه پیرو احکام آسمانی نیستند خود را پیرو کتاب آسمانی میخوانند. 
عتّی بقطوا الْجريَهة عن یبد و هُغ صاغزون: 
حکم پرداخت جزیه و غرامت بمنظور آنستکه تسلیم شوند و در زندگی اجتماعی بنظام و دستورات اسلام درآیند زیرا پرداخت 
غرامت مالی همه ساله شاهد آنستکه زمامداری و حکومت اسلامی را بگردن نهاده و نظام مسلمانان را پذیرفته و با این عهد و پیمان 
در بلاد اسلامی زند گی مینمایند هم‌چنین مطالبه غرامت مالی پیمانی است از زمامدار مسلمانان که در مواقع لازم از آنها پشتیبانی 
تموده و حقوق آنان وا رعایت نمانند و از بائوان و کرد کان نج نه. گر فته تمیشد. 
و قاّت الیو یر ان له 
آیه گذشته پیروان توريهٌ و انجیل را کافر معرفی نموده و منکر اصول توحید انوار درخشان ج۷ ص: ۵۱۶ 
هستند از جمله بهود عزیر را فرزند آفرید گار خوانند عزیر همان شخص عزر است که پس از هجوم بخت نصر پادشاه بابل باورشلیم 
و قتل عام یهود و گروه بسیاری از آنها را باسارت ببابل برده بزندان افکند و پس از قرنی که کورش پادشاه ايران بر کشور بابل 
استیلاء یافت عزیر از بهودیان زندانی شفاعت نموده کورش بهودیان زندانی را آزاد نمود و باورشلیم با ز گردانید. 
نظر به این که هنگام هجوم باورشلیم و قتل بسیاری از یهود کتاب توریه از میان رفته بود بهود از عزیر خواستند که تورية را 
جمع آوری کرده و نوشته دسترس آنان گذارد و مدرک توریهٌ همان است که عزیر بیهود داده است و بسپاس این عمل عزیر را از 
نظر شرافت فرزند آفرید گار ناميدند. 
از جمله گفتار بهود آنستکه خود را بی‌نیاز و پرورد گار را محتاج» و گویند (ان له فقیر و نحن اغنیاء) پرورد گار برای رفع نیاز خود 
وام میخواهد و نیز گویند قدرت پرورد گار محدود است (یٌ له له اساس اینگونه خرافات آنستکه ساحت پرورد گار را موجود 
محدود و جسمانی پندارند. 
و قاّت الصاری المسیخ ان ال 
مسیحیان نیز در باره عیسی فرزند مریم غلو نموده در اثر خارق عادت بسیاری که از او سرزده و نیز بدون پدر از مریم صدیقه پدیده 
آمده گویند فرزند پرورد گارست و لازم اين گفتار کثرت و تعدد پرورد گار است مانند وحدت نوع انسان که در خارج متعدد باشد 
بر این تقدیر مفهوم پرورد گار نوع واحد است و در خارج کثرت دارد و چنانچه به فرض محال گویند در اثر حلول فرزند نیز واجب 
و مستقل در وجود باشد مانند پد لازم آن تعدد حقیقی پرورد گار است با اينکه انوار درخشان» ج۷ ص: ۵۱۷ 
شخص عیسی از مریم صدیقه زائیده شده دارای اعضاء و جوارح و روان قدس پیامبری و روح بشریت بوده و دوره نوزادگی و 
کودکی و جوانی و کهولت را پیموده و پیوسته مانند سایر افراد بشر نیازمند بود. 
بدیهی است این چنین موجودی مخلوق است بر این اساس آئين مسیحیت قبیح‌تر از بت‌پرستی است زیرا از جمله شعار مسیحیت قول 
به حلول و اتحاد عیسی مسیح با ساحت کبریائی است. 
ذلک وم بأَوامهم: 
این گفتار خرافی را از نظر اينکه بر اساس فکر و سنجش خرد نیست به زبان گویند و تنها بر تقلید و پیروی از شعار و آئین است که 


پشینیان بنا نهاده که جز تثلیث و سه گانه پرستی تصور نمیرود. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۱۱ از ۲۲۰ 
یُضامرَّ فول لین کرو 
چه بسیار شبیه است این اندیشه‌های خرافی بگفتار بت‌پرستان گذشته مانند آئين بودائی و برهمائی که پاره‌ای از آلهه خود را پدر اله 
و پاره دیگر را فرزند اله و دیگر را مادر و همسر اله میپنداشتند و در تحریف و تغییر توريهة و انجیل نیز از این قبیل خرافات گرفته و 
اقتباس نموده‌اند. 
له ال آی بْفکون 
جمله انشاء و نفرین است که پرورد گار آنها را با آثار خرافی خودشان محو و نابود فرماید که شالوده ش رک و سه گانه‌پرستی را در 
جهان پی‌ریزی نمودند. انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۵۱۸ 
انشا آ ازع و وبا با ین کون ال 
احبار جمع حبر بدانشمند دینی توریةٌ گویند و رهبان جمع راهب به معنای ترسا است. 
از جمله آئين آمیخته بش رک یهود و مسیحیان آنستکه با اینکه کتاب آسمانی تحریف و ساقط شده از گفتار دانشمندان دینی پیروی 
مینماید بدون اینکه مستند بکتاب آسمانی باشد بدین نظر آنها را عبادت و پرستش مینمایند و بحکم خرد شایسته نیست فردی بر 
جامعه‌ای حکومت نموده و بطور مطلق العنان امر و نهی کند و مردم او را معبود خوانند. 
من دون الله: 
دون بمعنی غیر و پست و پائین است و مفاد جمله آنستکه ساحت آفرید گار را رب اتخاذ نمی‌نمایند و از عبادت و پرستش او امتناع 
می‌نمایند و حال آنکه پیشوایان دینی بغیر قیاس دون و پائین ترند از ساحت آفرید گار و هر گز شایسته عبادت و پرستش نیستند و 
نباید رب خوانده شوند و مردم از گفتار آنان بدون دلیل نباید پیروی نمایند. 
و لمح اب مزیم: 
از جمله شعار آثین مسیحیت آنستکه عیسی مسیح فرزند مریم را رب و آفری دگار خوانده و او را شایسته عبادت می‌پندارند 
هم‌چنانکه آیه (و قالت الصاری المیتیخ اب ال از نظر حلول و اتحاد و قول به تثلیث عیسی فرزند مریم را آفرید گار جهان خوانده 
و می‌پندارند یعنی ذات یگانه جوهری است که دارای سه اقنوم انوار درخشان» ج0۷ ص: ۵۱۹ 
(سه صفت) که همه عين موصوفند و سه ظهور دارد. 
و سه اقنوم عبارت از ۱- اقنوم وجود ۲- اقنوم علم ۳- اقنوم روح و حیات و عبارتند ۱- از پدر ۲- فرزند ۳- روح القدس مانند انسان 
حی عالم که در خارج یکی است ولی پس از تحلیل ۱- انسان ۲- حیات ۳- علم است. 
مفسر گوید: در باره ساحت آفرید گار با احدیت ذات و صفات که عین ذات واجب اویند محال است تصور فرزند زیرا وجود فرزند 
۱- جزء ماده تناسلی با شرائطی از انسان خارج شده بتدریج رشد نموده فرد دیگری از نوع پدر گردد و دارای آثار و لوازم بشریت 
باشد. 
۲- لازم دیگر آنستکه جسمانی و دارای اعضاء و جوارح باشد و محدود بزمان و مکان و متصف بحرکت گردد ساحت او منزه است 
از امکان و نقص. 
۳- آفرید گار جهان با اينکه همه موجودات را آفریده و همه قائم باویند چگونه وجود فرد دیگری تصور میرود که مستقل و قائم باو 
نباشد یعنی خدای واجب و مستقل دیگری باشد؟. 
و ما وا وا الا واعداً بنی بر تویسخ است چگونه امل کتاب از گفتار دانشمندان دینی خود بدون دلیل و بدون استناد 


بکتاب آسمانی پیروی نموده و بدین طریق آنها را پرستش و عبادت می‌نمایند در صورتی که افراد بشر همه مخلوق و از یک نوع 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۱۲ از ۲۲۰ 
بوده و از لحاظ حاجت و نیازهای طبیعی همه یکسانند. 
چگونه اهل کتاب افرادی از بشر را بربوبیت اتخاذ نموده و آنها را عبادت انوار درخشان» ج ۷ ص: ۵۲۰ 
مینمایند و هر چه بگویند از آنان می‌پذیرند در صورتی که بحکم خرد و بفرمان کتاب آسمانی تنها باید آفرید گار جهان را پرستش 
نمایند و از نظر سپاس نعمت آفرینش بعبادت او قیام نمایند و برای او شریک قرار ندهند. 
لا ال لا هو 
عقد سلبی و مفاد آن حصر است یعنی مستحق عبادت و شایسته پرستش نیست جز آفرید گار که جهان هستی را پدید آورده و 
پیوسته آنرا تدبیر مینماید. 
و جمله دارای عقد ایجابی و دیگر سلبی نیست که مفاد آن اثبات وجود آفرید گار و دیگر نفی آفرید گار دیگر باشد بلکه مفاد آن 
یکتائی ذات و بیهمتائی صفات او است زیرا هر گز خردمند وجود آفرید گار و پدید آورنده جهان را انکار ندارد بدین جهت دعوت 
پیامبران نیز در محور یکتائی و احدیت آفرید گار دور میزند که جز جهان آفرین عوالم هستی را تدبیر نمی‌نماید و شایسته عبادت و 
پرستش جز او نیست زیرا جهان امکان را جز او نیافریده است. 
شبحانه عّا بش رکوت: 
ساحت آفرید گار را تنزیه نموده است از آنچه نسبت ناسزا بقدس کبریائی دهند و بغیر قیاس ارجدارتر و منزه‌تر است از نقص و 
لوازم امکان که اهل عناد پندارند. 
روت فا ور له بفواجهم: 
مبنی بر توبیخ و سرزنش است که بیگانگان با نیروئی که در اختیار دارند انوار درخشان» ج ۷ ص: ۵۲۱ 
همت گمارند که از نشر دین اسلام و انتشار دعوت پیامبر گرامی صلْی الله علیه و آله و سلم جلو گیری نمایند خافل از اینکه 
بنا گذاری مکتب قرآن و دعوت رسول گرامی غرض از خلقت بشر و اساس انتظام زندگی و سعادت آنان در دو جهان است. 
و چنانچه مکتب قرآن و دین اسلام در جهان نبود بر خلقت بشر اثر و فائده‌ای مترتب نبود زیرا دین اسلام که مستند باایات 
معجزه آسای قرآنی است از موهبتهای آفرید گار است که بر بشر حیات می‌بخشد و روح ابد میدمد و بر حسب حکمت متقن 
آفرید گار دعوت رسول گرامی و طنین آیات قرآنی جهان را فرا خواهد گرفت و هرگز نمیتوان با تکذیب و انکار از نشر دین اسلام 
در جهان و از تأثر آن در قلوب بشر جلوگیری نمود با توجه به این که نسبت‌های ناروا بساحت کبریائی که شعار آئین بیگانه است 
سبب می‌شود که دین اسلام که بر اساس توحید خالص است بکمک خرد و ناموس فطرت در قلوب بشر زیاده تأثیر کند و حقایق 
روشنتر گردد زیرا هر یک از آیات قرآنی اعجا زآمیز و پیوسته زنده است. 
و یبی له لا آن تم ورة و لو کره الکافزون: 
اتقان تدبیر بآنستکه دعوت دین اسلام و مکتب قرآن در جهان انتشار بیابد و فرمانروا گردد تا غرض از خلقت بشر بظهور رسد 
گرچه بیگانگان بر حسب نظام آزمایش با آن مخالفت کنند و از تابش نور تعلیم و تربیت بر بشر جل و گیری نمایند. 
َو الذی أَرَل رَشولهٌ دی و دین الْ: 
هدایت رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله و دعوت جامعه بشر بتوحید فرع آنستکه پرورد گار انوار درخشان» ج۷» ص: ۵۲۲ 
بوی هدایت حقیقی موهبت فرموده باشد و او را نیز بسوی جامعه بشر اعزام فرماید و آنچه را که آفرید گار بوی موهبت فرموده بشر 
را نیز بدان سوق دهد پس هدایت رسول اکرم صلّی اه علیه و آله مجرد رهبری بشر بوظایف دینی و یا ارائه طریق عبودیت نیست 
بلکه هدایت حقیقی و همیشگی است و عبارت از جذبه تأثیر و تصرف معنوی است که در اثر انقیاد اهل ایمان طهارت روانی و 


صفای روح و قرب برحمت پرورد گار بیابند و اهل ایمان با خلوص در مقام عبودیت مقامات انسانی را پپیمایند و واجد درجات قرب 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۱۲۳ از ۲۲۰ 
شوند و دعوت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از آغاز ایمان شروع و تا ابد ادامه دارد که بجوار قرب رحمت پرساند. 
و مراد از صراط و طریقه عبودیت راه فرضی و تصوری نیست بلکه واقعیت و نورانیتی است که در کمون اهل ایمان نهفته و آنرا در 
پرتو انقیاد بظهور برساند و از طریق اعتقاد بحق و عمل صالح به مقام عالی انسانیت و بجوار قرب رحمت برساند هم‌چنین هدایت 
باطن قرآن کریم و اوصیاء علیه الّرلام با نیروی معنوی اهل ایمان را فرا میگیرند و در پرتو جذبه هدایت معنوی و تصرف غیبی 
واسطه میان خدا و اهل ایمان هستند و این حقیقت و معنویت هرگز سقوط ندارد بلکه پیوسته با جذبه معنوی که پرتوی از هدایت 
پرورد گار است بدعوت سلسله بشر ادامه میدهند آیه بیان صفت فعل و اتقان تدبیر پرورد گار است. 
از جمله شاهد بر عظمت اعزام رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم و بنا گذاری مکتب قر آن در جهان آنستکه آنرا از آثار تدبیر 
و اتقان حکمت کبریائی معرفی نموده نظر به این که بجهان بشریت روح دمیده و حبات ابد بخشیده است و فضیلت بشر را بر 
موجودات آشکار نموده و او را غرض از خلقت معرفی نموده ساحت آفرید گار بخلقت و گسترش ابدی صحنه پهناور هستی نبالیده 
جز بآ فرینش بشر بر کبریائی خود انوار درخشان» ج ۷ ص: ۵۲۳ 
آفرین گفته و بمنطق آیه ظهور آن تحسین همانا رسالت رسول گرامی و بنا گزاری مکتب قرآن را معرفی نموده که در جهان ثابت و 
برقرار خواهد بود و سایر عوالم و نشتآت نیز از پرتو آن درخشان خواهند گشت. 
یظهرة علی این کله و لز کره مسر کون: 
نظر به این که دعوت جهانی دین اسلام باستناد آیات معجزه آسا است پیوسته روزنه‌ای از اسرار خلقت برابر دید بشر میگشاید و 
فساد آئین و کتابهای دینی بیگانگان را آشکار مینماید و برحسب نظام آزمایش پیوسته با مبارزه اهل عناد رو برو خواهد بود و از 
نظر اینکه مبارزه آنان مانع از انتشار دین اسلام و دعوت جهانی آن نمیشود تعبیر بکراهت نموده است. 
زیرا با دلیل آشکار نمیتوان مبارزه نمود هم‌چنانکه قبطیان نتوانستند با عصای موسی کلیم علیه التّء لام و سایر معجزات او مبارزه 
تما نك, 
هریک از دیانتهای آسمانی و دعوت رسولان و پیامبران باید متکی بمعجزه و یا بدلائل محسوس باشد مثلا دعوت موسی کلیم علیه 
التلام و کتاب توریه آسمانی متکی بمعجزه محسوس از قبیل عصا و دست درخشان او بود ولی بطور محدود که فقط برای قبطیان 
موثر بود و چون در جهان آندو معجزه بقاء نداشته‌اند دعوت موسی علیه الشلام نیز هرگز دوام و بقاء نخواهد داشت. 
با با لین منوا ان کثیرً من الأخبار و الخبان: 
آیه در مقام توبیخ و اعلام خطر بجامعه اسلامی است. 
به این که گروهی از دانشمندان دینی از اهل کتاب در اثر موقعیت زمان و نفوذ اجتماعی که در پیروان خود در جامعه اهل کتاب 
تست ها ور کل از مالیه انوار درخشان» 4۷ ص: ۵۲۴ 
عمومی آنان استفاده کلانی مینمایند بمنظور اينکه تشکیلاتی داده برنامه‌ای را اجراء نمایند و هدف اصلی آنان جلوگیری از انتشار 
دین اسلام در جهان و مبارزه با مکتب قرآن است و بظاهر بآئین سه گانه پرستی دعوت مینمایند و آیه از نظر اعجاز و پیش‌بینی 
باجتماعات اسلامی که غرض و محصول بشرند خطری را اعلام مینماید به این که گروهی از دانشمندان اهل کتاب در اثر تبلیغات 
خرافی بر اساس سه گانه‌پرستی در مقام آنند که بر ملتها استیلا یابند و وسیله استعمار گردند. 
و این یکیو الب و افص 
حرف واو استیناف و مبنی بر تهدید گروهی است که اموال نقدینه زر و سیم و اوراق بهادار و روت خود را پنهان مینمایند و بجریان 
داد و ستد و معامله نمی گذارند شاهد آنستکه بآن وجوه نقدینه احتیاج ندارند بلکه بمنظور احتیاج احتمالی در آینده و با نباز 


فرزندان خود آن وجوه را پنهان می‌نمایند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱۲۶ از ۲۲۰ 
ولا یفمُوتها فی تبیل له 
نظر به این که پنهان نمودن نقدینه‌ای که زیاده بر حاجت است سبب میشود که بسیاری از نیازهای اجتماعی بر آورده نشود به اين که 
نه خود مالک آنرا انفاق می‌نماید و نه زمامدار مسلمانان میتواند مطالبه نماید از نظر اینکه بآنها آ گهی ندارد و از این طریق خطرها 
از تقویت مصالح بعموم و اجتماع خواهد رو آورد. 
بدین نظر دین اسلام از این رفتار جدا منع نموده و سرمایه‌داران را بعقوبت تهدید نموده است و چنانچه در موقع لزوم آنچه زمامدار 
مسلمانان مطالبه کند بپردازد مشمول تهدید نخواهد بود زیرا ظاهر جمله (و لا یُفوها فی مبیل الّه) انوار درخشان» ج۸۷ ص: ۵۲۵ 
قید عدمی آنستکه ه رکه نقدینه و اوراق بهادار خود را از دسترس داد و ستد و آ گاهی مردم پنهان نماید که حاکم نتواند باو رجوع 
کند و موقع لزوم برای تأمین هزینه و رفع حاجت عمومی مطالبه نماید مورد تهدید است. 
بدیهی است این غیر از حقوق واجبه است که بر سرمایه‌داران متوجه است بلکه وظیفه دیگری در باره منع از ذخیره و پنهان داشتن 
وجوه نقد و اوراق بهادار است در صورتی که زیاده بر حاجت فعلی مالک باشد که چنانچه اموال خود را پنهان نماید خیانت 
باجتماع نموده و از دسترس آگاهی مردم خارج نموده است. 
و بر این اساس مسلمانان میتوانند ثروت نقدینه که زیاده بر حاجت فعلی خود آنها است در اختبار داشته باشند ولی به قید اينکه در 
مواقع لزوم و نیازهای اتفاقی عمومی از پرداخت مقدار لازم خودداری ننمایند و بدین وسیله تمرکز ثروت و جمع نمودن وجوه نقد و 
رفع احتیاجات عمومی تعدیل میشود یعنی مالک حق گرد آوردن ثروت و وجوه نقد را فقط در صورتی دارد که از عهده وظایف 
مالی و تأمین نیازهای اتفاقی و رفع احتیاجات عمومی برآید. 
زیرا دین اسلام برای مالکیت افراد مسلمان حدی قرار نداده که زیاده بر آنرا نتوانند مالك شوند ولی با قید اينکه از عهده وظایف 
مالی و تأمین احتیاجات که برای مسلمانان پیش آمده و یا رخ میدهد برآیند بخصوص در مواردی که حاکم شرع و زمامدار برای 
رفع حاجت و تأمین مصلحت عمومی مالی را از عموم مردم و یا از شخص سرمایه‌دار بخصوصی مطالبه نماید از جمله حقوق واجبه 
و وظایف مالی او است که باید بپردازد. 
حدود اختیارات سرمایه‌داران را نسبت بوجوه نقد از طلا و نقره و اوراق انوار درخشان» ج۷ ص: ۵۲۶ 
بهادار می‌توان باین عبارت خلاصه نمود که سرمایه‌داران امناء پرورد گار و صندوقداران جامعه مسلمانانند که میتوانند در اموال خود 
هرگونه تصرف نمایند چه آن وجوه را بکار اندازند و يا پنهان نمایند ولی به قید اينکه از عهده پرداخت هزینه مصارف لازم که 
برای مسلمانان پیش م ی آید برآیند بخصوص در مواردی که حاکم مطالبه نماید از جمله حقوقی است که بر اموال آنان تعلق می‌یابد 
و در صورتی که سرمایه‌داران وجوه نقد خود را پنهان نمایند و در مورد لازم انفاق ننمایند دو گناه بزرگ جبران ناپذیر مرتکب 
شده و دو خیانت باجتماع نموده یکی پنهان داشتن ثروت که حاکم نتواند مطالبه کند و دیگر خیانت بخود و باجتماع با اینکه خطر 
متوجه است در اثر خودداری از بذل مال خطر اجتماع را فرا خواهد گرفت. 
رهم پعذاب آلم: 
ستی بر تهدید اس هی نخانگه سرمابه هراق تروت کاهن را باقفه و کیره شوویو از )تفای و پرواکت هویه لازم امتام متان از 
نظر اینکه حاجت احتمالی در آینده خود و یا فرزندان خود را بر حاجت و خطر فعلی بینوایان مقدم داشته و به آنان ستم مینمایند و 
هم‌چنین خطر جبران‌ناپذیر باجتماع را نادیده گرفته در صورتی که میتوانستند بوسیله کمک و بذل مال آن خطر را دفع نمایند و 
حاجت زير دستان را برآورند ولی از نظر خودستائی مضایقه نموده‌اند سیرت این خود- پرستی و رفتار نکبت‌بار عقوبتهای دردناک 
زیاده بر تصوری است که آنان را فرا خواهد گرفت. 


وم بُخمی علیها فی نار جَهَنْم فتکوی بها جباهَهُم و جنوْهُمُ و هُورُهمْ: 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱۵ از ۲۲۰ 
آیه تفسیر جمله بعذاب الیم و ظرف آنست از جمله عقوبت آنان آنستکه انوار درخشان» ج ۷ ص: ۵۲۷ 
همان وجوه نقد از زر و سیم که ذخیره نموده در آتش دوزخ گداخته شده بر پیشانی و پهلو و پشت آنها نهاده ميشود. 
هذا ما کتزئم لأنشسکم: 
مبنی بر توبیخ است که بآنان گفته میشود و این عقوبت دردناک سیرت سیم و زری است که در دنیا بسود احتمالی خود و بضرر 
حتمی بینوایان ذخیره نموده و پنهان داشتید. 
عوقو ما کتشع کرو 
امر تکوینی است یعنی فرشتگان عقوبت را اجرا مینمایند ذوق به معنای چشیدن و درک درد گداختگی و سوز و گداز است و حس 
درد و ادراک الم را همه اعضاء و جوارح دارند. 
از آبه چند امر میتوان استفاده نمود: 
۱- سیم و زر در اثر اينکه زمینه فعل اختیاری و وسیله خیانت سرمایه‌داران بوده در عالم دیگر نیز وسیله عقوبت آنان خواهند بود 
هم‌چنانکه بر حسب آیه (تکم و ما تبون ین ذون الّه حصب جَِْمٍ) ۲۱-۹۹ بت‌پرستان و بتهای آنها که پرستش می‌نمودند 
وسیله برافروختن آتش دوزخ خواهند بود. 
۲- گداختگی سیم و زر سیرت ذخیره و پنهان داشتن آنهاست که در دنیا بینوایان از فقر و حرمان در سوز و گداز بسر برده‌اند. 
۳- پنهان داشتن سیم و زر در دنیا اندک زمانی بوده ولی اثر نکبت‌بار آن گناه و جنایت چه در باره بینوایان و چه در اجتماع ادامه 
داشته در قيامت نیز سیرت انوار درخشان» ج ۰۷ ص: ۵۲۸ 
آن خیانت بصورت عقوبت همیشگی خواهد درآمد جز اينکه در باره اهل ایمان دوام شقاوت و خلود در عقوبت نخواهد بود. 
۴- نظر به این که علاقه بسیم و زر اعماق قلب سرمایه‌داران ستمگر را فرا گرفته بوده و ضرر اجتماع و سوز و گداز بینوایان را نادیده 
میگرفته‌اند در قيامت نیز سیرت این شقاوت و خودپرستی آنستکه سیم و زر گداخته شده به پیشانی و جوارح آنان نهاده که زیاده 
نشانه مذلت و خواری آنان گردد. 
۵- در نظام آزمایش اعتماد خاطر سرمایه‌داران ستم‌پیشه بزر و سیم بوده و بآنها تکیه نموده و آرامش داشته بدین جهت گداخته سیم 
و زر نیز در قیامت سبب حسرت روانی و عقوبت جسمانی آنان خواهد بود. 


در کتاب کافی بسندی از ابی بصیر از امام صادق علیه الم لام وقانت وفه. کشت سوالن نمودم اژ آیه (انخدوا بارهم و زانهم 


2 
3 


آزباباً من ذون الله) فرمود بخدا س و گند مردم را بعبادت و پرستش خود نمیخواندند و چنانچه مردم را پرستش خود ترغیب 
می‌نمودند باًنها پاسخ نمیدادند ولی برای آنان حرام خدا را حلال و حلال خدا را حرام می‌نمودند از این جهت مردم از نظر قصور 
آنان را عبادت و پرستش نموده و نمی‌فهميدند. 

در تفسیر قمی نیز بسندی از امام باقر علیه الشلام روایت نموده در تفسیر آیه نذا بارهم و زانهم باب مِنْ دون له 
حضرت فرمود عیسی و مادرش مریم را رب پنداشته و مسیح را بزرگ دانسته و او را آفرید گار و فرزند آفرید گار پنداشته او را 
عبادت می‌نمودند و طایفه دیگری او را ثالث ثلشه و گروهی دیگر او را پرستش می‌نموده میگفتند او آفرید گار است و نسبت 
بدانشمندان مردم از گفتار آنان بدون استناد بکتاب آسمانی اطاعت انوار درخشان» ج۷ ص: ۵۲۹ 

می‌نمودند و از فتوای آنان پیروی میکردند و بهر چه مردم را امر و یا نهی مینمودند می‌پذیرفتند بدین جهت مردم آنها را ارباب 
خوانده و از احکام الهی سر میپیچیدند و فقط از گفتار دانشمندان خود اطاعت میکردند و آفرید گار را از این طریق معصیت و 
مخالفت می‌نمودند. 


در کتاب در منثور بسندی از ابن ضریس از علبا فرزند احمر نقل نمود به این که عثمان بن عفان هنگامی که دستور داد که آیات 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج ۰۷ ص: ۱ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۱۶ از ۲۲۰ 
قرآن را جمع نمایند گروهی خواستند که حرف واو در آیه (و اند ییون ادعب و لفسَةٌ) را حذف نمایند ابی گفت باید آنرا 
الحاق نموده و بنویسید و گر نه شمشیرم را بدوش خود نهاده با شما مبارزه مینمایم سپس حرف واو را نوشتند. 
مفسر گوید: حذف حرف واو بمنظور آن بوده که تهدید بعقوبت برای ذخیره نمودن و پنهان داشتن وجوه نقد سیم و زر مختص 
باهل کتاب باشد و نظری بمسلمانان ندارد تا اينکه خلیفه وقت و سایر خلفاء و درباریان آنها مورد اعتراض قرار نگیرند. 
در کتاب امالی شیخ بسندی روایت نموده که رسول گرامی صلّی له علیه و آله میفرمود هنگامی که آیه (و ال ییون الب و 
لس و لا یلفقوتها فی سبیل له قرعم بوذاب آلیم) نازل شد حضرت فرمود وجوه نقد که زکوة و حقوق واجب آن داده شود 
ذخیره و انباشته نیست گرچه در زیر زمین پنهان لود و چاه وجوه نقد زکات آن پرداخته نشود گنج و پنهان محسوب است 
گرچه در روی زمین باشد. 
در تفسیر قمی است که ابو ذر غفاری هنگامی که در شام بود همه روز انوار درخشان ج0۷ ص: ۵۳۰ 
بامداد بصدای بلند فریاد میزد که بصاحبان سیم و زر که ذخیره نموده بگوئید و آنها را تهدید نمائید به این که در قيامت پیشانی و 
پهلو و پشت آنان را داغ گذارند و آتش درون آنها را فرا میگیرد. 
در کتاب در منور بسندی از زید بن وهب روایت نموده که میگفت من در ربذه ابو ذر غفاری را ملاقات نموده بوی گفتم چه شد 
که شما باین سرزمین رانده و تبعید شده‌اید فرمود من هنگامی که در شام بودم پیوسته آیه (و نی یرون لدع و لس را 
میخواندم معاویه در پاسخ میگفت این آیه در باره اهل کتاب است ولی من میگفتم که بطور عموم است چه مسلمان باشد یا کتابی. 
در کتاب در منشور از احنف بن قیس روایت نموده میگفت ابو ذر هروقت میآمد تهدید میکرد و میترساند آنان که سیم و زر را 
ذخیره و پنهان می‌نمایند به این که پشت آنها را بطوری داغ گذارند که از پهلوی و پشت آنها بیرون بياید هم چنین پیشانی آنها راو 
نیز ابو ذر میگفت که من حکمی را نمیگویم جز آنچه را که از پيامبر اسلام صلی اللّه علیه و آله شنیده‌ام. 
طبری از شعیب بسندی از ابن عباس نقل نموده که می گفت ابو ذر بر عثمان وارد شد در حالیکه کعب الاحبار نیز حضور داشت ابو 
ذر بعثمان گفت هرگز خشنود نباشید به این که مردم بیکدیگر اذیت و آزار ننمایند و نیز وظیفه مالی خود را بدهند شایسته است در 
باره سرمایه‌داران که بهمان وجه ز کات اکتفا نکنند بلکه بهمسایگان و بینوایان و خویشان احسان نمایند. 
کب گفت ای ابو ذر ه رکه حقوق واجب مالی خود را بپردازد وظیفه خود را انجام داده است آنگاه ابو ذر با عصای دست خود 
بکعب زد بدن او را زخم انوار درخشان» ج۷» ص: ۳۱ 
کرد عثمان وساطت کرد ابو ذر از کعب دست برداشت عثمان بابو ذر گفت از خدا بترس و دست و زبان خود را نگهدار چون ابو 
ذر بکعب گفته بود ای مادر بهودیه تو را چه رسد که در اینجا بیائی و به گفتار من اعتراض نمائی. 
در کتاب در منثور بسندی نقل نموده که حبیب بن سلمه فرماندار شام هنگامی که ابو ذر به شام تبعید شده بود کیسه زر سیصد دینار 
برای ابو ذر فرستاد و گفت برای رفاه و آسایش زند گی خود صرف بنما. 
آبو ذر آن وجه نقد را پس فرستاد و نپذیرفت فرمود آیا کسی را نیافته است مانند من که بپروردگار خود اعتماد داشته برای من 
نیست جز سایبانی که در آن بياسائیم و سه گوسفند که زندگی ما را تأمین کند و خدمتگذاری که مرا خدمت می‌نماید در این 
صورت حاجت ندارم و می‌ترسم از اينکه زیاده بر این در زندگی مصرف نمایم. 
و نیز طبری بسندی از پزید قفعسی نقل نموده که ابو السوداء در شام ابو ذر را ملاقات نموده بوی گفت آیا نمی‌بینی معاویه را که 
میگوید همه اموال فقط مال پرورد گار است و هرچه باشد از آن آفرید گار است و او میخواهد نام مسلمانان را از وجوه و زکوات و 
اموال مردم بردارد و همه را مال خدا بداند آنگاه ابو ذر نزد معاویه آمده گفت برای چه اموال وجوه. طلا و نقره را بنام پرورد گار 


می‌خوانی و نام مسلمانان را از آنها اسقاط مینمائی؟ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ ۱ :0۱۷ ۴۲86060 
درباره مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۱۷ از ۲۲۰ 
معاویه گفت ای ابو ذر خدا تو را رحمت کند ما بند گان پرورد گار هستیم و هم‌چنین اموال هرچه هست از آن پرورد گار است و 
خلایق همه آفربده خدا هستند و تدبیر از آن پرورد گار است ابو ذر به معاویه گفت من نمیگویم اموال از انوار درخشان» ج ۰۷ ص: 
۵۳۲ 
آن پرورد گار نیست بلکه می گویم که اموال نیز متعلق به مسلمانان است. 
آبو ذر که در شام تبعید شده بود پیوسته فریاد بر میآآورد و می گفت ای سرمایه- داران و ثروتمندان با فقرا و بینوایان مواسات کنید و 
تون اهر امد درا قرافت نش تسرد 
مفسر گوید: عثمان و معاویه برای رفع اعتراض ابو ذر می گفتند همه اموال از آن آفرید گار است و نام مسلمانان را از آنها میانداختند 
بمنظور اینکه خود را اولی الامر و زمامدار مسلمانان میخواندند و در باره بیت المال نیز که از زکوات و خراج و غنائم جنگی جج 
میشود هرگونه تصرف کنند مصون از اعتراض باشند و بهمین نظر معاویه در پاسخ اعتراض ابو ذر میگفت که اين آیه و تهدید 
بعقویت در باره دانشمندان اهل کتاب است. 
آبو ذر او را از اين افتراء منع میکرد زیرا بر اساس تحریف آیه قرآن است که جمله (وّ لین بِکرُون الب و افص بدون حرف 
واو خوانده شود اختصاص باهل کتاب خواهد داشت هم‌چنین بلحاظ تصدی آنان اعتراض نمی کرد و با آنها مماشات می‌نمود 
بمنظور اينکه جامعه اسلامی از یکدیگر پراکنده نشوند و از نظر تمرکز ثروت و امتناع از انفاق و از کمک به بینوایان بآنان اعتراض 
داشت. 
در کتاب در منثور بسندی از جابر بن عبد اه روایت نموده که رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله میفرمود هر ذخیره از نقد طلا و نقره 
که حقوق مالی آنها داده نشده باشد در قيامت گداخته شده به پیشانی و رخسار صاحب ذخیره نهاده و بوی گفته میشود که این 
ذخیره‌ای است که به بینوایان نداده و از آنها بخل ورزیده‌ای. 


انوار درخشان» جح ص! ۳۳ 
فهرست ... ص : 2۳۳ 


عنوان صفحه بحثی در باره کلام و سخن پرورد گار سبحانه ۱۸ بحثی در باره مفاد آبه ُرنی ۳ ایک ٩‏ بحثی در باره حبط عمل 
٩‏ بحثی در باره عمل اختیاری ظهوری از سیرت فاعل است ۳۸ بحثی در باره عالم برزخ ۹ بحثی در باره علم ساحت پروردگار ۵۸ 
بحی در باره عالم ذر و خطاب أ لت بربِکغ ۱۱۳ بحثی در باره تسبت اضلال بساحت پرورد گاو ۱۳۶ بحتی در باره غرض اصلی و 
ضمنی از خلقت بشر ۱۳۸ بحثی در باره جن ۱۳۹ انوار درخشان» ج۷ ص: ۵۳۴ 

عنوان صفحه بحثی در باره اسماء حسنی ۱۵۳ بحثی در باره دعوت بحق ۱۶۱ بحثی در باره جهان آینده و استقرار ذاتی آن ۲۸۸ 
بحثی در باره امتیاز ذاتی افراد بشر ۳۲۱ بحثی در باره قرائت سوره برائت در منی ۴۵۹ بحثی در باره مشیت الهی ۵۰۵ طبع مجدد 


درباره مر کز تحقبقات رابانه‌ای قائمیه اصفهان 


بسم الّه الرحمن الرحیم 
جامدٌوا بموالِکم و نکم فی بیل الله ذلِکم عبر لکغ ان کم تون (سوره توبه آیه ۴۱) 
با اموال و جانهای خود؛ در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است اگر بدانید حضرت رضا (علیه الّرلام): خدا رحم نماید 


بنده‌ای که امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی 
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۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
درباره مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۱۸ از ۲۲۰ 
آنکه چیزی از آن کاسته و يا بر آن بیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنند 
بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص ۱۵۹ 
بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الّه شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در 
دلداد گی به اعلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الّه تعالی فرجه 
الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال ۱۳۴۰ هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن 
خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند. 
مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال ۱۳۸۵ هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الّه حاج سید حسن امامی (قدس سره 
الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی م رکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه فعالیت خود را در زمینه های مختلف 
مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده است. 
اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الّه و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه 
مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی» جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و 
رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم الشلام با انگیزه نشر معارف؛ سرویس دهی به 
محققین و طلاب. گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی؛ در دسترس بودن 
منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در 
نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی 
ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید. 
از جمله فعالیتهای گسترده مر کز : 
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب» جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه 
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی پانوراما ؛ انیمیشن » بازیهای رایانه ای و ... اماکن مذهبی» گردشگری و... 
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6170[۷7611.0017 ۷۷۷۷۷۷0112 جهت دانلود رایگان نرم افزار های تلفن همراه و چندین سایت مذهبی 
دیگر 
۰)تولید محصولات نمایشی» سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای 
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی اخلاقی و اعتقادی (خط ۲۳۵۰۵۲۴) 
ز)اطراحی سیستم های حسابداری » رسانه ساز » موبایل ساز » سامانه خود کار و دستی بلوتوث وب کیوسک ‏ 9۳15 و... 
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام» حوزه های علمیه دانشگاههاه اماکن مذهبی مانند 
مسجد جمگران و ... 
ط)ب رگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد ویژه کود کان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه 
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال 
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفاتی / مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان 
تاریخ تأسیس: ۱۳۸۵ شماره ثبت : ۲۳۷۳ شناسه ملی : ۱۰۸۶۰۱۵۲۰۲۶ 
وب سایت: 61.00۳ ۳36۳0[۷. ۷۷۷۷۷۷ ایمیل: 6.00۲۲ 1۲۱۲0000115617۱۷ فروشگاه اینترنستی: 
0 0 ۷۷۷۷۷۷ 
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۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
درباره مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۱۹ از ۲۲۰ 
تلفن ۲۳۵۷۰۲۳-۲۵- (۰۳۱۱) فکس ۲۳۵۷۰۲۲ (۰۳۱۱) دفتر تهران ۸۸۳۱۸۷۲۲ (۰۲۱) باز رگانی و فروش ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ امور 
کاربران ۰۳۱۱(۲۳۳۳۰۴۵) 
نکته قابل توجه اينکه بودجه این مررکز؛ مردمی » غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی 
جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست از اینرو اين مرکز به فضل 
و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و اميدواريم حضرت بقیه له الاعظم عجل الّه تعالی فرجه الشریف توفیق 
روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در اين امر مهم ما را پاری نمایندانشال. 
شماره حساب ۰۶۲۱۰۶۰۹۵۳ شماره کارت :۱۹۷۳-۳۰۴۵-۵۳۳۱-۶۲۷۳و شماره حساب شبا : -1۳6۹۰-۰۱۸۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۶۲۱ 
۶۰۹-۳ به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش, از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنت غیبت ماء او را از ما جدا کرده 
است و از علوم ما که به دستش رسیده به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند» خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار 
شریک کننده برادرش! من در کم کردن. از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت. به عدد هر حرفی که یاد داده است؛ 
هزار هزار» کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌هاء آنچه را که لایق اوست. به آنها ضمیمه کنید». 
التفسیر المنسوب لی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی 
اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌زّهانی» یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مژمنی بینوا و ضعیف از 
پیروان ما را دارد» اما تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می گشایی که آن بینواه خود را ببدان» نگاه می‌دارد و با حجّت‌های خدای متعال» 
خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟). 
سپس ] فرمو ده «خما رفاندن این مومن بیتوا از دست آن تاصبی:.بی گمان شدای: مععال مب فرمایلا هر هر که او راازنده کنده گویی 
همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان؛ ارشاد کند» گویی همه مردم را زنده کرده است. پیش 
از آن که آنان را با شمشیرهای نیز بکشدا. 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حقی» فرا بخواند و او اجابت کند. اجری مانند 


آزاد کردن بنده دارد». 
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۱ ی 0 شتن کتاب‌خانه های‌تخصصی 

| دیگو به سایت این مر کر به نشانی ‏ 

۱ ۷۵۷۹۷۷ 
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۱ ۲3. ۱221۲۱۱۷۶۱۱ ج) , ۷/۱۸۷/۱۸۷ 

۱ از ۱8۵6۱ ۷ 

۱ مراجعه و برای سفارش با ما نماس بگبرید. 
۵5٩ ۱ ۳ ۲۰۰۰ 5‏ 
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